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 جنبش انقلابی پرولتاریا و 

 های روشنفکران بوالهوسی

 خرده بورژوا

ر راس آن دانتقام جو،  ،یالیستی بود که امپریالیسم متجاوزجنگ جهانی دوم، جنگ امپر

ی در قوا جاپان و ملیتاریسمبا فاشیسم ایتالیا ائتلاف  در آلمانحزب ناسیونال سوسیالیست 

 ود تابنازی بدین سر  آلمان ،محور در آتش زدنش دست دراز داشت. در آتش این جنگ

 ه دارینظامی اش، که در اثر رشد ناموزون شیوۀ تولید سرمای –حسب قدرت اقتصادی 

تاب ر آفی، بحدی رسیده بود که میخواست از رقبای دیگر امپریالیستی اش در زیجهان

سم یالیجهان تاب قلمروهای وسیع را تصرف کند، و لذا با رقبای قوی پنجه اش امپر

مردمان  حق غاصبانه بود که بر انگلیس و فرانسه مواجه بود، جنگ غیرعادلانه و نا

 سراسر گیتی تحمیل گردید. 

 ی نظیربوحشت، بربریت و دهشت نازی ها کم نظیر و حتی میتوان گفت که این جنگ  در

معلول و  مفلوج،را بود. حداقل شصت میلیون انسان را از بین برد و میلیونهای دیگر 

 د. ی مدهشی به جهان بشری تحمیل کرماد –آواره و دیوانه ساخت و تلفات مالی 

الیستی سوسی زمانیکه به اتحاد شوروی قبل از آن و در آلمانهویدا بود که امپریالیسم 

ی سم جهانیالیتجاوز کرد و کند، ستراتیژی ای را در سر می پروراند که در صف مقدم امپر

 قرار گیرد و سیادت جهانی را به دست آورد.

ورد و آدر  ئی را به تصرفدر قدم اول این امپریالیسم متجاوز بخشی از کشورهای اروپا

نی به اگهانویه کرد، که قصد داشت با یک حمله غافگیرانه و ی اش را بحدی تققوای زره

عقه اصطلاح کار دولت جوان سوسیالیستی شوروی را بسازد. از این رو با جنگ صا

وز ر 1418در مدت  1941آسایش به شوروی حمله کرد و ناگفته نماند که از سال 

ظم نا و پرولتاریمقاومت بی نظیری که مردم شوروی سوسیالیستی ملهم از فرهنگ عالی 

 ازی، درن مانآلبالاخره گردن  لیه دشمن خونخوار از خود نشانداددیکتاتوری پرولتاریا ع

وچ راس آن هیتلر در این جنگ شکست و افسانه یا طلسم شکست ناپذیریش هیچ و پ

 گردید. 
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زب حامت بگذار بیاد آوریم که پای مقاومت بی نظیر مردم شوروی سوسیالیستی، به زع

ا در رومت ت )بلشویک( و در راس آن استالین بزرگ، نه تنها علم آزادگی و مقاکمونیس

 بازیاز خود گذری و جان ،خود این کشور بر افراشته نگهداشت، بلکه درفش شهامت

ناسبات میای برای کافه مردم رنجبر و زحمتکش جهان بود که در مقابل امپریالیسم و بقا

م لوث ست ا ازرانسان از انسان بپا خیزند و گیتی  ماقبل سرمایه داری مبتنی بر استثمار

 استثماری و بقایای استعمار پاک نمایند. 

نها با آو متحدین  آلمان، بومهای نازی 1941یکم جون و توجه کنید که در شام بیست 

ه طیار 4000ماشین محافظوی  50000زرهدار  4300سلاحهای مخرب عصری از قبیل 

 رتشیلیستی قرار داشتند. در آن زمان آلمان نازی ادر سرحد اتحاد شوروی سوسیا

ه آن ب نفری داشت و تقریبا چهار ونیم میلیون عساکر نازی بشمول افسران 7230000

بان زن " نقل از نشریه " خلاف جریاتوری پرولتاریا هجوم آوردند... )سرزمین دیکتا

ریا در لتافاشیسم آلمان مقابل دیکتاتوری پرو –جنگ نازی  – 2001آلمانی، دسامبر 

 ( روز مقاومت 1418شوروی 

ن مردم تالیدوازده روز از تجاوز آلمان نازی بر شوروی سوسیالیستی نگذشته بود که اس

  -قهرمان شوروی را مخاطب قرار داده در بیانیه رادیوئی اش می گوید: 

 رف یکصمعمولی حساب کرد. این جنگ علیه آلمان فاشیست را نباید بمثابه یک جنگ "

لیه جنگ بین دو نیروی نظامی نیست. این در عین زمان جنگ تمامی مردم شوروی ع

لیه و ع اردوی فاشیستی آلمان است. در این جنگ مردمی که به دفاع از وطن برخاسته

را  ر کشورهدف را  تعقیب نمی کند که خطر تسخیاین ستمگران فاشیست می رزمند، تنها 

د، که ک کنسازد، بلکه شامل این هدف هم میگردد که تمامی مردمان اروپا را کم مرفوع

ن . در ایانیمیوغ فاشیسم آلمان را دور اندازند. در این جنگ آزادی بخش ما تنها نمی م

 ه آن هاجمل جنگ بزرگ با متحدینی از مردمان اروپا و امریکا را با خود داریم، که در

. ی باشندمل مشیسم آلمان به بردگی کشانده شده است، نیز شامردم آلمان، که از جانب فا

م ر عدجنگ ما بمنظور آزادی پدر وطن ما با جنگ مردمان اروپا و امریکا به منظو

را  حدینوابستگی، و آزادی های دموکراتیک با هم ممزوج میگردند. این خود جبهه مت

 واسطهبه یوغ کشیدن بمیسازد که در آن مردمان، برای آزادی، علیه بردگی و خطر 

زبان  4ص شریه علحیده، ضمیمه همین شماره )ارتش فاشیستی آلمان می رزمند... " ن

 (انی( ترجمه آزاد صورت گرفته است.آلم

نظام خجسته سوسیالیستی در اتحاد شوروی در اصل در جنگ دوم امپریالیستی بدفاع از 

در سطح جهان ادی بخش آزادی دموکراتیک و تشویق، ترغیب و تسریع جنبش های آز
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فاشیستی امپریالیستی ساخته و باید دانست که پیروزی بر فاشیسم  خود را سپر دفاعی

امپریالیستی آلمان را به بهای گزاف جانی و مالی بدست آورده است. در این جنگ که بر 

از  27650000مردم فداکار شوروی سوسیالیستی از جانب نازی آلمان تحمیل شد حداقل 

 160وروی از بین رفتند. وقتی نفوس آن زمان شوروی را در نظر بگیریم که به مردم ش

میلیون تخمین می شد، می توانیم قبول کنیم که از هر هفت نفر یکی کشته شده است، در 

 بین پارتیزانهای شوروی تلفات بسیار زیاد بود. 

ی زادآتی و این گواهی میدهد که آنها به قیمت جان خود از دست آوردهای سوسیالیس

ند تا الیدمدموکراتیک مردم دفاع میکردند و پوزه فاشیسم آلمان را بار بار بخاک می 

 شکست مفتضحش را بار آوردند. 

یستی یالسوس از اسناد گرد آوری شده از جنایات جنگی فاشیسم آلمان در اتحاد شوروی

 6 ده و 70000شهر،  1710ارائه گردید، هویدا میشود که  که در محکمه نورنبرگ

رآورد ار بمیلیون شهری شوروی بی خانه گردیدند. باز هم ضایعات مادی شوروی بدین قر

ت، دکان، کانتین و رستوران 216700ملکیت ها،  1876فابریکه،  31850می شود: 

، ایستگاه قطار آهن 4100کلخوز،  98000ستیشن ماشین ها و تراکتورها،  2820

ک و کلینی 33000شفاخانه،  6000شن رادیو، دفاتر پستی، تیلیفون و استی 36000

بخانه کتا 43000یونیورسیتی،  334مکتب اساسی و مکتب متوسطه،  82000امبولانس، 

 از بین رفتند. 

 7سپ، در دهات غارت و انهدام مستند و چشمگیر بود از جمله یازده میلیون راس ا

از جمله  ن تلف گردید.میلیون آ 17میلیون گاو،  31میلیون آن از بین رفت. از جمله 

ماشین  49000تراکتور،  137000میلیون ان ضایع شد.  20میلیون خوک،  23.6

 طویله اقتصاد کلکتیف از بین برده شد.  285000خرمنکوب، 

 65000کیلومتر شاهراه ها  122000امور ترانسپورت فاشیست های نازی از جمله  در

مودند از تخریب نواگون را  428000و  لوکوموتیف 15800کیلومتر آن را ویران کردند. 

ای تیلیفون هآن را از بین بردند. یک تعداد زیاد لین  13000قطار آهن  پل 26600جمله 

 آن ویران شد.  1209000خانه مسکونی  2567000از بین برده شد. از جمله 

خساره مادی قدرت شوروی در امور تسلیحات ضروری در صنایع و زراعت به دو بیلیون 

میلیارد  1000میلیارد روبل تخمین میشود. ) از یاد نبریم که بیلیون نزد آلمان ها  569

زب میلیون است به حساب می آید.( بخاطر بسپارید که ح 1000است و پس از میلیارد که 

میلیون عضو و  3.8بلشویک( از آغاز هجوم نازی کمونیست اتحاد جماهیر شوروی )



6 
 

میلیون  1.3، 1941ز میهن سهیم ساخته است. تا سال داوطلبان حزب را در جنگ دفاع ا

 اعضای حزب را به ارتش سرخ فرستاده است. 

ی اه آزادر رد ه در چکوسلواکیا،توجه کنید که کمونیست ها در تمامی کشورها، از آن جمل

ونیست ب کمدموکراتیک علم مبارزه ضد فاشیسم برافراشته نگهداشته بودند. چنانیکه حز

 به کمونیست ها خطاب میکند:  1945می  6 چکوسلواکیه در

دلاور  سخت،" به اثبات رسانید که در مبارزه رویاروی علیه دشمن هم چنان مشتاق و سر

د. بودی مثلیکه در زمان مبارزه سخت هفت ساله علیه اهریمن گشتاپو و حساس هستید،

ده با ش شخطودر همه جا بهترین باشید و بیرق خود را، که با خون هزاران رفیق تان م

 رادرانهام بافتخار تا به هدف برافراشته نگهدارید. انضباط آهنین حزب بولشویک و اله

 ارتش سرخ در راه مبارزه نمونه درخشنده برای ماست." 

 تسخیر، ه راشعور و اخلاق نازیهای آلمان بر این مبنا استوار بود که، کشورهای بیگان

ی و بردگ سارتارت نمایند و مردمان شان را به اتجاوز و فتح کنند، دارائی هایشان را غ

ین و قوان م هابکشند. نازیها با ایدئولوژی ددمنشانه ای تربیه شده بودند که تمامی نور

 . بین المللی را زیر پا می گذاشتند و اخلاق انسانی را به سخریه میگرفتند

، لذا تفوق اخلاق ارتش سرخ که در خدمت انسان شوروی سوسیالیستی قرار داشت

 مضمون تازه ای را حمل میکرد که بدین خط تصویر میگردد: 

ئی را وانا" من فکر میکنم، که هیچ کدام سرزمین دیگر و هیچ کدام اردوی دیگر این ت

ا هکای جرم آن نداشت که در تقابل هجوم باندهای حیوانی رهزنان فاشیستی و شر

نین بل چایستادگی نمایند. تنها سرزمین شوروی و ارتش سرخ ما قادر است که در مقا

"  م سازد.وب ه، بلکه آن را مغلهجومی پایداری کند. و نه تنها در مقابل آن مقاومت کند

، ص  14لد کلیات ، ج 1942نوامبر  6سال انقلاب اکتوبر،  25ستالین ، در تجلیل از )

 ( اس  از همین شماره " خلاف جریان"، اقتب286

چه خوب روشن توضیح میشود که " بورژوازی دولتی را قوی میداند که دستگاه حاکمه "

با تمامی قدرتش توده های مردم را بر حسب منافع خویش بهر جهتی که می خواهد سوق 

شعور  ،مفهوم قدرتما از دهد. ولی نزد ما مفهوم قدرت چیز دیگریست. نظر به برداشت 

توده های مردم است که دولت را قدرتمند می سازد. دولت وقتی نیرومند است که توده ها 

مه امور را به آگاهی انجام دهند." همه چیز را بدانند بر همه چیز داوری کرده بتوانند و ه

ص  26، آثار جلد 1917لنین، دومین کانگره سراسری روسیه شوروی سوسیالیستی * )

 ( ه خلاف جریاندر همین شمار 246
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وی می بندند که دولت شورده کمونیسم علمی، اتهام ناروایی دشمنان سوگند خور

رد. ا داسوسیالیستی، دیکتاتوری پرولتاریا در اتحاد شوروی قصد، توشیح بلشوئسم ر

 م خوبستا کنبرای اینکه نمایه ضد انقلابی این عنادورزان سرسخت علیه کمونیسم را افش

 استمداد بجویم:از ستالین بزرگ 

های لمروما هیچ نوع هدف جنگی نداریم و نمیتوانیم کدام غایه جنگی برای تسخیر ق"

 ومین ها سرز بیگانه و مطیع ساختن مردمان بیگانه داشته باشیم، صرفنظر از اینکه، این

م اد... ما هیج ک.مردمان در اروپا باشند یا مرزها و سرزمین هائی در آسیا، منجمله ایران 

که  دفی،هیه جنگی نداریم، و نمیتوانیم کدام هدف جنگی داشته باشیم، مثلا چنین غا

، مطیع ارندسلاوها و سایر مردمان به یوغ کشیده شده اروپا را ، که چشم کمک از ما د

ن ن مردماه ایکارادۀ خود سازیم و رژِیم خود را بر آن ها تحمیل داریم، هدف ما اینست، 

ا آزاد ها رهی شان علیه استبداد هیتلر کمک کنیم، و بعد آنرا در مبارزات آزادی خوا

 خودشان که رقرار سازندگذاریم، که در سرزمین های خویش با اختیار کامل آن چیزی را ب

 1941وامبر ن 6، 14آثار، جلد  –سالگرد انقلاب اکتوبر  24استالین در می خواهند." )

 ( ، همین شماره، خلاف جریان257ص 

جاوزی تق و در آغاز جنگ جهانی دوم، این جنگ رهزنانه، غارتگرانه، ناح بگذار ببینیم

ر تحت ات دامپریالیستی، دول مقتدر امپریالیستی چه قلمروهای وسیعی را بنام مستعمر

 اداره خود داشتند: 

 39.7ساحت میلیون انسان در م 760آغاز جنگ دوم امپریالیستی( تقریبا ) 1939در سال 

 14به بع تحت ادارۀ استعمار بودند. انگلستان که خودش یک رقمیلیون کیلومتر مر

ی مرا  میلیون کیلومتر مربع را داشت در واقع یکی از قدرت های بزرگ و استعماری

 ساخت و میتوان گفت که نقش رهبر استعمارگران را داشت. 

ه جنگ بکشور اروپا، آسیا و افریقا  61درصد نفوس جهان در  80در جنگ دوم جهانی 

لاش تویش کشانده شد. کشورهای مقتدر امپریالیستی با تمامی نیروی اقتصادی نظامی خ

 مراتداشتند برای مغلوب ساختن رقبا و غصب بیشتر ساحه های نفوذ و قلمرو مستع

 هرچه بیشتر حصه و سهم خویش را حفظ و توسعه دهند. 

مین در روی زبخصوص گروپ های اعضای برتانوی جد و جهد داشتند قلمرو وسیع خود 

 انیا کهبریت از حملات گروپهای رقیب و مخالف خودش محفوظ نگهدارد. لذا امپریالیسمرا 

ر قرا مصروف خونخواری خموشانه از قلمرو مستعمراتش بود از چهار جهت مورد حمله

 گرفت. 
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رزات مبا اولا، از اینکه دو مینیون های خود را از دست داد و تحت فشار روز افزون

 د. هانه ملی مسلحانه قرار گرفت و مردمان مستعمرات علیه او شوریدنآزادیخوا

ا و تالییامثل آلمان،  -ثانیا از جانب گروپهای سرمایه داری که به فاشیسم گرائیده بودند

 آتش زدند، مورد حمله قرار گرفت. را جاپان که جنگ دوم جهانی 

ند، فراخوا بقاتیطبه مبارزه را ها ثالثا گروه های پرولتاریایی ای که سرمایه داری مالی آن

 در مضیقه قرار گرفت. 

، ظامینرابعا گروپ سرمایه داری انحصاری امریکائی، که در این جنگ از امتیازات 

 ا بهراقتصادی، سیاسی و جغرافیایی برخوردار گردید و تلاش داشت گروپ برتانوی 

 ته وخود ملحق ساخهای نفوذ برتانوی را بستگی خویش بکشد و بدین شکل قلمروواب

 خودش یک قدرت بزرگ امپریالیستی گردد. 

 –تی الیسامپریالیسم امریکا از یکسو میدید که در پاکت محور اتحاد سه قدرت امپری

ا رالیستی مپریاملیتاریسم جاپان و فاشیسم ایتالیا، قدرت بزرگ  ،ناسیونال سوسیال آلمان

یگر انب دجکه قابل تحمل نیست و از بمنظور تقسیم مجدد جهان به عرصه کارزار کشیده 

 ه دژکدیت اتحاد شوروی سوسیالیستی مانند تمامی دول دیگر امپریالیستی از موجو

مستحکم صلح و الهام بخش جنبش های انقلابی آزادی خواهی دموکراتیک علیه 

 امپریالیسم بود خوفناک و لرزه در اندام بود. 

اظری ننند ه اتحاد جماهیر شوروی دید، مامله قوای محور را بدر اصل او دیگر وقتی ح

ت ه دسکتماشا میکرد که این دو قدرت یا دو خصم یکدیگر را تا آن حد ضعیف سازند 

را با  رت سرماداش قدرت امپریالیستی امریکا بالا قرار گیرد یا به گفته عوام او دیگر آرزو

 دست دشمن بکوبد و بعدها در صدد نابودی دشمن برآید.  

زادی آنبش تغییراتی در ج استعمار نو ووشته را به کمک از یک اثر بنام "ن این بخش)

اتی را غییرت" زبان آلمانی تهیه کردم که طبق برداشت خودم در آن نقش دارد و بخش ملی

 د.( پذیرفته است. نویسندگان اثر " کلوش ارنکه " و " ستیفان انگل" نام دارن

زب حمردم شوروی سوسیالیستی به رهبری زمانیکه نیروهای بالنده رزمی انقلابی 

آلمان  ودید کمونیست )بلشویک( بر قدرت اهریمنی فاشیستی امپریالیستی آلمان پیروز گر

مان، م آلنازی شکست خورد و افسانه تسخیر ناپذیرش باطل گردید، نه تنها امپریالیس

ن چنا همکه لجاپان و ایتالیا از صف قدرتهای بزرگ امپریالیستی خارج گردیدند، ب

 امپریالیسم انگلیس و فرانسه نیز قدرت سابقه خود را ازدست دادند. 
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دی آزا سوسیالیسم بر فاشیسم امپریالیستی موجی از جنبش های یاز سوی دیگر پیروز

ده ک توبخش را در سراسر گیتی دامن زد. در اروپا یک سلسله از کشورهای دموکراتی

ست دا از رکشورها سرمایه مالی حاکمیت خود ای پا به عرصه وجود گذاشتند که در این 

 داد. در چین، ویتنام شمالی و کوریای شمالی انقلاب به پیروزی رسید. 

که در پراطورین اماز آنجا که نیروی امپریالیسم بریتانیا به ضعف و ناتوانی گرائیده بود آ

تقلالش ی اسآن آفتاب غروب نمیکرد رو به زوال نهاد. چنانیکه هند ظاهرا در نظر سیاس

ی هند ریالیستد امپض –را به دست آورد. لذا امپریالیسم بریتانیا برای اینکه از انقلاب ملی 

رد و کلام جلو گرفته باشد بزودی،  هند را شامل کشورهای " مشترک المنافع" خویش اع

هند  طریق دموکراتیک" جنبش آزادی خواهی به"مسالمت آمیز" و "تبلیغ میکرد که گذار 

 پیروی گردد. 

است و رغبت خود گلیم استعمار و سی ر روشن است که امپریالیسم به رضااین دیگ

ند و یتوااستعماری را ترک نمی کند. این درست مبارزه آزادی بخش مسلحانه است که م

امین تر و ااتیک را برقربشکناند و آزادی دموکررا باید سیستم استعماری امپریالیستی 

 .کند.... و غیره و غیره

 لذا در افغانستان چه موجی پدید آمد؟ 

 در راس ار وکشور ما که در چنگال استبداد آسیائی قرون وسطائی یا استبداد شرقی گرفت

ه برا  سلسله مراتب فئودالی، خانوادۀ شاهی بمثابه یک سنیورشاهی مطلقه خودکامه

در  (جنگبل از جنگ جهانی دوم و در زمان )عملی میساخت، ق رعایای بی سواد و جاهل

یا بریتان یالیسممیز مدور امپر اجتماعی قرار داشته و مقدرات مردم ما را –انزوای سیاسی 

ت که دعا داشابان ین میکرد. لذا رژیم شاهی مطلقه وابسته به امپریالیسم بریتانیا در زتعی

هرا بی و ظای میکند. تذکر میدهم که در جنگ ولاز سیاست بی طرفی مثبت و فعال هوادار

سیس از جوا خود یکی –الله نواز  –طرف بود، لذا سفیر افغانستان در کشور آلمان نازی 

ی تانیا مبری ورزیده انگلیس بود که احوال نازی آلمان را بطرق و وسایل مختلف به دولت

 رساند. 

ز برداشت، توانائی اقتصادی اش نیز وقتی جنگ به پایان رسید و امپراطوری بریتانیا در

ته کشید و دولت دست نشانده اش در افغانستان نه تنها در مضیقه اقتصادی گرفتار شد، 

بلکه بحران اجتماعی سیاسی اش نیز بالا گرفت. خواست دستش را به سوی امپریالیسم 

را تحت  امریکا دراز کند و از او طالب کمک و حمایت شود، لذا امپریالیسم امریکا او

فشار قرار داد که در رژیم سیاسی اش نرمش و اصلاحاتی را روی کار آورد و مناسباتش 

را با دولت پاکستان که مطلوب امپریالیسم امریکا بود به مصالحه و مفاهمه حل کند و 
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حتی او را رهنمون شد که در پاکت سنتو داخل شود یک عضو سازمان عمران منطقوی 

 حاکمیت امپریالیسم امریکا در این نهاد جلوه گری داشت.  گردد که شکلی از اشکال

حت تز بالا اند، از این رو قبل از آنکه از پایان کدام جنبش مردمی روی دولت فشار وارد ک

د و جلا امر بادارش و نظر به اجبار اقتصادی، اجتماعی سیاسی ای وادار شد، کاکای

ش، ازد و جای آن کاکای دیگرخونخوارش، سردار هاشم را از عهده صدارت منفک س

م شاهی رژی سردار شاه محمود را در آن کرسی نصب کند. با نقاب حقه ای که به چهره زد

مل حرا  "مطلقه خادم منافع طبقات حاکمه ستمگر ادعا کرد که " آزادی و دموکراتیک 

 پدر دموکراسی" خواند!!ند و لذا شاه محمود صدراعظم را "میک

سک یخی براه می افتد و رفورم نیم بند شاهی مطلقه، مااینجاست که مضحکه تار

 دموکراسی، به رخ میکشد. 

ی ایه دارسرم ناگفته پیداست که در بطن شیوه تولید فئودالی، جوانه های مناسبات تولید

بش ه جناز سالیان درازی بدین سو رشد و نمو و تکامل داشت. تاریخ گواهی میدهد ک

د ن اسخان محمدزائی که خود نهضت سید جمال الدی مشروطیت طلبی عهد امیر شیرعلی

اهان ه خوآبادی را بخاطر می آورد، نمونه ای از این روند تکامل است. بعدها مشروط

همه و همه  دار،محمد زائی، عهد امیر امان الله و زمان نادر غ عهد امیر حبیب الله سراج

امی ه تمنمود میسازند کجنبش نوپای بورژوازی را از طریق رفورم در شاهی مطلقه وا

یدند ل رسبقتنتی سرکوب و تار و مار شدند. عدۀ هواداران جنبش با وحشت استبداد سلط

 متیو عدۀ دیگر با حبس های طویل، زجر، شکنجه و عذاب اگر زنده هم ماندند سلا

ه شروطمجسمی و روانی خود را از دست دادند. درست است که نمایندگان واقعی جنبش 

 می کشند:  خواهی فریاد

 "ر رۀ مشروطه اول منزل استد ---ر ترک جان و ترک س "ترک مال و

ر راس رگ داینها افاده میکنند که در هیرارشی فئودالی، که شاهی مطلقه از سنیور بز

 د. قافله نمایندگی میکند و اوتوکراسی ارستوکراتیک را لفافه تئوکراسی میده

 مشروطیت را تامین کردن از سر و مال گذشتن است. 

در  ردمیمدر این مبارزه، ولو رفورمیستی مقاومت مداوم ضرورت است تا آزادی خواهی 

  یند.دژ استبداد رخنه کند و با بازکردن روزنه ای خواسته های مردمی بکرسی نش

ر لوای سلطنت اینبار که دولت خون آشام خود بازی "دموکراتیک" براه انداخته و د

خودکامه، درام دموکراسی، را تصویر میکند، غافل از این امر است که رشد نیروهای 
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مولده در شیوه تولید فئودالی کهن، خلاف اراده و قدرت او، نهضت نوین اجتماعی را در 

 خواست میکند. 

ب ن سبلنین می آموخت که نهضت اجتماعی محصول رشد نیروهای مولده میباشد. از ای

ی تماعه دموکراسی، همان نهضت اجس العمل یا بازتاب جامعه افغان در مقابل حقعک

 حتی ودورۀ هفت شورا " میباشد که جنبش و جوش و شور و هیجان مردمان چیز فهم "

 . سایر اقشار ستمدیده، ناخوان، بی سواد و جاهل را نیز با خود همراه داشت

ه ها صحن م و از نزدیک شاهد برخی ازآنچه ما در زمان حال از آن گذشته بخاطر داری

ور چهره تابناک و پیشتازنده دوکت ،بودیم، بدین نظر می رسیم که در آن نهضت

ر دعبدالرحمن محمودی بود، که خودش روزی در یک مجمع جوانان منور شهر کابل 

دری( چوه) مطلب خصوصی اش، بزبان حال گفت: "در لیسه حبیبیه از استادمعاینه خانه، 

اد سور نوزوفیپر ا گرفته، و در فاکولته طب کابل ازند، مبارزه ضد استعماری را فرهای ه

 اشرف بنگین، مبارزه سوسیالیستی را آموخته است. 

م، ت نداریر دساز اینکه درباره مبارزین دیگر آن عهد و زمان، اسناد و گواهی نامه ای د

سایل ورق و با کدام هدف، طکه شهادت دهند، چند نفر آنها به سوسیالیسم علمی آشنا و 

از آن  ا کهدر تحقق آن تشبث ورزیده اند، لذا همین فرد، دوکتور عبدالرحمن محمودی ر

بی برخی اسناد و نوشته هائی بدسترس داریم، بوضاحت پیشوای جنبش نوپای انقلا

 پرولتاریایی قبول می کنیم. 

 یشتاز انقلابی رحمان بودیپ ---پیشوای جنبش نوین محمودی "

 با اصل تکامل نطفه را جان بودی" –رایجگر، مبلغ، سازمان ده بزرگ 

 

 نهضت اجتماعی دورۀ هفت شـــورا

در  ر کهمیتوان گفت که این نهضت در کل و مجموع از خواستهای بورژوازی نوپای کشو

ا مهره ی و یکسبخش عمده با امپریالیسم جهانی در زد و بند بود و از سالیان دراز بدین 

رد، دگی میکمایناز زنجیر ستم سرمایه مالی امپریالیستی جهانی را تشکیل میداد ن حلقه ای

اشد و بشته که دعوی داشت در دولت فئودال بوروکرات وابسته به امپریالیسم جای پا دا

 در ذیل بوروکراسی وابسته به امپریالیسم در قدرت حاکمه شریک شود. 
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بر هم رنج یندگان واقعی مردم ستمدیده وولی در اینجا و آنجا، تک تک و خال خال نما

 جبار فورم و سازش با نظامرنهضت را استقبال می کردند که خواست شان فراتر از 

نظر  ن افرادن ایسلطنتی مطلقه موروثی بود و تغییرات بنیادی را طالب بودند. البته در بی

 وده ین نشبه سطح دانش آنها و فهم شان از دموکراسی که هنوز مهر طبقاتی آن مع

  اشت.نسخه " کمیایی سعادت" پنداشته می شد، بدرجات متفاوت تفاوتها هم وجود د

که  جانباز ار واجازه دهید با عرض حرمت افاده کنیم که ما در برابر تمامی مبارزین فداک

هر اند، ب اختهسدر سنگر مردم استوار ایستاده و جانهای گرامی شان را در راه آزادی فدا 

 مردانه ته وی که بوده اند و تا همان حدی که به راه و روش خود اعتقاد داشراه و رسم

 مبارزه کرده اند، سر احترام خم می کنیم و یادشان را گرامی می داریم. 

نده تاب در این نوشته سعی ما اینست که خط سرخ انقلابی پرولتاری را در پرتو علم

ز و یر متمای علیه استبداد و استعمالنینیسم از سایر خطوط مبارزات مردم –مارکسیسم 

شان خود کیش شخصیت" بسازیم. زیرا میدانیم که شخصیتبرجسته سازیم. آرزو داریم، "

و  نده بر محیطزمحصول شرایط خاص تاریخی بوده و در قید همان شرایط اثرات سا

 ری وداکافماحول خود دارند. ما نمیتوانیم ارزش اجتماعی آنها را که محصول مساعی، 

اصل  م درپشت کار جدی خودشان در همان شرایط معین است کم و زیاد کنیم، و اگر کنی

 جفا بحق و حرمت آنهاست و سرافگندگی و خجلت نصیب ما. 

من ه داکشخصیت محمودی از آن زمینه فقر و ناداری که دامنگیر فامیلش و با وجودی 

قلم  روشیفزد وکیل انگور تحصیل علم را رها نکرده، یخ فروشی کرد و بمثابه کاتبی ن

ایله عمیر فرسائی کرده و بمشکل پول نان خشک، چای و بوره را بدست آورده تا بخور ن

ردم ریبان مگکه  اش را تامین کند، برخاسته و با مبارزات پیگیر با مشقات و آلام اجتماعی

داوا مبه  وستمکش را رها نمیکرد علیه ظلم و استبداد توام شده است. وقتی داکتر شد 

ر آن دردید. جسمی افراد کوشید بیشتر به درد، فقر و گداز و الم مردم آشنا گ –روانی 

ت و دانس ردیدهنگام که تئوری های علمی را فراگرفت، به قانونمندی تکامل جامعه آشنا گ

 سته بهاقتصادی رژیم فئودالی واب –که علت این فقر و بدبختی و انحطاط اجتماعی 

وسایل و  ر اینجاست که شخصیت مبارز انقلابی شکل میگیرد و هدف،امپریالیسم است. د

 طرق تحقق هدف انقلابی پیش نظرش مجسم میگردد. 

 . فقطل دیگری را طالب میشودزندگی وی داخل شدن خودش رساله مفصدر همه زوایای 

 به برخی از نکات عمده آن اشاره مختصر میکنیم. 

که پس از تحصیل در امریکا با  بدالمجید بودر عیکی از هم صنفان دوره مکتبش دوکتو

دیپلوم دوکتورا در بیولوژی ... دوباره به کشور برگشت. خانواده او مشغول تجارت بودند 
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ادر و در آن زمان از زندگی مرفه برخوردار بودند. تا جائیکه بیاد دارم داکتر مجید از بر

مشقتی را در زندان قلعه پر  بزرگترش داکتر غنی که در جملۀ مشروطه خواهان حببس

ارگ سپری کرده بود، چیز چیز متاثر بوده و از درد و فقر مردم در زبان سخن های 

 شمرده بیان میکرد.

م که دار حتی وقتی دولت مستبد شاهی او را به ریاست پوهنتون مقرر کرد، خوب بخاطر

ت یاسرقر از گذر تنورسازی از طریق جاده میوند پای پیاده تا پل باغ عمومی که م

کیه به تنکه پوهنتون بود پیاده میرفت. با محمودی رفت و آمد داشت و در مباحث با  ای

 جلو بود محمودی را در بسا از تحلیل مسائل تائید میکرد. 

واجه موند روزی من و یکی از برادران دوکتور محمودی با داکتر مجید در روی جاده می

، پرسی پس از جور و پرسانی و احوالود. شدیم که پای پیاده بسوی پوهنتون روان ب

وکس تر لبرادر محمودی، داکتر مجید را مخاطب قرار داد، گفت رئیس صاحب چرا از مو

ی هنتون مه پوریاست پوهنتون استفاده نمیکنی، که هر روزه در گرما و سرما پای پیاده ب

ر از فتایز رروی. داکتر مجید با خنده و ظرافتی که داشت گفت، من خود وقتی موتر ت

 وی ورجوارم بسرعت عبور میکرد و گرد و خاک یا پخته های گل و لوش را به سر و 

 لا چطور. حالباسم می پاشاند با دو و دشنام و نفرین به راکب موتر ابراز خشم میکردم

خته و ه ساخودم بر موتر سوار و عابرین پیاده رو را با خاک و گرد و لوش .... آلود

 ا بدرقه کنم. فحش و خشم شان ر

ان اب وقتی به وزارت صحیه رسید دیگر شخصیتش همان نبود که در زملذا این جن

د، شمی  تقررش به ریاست پوهنتون بود. دیگر او به کان نمک افتیده و داشت که نمک

 آنهم نمک گندیده و بویناک. 

 ویندازد ب ولتدر این چوکی احتمالا به اشاره ارباب تلاش کرد، داکتر محمودی را بدام د

( یدر وزارت صحیه، رئیس حفظ الصحه )طب وقایودر ظاهر با " نیت خیر" او را 

 داد که ناعتبسازد. او خودش می گفت که پس از تلاش و شاید زاری و الحاح، دربار را ق

ین امحمودی را رئیس حفظ الصحه بسازند. دوکتور محمودی درک میکرد که در زیر 

ر ونخواخدام برای گرفتاریش به جنگ دولت  این دانه و کاسه نیم کاسه وجود دارد و

 فراهم گردیده است. 

موتر آن بکلی استفاده نکرد، روزی  چوکی چند روزی سپری ساخت و از او دیگر در این

یکی از اعضای فامیل از او سوال کرد چرا با وجود اینکه به درد گرده مزمن مبتلاست از 

موتر وزارت استفاده نمی کند، او بخنده گفت موتر را بیاورم که شما روی آن سوار شوید 

گفت: راستش  و عیش کنید و بار مسئولیت اجتماعی اش را من بدوش بکشم. ادامه داده
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( به خانه خود می برند، من سعی میکنم قتی مریضداران مرا با بگی )گادیرا بپرسید، و

در سیت عقبی چنان خود را از انظار پنهان کنم که کسی نه بیند، من در حالی در بگی 

سوار هستم که میلیون مردم ستمکش و رنجبر در پای خود پاپوش ندارند. در کشور که 

پای خود کفش ندارند سوار شدن در گادی یا موتر لوکس توهین به مردم  اهالیش هنوز در

رنجبر و زحمتکش است. اینست که آن مرد مبارز تا وقتی که رئیس بود از آن موتر 

 استفاده نکرد. 

ر انقلابی اش چطور رشد می کند؟ محمودی که قصد داشت د –و لذا شخصیت رزمی 

ر چوکی یتی دکند، بفکر این بود که چند روز عارمبارزات انتخابی بلدی خود را کاندید 

صحی ال د که حفظیکار نه نشست پلان منظم ترتیب داریاست حفظ الصحه بنشیند، لذا ب

 بلدی را بر حسب آن پلان عملی سازد.  –محیط بخصوص حفظ الصحی شهری 

زیر وبه  ود،ده بآن پلان را که با خواری و پشتکار از منابع و ماخذ معتبر علمی تدوین کر

 صحیه داد و در ضمن نکات فشرده مرام خود را به او حالی ساخت. 

و بقول  دوکتور مجید، وزیر صحیه که یک نوکر مطیع و گوش بفرمان دولت مستبد بود،

یه خشم ا مامعروف مزاج دربار را می شناخت، به محمودی گفت که این ابتکار او نه تنه

اجه می ر مول قوی چوکی وزارت او را نیز به خطدولت خود کامه میگردد، بلکه به احتما

ه و روختسازد. دوکتور محمودی درک کرد که وزیر چطور خود را در مقابل این چوکی ف

قرار  بولشقی ساخت که یا پلان علمی او مورد دولت شده است. به او حال نوکر سر بزیر

دارد ب را وا نهاآکند که  گیرد و یا اینکه برود نزد اربابش، از من استغائه، شکوه و گلایه

ا بکرد ( منفک سازند. وزیر که فکر میمرا از ریاست طب وقایوی )حفظ الصحه محیطی

ولت یک زیردست خورد مواجه است، به محمودی میگوید وقتی تو به فرمان و امر د

ا حمودی بمکتر منقاد نیستی و کارهای خودسرانه انجام میدهی برو، من ترا کار ندارم، دا

ر عقل سسیاسی ای که داشت، وزیر صحیه داکتر مجید را  –اجتماعی  –اخلاقی  رشادت

ه وقتی کاشد می آورد و به او میگوید، فکر میکنی این دوکان پیتزافروشی بابه ات می ب

ازی. ان سبخشم آمدی شاگردی را بزودی و به اشاره ابرو از کار بیکار و به خانه رو

فتی، رچم  ووریکه چندین وقت نزد اربابان خود خم اینجا یک دستگاه اجتماعیست. همانط

ی وسیه هاها دمداهنه کردی و از آنها در تقررم به این چوکی جایزه گرفتی، حال برو بار

ریقی ه و طاوراق انفکاکم را بدست آور. اینست آن را عریض و طویل بساز، شکوه کن، و

 می یابد.  که محمودی از آن عبور کرده و شخصیت رزمی اجتماعیش تکامل

چند روز بعد محمودی از این پست دولتی استعفاء داد و خود را مشغول مبارزه انتخاباتی، 

ریاست بدلیه کابل ساخت. او دیگر در محافل و مجالس اهمیت ریاست بلدیه را در 

کشورهای پیشرفته و در راه تکامل تحلیل کرد و مردمان شهر کابل را حالی می ساخت در 
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ری دقت به خرچ دهند تا افراد لایق و خادم مردم را انتخاب و امور بدلی تعیین وکلای شه

بسپارند که در رفاه، تامین شرایط صحی، آب آشامیدنی پاک، خانه، مکاتب،  یرا به افراد

 تفریح گاه ها و سایر لوازم عصری یک شهر نیاز مردم را در نظر دارند. 

 ب از آننقلار و شوق مترقی که نشانه ادر یکی از سخنرانی هایش در سینمای کابل با شو

 -فت : ه، گظاهر می شد او رژیم خود کامه را انتقاد و مردم و سامعین را مخاطب ساخت

یپلین دیس که در راه حقوق آزادی دموکراتیک خویش بیش از پیش تلاش کنند و به نظم و

 سازمان یافته رو آورند. 

 این ولت حضور داشتند و از شنیدندر تالار سینما اشراف محمدزائی و جاسوسان د

ولیای وش اسخنان به ترس و واهمه افتیدند. وقتی متن سخنرانی را که شنیده بودند بگ

 افگندن ندانامور، این فرمانروایان خودکامه رساندند، بدون درنگ امر گرفتاری و به ز

این  در. ئی روانه زندان ساختندمحمودی صادر شد و محمودی را به گناه رک و راستگو

 وهان دموکراسی" که از طریق مطبوعات و امواج رادیو با تبلیغات افکار مردم ج"

مان آش همان آش و کاسه هفریب میداد در عمل دیده شد که " کشورهای همجوار را

ی مادر صو نهی کاسه" است. خانواده شاهی مطلق العنان تمامی امور را اداره و امر 

ا نی رط و فقط آن چهره خشن ضد مردمی و ضد انسادموکراسی" فقکنند و این نقاب "

رد. می بموقتا از نظر می پوشاند، لذا عمل ضد انسانی و ضد مردمی اش را از بین ن

 گرگی که لباس بره ببر کرد، باز هم گرگ است و تشنه بخون بره . 

ک ن بیدوکتور محمودی که میدانست در تحت رژیم شاهی مطلقه سراسر کشور افغانستا

 جربهن مرگبار مبدل شده تجرید جبری را در این سلول مجرد، زندان کوچک، تزندا

لیس، پو رتش،انوئیست که آگاه میگردد. آن تورم مهیب درگاه و بارگاه دربار سلطنتی با 

ان ، میراتی عدلیش، در درون جور و جوف پوک، کاواکدستگاه استخبارات، دستگاه خی

 لموس میمشور ژیم چاکر امپریالیسم را در ادارۀ کتهی دارد که این تضاد خود ناتوانی ر

شد  سازد. او که خود نقشه انقلابی در سر داشت سلول کوچک زندان را در آمد و

اش  قیدهبیک درس خانه مبدل ساخته و در تبلیغ و ترویج ع ،مامورین و افراد مراتب

 لحظه فروگذاشت نمیکرد. 

ست پابرجا توارشار دشمنان مردم چون کوه اسبا شکیبائی انقلابی نشان داد که در مقابل ف

 و در هر حال از امیال والای انسانیش تبعیت میکند. 

روز در زندان نگهداشتند و هیئت تحقیق او که تحت نظارت  48محمودی را برای مدت 

والی کابل، اسمعیل مایار و معین مجتبی یکی از نزدیکان و خادمان صادق صدراعظم شاه 

ند، گاه و بیگاه نزد داکتر صاحب آمده و سوالهای نامربوط را طرح و محمود قرار داشت
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بدین نمط از یک سو وقت را تلف میکردند و از سوی دیگر عجز و ناتوانی سرکار را 

نشان میدادند که با جنبش محمودی خود حیران مانده اند، چسان و بکدام تمسک، دوسیه 

 زند. ای را چاق و به اصطلاح جرمی را بدو منسوب سا

چسان از  نند،از جانب دیگر با طرح " دموکراسی" قلابی خویش، وقتی او را بی گناه میدا

 یک " تبعه" و " رعیت" خود پوزش بخواهند و بکدام زبان. 

ئت ن هیمحمودی خود به پایوازهایش که از او خبرگیری میکردند توضیح میداد که ای

ا ه و بچاپلوسی را شیوه خود ساختتحقیق از خورد تا بزرگ شان بار بار مداهنه و 

 وجز اعت روز را بی جا تلف کرده و به عتعاریف و تمجید این محبوس یکی دو س

 ناتوانی خود و غیر مستقیم از اولیای امور را افاده میکنند. 

 48از  ، پسوقتی بساط انتخابات ریاست بلدیه کابل جمع گردید و رئیس بدلیه منتخب شد

فت، ویش گبه عذر خواهی محمودی آمدند و از زبان فرمانداران خروز حبس هیئت تحقیق 

ه سوء تفاهمی رخداده بوده که دوکتور صاحب اینقدر مدت در حبس ماند. حالیک

عذرت مروز حبس  48خودکامه( دانستند که سوء تفاهم رخداده، از این امداران )زم

همی لط فاین غرد بر خواسته و گویا توقع دارند محمودی با مناعت و بزرگواری که دا

 ! دربار قلم عفو بکشد

ن خم ه ایی بود، خوب درک میکرد کیک مرد و سرباز انقلابی پرولتار محمودی که بجا،

ترقی و مرز ازان مباشکار جدید سرب یخم رفتن صیاد در دنبالش دام و دانه برای گرفتار

ز فرصت قط ااز این رژیم خونخوار و هیولای مستبد هیچ توقعی نداشت و ف انقلابی دارد

ا بی اش رنقلاهائی که بدستش می آمد هرچه بیشتر و سریع تر استفاده میکرد تا برنامه ا

 جامه عمل بپوشاند. 

ه گفت محمودی باز به صحنه مبارزه فعال اجتماعی داخل شد و در صدد آن برآمد که

ملی عصداق مپرولتاریایی را در زمینه فعالیت انقلابی کشور خودی آموزگاران انقلابی 

 بخشد. 

او درک کرده بود که بدون تئوری انقلابی جنبش انقلابی نمی تواند بمیان آید. بخصوص 

در کشور ما که هنوز پرولتاریای صنعتی آن در پوست چارنفر می گنجید، و هنوز اتحادیه 

ارگری خبری نبود یعنی هنوز کارگر مزدور شعور کارگری ناپیدا. از جنبش خود روی ک

مبارزه اقتصادی را هم اخذ نکرده بود. از این سبب او تشبث کرد از بین محصلین 

پوهنتون آن عدۀ معدودی را برگزیند که شور مبارزاتی داشته و به طبقات پایین جامعه، 

ای را مشخص زحمتکشان و رنجبران مربوط یا علاقه داشته باشند. حلقه پنج نفری 
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ساخت و در تعلیم و تربیه آنها به تئوری های انقلابی پرولتاریایی زحمت کشید. چنانیکه  

در شصت کنفرانس در اوقات مختلف درباره تئوریهای ارزش اضافی و درباره ماتریالیسم 

 تاریخی مطالب سودمند و بدرد خوری را برای این کدرها توضیح و تشریح کرد. 

س کور این متون کنفرانس را از یادداشتهای یکی از پیروان آن منکه خود بعضی از

ارد و دائی بدست آورده و چند روزی مطالعه کرده ام، میدیدم که این یادداشت ها خلاه

ر دقتی وبدرستی افاده مطلب نمی توانند. خود آن کدر هم میگفت که دوکتور محمودی 

س را نفرانقدم زدن در بین اطاق کروزهای معین به ساعات معین داخل اطاق می شد، با 

 آغاز و پیوسته مطالب را در ذهن و فکر ما رسوخ میداد. 

ان همین جوان میگفت راستش را بپرسی، مطالب و مضمونی را که داکترصاحب بازب

 ود. حتیند برساء و فصیح خویش توضیح میکرد، برای ما خیلی ثقیل و از فهم ما زیاد بل

اهده ا مشرآنهم دور می ماندیم و بارها وقتی نوتهای ما  در درک مفاهیم و اصطلاحات

ل صم محویدا بود، میگفت، شما هرکدامیکرد به عصبانیتی که از احساس انسانی اش ه

احشی فلاط فاکولته می باشید ولی افسوس هنوز در انشاء و املاء کلمات و اصلاحات اغ

 دارید. 

 ت شرایطر تحود نداشت، این پنج نفر دبا جاذبۀ انقلابی وج یاز آنجا که در محیط جنبش

ب را نقلاعام لیبرالی احساس مسئولیت نمی کردند که بخود زحمت دهند و مطالب علم ا

رک بدرستی فراگیرند. این درست است که فراگرفتن علم در قدم اول از فهم و د

ید ر پدچطو اصطلاحات آن علم آغاز میگردد. وقتی انسان نداند که جامعه انسانی چیست؟

ر است؟ قرا وآمده، رابطه انسان با طبیعت چیست؟ روابط بین خود انسانها از کدام نوع 

 هانوفقلنینیستی م –مشکل است به درک سوشیولوژی، علم انقلاب اجتماعی مارکسیستی 

این  نسان باابطه نایل آید. اول باید بداند نیروی مولده چیست؟ وسایل تولید کدام است؟ را

 یره؟غت و زار کار چیست؟ مناسبات تولید چیست؟ شیوه تولید چسان اسوسایل تولید، اف

 بجد خانفل ادر آن زمان که آن یادداشت ها را مطالعه میکردم، اذعان میکنم که هنوز ط

ن م که ایبود دبستان انقلاب پرولتاریی هم نبودم. لذا از طریق گوش گاه و بیگاه شنیده

ی دگرگون بیک ساد دربار سلطنتی مشبوع شده، نیازجامعه موجود که سراپا از استبداد و ف

ب ی انقلاذهن دارد. اینکه کیفیت این دگرگونی چسان باشد و کی ها مکلفیت دارند در وجه

 د. نبو آن دگرگونی کیفی را با توافق بوجه عینی رهبری کنند، هنوز برای من مدرک

ه امر مبارزه انقلابی پیدا بی مورد نیست اگر تذکر دهم که من خودم نظر به علاقه ایکه ب

کردم، تلاش کردم هر کدام از این پنج شاگرد ان کورس را از نزدیک ببینم و از معلومات 

و وضع زندگی و شوق و شورشان درباره انقلاب چیزهائی بیاموزم. وقتی با آنها در 
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از  موارد مختلف و زمان های جدا از هم دیدار کردم، بدرستی می توانم بگویم که سه نفر

ان ها را ، دو مرد و یک خانم بکلی از مسائل سیاسی و شم سیاسی انقلابی پرولتاریایی 

دور یافتم. دو نفر مرد هنوز در خرافات مذهبی و عنعنات کهنه مرسوم جامعه دست و پا 

می زدند و در همان رشته خاص تحصیلی شان نیز تنبلی و عطالت داشتند. آن خانم که 

هم دارد، در درک ماتریالیسم دیالکتیک هنوز مشکلات زیاد  ذوق ادبی داشت و اثری

داشت و حتی با اینکه ظاهرا منور به فکر بود، لذا در عمل به متافزیک پناه می برد و از 

 اوهام و خرافات پیروی میکرد. 

تی شهر این دو عضو دیگری که در حلقه هایی آمد و شد سیاسی همان زمان نام و حتی

ی می حمودن زیاد می شد وقتی میگفتند از جمله شاگردان دوکتور مداشتند، و حرمت شا

حساس ادها باشند، از اینکه از آن دروس، کنفرانسها بهره کافی و وافیر نگرفته و بع

لی ی بکمسئولیت در قبال جنبش خودروی روشفنکری نمیکردند، از علم انقلاب اجتماع

ت قناع محافل روشنفکری خود رادور افتادند و فقط با سر شوراندن و سهیم شدن در 

 میدادند که گویا پویای راه انقلاب اند. 

  -اگر از اطاله کلام جلو بگیریم بدین نتیجه میرسیم: 

 "آشتی ا دشمنان خلق نکردیب -------محمودی که تخم اژدها را کاشتی "

 "ی وای که خراطین حاصل داشتیا --------با خون دل پای بذر آب افشاندی "

ی ود، سعباجتماعی و فرهنگی را براه انداخته  –که فعالیت هم جانبه سیاسی  محمودی

م عمر دوا وکرد از آن منفذ نهایت کوچکی که دربار سلطنتی مطلقه، باز هم برای بقاء 

 انقلاب وردم نکبتبار فئودالیسم و امپریالیسم بکار گرفته شده، باز کرده بود، بنفع م

 که حقۀ ربارقط از آن رفورم جزئی درفورمیست نبود و ف پرولتاریی خدمت کند، بهیچ وجه

ر منظوبدموکراسی به چهره داشت، میخواست استفاده انقلابی کند. چون وسیله دیگر 

 ه در آننی کمردم و تنویر اذهان شان نداشت ناگزیر از نهاد پارلما یتقرب به توده ها

 یسم راهپریالان وابسته به اممالکان زمین و سرمایه دار افسقال،خان و ملک و ارباب و 

 م تبلیغمرد و خیانت رژیم به حق فاده کند و به افشای سیاهکاری هاداشتند، خواست است

بود. نتاریست لماننماید. او وقتی در مبارزات انتخاباتی پارلمان سهیم شد، به هیچ وجه پار

ت سیاد ۀال بدین امر واقف بود که پارلمان لنینیست –او دیگر بمثابه یک مارکسیست 

ات ، نیبورژوازیست و پرگوی خانه ای بیش نیست. چون قدرت و صلاحیت اجرائی ندارد

ر عملی مه دنیک و تصاویر مفیدش هم معلق و بلااجرا مانده و قوۀ اجرائیه دولت خودکا

 شدنش سد می شود. 
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 ه به ـمهو  هـلذا محمودی میدانست، که در کشور افغانستان روزنه های فعالیت سیاسی هم

مال  یاستدست دولت مستبد شاهی مطلقه موروثی کور و گِل اندود شده و در یک کلام س

ت بدس خاصتا دربار سلطنتی، اعیان و ایادی او بوده، در گاو صندوق قفل و کلیدش

 اشراف محمدزائی، بویژه اعضای خانواده سلطنتی است. 

ابل کهالی ابه نمایندگی از از این سبب محمودی خود را در شهر کابل به وکالت شورا، 

 منور و فرادکاندید کرد. خوب بیاد دارم که در کامپین مبارزاتی چه شور و شعفی بین ا

وشن رضای چیز فهم، تحصیل کرده، پدید آمده و اهالی کابل در اثر تشویق و تحریک اع

ه ن بودشاده خفامیل جوقه جوقه به حوزه انتخاباتی رو آورده و رای های خود را طبق ارا

 وا بود هغبار بر سر زبان  –صندوق می ریختند. میدیدم و می شنیدم که نام محمودی 

 ودیمحم غبار افاده میکردند و چنین می پنداشتند که ودیحتی مردم عوام آن را محم

کر و ز تفغبار یک فرد باشد، در حالیکه محمودی و غبار دو فرد و هردو از هم با طر

 متمایز بودند.  سیاسی شان –سلوک اجتماعی 

ی به ی دهذکر این نکته هم شایان توجه است که در پایان رای گیری، وقتی صنادیق را

یع ق وسمرکز ریاست بلدیه کابل که در باغ عمومی قرار داشت آورده شد، در یک اطا

امور  وزیر مخابرات و سرپرست –جابجا و شمارش آراء تحت نظارت عبدالله ملکیار 

 ای شیشههتبان دولت آغاز گردید، با شمار هر رای یکدانه بادام به مرانتخابات از جانب 

ه حمودی بمن ماکتر عبدالرحای انداخته میشد. دیدم که در ظرف چند دور ارای متعلق به د

لذا  یل داد.تشک مرتبان رسید و در دنبال آن از میرغلام محمد غبار چند مرتبان را چند ده

 وسیع وضد مردمی چنین اقتضا میکرد که آن شگاف  در وقت اعلام رسمی پالیسی دولت

ودی را محم عمیق آرا بین این دو فرد را کمتر بسازد و از زبان رادیو و نشر مطبوعات

کیل وراز داول غبار را نفر دوم اعلام کند و نفر سوم هم زمان نام داشت که سالیان 

کابل  یتجلس مشوره ولامنتصب دولت خداداد افغانستان در شورا بود و اینک باید به م

 تشریف میبرد. 

م خاطربدر شورای دوره هفت چهره های دیگر که موقف ضد دولتی داشتند، تا جائیکه 

شاه ، گل پادبی از شهر قندهارعبدالحی حبی -باقیمانده از این اشخاص می توانم نام ببرم: 

هر ز شاسته الفت از شهر لغمان، عبدالاول خان قریشی از تخار، مولانا خان محمد خ

لایت واز  )میمنه( مزار شریف ، کریم نزیهی از شهر فراه، نوا از فراه، میرعلم خان

 میدان ، محمد طاهر از جغتوی غزنی و غیره .

اینها و برخی از رفقای دستیارشان بودند که در موارد مختلف طرح های ضد مردمی 

 ر قابل آنها علم میکردند. دولت شاهی مطلقه را مورد سوال قرار و انتقادهای خود را د
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با وجود  و لذا محمودی که در راس کمیسیون صندوق سمع شکایات خلق قرار گرفته بود،

ا و از شور اینکه صدای اعتراضش در همه حال و احوال گوش نمایندگان درباری در تالار

ود وف بآن طریق گوش باداران شان را تخریش و خواب شان را نا آرام می ساخت، مصر

ات مقام روز بدفاع برخاسته و و ستمدیده و بلا کشیده خود در طولموکلین شاکی  از

کار  نجاممربوطه دولتی را در وزارت خانه ها و مقام صدارت بمبارزه بطلبد تا در ا

که  یدادموکلین بیش از پیش مساعی بخرچ دهند. محمودی عملا به موکلین خود نشان م

ری دارت همه و همه با ورقبازی و خویش خودفاتر عریض و طویل وزارت خانه و ص

ه و که رفا اند های معمول گره از کار مردم ستمدیده نمی گشایند و برای این بوجود نیاده

ست خون اغول آرامی مردم را تامین کنند. بر عکس اینها خادم آن دولتی می باشند که مش

ا از رود خه های فراخ مردم را بمکد، بر فقر و الام مردم بیفزاید و از هر طریق کیس

جز از  ه بهکدارائی و ملک عام پر کنند. اینها رهزنان چراغ بدست در لوای قانون اند 

 دزدی و غارتگری کار دیگر ندارند. 

 ی کنیم.کر میک نمونه از این جفاکاری دولت را بحق مردم در علاقه داری چهار آسیاب ذ

و ی وه کبینی حصار، قلعه چه، شی از مدتها و سالیان دراز مردم اهالی چهار آسیا،

نب ز جااآنها که از دریای لوگر سرچشمه میگیرد  ریشخور فریاد میکردند که حق آبۀ

فاع ) یر دهاشم و سردار شاه محمود که در آن وقت وز زمامداران با صلاحیت، صدراعظم

ن ی شابخوان جنگ ( بود و بعد صدراعظم شد غصب شده، بباغ و راغ و پروژه مالدار

 لذا سرازیر میگردد. بهر دری که سر می زدند صدای شان بگوش کر اصابت میکرد و

ر روزها سرگردان و مایوس با عرایض تحریری روی دستهای شان دوباره بخانه ب

ن ت شامیگشتند. زمین زراعتی شان از بی آبی می سوخت، چراه گاه مواشی و حیوانا

ت ه هفداری سقوط میکردند. در دورخشک و بوره میشد و روز به روز بسوی فقر و نا

جه موا شورا وقتی در کمیسیون صندوق سمع شکایات خلق به داکتر عبدالرحمن محمودی

د مسئول خن افراید و شدند او عملا در قطار آنها قرار گرفت و بار بار با آنها ته و بالا دوی

ه طبق ی با کسرا گرفت. در نتیجه به مردم ستمدیده و عذاب رسیده ثابت ساخت که حق ر

 اخلاص پیش روی آنها نمی گذارد، بلکه حق گرفته میشود، آنهم با زور. 

 ه در نظام طبیعت ضعیف پایمال است"ک ------برو قوی شو اگر راحت جهان طلبی "

ثمار است طبیعت است و هنوز از جانب نظام های اجتماعی مبتنی بر ءانسانی جز جامعۀ

ه فترد. گمید قانون جنگل عملی میشود. زور کم زور را فرد از فرد، یا انسان از انسان،

 ن رو بهای نخورد" از میشود " کی را زور داد که ظلم نکرد، کی را که پول داد که سود

 ازد. اند ضعیف و کمزور کسی رحم نمی کند و زورمند کم زور را حسب میل خود بکار می

 " ره نگاهان زبون مباشبیدل بچشم خی -----ابنای روزگار  "عاجز کشی است شیوۀ
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شوند و  کش و ستمدیده را رهنمونی می کند تا همه با هم متحدمحمودی این دهاقین محنت

ارش مابل کشیوه کی بسوی  داده با مظاهره شانداری، از قریۀ صف رزمنده ای را تشکیل

اد با افر کنند و خواسته های مشروع خویش را از طریق جاده ها بگوش سایر هموطنان و

ا شان ر ه دولت خونخوار و ستمگر که حق آبۀحس و درد وطن رسانند و در اصل ب

با  باغ و فارم های خصوصی والاحضرتین مصرف می کنند، نشان دهند کهبه غصب و 

 رزمی خویش می توانند حق تلف شده شان را بدست آورند.  یاهفشردگی صف

 ند. ی کنماینست که به توافقی می رسند و روز معینی را برای مظاهره دهقانی تعیین 

 دهاقین با شکوهمحمودی و مظاهره 

بخاطر دارم که دو سه روز پیش از فرارسیدن روز جمعۀ که پیش رو بود دوکتور 

ن جمعه ما محمودی بیک دو نفر اعضای فامیل که من نیز شامل شان بودم گفت، در ای

البته تنها مردها( می خواهم دور هم جمع شده و در باغ هندو در نفر اعضای فامیل )جند 

د و فرش و ظرف مختصری را تهیه و با یمدخل سرک شیوه کی میله کنیم. باید با خبر باش

 دۀخود بردارید. راستش را بپرسی من خود به تعجب اندر شدم که دوکتور محمودی، رزمن

یی کرده وقف مبارزه مردمی و تحقق امر انقلاب پرولتاریا انقلابی، که زندگیش پرشورِ 

( ده است! ببینیم درعقب این میله )پیکنیکانی به سرش زچطور هوس میله و دیگچه پز

پیشتاز آب یاری میشد. روز جمعه فرا رسید و  نقشه ای پنهان و کدام طریق مبارزۀچه 

از ما چند  ها خلوت بود و بجزفتیم، که خیلی طبق فیصله دوکتور محمودی به باغ هندو ر

نفر کسی دیگر وجود نداشت. دست و پارچه را برزده به طبخ طعام برای چاشت مصروف 

هم نوشیدیم با قطعه مصروف چاروالی شدیم.  شدیم. وقتی نان را صرف کردیم و چای را

درخت تکیه داده و در خیالش نقشه ای را که ترتیب داده بود  داکتر صاحب خود بیک تنۀ

بررسی و سبک سنگین میکرد. زود به ساعت مچ دستش نگاه میکرد. باری ما را 

مخاطب ساخته گفت از دور آواز و فریاد جمعیتی به گوش می رسد. ما در جواب گفتیم 

شاید آواز پرندگان و تکان شاخهای درخت ها باشد. لذا او که خود میدانست چه واقعه ای 

ه آواز و فریاد جمعیتی را می شنود. درین بار ما اصرار کرد و گفت کاست در حال وقوع 

حب از جایش هم داد و فریادی را شنیدیم که بلند و بلندتر می شود. اینست که داکتر صا

باغ رفت و ما هم او را دنبال کردیم وقتی از باغ بیرون آمدیم در  بلند شد و بسوی دروازۀ

که با آلات و وسایل تولید سرک شیوه کی صف عریض و طویل مظاهره چیان را دیدیم 

زراعتی پاک و درخشنده در روشنی روز برق آنها چشم ها را خیره می ساخت. معلوم شد 

که این مظاهره چیان دهاقین حوالی همین منطقه بوده و از اینکه حق آبۀ شان از طرف 
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اعضای خانواده شاهی به زور و جبر ربوده شده و بعرایض متعدد به مراجع مختلف 

سی به حال شان غور نکرده، مجبور شده اند دست بمظاهره زنند و قصد دارند دولت ک

مور را یکبار دیگر پای پیاده تا شهر کابل راهپیمائی کنند و مردم کابل، بخصوص اولیای ا

 ذریعۀ دیگر بهوش آورند که بحق آنها رسیدگی شود. منتهی با طریق و

 " هاربند دولت نیسان زباش تا خیمه  ----------این هنوز زادۀ آثار جهان افروز است "

ای عارهدر این مظاهره نه تنها خواسته های اقتصادی زحمتکشان طرح گردید، بلکه ش

ز انیکه ا. چنسیاسی و فریادهایی از بیعدالتی اجتماعی و هم چنان فرهنگی نیز مطرح بود

 عقب ماندگی اولادهای دهاقین به علم و هنر شکایاتی بلند کرد. 

ور این دهاقین بنزدیک درب دخول باغ هندو رسیدند و چشم شان به دوکتهمینکه 

 ه از ماکشور کمحمودی افتاد یکسره فریاد برآوردند، زنده باد محمودی وکیل حقیقی مردم 

به  ی کهو در بین ماست. هویداشد که محمودی با تلاش شبانه روزیش در همین مدت کم

 د که نهد کنانسته با موکلین خود طوری برخورتالار شورای دربار سلطنتی داخل شده، تو

، مرام یی دهتو انقلابی ر نگهدارد، بلکه بمثابۀ یک مبارزتنها اعتمادشان را جلب و استوا

دم قیقی مرحادم او این بوده که ثابت سازد از دل توده ها برخاسته از مردم، با مردم و خ

 است.

دوم مخ خادم و ارت با همی خالصانۀن از گرمی و حرهنوز تماس با همی وکیل و موکلی

وه شی ( ووی پل عارضی بین سرک بینی حصار )ولایتیبرخوردار نشده بود که در آن س

دود کی تانک ها و قشون منظم عسکری دولت جابر سرک بین کابل و شیوه کی را مس

ین حافظساخت و در پیش روی صف از موتر جیب عسکری والی کابل، اسمعیل مایار با م

 اده شده در روی پل قرار گرفتند. اش پی

ما شاحب وقتی چشم والی به دوکتور محمودی افتاد با یک تعجب پرابهام گفت، وکیل ص

 هم در اینجا حضور دارید؟ 

چند نفر از اعضای فامیل قصد کردیم امروز را که روز و داکتر صاحب به او گفت من 

د تفریح شویم و ساعت چنانی مصروف وت به دیگچه پزرخصتی است در همین باغ خل

فلیش گوت و چاروالی بودیم( که این صداها و فریادهای کنیم. مشغول قطعه بازی )

تکاندهنده ما را بخود جلب کرد. وقتی از دروازه باغ پا برون نهادیم با احساس گرم 

موکلین روبرو شدم که حال می بینم شما با این قوای مجهز در مقابل رعایائی که به جزء 

زمائی را های مجروح در سینه دارند صف زور آل و الات زراعتی بدوش و قلب وسای

فراهم ساخته اید. والی کابل که به اصطلاح گرگ باران دیده بود، متوجه شد که اصل 
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قضیه از چه قرار است و گفت، اجازه بدهید که من چند دقیقه ای چگونگی وضع را به 

 ی رسم تا با مذاکره و مفاهمه به قراری برسیم. اولیاء امور راپور دهم بعدها به خدمت م

ه به شما پانزده دقیقه برگشت و به محمودی گفت، همانطوریک –والی رفت و پس از ده 

 شان حق وکیل برگزیده مردم کشور خود هستید و از این دهاقین دفاع کرده در صف

ین ارای حل ه بلبم کایستاده اید، من به نمایندگی از دولت شما را وکیل خود میدانم و طا

 مسئله طریق سالمی سراغ کنید که کار به جاهای باریکی نرسد. 

نی خنرادوکتور محمودی که منتظر فرصت بود، روی خود را به جانب دهاقین کرده و س

ا مردم تنه وجذاب و پرشوری را ایراد کرد سخنان نغز او حاوی این مطلب بود، که مردم 

له ا آبببادی ملک شان از دل و جان عرق می ریزند و هر کشور است که در اعمار و آ

مردم  اطبهکف دست و پای شان کاروان تمدن را به حرکت می آورند. در افغانستان که ق

ی هایشرا دهاقین تشکیل میدهند، بدون شک وسایل، خوراک، پوشاک، و قسما مساکن ر

 یدارند.ه مهقانان تهیرا همین دهاقین فراهم می سازند. طور مشهور چپن و کفن ما را د

سایل ده ودهقان زمین را وامیدارد حاصل مطلوب بار آورد. زمین هم به آب یک رکن عم

مین از زنها تتولید نعم مادی نیاز دارد. اگر آب را از ساحت کشت و کار دور کنید، نه 

هلکه تبه  خشک سالی می میرد بلکه زندگی دهقان که با زمین رابطه تنگاتنگ دارد نیز

 تیده و حداقل به فقر نزدیک میشود. اف

اینست که من بحیث وکیلی که از جانب مردم افغانستان در پرگنۀ اول همین دهاقین محنت 

کش و نعم آفرین منتخب شده و بشورا )ولسی جرگه( فرستاده شده ام با وجدان خود 

عهده کرده ام به اعتماد مردم خیانت نکنم و در هر حال از حقوق حقه مردم در مقابل 

 –ماعی به دفاع برخیزم. حالی میسازم که در ظرف یک غاصبین، ستمگران و دزدان اجت

های مختلفی را تق تق کردیم  و همین دهاقین مظلوم و مورد ستم دربیک و نیم سال با 

از هرکدام مراجع ذیصلاح و نیمه ذیصلاح و یا کاسه لیسان دربار سراغ چاره و علاج 

رئت نکرد، به زندگی این جدی درد دهاقین را جویا شدیم. لذا هیچ کس در هیچ موردی ج

دهاقین که با زمین و آب رابطه صمیمی دارد توجه لازم انسانی کنند. اینست که می بینید 

از جور و ستم بی حد و روز افزون آنها به ستوه آمده، طریق دیگر مبارزه را پذیرا شده 

لی می نماینده دولت در محضر فعشما اند. از شما به حیث والی کابل و طبق اظهار خود 

خواهم که به اولیاء امور دارای صلاحیت حالی سازید این کتله بزرگ انسانهای این منطقه 

شان به ایشان بدهند.  زندگی شان محروم نسازند و حق آبۀ را بیش از این از حق مسلم

انستان خود را باز هم موکدا اظهار میکنم که من بحیث وکیل و خادم منافع توده مردم افغ

موکلین ام، بخصوص که حق بجانب اند تا پای جان بدفاع برخیزم. نظر  م ازمکلف می دان

من اینست که بر حسب احکام قانونی که بدفاع از حق مردم بر میخیزد، نه تنها حق 
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 یغصب شده این دهاقین به آنها دوباره مسترد گردد، بلکه حق تلف شده شان در سالها

سیدن بیک قرار نظر من اینست که خود این طویل جبران مادی گردد. دربارۀ مفاهمه و ر

دهاقین و مشاورین وطنی شان علی الحضور تصمیم بگیرند که بکدام طریق، چه وسایل و 

 ذرایعی هدف خود را بدست می اورند. 

س از پست؟ وقتی والی کابل از مظاهره چیان با یک نرمش محیلانه پرسید، نظر آنها چی

خته ت سایک صدا گفتند که چون داکتر محمودی ثابمکث مختصر و مذاکره نهایت سریع ب

ا له او رفیص ووکیل حقیقی ما در مقابل ستمگران و غاصبین است، ما به او اعتماد داریم 

 احترام می کنیم. 

  -داکتر صاحب با البداهه گفتند: 

 " رعه فال به نام من دیوانه زدندق -----------آسمان بار ملامت نتوانست کشید "

ر دملا مبارز شمع انقلابی که بلاشک وقف مبارزه مردمی شده بود و حال ع این مرد

یگرفت، مهام سنگر مردم قرار داشت، والی کابل را با کلمات جدی که از تمنیات مردم ال

با  ول حق مسلم این دهاقینما در حال تعهد بسپارید که در حصش -مخاطب ساخته گفت: 

حق  وند، وابدارید، بیش از این حق تلفی نکن ند کتبی در زودترین فرصت غاصبین راس

 آبه یعنی حق زندگی این مردم را سلب نکرده بلکه واپس بخودشان سپارند. 

زخواست ه بادر ثانی کسی را از بین این مظاهره چیان بنام محرک، مشوق .... بنا حق ب

 نکشید. تعقیب و تعذیر و شکنجه نکنید. 

ک ق و محری سایا مقاومت سربلند می کند. یعنباشد آنجثالثا متلفت باشید که هر جا فشار 

م علت ه اجتماعی خودشان است که –این کتله عظیم دهاقین وضع خراب زندگی اقتصادی 

لت ینده دونما زورگوئی مامورین عالی رتبه و بلند مرتبت دولتی است. و از این رگذر شما

 باید از این مردم ستمدیده و عذاب کشیده عذر بخواهید. 

ای این که پوالی کابل با همان روباه صفتی مشهورش چارۀ دیگر نداشت، الی این ظاهرا  

ور لیاء امی اوگفته سرتائید بجنباند و در زبان وعده دهد که بخواستهای دهاقین توجه جد

 را جلب میکند. 
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 دوکتور محمودی و تالار کنفرانسهای اتحادیه

 محصلین

ورا، فت شیونیورسیتی( کابل در نهضت اجتماعی دوره هنهادِ اتحاد محصلین پوهنتون )

 اجتماعی خود –فرهنگی ای بود که نه تنها عطش سیاسی  –خود یک نهاد سیاسی 

د ن، مولوزمی محصلین را تسکین میداد، بلکه با الهام از جنبش آزادی خواهی پهن در کره

دم ده های مرپیروزی کمپ سوسیالیسم علمی بر قوای اهریمنی ارتجاعی تا حدی تو

 بخصوص مردم کابل را از خواب دیرینه غفلت بیدار می ساخت. 

در  نحصرمیعنی قمچینی بود که اسپ بی سوادی را می رماند و در حدود نهایت کوچک و 

د. سی میداسیا پوهنی ننداری" مردم را آگاهی و تکانلار بر کنفرانس های اتحادیه در "تا

 جتماعیجتماعی جامعه پرده برمیداشت و نظام اسیاسی و ا –از وضع بحران اقتصادی 

 کرد، ازت میمستبد، فاسد و وابسته به امپریالیسم را که بمنافع مردم اصلی کشور خیان

ت ک جهیزوایای مختلف بمردم مصرفی میکرد. هویدا بود که نیروهای رزمنده یکدست، 

 ر جامعهود دضاد موجهمدل نبودند. اتحادیه محصلین هم مانند سایر نهادهای اجتماعی تو 

د ر انتقاا اگرا بازتاب میکرد. عدۀ از افراد از رژیم موجود دفاع کرده و اینجا و آنج

 ان، نمکرباباداشتند، فقط خادمان دربار را ملامت میکردند که با وجود تغذیه از خوان 

 ناشناسند و با خطاهای خود دامن باداران را لکه دار می سازد. 

 که به خر بزنند به پالان آن ضربه می زدند. طور معروف بجای این

روی ، کجدسته دوم که طرفدار اصلاحات بودند در چهارچوب رژیم موجود، به کاستی ها

 –ودال ه فئهای افراد بخصوص انگشت انتقاد می ماندند و اصل علت را که خود رژیم نیم

 نیمه استعماری بود بجا گذاشته و در صدد اصلاح وضع موجود بودند. 

در زمرۀ افراد سوم آن گروهی قرار داشتند که جانبدار تغییر جذری )رادیکال( در رژِیم 

بودند. لذا معلوم بود که گروه هنوز به تئوری انقلاب اجتماعی پرولتاری آشنائی ندارند و 

با عام گوئی ها و کلی بافی سرکلاوه را بدست آورده نمیتوانستند. حتی در تصویر 

بستان بورژوازی هم عمیق و گسترده محیط نبودند و معلوم میشد دموکراسی هنوز به د

که همه نو آموز و خود رو با احساس انسانی در پی کار نیک مردمی می باشند. سخن 

گوهای ورزیده و بهت آور در بین این همرزمان سراغ می شد که آنها را بلبلان، اتحادیه 

یغ، جذاب و سحرآسا بود و جوانان می نامیدند. راستی که صحبت هرکدام شان فصیح، بل
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را شیفته گفتار خود می ساختند. از حق چشم نمی پوشیم که کردار یکعدۀ آنها همان 

 زیبائی و حسن را نداشت که در گفتارشان سراغ میشد. 

ان شاز  ودر مبارزه همین گروه در درون اتحادیه و بین مردم از اعتباری برخوردار 

 نمایندگی میکردند.  شایسته یک مبارز همان زمان

ورا فت شقصد نداریم در این جا با طول و تفصیل از فعالیت اتحادیه محصلین دورۀ ه

یگر دتصویری بدست دهیم، که احتمال دارد روی پارۀ از ضروریات آن را در جایی 

 گونهتوضیح کنیم. مقصد ما اینست که روشن سازیم دوکتور محمودی از این نهاد چ

ه ذهنی م وجانقلابی اش استفاده نیکو کرده و در تنویر اذهان مرد بمنظور تبلیغ مرام

 انقلاب اجتماعی را معرفی میدارد. 

اد دخیص وادی هیرمند، تش لا روشن ساختیم که محمودی در جملۀ هیئت تحقیق پروژۀقب

تهیه  تی راامپریالیس –کمپنی موریس نورسن، امپریالیسم امریکا لانۀ سیاست استعماری 

ق از طری ماریلاش دارد جای پای امپریالیسم انگلیس را با تعقیب سیاست نواستعدیده و ت

گونگی چاز  ورود سرمایه مالی امپریالیستی بگیرد. محمودی که راپور مفصل و کاملی را

ود مطلب ب این آن طرح تجاوزی امپریالیستی تهیه دیده و به تالار شورا تقدیم کرد، حاکی

استثمار  ل را بائودارداد به یک کمپنی امپریالیستی منافع ارباب فکه دولت با انعقاد این قرا

یعنی بر  دهد.امپریالیستی گره زده و منافع مردم کشور ما را تحت ستم دو لایه قرار می

 فزاید. ام می ردم ستم استثمار امپریالیستی را همستم موجود فئودالی به دوش توده های 

ی یانت ملخند، مایندگی از دولت مهر و امضاء کرده الذا آنهائیکه پای این قرارداد به ن

زیر بینه، ور کاکرده و باید رد و با بازپرس قانونی محاکمه شوند. چنانیکه دو وزیر مقتد

زل رده و عکداد ( را خاین ملی قلمه ) کبیر لودین ( و وزیر مالیه )مجید زابلیفواید عام

مثابه بانی که ارلمدم تقاضا شده بود. لذا پعلنی شان در دادگاه مر شان از کابینه و محاکمۀ

 ودال یک رکن دولت موجود در اصل حامی منافع مردم نه، بلکه در خدمت ارباب فئو

در  ومول سرمایه داران بوروکرات وابسته به امپریالیسم قرار داشت، در راه این ما

ه ا بر خواست سنگ اندازی کرده، جلسات را به تعویق انداخته و سخنرانهای مردمی

ا در آنها ر اناتبهانه های مختلف اجازه سخنرانی نمیداد. اگر میداد هم در نتیجه تمام بی

 همان چهار دیواری، سلام خانه دولتی محصور و محبوس می ساخت. از این سبب

 محمودی به ساحات اتحادیه محصلین رو آورد. 

ادۀ وجود داشت که ورود از آنجا که در آیین نامه اتحادیه محصلین دوره هفت شورا یک م

منورین، مبارزین و اهل دانش و سیاستمداران مردمی را بمثابه افراد مشاور و خبره در 

مباحث و مجالس عمومی خویش مجاز میدانست، حق ایراد بیانیه در تالار کنفرانس ها را 
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هر چهارشنبه( در حمودی هم میتوانست در روز معین )نیز جایز می شمرد. از این رو م

 والی عصر به تالار تشریف آورد. ح

 یانتخبیاد دارم که در سه کنفرانس او مطالب گردآورده خود را طور مشرح طرح و 

گرم  درقهبسامعین و حاضرین در تالار  ت را مدلل ساخت که با شور و ولولۀاعضای دول

 میگردید. 

اهی اررچه استقلال نزدیک یح کنم که تالار "پوهنی ننداری" در کول لیسۀبگذار توض

لو ملک اصغر علاوه از اینکه چوکی های آن همیشه از طرف حاضرین و سامعین مم

طنی وادی عمیشد، در دو کنار آن ازدحام مردم کابل بیش از حد بود و مردمی که لباس 

مده و ید آداشتند و از سواد کمی برخوردار بودند بیش از پیش شور و علاقه سیاسی پد

 می کردند. تالار را زیچ و مالامال

ر تعمااینست که محمودی با همان شور و هیجان انقلابیش فرصت یافت دست تجاوز اس

 نه پلانن فتامپریالیسم امریکا را در وادی هیرمند نشان دهد و هوشیار باش دهد که ای

ام عی "کمک" های اقتصادی، قرضه هان "دراز استعماری به وسعت جهانی دارد. ای

ره و غی های بلاعوض، اعانه ها و کمک های خیریه کمککمک های عرفانی،  ،المنفعه "

سترده همه دانه های رنگین و مردم فریب بوده و در عقب خود دام گو و غیره همه 

ی ش سعخاص مردمی ا ستی را دارد. محمودی با همان شیوۀسیاست استعماری امپریالی

گوئی  ند. توتوان عامه فهم افاده ک فنی را ساده و تا حد –میکرد مطالب پیچیده علمی 

عتی ه صننیک آموخته بود که، کمونیسم علم پیش رفته ائیست، که در کشورهای پیشرفت

 پایه گرفته و تکامل کرده است. 

این  ی کهوقتی در کشورهای عقب نگهداشته شده از شاهراه تکامل تطبیق می شود، کسان

ز همان برند. ادم بردم ترجمه کنند و در بین مرعلم را فراگرفته اند، باید آن را به زبان م

 وند. شمون سطح دانش مردم به فعالیت آغاز و آنها را بسطح بالاتر دانش انقلابی رهن

ریک تئو بهمین اساس محمودی در همه موارد توده های مردم را در نظر گرفته و دانش

 صراعماو که در یک فرد، دو  انقلابی اش را در زبان مردم خودش ترجمانی میکرد.

  -شعور خودش می گوید:  ساختۀ

 " دین من است" ای "زنده نعمدمت تودهخ -------ن من است من فداکارم جان باختن آیی"

ست داز  در عمل موید گفتار نغز خود است. در خدمتگذاری به مردم خواب و آرامش را

 میداد و درین راه جان و مالش را نذر می نمود. 
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گر دی ایتوان انکار کرد که سخنرانی های مهیج، آتشین و شور انگیز مردمی محمونم

 وایادی  ار وتوده های شنونده در تالار کنفرانس را به سیاست می کشاند، خاطر اهل درب

ذا ل. و دستیارانش را چه در خود اتحادیه و چه خارج از آن ملول و آزرده می ساخت

 رفت اتحادیه بنفع مردم سد میگردید. دست توطئه تخریبی را درراه پیش

 حزب مطروحهاین بود که یا اتحادیه با نقشه "کلوب ملی" )از مدتها که طرح 

طنتی( ود، اعضای برجسته خانواده سلردار محمد نعیم و سردار محمد داس -والاحضرتین: 

ه ته باسحق عثمانی" یکی از اشراف محمدزائی و وابسهمنوا شده و ریاستش را هم "

شام آامیل شاهی بگیرد، یا روش محتاط تری بر حسب دموکراسی، کذائی دولت خون ف

 اختیار نماید، درغیر آن احتمال دارد، سرکوب شود و گلیم فعالیتش قمع. 

هم ا بررسخنرانی های محمودی که خواب و آرام زمامداران جابر خادمان امپریالیسم 

ته پیشرف شعوردارای به افراد  اولا  میزد، این دست توطئه را تقویه و سرعت بخشید. 

نی درب ر ثاداجتماعی بخصوص شعور انقلابی دیگر اجازه داده نشد به اتحادیه بیایند و 

حصلین عد مکنفرانس اتحادیه از جانب قوای مسلح مسدود گردید و ابلاغ شد، از این بب

 شان به امر دیگری تشبث ورزند.  ندارند، غیر از تعقیب دروس مجوزۀ حق

 فاکولته طب کابل هایکنفرانسحمودی و تالار م

د یث استا، بحمحمودی قبل از آنکه وکیل حقیقی مردم افغانستان در تالار ولسی جرگه شود

ک یمعه طب اشغال وظیفه می نمود. او در جا سی امراض عقلی و عصبی، در فاکولتۀکر

اکولته طب پنجاه هجری شمسی( ف) 50. در حال سالهای طبیب حاذق بمعنی دقیق کلمه بود

ر لکه اموبسی، با فاکولته لئون پاریس توامیت داشت و استادان فرانسوی نه تنها امور در

 والیت محمودی و نحوه فع طب کابل را اداره میکردند. دربارۀاداری فنی فاکولته 

وجود ا لا ببرخوردش با مردم معلومات داشتند. از این رو از او درخواست کردند که او

ک یثانیا  د وراشتغالش به امر سیاسی علاقه طبی اش را با فاکولته طب هم بر قرار نگهدا

قیر" فبتۀ به چرس، اضرار این به اصطلاح، " مخدر چرس، اعتیاد کنفرانس درباره مادۀ

 طب پیش کش نماید.  و اضرارش به طلاب و اساتید فاکولتۀ

س ه چراعتیاد ب ای عدیده اش دربارۀوجود گرفتاری هدوکتور محمودی پذیرفت که با 

 کنفرانس بدهد.

م یکی از ناموران اطاق بیشه( نار کنفرانس های فاکولته طب کابل )در روز موعود به تالا

 حضور به هم رساند، که تالار پر از سامعین بود.  طب فرانسوی است،
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انساج ) ژی،لومبریولوژِی و اناتوموپتااولا پروفیسور بروسه، استاد کرسی هستولوزی، ا

رفت گشناسی، جنین شناسی و تشریح مرضی( و رئیس فاکولته طب مهار سخن را بدست 

جسته و برابل افتخار دارد و بخود می بالد که نه تنها یک چهره کفاکولته طب  -و گفت: 

ا ز اول رطرا وافغانی تقدیم کرده بلکه یک سیاستمدار پیشتاز  درخشنده طبی را به جامعۀ

ست دیکه امعه کرده است. وقتی سخنرانی اش را بپایان می رساند، در حالهم تقدیم ج

ه طب کولتمحمودی را به دست خود داشت از داکتر محمودی تقاضا کرد، گاه گاهی به فا

 سر بزند و با هم مسلکانش تبادل نظر کند. 

ده ی کروقتی محمودی لب به سخن تر کرد، از احساس و تمنیات نیک هم مسلکش قدردان

ئله ر همان سرشدیار خط خود را روشن ساخت، که چون مشغله سیاسی دارد، به مسد

 حت واما غافل نیست که مسلک طبابت با ص" خاص طبی کمتر فرصت اندیشه می یابد.

زین رو .  اسلامت مردم سرو کار دارد  و میداند که فکر سلیم دربدن سالم سراغ میشود

ست و ل نیه و در بین جامعه انسانی دمی غافاز اهمیت طب اجتماعی، طب در خدمت جامع

حث ین باز همین سبب امروز بحث اعتیاد به چرس را عنوان گزیده تا نشان دهد در ا

ار ستثماابنای وطن ما بنفع  ستعماری دخیل و چسان نیروی سازندۀچطور پای سیاست ا

 گران تخدیر میگردد. 

 ل گرفت.از وجوه علمی به تحلیرا بتۀ فقیر" بنگ و این " او دیگر زاویه طبی چرس،

ام نرا  فتی که از استعمال مواد مضره چرس پدید می آید مشخص ساخت، امراض معینیآ

 نظر طب ه ازچبرد که چرسی های معتاد و کهنه کار کشور بدان مبتلا اند. تداوی طبی را 

 که در بحث طبمعالجوی و چه از نظر طب وقایوی و بالاخره تامین صحت عامه، 

ه بقتی یک یک برشمرد و موضوع را کیفیت دیگری بخشید، و اعی نمادی می یابد،اجتم

یاه یا ین گپیدائی بته های به اصطلاح خودروی جرس تماس گرفت، محمودی تذکر داد که ا

ن رع آزبته چرس در جوار سرکهایی آمد و رفت عوام خودسرانه نروئیده و در کشت و 

اولین  ست.راز داشته اری بریتانیای کبیر دست دمخفی و شبانه عمال و جواسیس امپراطو

ور طد و این نبات ذریعه افرادی که لباس حواری و پلنگی به تن داشتن بار هم شیرۀ

و  تهیه و چه .... چه بودند "ولی" ،خوارق"ف مجذوب، از خود بیگانه، دارای "معرو

د ختنمی سا طرز استعمالش چه در چلم و چه در بنگ دانه که از آن مفرح و مشروبی

نداده نشا پیروان" راه و رسم شاننی همین جور افراد به مریدان و "تحت نظر و رهنمو

 شد. 

از آنجا که مردم آزادی خواه و مبارز ما به نیرنگ علنی، زور و زر امپراطوری بریتانیا 

جهان همان زمان را  یاروی پوز این قدرت مغرور و آقایتسلیم نشدند و در سه جنگ رو

بخاک مالیدند، حال آن امپراطوری به این طریق ضد انسانی و خیلی ها محیلانه، میخواهد 
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شته، نیروی سازنده و بالنده مردم ما را تخدیر و با این "بته فقیر" که به دست خودش کِ 

 بدین سان با این جرم و جنایت از این مردم شجیع ضد استعمار انتقام بکشد. 

ایتخت ین پام دامان این توطئه دراز و در اطراف و جوانب  کشور و حتی در خود هنوز ه

کنیم.  گ میقلعه جواد " درنو در جوار همین فاکولته طب به " پهن است. دور نمی رویم

" خود روانرند که از یک سو جیب مریدان یا "پیدر آن قلعه شیخ ها و حضراتی وجود دا

رنج  حاصل وی می کنند کرده، کلوخ دم کرده و غیره خال شوئیست، آب دم، را بنام تعویذ

یگر انب دجاندازند، و از این مردم زحمتکش، بی سواد را مفت و رایگان بجیب خود می 

ه بنها را ود آو دیر ویا زبا تلیّ های چرس نیروی سازنده این مریدان را تخدیر  مامورند

ازند و سجه موا جتماعی را به رکودید ا" سوق داده از یک سو تولدامن "تپۀ بی ننگی ها

رت یگر قددترسو بار آرند که و از سوی دیگر از این خیل مرید افراد سر بزیر، مطیع 

 د. مبارزه شان علیه ظلم و استثمار و استعمار تخدیر گردد و رو به ضعف گرای

ا یزارت داخله وجود دارد که در آن "پیر" کانون دیگر آن در شهر نو نزدیک و

 ه بامرادی" بنام نقیب صاحب زیست دارد و در جوار خانه معمورش ک" یا ""مرشدی

و  رافاز اطعده اطاقها ساخته شده که پرپلان " لوازم عصری امروزی تزیین شده یک

ی ان ماکناف" کشور می آیند. یا خود تحایف و نذور قابل توجه بر حسب استطاعت ش

د حدان در مری می سازند. هرکدام از این پیر" را گرمورند و به اصطلاح هر روزه لنگر "آ

 ای وچاعظمی حق دارند در یکی از این حجره ها یک هفته بماند که صبحانه نان و 

 ز یکچاشت و شام یک کاسه شوربا و یک نان خشک سهم دارند و علاوه از آن هر رو

ن تلی چرس ضم ماکولات شان است. کسی در قدرت فعلی دولت وجود ندارد که ازی

جری مت و نقیب ها بپرسد، چرا به این رعایای دربار سلطنتی چنین ستمی را حضرا

ی ذیل "ب ا دریمیفرستند و ( زیادشان را یا به دارالمجانین )دیوانه خانه میسازند و عده

 ر امراضر اثد" به زندگی مشتقتبار و پر از الام مبتلا ساخته و یا پیش از وقت ننگ ها

روی ه نین کاهش یافته بکام مرگ فرو میروند. در نتیجبدن شا اعیۀدیگر که قدرت دف

 سیسه ازددین بفعال اجتماعی ما که با وسایل تولید میتواند نیروهای مولده خلاق شوند، 

 گردند وج میجانب روحانیون گماشته شده سیاست استعمار نو امپریالیستی غیر فعال و فل

 آید.  به ریشه تولید اجتماعی ما ضربه هایی مهلک پدید می

وقتی دوکتور عبدالرحمن محمودی بیانیه اش را که ذریعه دوکتور ابراهیم مجید سراج به 

  –، استاد کرسی امراض عقلی بپایان رساند، دوکتور اودولاوین فرانسوی ترجمه میشد،

که از  یمرض ه و گفت نظر دوکتور محمودی دربارۀعصبی در فاکولته طب، از جابرخاست

یزد، ابتکاری و شایان توجه است که باید درباره اش کاوش و اعتیاد به چرس می خ

تحقیق مزید علمی صورت گیرد. از این سبب باز هم از داکتر صاحب خواهش کرد که 
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علاقه خود را با شعبه عقلی و عصبی قطع نکند و به آنجا گاه گاهی سر بزند. داکتر 

ابل خودش مکررا علاوه کرد، محمودی با ابراز امتنان از احساسات نیک اودولاوین در مق

که کمر خدمتگذاری بمردم ستمدیده، عذاب کشیده و استثمار شده افغانستان را از طریق 

سیاست تنگ بسته و بدین قرار رسیده که از این طریق بهتر و بیشتر و حتی سریع تر می 

ن رو تواند مصدر کار سازنده و پیشتازنده بنفع مردم خود گردد تا از طریق طبی. از ای

تمامی مساعی اش را صرف مبارزه سیاسی در سنگر مردم، از جانب مردم، برای مردم و 

وقع دادید سخنان دلم را به زبان مدر خدمت مردم می کند. از همه شما تشکر میکنم که 

آورم و از روی پلان های شوم توسعه جوئی و جهان خواری قدرتهای امپریالیستی و 

 نمایم.  نوکران وفادارش ذکر مختصری

 

 یا زادآدرخشندگی محمودی در آسمان مطبوعات 

 "مطبوعات غیر دولتی"طور معروف 

ی محمودی که به اهمیت مبارزه تئوریک در جوار مبارزه سیاسی اقتصادی طبقات

دربار  ذائیپرولتاری پی برده بود، سعی میکرد از این روزنه مطبوعاتی که دموکراسی ک

کار ش افآن را اعلام کرده بود، حد اعلی استفاده کند و تا می تواند در نشر و پخ

... در تیک .ای استفاده نماید که در اصل دو تاکدموکراتیک پیگیر از آن سنن انقلابی 

 انقلاب دموکراتیک آن را وضع و به تحلیل گرفته بود. 

دگان و ویسنبخاطر می آورم که مرد مبارز انقلابی در آن محفلی که عدۀ از مبارزان، ن

 رز دروشنفکران شهر کابل با همرزمان قسما همسنگرش وجود داشتند در عصر یک رو

ن ا ترکردر ببا دست دیگ " را بلند کرده ون جریدۀ هفته وار "نــــدای خلقیک دست اولی

نین معین چمترقی را همنوائی میکرد، به سا –لبهایش به سخن افاده های جاندار علمی 

  -فریاد زد: 

 " ادم از زندگی خویش که کاری کردمش -----یاری کردم  حاصل عمر نثار رۀ"

او بیان میکرد که مبارزه دوامدار و دشواری برای تحقق دموکراسی واقعی، دموکراسی 

ای که توده های رنجبر و زحمتکش را به قدرت دولتی برساند و زعامت آن را خود 

کارگران پیشرو داشته باشد، آغاز شده و باید با قبول ایثار و مقاومت چراغ آن روشن 
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که محمودی با نشریه  د عمیق شویم، در می یابیمنگهداشته شود. اگر به عمق آن فر

" یک عشق جانسوز خود را به نگار انقلاب فشرده بیان داشته و دموکراتیک "ندای خلق

پذیرای مبارزه دوامدار مرگ و زندگی واقعی در راه خدمتگذاری به توده های رنجبر و 

وریم، ولی بدین شماره " ندای خلق" را بدست آ 29ستمکش بود. سعی زیاد کردیم تا 

انترنت، بکمک یک دوست مرامنامه غایه خود تا حال نرسیده ایم در این اواخر از طریق 

نش پایه " که مراد آن حزبیست که دوکتور محمودی آن را با عده از همرزما"حزب خلق

 16سال اول شماره بیست و نهم، دوشنبه گذاشته، بدستم رسید که "اسدالله الم" آن را از )

 هــ.ش( نقل کرده است.  1330سال سرطان 

  -در ماده نهم این مرامنامه می خوانیم: 

رای لذا ب ننگ و عار شمرده ورا حزب خلق کار را یگانه عامل سعادت دانسته بیکاری "

یه ترب تولید دستگاه های کار در سرتاسر مملکت، رهنمائی خلق بکار توسط تعلیم و

ر ستثمار درفع اسارت و ا –تامین حقوق کارگر  ،تامین عدالت اجتماعی در کار –عصری 

ر جتماعی در کاینات اتامین حقوق کارگر در زمان کار و بیکاری و تضم –ی کار ساحه

متیاز وع انرض خود دانسته و پیشرفت در کار و اخذ مقام را مربوط بهیچ توسط قانون ف

اس ا اسدر کار ر دادفقط و فقط مهارت و فداکاری و استعشخصیت و قومیت ندانسته و 

 پیشرفت و احراز مقامات و مناصب قبول می کند." 

ئودال فیمه نمین مورد برداشت ما اینست که در یک نظام مستبد فاسد، مطلق العنان در ه

ر نوع هتئوکراتیک داشت و  –نیمه استعماری که خانواده شاهی دعوی اوتوکراتیک  –

ن خودش برد تلقی می شد، و از حزب نام جنبش سیاسی از پایین بنفع مردم ستمدیده، کفر

 اده" این مبس و حتی اعدام محکوم میشد، در "حزب خلقجرم حساب و عاملینش به ح

ا ن و آنهداد نهم را برجسته ساختن و امتیازات طبقاتی طبقات حاکمه را مورد سوال قرار

طر ن خدرا به کار تولیدی که اساس مهارت و لیاقت و کسب مقام نشانی شده فراخوان

 بزرگ را بجان خریدن است.

برای من روشن است که دوکتور عبدالرحمن محمودی و رفقای همرزم و همسنگرش در 

. کمال پنهان کاری گذاشتند همان زمان پایه این حزب را با کدام سابقه و در چه شرایط با

ئی و " شامل یک عده از اشراف محمد زاشرح مطلب از این قرار است که "حزب وطن

 عبدالحی حبیبی، سردار سلطان جان، ، ذریعه سرداران والا مرتبه چوننوکرات هاتک

سردار عبداقیوم رسول ... روزی دربار سلطنتی از شاه استمزاج کردند که آیا مجاز اند 

نظام سلطنتی تدارک ببینند که شاه  الی را در زیر ریش پادشاه و تقویۀحزب لیبر

شی از پهلوی آن گذشت. اینها استنباط کردند که شاه درخواست آنها را رد نکرد و با خمو
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" را لذا به فعالیت شروع کردند و جریدۀ "وطنای خلق نکرد.  هدر راه فعالیت آنها مانع

 هم ارگان نشراتی خود ساختند. 

اد ز افرا" را با عده ای فرصت استفاده کرد و در خفا طرح "حزب خلقمحمودی از این 

ت که دانسآن علنی شود. او دیگر می قصد نداشت مرام نامۀ مبارز آزادیخواه گذاشت و

 به لذا ت زمان و امر انقلاب است وقصد دگرگونی بنیادی رژیم موجود اجتماعی ضرور

لق طب خاین تجمع و حزب فقط بدین تمسک دست یازیده بود که مبارزه سیاسی را در ق

فراد اگزیدن  د بااید. تا بتوانمپهنا بخشد و ترسی را که در اذهان نفوذ کرده بود، زایل ن

 ارد. بگذ مبارز و پیگیر و انقلابی در قدم بعدی اساس یک حزب انقلابی پرولتاری را

ردند ر سپدست نشبه  چه واقع شد که محمودی و رفقای همرزمش این مرامنامه را عاجلا  

 ندای خلق" گردید؟ که حتی سبب مصادرۀ جریدۀ "

ر بنام سرطان یکی دو نف 15در روز را ور محمودی موضوع از این قرار است که دوکت

د و با شیدناینکه مریضی در حوالی چهارآسیاب .. . دارند از معاینه خانه اش بیرون ک

 ذشت،گموتر تیز رفتاری بصوب لهوگر بحرکت افتیدند. موتر وقتی از پیش روی ارگ 

 که می گذشت بسوی شرق حرکت کرد و پل محمودخان را عبور و از پیش روی ستودیوم

ارد، دجود در ماشین کدام خرابی پیدا شد و توقف کرد. حال دیگر در موتر چهار نفر و

رار ور قموتروان یک نفر دیگر که پهلوی محمودی نشسته و نفر چهارمی که پهلوی دری

از ببا  داشت. چون ترمیم موتر کمی بطول کشید، محمودی خواست از جای خود بجنبد و

نک های و عی بیرون براید، دید که نفر پهلویش به او ضربه وارد کردکردن دروازه موتر 

م بر هگری او را از چشمانش دور انداخت. به کمک او نفر دوم هم رسید و ضربه های دی

ی محمودی وارد ساختند. از اینکه نوجوانی در روی چمن حضوری مشغول توپ باز

تی وشبخه موتر نزدیک شد و خبودند و این صحنه را تماشا می کردند، چند نفرشان ب

 ه داکترکتند اینجاست که یکی، دوتای آن محمودی را شناختند و داد و فریاد براه انداخ

هراس  ن بهمحمودی را افراد مورد ضرب و شتم قرار داده است. از این حادثه آن جانیا

ۀ بگفت د.ت بری ازین بلا جان بسلامافتیده، موتر را بجایش گذاشته فرار کردند و محمود

 رسیده بود بلائی ولی بخیر گذشت". شاعر: "

محمودی به آن نوجوانان گفت که کمک کنند، تکسی ای بیاورند، که او را بخانه اش 

رویش را مرتب کند در جیب و برساند. وقتی می خواست عینک های خود را بپالد و سر 

ست. در بین اوراق شده اهای خود دست برد و دید که اوراق و پول های جیبش هم ربوده 

خلق" هم وجود داشت. وقتی بخانه رسید، اعضای فامیل و دوستان  یک نقل "مرامنامۀ

. خوب بیاد دارم که با عده از همرزمانش در یک اطاق چند ندبزودی به دیدارش آمد

ندای ی "فردا کنم بدین قرار رسیدند که در شمارۀساعتی تبادل افکار کردند و فکر می
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مرامنامه حزب خلق را اعلام کنند. اینکه در متن اصلی کدام تعدیل یا تغییری پدید  "خلق

دانم اینست که آن متن را در دفتر آوردند یا نه معلوم نیست. فقط چیزی را که من می

" در گستینر شخصی بسرعت چاپ و تکثیر نمودیم و علی الصباح بدست نشر "ندای خلق

 و به مردم رساندیم. 

را  ن توزیع شده که قوای مهاجم دولت یورش آوردند و نسخه های بعدییک قسمت آ

 جمع و نورعین را لت و کوب کرده رها نمودند.

ودی محم دفتر جریده را محاصره و مصادره کردند و اوراق آن را با خود بردند. چون

یزی چوکیل شورا بود و در قانون مجوزه دولت مصئونیت سیاسی داشت او را ظاهرا 

ذاب عخته د، لذا در دوسیه جرمی اش افزودند که در فرصت دیگر او را محکوم سانگفتن

 و شکنجه، حبس و حتی اعدام کنند. 

دی حمواختطاف م رند، خوب میدانند که در این توطئکسانی که با سیاست سرو کار دا

قیما مست معروف به دیوانه خصوص سردار محمد داود، این شهزادۀدست دربار سلطنتی، ب

ق ن شرل بود. چنانیکه فرهنگ در نوشته ای مشخص می سازد که این دسیسه را حسدخی

ان سازمان داده بود. و حسن شرق یکی از غلامان گوش بفرمان والاحضرت داود ج

مورد  م دردیوانه بود و خودش خودسر جرئت این عمل جانیانه را نداشت. دولت خون آشا

نه عمل یچگوبه قصد قتل چند نفر بردند، ه اینکه دوکتور محمودی، وکیل منتخب مردم را

 قانونی انجام نداد و روی آن توطئه پرده خموشی را هموار ساخت. 

ساند و تل ردولت با این پلان خاینانه خود قصد داشت دوکتور محمودی را خموشانه به ق

دولت  خصوصبعد با دستگاه تبلیغاتی اش شایعه براه اندازد، که محمودی نوکر خارجی ب

دیگر  سوی کستان بود و از میدان گریخت، از یکسو بردامان محمودی تهمت بزند و ازپا

شکنجه،  ذیر،بقایای فامیلش را نیز به جرم نکرده اینکه نوکران خارجی اند، تعقیب، تع

 عذاب و حبس نمایند. لذا تیرش بخاک خورد. 

س رگ و نفم مم تا دمحمودی باز هم به فعالیت سیاسی انقلابیش ادامه داد و طوریکه دیدی

بارزه مسان های واپسینش در سنگر مردم علیه استبداد استعمار و استثمار انسان از ان

 کرد. 

 می جزوه اقتباس یک نمونه از نوشته های دوکتور محمودی که بدستم رسیده از یک

 ردارشود که عنوانش "تاریخچه مبارزات سیاسی گذشته )از سردار هاشم تا یوسف س

 هم، که فکر میکنم مخفی به نشر رسیده است. ( چاپ دشده

  -یازده این جزوه میخوانیم:  در صفحۀ
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" اهندمیخو تداوی جذریدردهای اجتماعی علاج حقیقی و "داکتر محمودی زیر عنوان "

  -چنین می نگارد: 

ا وست مما و ملت همجوار و د سیاست شوم استعمار و استبداداز یک قرن به اینطرف 

 فرقهتو های سیاست دروازه هند و جلوگیری از انتشار رسوخ تزاری  ایران را بنام

ز ا در میما ر بمعنی تجزیه و حکمرانی( و غیره با اختناق دچار ساخته و مقدرات) سیادت 

رف، اعم احۀو فصل می نمایند. ... ما از قافلۀ مدنیت سخت بدوریم در سمدور لندن حل 

ده بان رانبر ز محتاج تریم. تازه نام کلمه حق رازراعت، صنعت و حرفت از همه اولاد آدم 

ا با مند. و هنوز مردم ما بحقوق خود آشنا نبوده حتی جرئت حق خواهی را هم باخته ا

لی ویم. موانع و مشکلات شدیدی مواجه شدنی بوده و مبارزات خون بینی در قبال دار

وردن آست سعی در بد م نه موقتی و گذری و آنیبرای همه باید بیک تداوی جذری فکر کن

 " تاکید بر فقره از ماست. .دیموکراسی حقیقی و یا حکومت خلق است

ضد  جنبش دموکراتیک از موقف انقلاب پرولتاری در مرحلۀافراد صاحب بصیرت که 

ی ه محمودند کامپریالیستی به این نوشته و فقرات تایید شده نظر می اندازند، درک میکن

نی انخانیا را در مقدرات رژیم خست امپریالیسم بریتابا همان افاده خودش چطور د

ز افئودالی( که دودمان سلطنتی در راس دولت آن قرار داشت، مشخص میسازد و )

 شتیبانیپبا  پالیسی، تفرقه بینداز و حکومت کن آن پرده بالا می کند. ستم فئودالی را

ق دهای خلی دراید. تداونشانی می نم سیاست شوم استعمار و استبدادامپریالیسم در افاده 

ا بی ربنیادی( می خواهد نه سطحی، سرسری و گذری. یعنی دگرگونی انقلارا جذری )

نع و موا پیگیر است نه رفورمیسم لیبرالی را. او بدرستی میداند که در راه مبارزه

ر دست. امشکلات شدید وجود دارد و بدین امر هم آشناست که مبارزه انقلابی خونین 

 ، رسید. حکومت خلقیا  دیموکراسی حقیقینتیجه تاکید میکند که باید به 

ومت ودی، حکمحم کسانیکه با ادبیات انقلابی پرولتاری آشنا اند می دانند که در این بیان

کم اریا حارولتخلق، آن زمان فراهم میشود که وسایل تولید بدست خلق افتد و دیکتاتوری پ

لق خنفع بروسه دموکراتیزسیون در جهت اعمار سوسیالیسم بر مقدرات خلق گردد. اگر پ

ک ن را بیو آ توجیه نگردد، راه دیگر وجود ندارد بجزء اینکه بورژوازی در آن نفوذ کند

نافع ملیه عدموکراسی بورژوازی در خدمت نافع بورژوازی و ملاکان فئودال قرار دهد و 

 مردم بکار گیرد. 

ی در سیائاختناق، ترور و استبداد قرون وسطائی آ اینست که بنظر ما در همان شرایط

  و انقلابی گامی به پیش بود. –کشور ما، این بیان و افاده در طریق ترقی 

 یعنی شرایط را برای تدارک وجه ذهنی انقلاب، حزب انقلابی پرولتاریا مهیا می نمود. 
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 محمودی و برخوردش با جوانان مترقی

 یا روشنفکران مدعی انقلاب

زمستان بود که خنک بشدت باشندگان شهر کابل را زحمت میداد و بر فقر  ۀشبهای چل

مردم زحمتکش شلاق باد و ریزش برف، زخم جسم و روان آنها را عمیق تر می نمود. 

در یک شبی که به منزل دوکتور صاحب با سایر اعضای فامیل دور صندلی نشسته و از 

آمد. وقتی درب حویلی را باز صحبت های فیاض او حظ می بردیم، درب کوچه بصدا 

کردند و دو نفر آن عضو کردیم پنج جوانی که در آن زمان به سیاست ابراز علاقه می

ومی دیگر ظاهرآ بی طرف، لذا هوادار نهضت یا جنبش آزادی خواهی و حزب وطن، س

نفر پنجم عضو اتحادیه محصلین بود، ایستاده بودند و گفتند بملاقات داکتر صاحب 

ده اند. وقتی موضوع را بسمع داکتر صاحب رساندم، با پیشانی باز از آن ها محمودی آم

استقبال کرد. پس از تعارف معمول هر کدام در پته های صندلی جای گرفتند. و پس از 

تنفس کوتاه اظهار کردند، نزدشان سوالاتی درباره مسایل حاد سیاسی روز قرار دارد که 

صاحب بدست آورند. سوالهای خود را طرح کردند و می خواهند پاسخ آنها را از داکتر 

منتظر شنیدن پاسخ بودند. داکتر صاحب آغاز سخن کرد و تشریح نمود. چطور جامعه 

انسانی پا به میدان گذاشته، از چه قانونمندی در راه تکامل تبعیت میکند، روابط انسانها 

ید سامان میگیرند، با طبیعت و روابط بین خودشان چگونه است، چسان شیوه های تول

دولت چسان عرض اندام می کند، نقش آن بعد از ظهورش در نظام های اجتماعی ای که 

انسان از انسان بهره می کشد، چیست، مبارزه طبقاتی بکدام منوال و برمبنای کدام پایه 

های اقتصادی خود افاده مبارزه سیاسی است، جامعه فعلی خودی ما در کدام مرحله از 

برهۀ از تاریخ تکامل جامعه وجود دارد، وابستگی اش به دول مقتدر سرمایه تکامل و 

داری انحصاری طول مثال: امپراطوری بریتانیای کبیر و امپریالیسم امریکا چطور است و 

مبارزه آزادی خواهی مبارزین سرتیر مردم ما در کدام حد  تناسب قرار دارد و راه مبارزه 

عبور کردنیست و چقدر ثبات قدم، ایثار و پافشاری روی  انقلابی از کدام خم و پیج ها

عقیده استوار علمی را طالب است... و غیره و غیره توضیحات داد و بهر کدام از 

سوالهای طرح شده تماس گرفته بجواب شان با صراحت برداشت خود را ارائه کرد. پس 

گرفت، توقف نمود، تا  از یکی دو ساعت که همه جانبه یا چند جانبه مسایل را به تحلیل

دریابد حاضرین قانع شده اند، یا سوالهای دیگری هم دارند که طرح کنند. در مقابل از آن 
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ها شنید، که تصور نمیکردند، بدون آمادگی قبلی با این شرح و بسط مفصل جواب 

سوالهای خود را بگیرند. یعنی به شگفتی اندر شدند که دیدند داکتر محمودی، بلا درنگ 

 جواب سوالهای آن ها پرداخت و معلومات جامع علمی را توضیح نمود. به 

زی نما در همین ضمن یکی از رفقای آن ها از جا برخاسته و از ما خواست برایش جا

رد. ا ادا کرفتن بیاوریم، که نماز خفتن را ادا کند. به خواسته اش تمکین شد و او نماز خ

فت، گحبه ای جوانان را مخاطب ساخته، وقتی بجایش نشست، داکتر صاحب با یک مصا

ود ی وجطویکه معلوم شد، بین شما رفقا، همرزمان، یاران در چگونگی عقیده اختلاف

ستبداد الیه دارد. شما که در حال باهم و پهلوی هم قرار دارید ومیخواهید در یک صف ع

ده نای عقیمب زو ستم طبقاتی و استثمار انسان از انسان مبارزه کنید، چرا در قدم اول ا

 واحد، جهان بینی واحد بمسایل برخورد نمی کنید. 

 د و اگروانیخمثلا اگر این جوان برحق است چرا از وی تبعیت نمی کنید و همه نماز نمی 

ا ا از شمید تاو بخطا اندر است شما که اکثریت را می سازید، چرا به قناعتش نمی پرداز

 گردد.  تبعیت یا با شما از نظر عقیده هم همراه

اعی طرز فکر، دو شعور اجتم توضیح داد که امروز در سطح جهان دو طرز دید، دو

را از  بیعتجهان وجود دارد. یکی آن این جهان، طبیعت را مادی قبول کرده و ط دربارۀ

غییر تاز  خود طبیعت و قوانین سرکش آن توضیح میدهد و ماده را در حال حرکت دیده و

د ای قهطبیعت است و سازمان  ءانسانی که جز بیعت، جامعۀچگونگی ط ،و تکامل ماده

 برافراشته آن را شرح میدهد. 

 درتقیی یا در نظر دوم قدرت ماورای طبیعت در تکوین طبیعت نقش دارد و قدرت ها

ر دکه است ینجکند. در اغیبی از ازل تا ابد سازماندهی حوادث، وقایع را اداره می مطلقۀ

 ر رابطههدر  تی، ایدئولوژیک جاه و مقام خود را احراز کرده وجوامع طبقاتی نبرد عقید

 انسانی اثرش را نشان میدهد. 

زادی، آرنگ از این دو وقتی تصمیم داریم مبارزه جدی و جذری ای را علیه دشمنان رنگا

دم هی در قمانددموکراسی، حقیقی پذیرا کردیم، به نظم و سازماندهی نیاز داریم. این ساز

ن در یر آارد از مبنای عقیدتی، ایدئولوژی واحد، شروع بکار کند. در غاول ضرورت د

 گون،درون صف مبارزه عدم آهنگی و نزاعهای فکری مبتنی بر ایدئولوژی های گونا

 مانند خوره قدرت وزین همرزمان را میخورد. 

 یکدیگر اداراز همین سبب تاکید میکنم که شما دوستان همرزم که امیدوارم همسنگران وف

 ی وژی علمدئولو خادمان حقیقی مردم ستمدیده خود باشید، سعی کنید اولتر از همه بیک ای
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 . نجات بخش همنوا شوید و دست یکدیگر را در مبارزه انقلابی محکم نگهدارید

جید مرنگ باز هم یکی ازاین جوانان سوال کردند، که در بیرون افواه است شما یک نی

ی ورد چیزین مه لقایش حواله کرده اید. امکان دارد در ازابلی را افشاء و عطا اش را ب

داوند خات، ید. داکتر صاحب لبخندی براه انداخت و گفت: مجید زابلی، خود یک مگنیبگو

د، در دار مالی، بانکدار بزرگ که در تصدی های دولتی صنعت نوپای کشور نفوذ برجسته

ار درب مپریالیسم جهانی درسطح افغانستان، هیکل بزرگی است، که در وابستگی به ا

 سلطنتی هم حایز نفوذ است. 

ل و وسای طرق او معمولا جوانان تحصیل کرده ، تکنوکراتها را که بدرد کشور میخورند به

 ،قدول نپمختلف در دام وابستگی اش کشانده با تحفه ها، هدایا، خانه های رهایشی، 

ود خ احسانغیره مرهون  فرستادن به خارج بمنظور کسب تحصیل اختصاصی و غیره و

شاید  یرد.ساخته و در موارد مختلف از نیروی کار جسمی و فکری اش بنفع خود کار میگ

یکه طور وشما آگاه باشید که در ساحت سیاست نیز از این دکانداری خود غافل نبوده 

 شایع شده افرادی را در ذیل خادمانش در آورده است. 

خودش  . او که در خانۀبخرداشکال طور مصطلح حال سعی دارد، مرا هم به شکلی از 

من  رد وکیک داکتر جهت معاینه مریضان دعوت  یض هائی دارد، چندباری مرا بمثابۀمر

د و ی کنهم بحکم طب که تمیزی بین فقیر وغنی، سرخ و سیاه، حاکم و محکوم .... نم

 تم. سلامت انسان را مقدس می شمارد بدیدن مریضان رفتم و بصلاح شان پرداخ

، یک واصل شد که وقتی سرش را بازکردم ماهفته قبل لفافه ای به مطب شخصی  چند

یز حق ناچ چک سی هزار افغانی ضمیمه یک پرزه بود که در آن نوشته شده بود، این پول

 جیدمرزه الزحمه یا فیس جناب شما در مداوای مریضان فامیل اینجانب است. در پای پ

 زابلی امضاء کرده بود. 

 اخت، باولی سفشرد و عذاب روانی ای را بر من مست پیش آمد تکانم داد و اعصابم را این

 خود زمزمه کردم : 

 "ه عنقا را بلند است آشیانهک ----دام بر مرغ دگر نه  برو این"

با خود کنکاش داشتم که چرا و با کدام سنجش و عقل این سرمایه دار دلال وابسته به 

زندگی ام را به پول،  من سوداگری کند و متاع جان و شیرۀامپریالیسم جرئت کرده که با 

کالا، سرمایه بخرد؟ بالاخره خواستم خود او را مسخره کنم که بداند مشکل است و حتی 

بخرد. چک آن را ذیلا و رسما به هلال احمر نذر کردم و به بصراحت ناممکن که مرا 

شعبه بانک تسلیم و سندی را بدست آوردم. چون زابلی در راس هیئت اداری بانک قرار 
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دارد از این حادثه خبر شد و نمیدانم به چه حالتی دچار شده باشد. فقط چند روز بعد 

چک فقط و فقط فیس شما بود و  تیلیفونی، پس از احوال پرسی، گفت، داکتر صاحب، این

 حق خودتان، چرا آنرا به هلال احمر انفاق کردید. 

در  فیس به او گفتم، من نهایت چندباری از مریضان فامیل شما عیادت کردم، معمولا

 ه هم ازخان معاینه خانه ها ده افغانی و برخی از پولداران بیست افغانی می باشد. در

ا س رفی یر یک ویزت تجاوز نمی کند. اولا من ادعابیست و حد نهائی صد افغانی د

 ن چک سیس ایپنکردم، و ثانیا اگر بکنم، احتمال دارد از پنجصد افغانی بیشتر نه شود. 

 هزار افغانی به چه منظور است؟ 

ت قند شرک وبه زابلی گفتم، علاوه از اینکه معاش معینی در شورا دارم، در انحصارات 

و از ، ولم و از مراجعین روزمره هم پول کافی بدست می آیدداکتر بیمه آنها می باش

ری رستاناداران و مستمندان پول نمیگیرم و حتی طبق ارشاد مسلک طب به مداوا و پ

ار ی هزشان بر حسب حکم وظیفه می رسم. بدون مبالغه عایدات ماهوار من در حدود س

مایه" ، "سره خود میدانیدبزرگ، ک پس نیاز ندارم از شما سرمایه دارافغانی می شود. 

راه سر ب و گویا مقدمه معامله ای را ندارم که مرا چنین فیس گزاف دهیدچیست؟ چشم 

 کنید که مرا تسلیم خود سازید!؟ این خیال است و محال است و جنون. 

 اتی استعمیرداکتر صاحب به این جوانان تفهیم کرد که این سرپناه در گرو بانک رهنی ت

نان  ر ماندارم، در حالیکه اکثریت غالب مردم رنجبر و زحمتکش کشو و من هرگز آرزو

و بالای  رند،شکم سیر ندارند، در طول عمر، رخت نوی را ببر نمی کنند، در پای کفش ندا

واه گکنم. وجدانم سر خود سقفی ندارند، نمی خواهم ولخرچی، عیاشی و خوشگذرانی 

می  ختلفمق و نیازمند بطریق و ذرایع این درآمد را بمردمان مستح است که بخش عمدۀ

 واقارب  ود وخرسانم و کمی از آلام اجتماعی آنها می کاهم. اگر بخواهم می توانم برای 

م تا بی میکننقلادوستان را خود هم زندگی مرتب بسازم. لذا این کار را نمی کنم. مبارزه ا

ان اعی بنیجتماد و انقلاب با سازمان انقلابی وجه ذهنی انقلاب با وجه عینی آن توافق کن

 بنشاند. آن نوی را جایِ  م مطلق العنانی را دگرگون و جامعۀرژی

ازنده و س آن جوانان اظهار کردند که در ظرف همین چند ساعت مختصر به مطالب جاندار

د و مودنای آشنا شدند و در حضور از داکتر صاحب با قدردانی و احترام خاص تشکر ن

ند که ی شوممتوجه  چه دیدند و فرا گرفتندچه شنیده بودند با آن حتی علاوه کردند، آن

یه دوس وناظران بی خصلت و فضل فروشان طبقات حاکمه بجز اینکه تاپه کارهای ناحق 

ب گام ه انقلار رادسازی کنند، نه خود کار انقلابی می کنند و نه افرادی را که با جانبازی 

 بر میدارند بی خله و چکه می مانند. 
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 "کلوب ملی "حمودی و م

 ، بهاز آنجا که دولت موروثی سلطنتی با بحران حاد سیاسی اقتصادی و اجتماعیش

شراف ، ادانحطاط، فساد و شاریدگی های روز افزون مواجه و خطر سقوط رژیم محتمل بو

تلف مور مخخودکامانه در ا از سه دهه امر و نهی جابرانه وو اعضای خانواده که بیش 

راغ سیگری دبدین چاره افتیدند که برای تداوم کامرانی خویش راه و وسیله مینمودند، 

د ولی داره رچیک دولت  ریافته بودند که نقش حزب در ادامۀکنند. با سوادی که داشتند، د

اده ره و ارادا و از این رو به صدد آن شدند، تا جمعیتی را گرد آورند و سازمانی را تحت

 رند. خویش به فعالیت سیاسی وادا

 شرستیاداولین تشبث خانواده سلطنتی، تلاش والاحضرت شهزاده سردار محمد داود با 

 ر تاسیسن دو زما هدمجید زابلی بود که با اشاره های مکرر برخی از سیاستمداران آن ع

 لاحضرتوا ر( دیده می شود. بعضی از عقب پردۀ)جوانان بیدا ځلمیانویش  –و اداره 

افراد  معیتنظارت )رهبری( میکرد. ناگفته نماند که در این ج این جمعیت و یا حزب را

ای راتهروشناس سیاسی ای وجود داشتند که با حرکات لیبرالی خویش بیشتر روش دموک

 –بورژوازی را داشتند و در چارچوب شاهی مشروطه خواهان رفورم های سیاسی 

 اجتماعی بودند.

قاد ا انتای ماهیت درباری این نهاد رقابل تذکر است که دکتور محمودی در یک جلسه 

 بریشاصولی کرده و انگشتان اشراف فئودال و بوروکراتهای سرمایه دار را در ره

 وطئۀتذکر دادیم نزدیک بود در اثر مشخص ساخته بود که طوریکه در سطور گذشته ت

نگ در نوی آرناد و مدارکی بدستم نیست که اس ځلمیاندربار جانش را ببازد. از آن ویش 

 و موضوع را تحلیل انتقادی کنم. 

ه از دم کجوان کیست" ؟ باری مطالعه کرطر دارم که مجله ای را زیر نام "صرف در خا

ان درج شنشر شده بود و در آن فوتوی نویسندگان با نوشته های  "ځلمیانویش "جانب 

چند  یرر اخاز دوکتور محمودی هم در آن وجود داشت و دای همین مجله شده بود. مقاله 

ز کی اجوان کیست؟ نوشته بودند. یک فردی از ی بارۀ شاعری هم شعرهای خود را در

 ط: دین نمشاعران بیادم مانده ب

 "جوان آغشته فیشن نباشد .................... اسیر مود و پوزیشن نباشد"

بسطح کشور کدام فعالیت چشمگیر سیاسی و اثر سازنده جلب توجه  ځلمیاناز ویش 

 نکرد. 
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ا اچه رپدست و نعیم اینک دو برادر، والاحضرتین، سردارد محمد داود و سردار محمد 

 " گردیده اند. "کلوب ملی هفت شورا موجد ۀبرزده، و در نهضت اجتماعی دور

م ورسم ، اسشاهی موروثی مطلقه، ادعا کنند تعجب نکنید اگر این دو نور دیدۀ خانوادۀ

حمد مادی دو نفر ع فی را کنار گذاشته و بمثابۀو اشراسرداری و والاحضرتی شهزادگی 

 داود و محمد نعیم در این "کلوب" گام نهاده اند. 

 هسیادت سرمای کلوب" میکنند، آیا میدانند که در عصر امپریالیسم،را ضم " ملیاگر کلمه 

م موقف الیسدر کشور نیمه فئودالی، ملی کسی است که جدا ضد امپری ،مالی امپریالیستی

 ی تبعیتلتاربا فعالیت انقلابی ضد فئودالی از دموکراسی پیگیر، دموکراسی پرو گیرد و

ادی عفراد اوالاتبار" ملی نیستند، بی شک و ترد، "کند. همانطوریکه این شهزاده های 

ماهیت ، تغییررسم هم نیستند. زمادار، زعیم، قاید، حاکم و فرمانفرما، استند. تغییر اسم و

 زمان همهمر ز جرئت نمی کنند در صف آن ها قرار گیرند و مانندآنها نیست و رعایا هرگ

 سویه با ایشان برخورد نمایند. 

که  شان باز استدر این کلوب آن دو شهزاده در صدر مجلس نشسته کتابی پیش روی 

ر و ون جدولت و برخی از چهره های روشناس آن زمان می أیند بد مامورین عالی رتبۀ

ر ذیل مط دنبحث وصایای والاحضرتین را شنیده در ذیل کتاب امضای خود را درج و بدین 

 مل آمد.ت بعپیروان این حاکمان قرار میگیرند. در این کلوب از دوکتور محمودی هم دعو

 ل و عدۀکاب ی داخل کلوب شدم، دیدم والیخود داکتر صاحب بزبان خود حکایه کردند، وقت

ا هوکی ی با آدب و سکوت خاص بر چماز مامورین بلند رتبه، معین، رئیس، مدیر عمو

رده ین کدودمان سلطنتی تمک لس دو برادر، یعنی دو عضو برازندۀنشسته و در صدر مج

فحه و صام بودند. به مجردیکه مرا دیدند، بخود زحمت دادند از جا برخاستند و با من

" با کلوبد نشستم و متوجه شدم فضای اطاق "احوالپرسی نمودند. در چوکی که خالی بو

می  کیکز رعایا تفتشریفات درباری و نظمی آراسته است که با وضاحت فرمانروا را ا

داکتر  سکوت، سردار داود معروف به دیوانه آغاز سخن کرده گفت، کند. پس از لحظۀ

ات ، بلینابسامان، با فقر مبتلا و با انحطاط اقتصادی رصاحب میدانند که وضع کشو

را  درد اجتماعی روز افزون است. هر تدبیری که روی دست گرفته میشود، بجای اینکه

ه ایم یده آمدن عقدرمان کند، برشدت و حدت بدبختی ها و آلام می افزاید. از این رو ما بدی

اند ش بتوب نهیم که با تکاملتهداکه باید بنای یک حرکت سازمان یافته، یک حزب را 

ز اباشد.  ی هاامور را بدست گیرد و دولتی را بسازد که چاره ساز تمامی نابسامان ادارۀ

 شما تقاضا داریم که نظر خود را در این ورد ابراز دارید. 

استوار   ساختن یک حزب توافق بیک عقیدۀداکتر محمودی بیان داشت، که شرط اولِ 

اد حزب از آن با آگاهی و شوق و ایثار تبعیت کنند. در ثانی باید بین علمیست که همه افر
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و  . وحدت ارادهژاد و تعلقات دیگر اجتماعی نباشداعضای حزب امتیاز طبقاتی، رنگ و ن

باید میان یاران ما و شما نباشد". شما خود میدانید که عمل حاکم باشد و بطور معروف "

ارای رتبه اعزازی والاحضرتی، سرداری ... من یک فرد عادی، رعیت و جناب شما د

میباشید. چطور امکان دارد ما دو نفر از دو قماش اجتماعی، دو هستی دور از هم در یک 

مجمع گردهم آئیم و به عقیده واحد بگرائیم. این ساده است که شما در زبان از این القاب 

 انمهوید، "از کوزه و عناوین اعزازی بگذرید. آن طوریکه ضرب المثل وطنی ما می گ

  ."چیزیکه در دیگ است با چمچه به بشقاب یا کاسه می آیدمی طراود که در اوست" یا "

سه ن جلافراد موجود در همین "کلوب" و در همی همین حالا شما می بینید که رابطۀ

ت. انبر اسفرم وبادار و غلام، حاکم و محکوم، فرمانروا  میمانه نیست. رابطۀرفیقانه و ص

ین اگی چگون راز نظر کند تا فهمیده شود دربارۀکس دم نمی کشد، چه رسد که اب هیچ

 کدامبحزب چه گفتنی و کدام نظر دارند، چه نوع حزب می خواهند، هدف شان چیست؟ 

 طریق و وسیله می خواهند به هدف برسند و غیره. 

ن بحران را از این روشن است که سوار از دل پیاده نمی آید و سیر از دل گرسنه. شما ای

آن بالا، موقف طبقات حاکمه می بینید و چاره و درمان آن را نیز از همان زاویه به تحلیل 

می گیرید. ولی من که ثقلت بحران را بر سر گوشت و پوست خود لمس می کنم، هر روز 

ملاحظه می کنیم، که بیکاری، بیماری، بی سوادی و جهل و در یک کلمه فقر چطور 

رنجبر و زحمتکش، توده های خلاق را دو دسته چسبیده و بسوی گودال گریبان مردم 

به تحلیل می  داوای این بحران را از این پایینکه من ت بدبختی و نیستی سوق میدهد. یقینا  

از عین بحران را در زیر این سقف  رداشتگیرم، می توانیم این تفاوت طرز دید و ب

ید و من هم یک رعیت. هستی اجتماعی ما اینطور حل کنیم که شما دیگر سردار نیست

ف بشدت وجود دارد. از گواهی میدهند که این تبعیض و عدم مساوات وجود دارد و با تاس

شما را ضایع نمی سازم و میگویم، معذرت می خواهم اگر نمی توانم عضو  این رو وقت

شده و  چنین کلوبی باشم. محمودی علاوه کرد، تو گوئی با این سخنانم کلوب منفجر

 سکوت قبلی به یک حالت اضطرار مبدل شده بود. لذا والاحضرتین ناگزیر بودند عجالتا  

من بیفزایند که در آینده اگر اینها زنده بودند و  خشم خود را بخورند و بر حجم دوسیۀ

جزای این اعمالم را بکفم بگذارند"! زیرا گناه بزرگتر از این سراغ نمی شد ند، "مجال یافت

اولوالامر" این فرمانروایان مطلق قابل یک عده از رعایای دیگر به "ی در مکه رعیت

العنان خودکام بگوید، "بالای چشم تان ابروست" چه رسد که به او گفته شود ما دو صف 

جداگانه داریم و با شما نمی توانم همراه شوم، بزبان دیگر نمی خواهم از شما در این 

اعلام نبرد بود که اسیر و برده آقا را بمبارزه می طلبید و کلوب تبعیت نمایم. این دیگر 

محمودی از همان قماش افرادی بود که در کف دستش مرگ نوشته و در راه مبارزه 

 م ـت رژیـیـه رعـرادی کـده افـور عـضـه در حـژه کـانقلابی هیچ سدی را نمی شناخت و بوی
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 شاهی بودند، نمی توانست کتمان حقیقت کند. 

 یان حنجای سخن گفتن بود و او سخنان حسابی را تحویل والاحضرتین کرد. ای وقت و

هم  دولت هم بکف خودشان و چند اجیر خودفروخته دیگر رنگ نگرفت و کلوب "ملی"

شور کاره خموش شد. والاحضرتین باز هم در جوار ارگ شاهی مقرر داشتند، در امور اد

هی نر و صاب افراد بکرسی های دولت امرای شان اهمیت خود را داشت ، در عزل و انت

ه آنها ک ستسردار بودند فقط قبر ا ان اعتبار داشت و بی تردد، شهزاده، والاحضرت وش

 یکند. مشان دور ریخته با خاک برابر  سر سرداری را از را در خود می فشرد و نشۀ

 "دربار سلطنتی"ودی و محم

ول ه بشمعده از وکلاء ابلاغ شد ک( بیک یک روزی از دارالانشاء شورای )ولسی جرگه

نتظر و م دوکتور محمودی به ریاست تشریفات سلطنتی در فلان روز و فلان ساعت بروند

 واله وهیر ارگی شزنبوجه است که شاه ستمگر در ات با شاه باشند. ذکر این مطلب مملاق

از  "انهدخشان بود. هر ساله بنام اینکه "موکب شاهدر ولایت ب و شیدای زیبارویان

عیاشی  رعایای خود از نزدیک دیدن می کند، بصوب شمال مسافرت نموده مشغول شکار،

 و گذار گشت و خوش گذراانی میگردید. دستگاه تبلیغاتی رادیو هم با آب و تاب خاص این

در  انه"موکب ذات ملوکانتیک میداد و در ضمن میگفت که "را آب و رنگ غنائی و روم

 لطفا ان بو به عرایض ش دلی، از نزدیک با مردم دیدن کردنفلان قریه و فلانی ولسوا

اهنه رم و مدنب و ز این قبیل سخنان چرپرداختند و به حکام و والی ها هدایت لازم دادند. ا

دار!؟  یمارت" را تزئین و تقدیس میکردند و یگانه غمخوار و و مبالغه آمیز، رنگ  شاه

 مردم ستمدیده می شمردند. 

 این سفر برگشته و وکلای شورا را بار میدهند!؟حال هم شاه از 

ود با خقات داکتر صاحب در این مورد بیک عده از همرزمانی که حضور داشتند نتایج ملا

  شاه را اینطور توضیح میداد:

ه راه ارشاککوتاهی در اطاق رئیس تشریفات، ما چند نفر وکیل را به اطاق  پس از وقفۀ

رخی پس چوکی حرکت نیم خیز از ما پذیرایی کرد و روی چ دادند. وقتی داخل شدیم شاه با

 پشت میز تکیه زد. 

با همان نزاکت شاهی لب به سخن ترکرده گفت، آقای داکتر! شما میدانید که موکب ما تازه 

از یک سفر چند روزه به سمت شمال بر میگردد و فکر میکنیم از طریق جراید و رادیو با 
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وضع مردم از چه قرار و اراده و عمل ما در مقابل رعایا  خبر هستید که در مناطق مختلف

 چگونه بوده است. 

مطلبی که پیش رویش مکث می کنیم و حایز توجه است اینست که مردم بدخشان در قرا و 

قصبات متعدد فقیر و بی بضاعت بوده و علاوه از آن عدۀ زیادشان اعم از زن و مرد 

ی تعادل و حتی مریض روحی اکثرشان را ب –کی معتاد به تریاک می باشند که توان فزی

ور شنیدم که شاه تمامی داکتران مجرب کش و از زبان یکی از پروفیسورانساخته است. )

 ه کرده، یعنی استعمال نموده و حتی می توان گفت که مزطبیعی و صنعتی را  مواد مخدرۀ

Polytoxicoman واقف باشید که ما  است یعنی اعتیاد به چند ماده مخدره دارد(. شاید

ها ارسال نمودیم. از رخت لازم را بدسترس نیازمندان رساندیم و مواد خوراکی را به آن 

بمثابه یک دایه مهربانتر از مادر" وصایای معروف ذات ملوکانه را با آب و آن پس شاه "

تاب با کلمات شمرده تزیین کرد و گفت که کشور فقیر و نادار و مردم جاهل و بی سواد 

داریم و باید با قدم های شمرده و حسابی به حل معضله ها بپردازیم و از چگونگی اوضاع 

آب خود را پف پف کرده  . یعنی کهمبا مراقبت جدی جلو خرابی بیشتر امور را بگیری

رضا به قضا دهیم" !؟ از عجله و شتاب بپرهیزیم و در امور جاری به اصلاح بنوشیم. "

نیم. از این قبیل سخنان نیم ساعت یا چیز کم و بیش گفت و کارها توجه و بدل مساعی ک

 خموش گشت. 

غریبم و اولین بار به دربار  از جایش برخاست و گفت:  من یک بچۀدوکتور محمودی 

. اینقدر میدانم که شاه را پدر سلطنتی می یابم. از تشریفات و مراسم آن خبر ندارم

ت میدهم از اوشان جویا شوم که آیا این معنوی" ملت انگاشته اند. از این بخود جرئ"

رعایای ذات ملوکانه، از آوانیکه تولد شدند، تا ایندم لباس نداشتند، یا داشتند و کدام علتی 

آن لباس را از برشان دور کرد؟ آن علت کدام است؟ چقدر وقت می شود که آن ها برهنه 

، داده اند تا آخر حیات اند؟ آیا یک دست رختی را که ذات ملوکانه به آن فلک زده ها

کفایت میکند؟ درباره گرسنگی و فاقگی شان چه تدبیر گرفته شد؟ و در مورد اعتیاد ماده 

رای ذات ملوکانه بکدام اقدام رهنمون شد و غیره. میدیدیم که  و تریاک " فکر –مخدره 

شاه" تغییر وارد شده و فضای اطاق غیرعادی جلوه میکرد. سکوت مرگبار سیمای " در

جاری بود و من در جای خود ایستاده از هیچ کس صدا و سرفه ای بر نمیخواست. لازم 

ندیدم بیش از این صحبت کنم و حیران بودم چه کنم. چند لحظه بعد رئیس تشریفات آمد و 

وقت ملاقات تان تمام شد، لطفا تشریف ببرید. از اطاق شاه خارج شدیم. در دهلیز  -گفت : 

شاه  یر داکتر صاحب محمودی، این دربارریاد براه انداخت، که اخرئیس تشریفات داد و ف

است، نه دیوان صدر اعظم یا وزرا که آن ها را مورد استفشار قرار میدهید و به شور و 

مداقه می پردازید. در این دربار کلام اضافی زده نمی شود. فقط شاه است که سخن می 

 د و از او ـیـتـرفـم گـاه را هـن شـخـا یـمـد! شـرنـی بـگوید و سامعین از ارشادات او فیض م
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 سوالاتی نمودید. 

راسم او از این تشریفات و مداکتر صاحب به رئیس تشریفات مکررا حالی ساخت که 

قتی وانستان افغ نه آگاهی دارد و نه می خواهد آگاه شود. لذا بمثابه یک وکیل مردم دربار

ۀ رباردام کوتاهی را مرتکب شده که این فرصت دست داده که با شاه روبرو شود، کد

توجه ماحب صسوالات خود را بلند کند و جوابهای خود را بگیرد. داکتر  مسایل طرح شده

تی قوارند که مقام های مختلف و مناصب مختلف اجتماعی دشده بود که این همه افرادی 

شاه  هرچه دست به ادب ایستاده و " شان مواجه میشوند، زبان بسته وبا "ذات ملوکانه

ی ده و چوبکمسلوب الارا -گفت سر می جنبانند و طور معروف به ساز شاه می رقصند 

روع از طریق نامش فقط بهمین چوکی و منصب، شهرت کاذب و ثروت کهو اند و فقط 

رده ه بیدانند کبدست می آورند دردهای روانی و وجدانی خود را تسکین می بخشند. م

یدهد، اص مخشاه" اند و ازینکه رژیم شاهی آنها را القاب و عناوین های گوش بفرمان "

 یم شاهیق رژیکبار دیگر وجدان شان را بمرابحه گذاشته و وسیله می شوند، ستم و اختنا

ادان نش و های مردم توجیه به اصطلاح علمی هم گردد. بدین نمط که مردم سرک بر گرده

خدا"  سایۀاز سرکشی، بغاوت و طغیان علیه " و جاهل است و حاکم جابر دانا آن ها را

قبیل  ز ایناصراط المستقیم" هدایت میکند!!؟ و به " تنبیه و جزا برده  بازداشته، به

 ند!!؟ یدانماران را ستوده و ستمکشان را مستحق جزا کلمات مفت و دهن پر کن، که ستمگ

 با این برخورد و سخنان رک و راست که تحویل ی میدانست که دوسیه اشمحمود

تار گرف خونخواران و ظآلمان می کند، ضخیم شده میرود و وقتی او بچنگ این جلادان

ی انقلاب ارزهشود، ذره ذره از او حساب میگیرند. لذا خمی به ابرو نمی زد و در راه مب

ا ظالم ر هم ه با زباناش مصممانه روان بود و نه تنها در دل از ظالم نفرت میکرد، بلک

 بارزۀممار دستگاه استبداد و استع نیش می زد و میدانست که برای از بین بردن ظلم و

اسی د هرخونین و دوامدار پیش رو دارد و لذا از اینکه با شمشیر هم احقاق حقی کن

 نداشت. 

 د"ب شمشیر آبدار زنلکه بوسه بر  -------------عروس ملک کسی ننگ در بغل گیرد "

 "ریاست بلدیه کابل "محمودی و 

کتور وهای فعال و رزمنده آزادی خواه دوبمنظور حسن تفاهم و همکاری با همی نیر

محمودی از هیئت منتخب ریاست شاروالی کابل دعوت بعمل آورد که بمنزل او یک 

و تعاون هم  درتساندعصریه تشریف آورند تا با تبادل نظر باب مفاهمات بیشتر را باز و 
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تنها در آبادی شهر کابل مساعی مشترک را براه اندازیم، بلکه بجهان ثابت سازیم در نه 

ه افغانستان نیز انسانها با شعور روشن و بازوی توانا می توانند مصدر کاری شوند، ک

یکعده از انجینیران شرکت برق  ن را می کند. ضمنا  تکامل عصبی دقیق کلمه درخواست آ

 ب همکاری و نزدیکی داشتند در آن دعوت فراخواند. را که با رئیس بلدیه منتخ

ولا ده، احضار روی پا ایستا هم آمدند، دوکتور محمودی با اجازۀروزی که آنها گرد 

رض تشریف آوری شان را خیرمقدم گفت و ثانیا به هیئت منتخب ریاست شاروالی ع

 ه ریاستبرا  مایانتبریک نموده، اظهار کرد، که ما جوانان تحصیل کرده که مردم عدۀ از 

 وکلین ومل باشاروالی وعدۀ دیگر را به ولسی جرگه بمثابه نمایندگان خود فرستاده در ق

 طوریخیلی سنگین به دوش داریم. شما میدانید که امپرا مردم سراسر جهان وظیفۀ

 وانی انگریز در سه جنگ مردم دلیر ما علیه تجاوزش بخاک ما با شکست و تلفات ج

داکار فردم ازین رو با مار از کشور ما رانده شده است. برو شده و شرمسمالی بزرگی رو

یع این م شجو شایق آزادی ما کینه دیرینه و فراموش ناشدنی دارد. برای اینکه از مرد

سد، با نوی وطن انتقام گرفته باشد در کتب و رساله هائی که درباره مردم کشور ما می

مال ه اعا وحشی، سرکش، پاس ناشناس و متهم بکمال بی شرمی و بی حیائی، مردم ما ر

اندام  و برمناروا می سازد، و میخواهد از مردم ما یک هیولای خوفناک تصویر کند، که 

 جوانها ه بامردم بی خبر جهان راست ایستاده شود! از همین سبب من خود لازم میدانم ک

عی سود ازی، کشور خاز این فرصت نیک استفاده نموده نه تنها در دوباره سازی، نوس

یق ز طرابلیغ کنیم، بلکه با اشتراک مساعی در روشن ساختن ذهن مردم سایر کشورها 

علکار جریز پخش مطالب ارزنده مستند علمی و عمل سازنده ثابت کنیم که امپراطوری انگ

وقتی  ارجیخاست و اتهام ناروا میکند. شما میدانید که مهمانان بلند مرتبت کشورهای 

ها ی آنعوت می شوند، و داخل شهر کابل میگردند، رئیس شاروالی در پذیرائبکابل د

وء ظن و س میتواند با تقدیم کلید شهر، وضع آزادی خواهان کشور را بدرستی نمایندگی

ه ن دهد کنشا خارجیان را که با تبلیغ زهرآگین انگریز مترودند، برطرف سازد. و در عمل

ا رنی خود انسا وطن خود را آباد و در رهبری امور نقشما لیاقت و اهلیت آن را داریم که 

 ایفا کنیم. 

 ر طرح وم، دوقتی ما مرتب و در اوقات معین دور هم گرد آئیم از نظر یکدیگر آگاه شوی

خودش  ائیمحل مسایل یکدیگر را کمک کنیم و در اعمار کشور سهم فعال و مشترک ادا نم

  ه اتهامات انگریز جواب رد دهد.می تواند یک حجت و برهان قاطع باشد که ب

نکته دیگر را که یاد دهانی میکنم، اینست که شما باخبرید که من خود نیز آرزو داشتم در 

جمله وکلای شهر کابل به مجلس ریاست بلدیه کاندید شوم که دولت مرا حبس ساخت و 

از قبیل مصر،  مانع این آرزویم گردید. من از چند سال قبل قوانین بلدیه یکعده از کشورها
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ترکیه، سوریه و یک کشور اروپائی را مطالعه و از آن ها یادداشتهائی بزبان فارسی 

برداشته و این دوسیه ضخیم را تهیه دیده ام که مواد بدرد خور دارد و می تواند با توافق 

به مقتضای کشور خودی ما از مواد آن استفاده درست صورت گیرد. من خود حاضرم با 

ر همراه و همکار داوطلبانه در تهیه سواد یک قانون نامه بلدیه که بدرد اخلاف رفقای دیگ

ما هم بخورد جدا سهم بگیرم و حتی حاضرم بمثابه یک دوا در کارهای عملی بلدیه کابل 

 خدمت کنم. 

 نقطۀ ر یکدپیشنهاد من اینست، که پیش از آنکه به کشیدن خط جاده میوند آغاز کنیم، 

م که کنی انتخاب کنیم. اولا آن را از نظر حفظ الصحه شهری سروی شهر کابل محلی را

ردد. دم گکدام ویروس و یا مکروبی را احتوا نکند که باعث شیوع امراض ساری بین مر

 کار بعدها دقیق شویم که آب صحی مشروب در آن منطقه از کجا فراهم شود و چطور

، یک تانکسپت وعمومی آن را تامین  کانالیزاسیون(نکه بده رفت )سازی گردد. ثالثا از ای

مسجد،  آب گندیده و فضلات آن را دور از شهر تامین کردیم، جای پارک، تفریحگاه،

رفته، ظر گسینما، کلوب، تیاتر، باغ اطفال و سایر لوازم عصری زندگی اهالی را در ن

ی انه هسرکهای عمومی و سرکهای بین قطارهای خانه را خط اندازی و سپس بساختن خا

بل را ه کاارزان قیمت اقدام کنیم، که وقتی پروژه تکمیل شد، مسکونین فعلی شهر کهن

نظم ملان پبدان جا انتقال و این خانه های کهنه را ویران و در اعمار مجدد آن حسب 

ارم میدوافعالیت نمائیم. باز هم در اخیر از تشریف آوری تان عرض شکران می کنم و 

 ر همکاری با همی پیشقدم شوید. عرایضم را بدقت تحلیل و د

یک ا به و جناب رئیس بلدیه که در جوار داکتر صاحب نشسته بودند از جای خود برخاست

ن ، م، محمودیداکتر ضربه سستی حواله کرده گفت وضع نامرتب با دست خود به شانۀ

ها ارقیه کم. بمیوند را بکشم، آن را تسطیح، پخته و قیرریزی نمای تصمیم گرفته ام جادۀ

نشست  خود را خدا خوب میکند. توکل علی الله گفته شروع بکار می کنیم و بس. در جای

یاسی سنده و پس از صرف ناشتائی پی کار خود رفت. نشان داد که در پی کار پیگیر ساز

 داقلنیست و بدین فکر نیست که برای جوانان امروزی و نسل فردا سرمشق اصولی ح

تصویب یه بترقی بلدی را ترتیب و در جلسه های شورای بلدمترقی بجا گذارد و قانون م

 رسانده برحسب آن امور بلدیه را تنظیم و ترتیب دهد. 

د های خو پلومداکتر صاحب درک کرد که از این تحصیل کردنی که ماشالله همه انجنیر و دی

اعی اجتم –فرهنگی  –را هم از کشور آلمان بدست آورده اند، چشم همکاری سیاسی 

 شتن دور از احتمال است. دا

اکثر آن غرق ساختن زندگی شخصی و رسیدن بمقامات بلند دولتی هستند. در فکر مردم 

ه، بویژه دهقانان و کارگران نیستند و هرچه است در این فکر یدستمدیده و عذاب کش
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مشغول اند، که چطور محفل های شیک دایر کنند، سامان عیش ونوش و باده کساری 

 و با خوبرویان به اصطلاح رفع خستگی کنند.  تهیه بدارند

 

 چنداول عمومی تکیه خانۀمحمودی و 

عنعنه  سم وده روز محرم از سده ها بدین سو از جانب گروهی از مسلمانان، شیعان با ر

خاص سوگواری از شهادت امام حسین و یارانش، بشکل دراماتیک صحنه سازی و 

ان گویان مجرب و ماهر با شهد سخن چنبرگزار میگردد، که خطیبان ماهر و سخن 

 دل می سوزد و از چشم کور اشک جاری ویری مجسم می سازند، که طور مصطلحتص

اد له و فریسوگواری از غم و اندوه و نا صحنۀ –عاشورا  –میگردد. بویژه در روز دهم 

 شنوندگان و شور و هیجان خطیبان هیجان آور و رقت انگیزتر است. 

آن  ه درعاشورا به دوکتور محمودی هم اجازه سخنرانی داده شد ک در یکی از روزهای

ب و ا ابل را اهر همان مضمون کهنه شده های طویحاضر بودم. پس ازینکه چند سخنور م

ذهان ادر  تاب کلام و قلقله و طنطنه خاص از ورزیدگی و ممارست زیاد با قمچین زبان

ن ش آر فرشت وشور و ولوله ای را ددارسوخ میداد و شنوندگان را به آه و فغان وامی

 ا ایرادش رخطابه( اتر محمودی فرصت دادند ، بیانیه )تالار بزرگ دامن می زد، به داک

لا کند. داکتر صاحب پس از آنکه طبق عنعنه تحیات و درود به روان شهدای کرب

بخصوص حضرت امام حسین اتحاف کرد و از مکارم و رشادت اخلاقی و شجاعت 

کو ن نین در راه احقاق حق که علیه ظآلمان و غاصبین می رزمیدند سخنااجتماعی شا

مرد راد بزبان آورد، مضمون را تاب سیاسی داد و گفت، چه بهتر است که پیروان این

زمی رظیم پاکباز و جانباز راه نبرد حق، از این ماتم و سوگواری عظیم، یک نیروی ع

جسم و ند و بنند، تارهای موی خود را بکنسر و روی خود بزبه مهیا سازند، بجای اینکه 

اران ونخوخود را علیه جابران، ظالمان، خ ود فشار وارد آورند، نیروی رزمندۀجان خ

 . یعنی شمرها و یزیدهای معاصر بسیج کنند و کار این  ها را یک طرف بسازند

که رستی بجا آورده می شود تاکید کرد که حرمت آن شهدای راه حق و آزادی وقتی بد

شان سرمشق عملی ما گردد. ما را تکان دهد تا از جا بجنبیم و  ۀدرخشنده کارنامۀ

ستمگران را مغلوب و منکوب و در صورت لزم نیست و نابود سازیم. از آن پیش رفته 

گفتند که ما بچشم سر می بینیم که خیل خیل عظیم نیروهای فعال زندگی ما در تحت کار 
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بل از وقت می میرند. با فقر و مسکنت زندگی می کنند و طاقت فرسا جوان نشده پیر و ق

جفا و هتاکی زورگویان  چوب شکن، سقاء و غیره و غیره دورۀبنام جوالی، کراچی کش، 

قرار میگیرند. سقفی بالای سر ندارند و نان شکم سیری را روی سفره ندیده اند. با اینکه 

مرگ کفن زندگی چپن و در در فصول چهارگانه سال زحمت شبانه روی می کشند در 

 ندارند. 

سانی ق انحاصلی ما پیروان راه امام حسین اینست که در راه تحقق  از این سبب وظیفۀ

ازیم و راه اندعه باین کتله عظیم انسانی مبارزه ای را علیه بیعدالتی و تبعیض حاکم بر جام

رو ته و پیموخدرس آ اثبات کنیم که از آن پیش گامان و پیشوایان راه نبرد حق علیه باطل

 راستین فداکار آرمان های والای انسان هستیم. 

 ن سردارآالای وکدا گفتند بیائید به روح ومتا اینکه وقت شان پوره شد، باز هم مکرر و 

ارزه ز مبشهیدان درود و صلوات بفرستیم و عهد کنیم استوار در راه حق علیه باطل ا

 دست نکشیم و بگوئیم: 

 "امردی و مردی قدمی فاصله داردن -----نکشم از سرکویت تا سر نرود پا "

با  مودیحالا که پس از چند دهه به آن گذشته ها دقیق می شوم میدانم که داکتر مح

لیان غرزه احساسات و تمنیات نیک انسانی، انقلابیش، در حالیکه در سینه اش آتش مبا

 عماریاست –یت استبداد داشت و سرش از شور انقلابی موج می زد، در عمل، در حاکم

تنویر  ه درقرون وسطائی از هر روزنه ای که بوجود می آمد یا وجود داشت استفاده کرد

هییج ج، تاذهان مردم، رنجبران، زحمتکشان و روشنفکران همت می گماشت. تبلیغ، تروی

 میکرد و در موارد خاص به سازماندهی مشغول بود. 

ر از همین سبب از او یاد کردم و بخشی از اوصاف شخصیت اجتماعیش را که چطو

ک شدون بتکوین یافته و پرورش و ارتقاء یافت برشمردم. من از سجایای انسانیش که 

 مولود شرایط خاص اجتماعیش بود فیض گرفته ام. 

 ورۀدیگر دها و ملاقاتهای مبارزین منکر نمی شوم که از صحبت ها، نوشته ها، برخورد

ثار و آ نهاآ. لذا اضافه می کنم، که من از هم خاطره ها و آموزش هائی دارم هفت شورا

عی اجتما ل پیروی می کردند و به انقلاب –کرداری را ندیده ام که گواهی دهد از م 

ترقی ت، مپرولتاری گرایش داشتند. احترام آن ها در حد اشخاص آزادی خواه و دموکرا

 . بجای خودش باقیست

هفت  فرهنگی آن زمان، دورۀ –حال می روم تا توضیح دهم از بناهای دیگر اجتماعی 

 شورا چه فیض برده ام. 
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 محصلین اتحادیۀ

آن  ه درکنهاد اتحادیه محصلین از آغاز با کلی گوئی ها و عام بافی هایی آغاز شد 

ین ااقتصادی ... هم قالب مشخص نداشت. سخنگویان طراز اول  –اصطلاحات سیاسی 

ت آن ز تمنیایم ازمان افرادی بودند که به طبقات بالای جامعه تعلق داشتند و یا غیر مستق

 طبقات الهام می گرفتند. 

ر ر نظدرهبر" جنبش اتحادیوی بودند و همین ها ترکتاز و بزعم خودشان " در اوایل

لی اشند. ور برهبر" و آمع مختلف در امور اداری اتحادیه "و ذرای داشتند، با طرق وسایل

فصیح  یوا،روند تکامل به کام آن ها نه چرخید و بتدریج در بین محصلین سخن گویان ش

اص، آن خبات و بلیغی سربلند کرد که به توده های مردم تعلق داشتند و توانستند با جذ

و ن این در بیئی و بلند پروازی باز دارد. دصف مقابل را تحت فشار قرار داده از زورگو

ف ، مترود و طور معرووسطی ای وجود داشت که پله بینگروه و دو صف، صف سوم 

 .داپورتونیست بودند و هر پله ای که سنگینی میکرد در همان طرف می لولیدن

ردهم گابل وقتی اتحادیه شکل گرفت، نمایندگان، صنوف مختلف فاکولته های موجود در ک

رین رگترد، بزآمدند و مجلس عمومی، کمیته های مختلف را جهت تنظیم کارها منتخب ک

 ویب شد،ه تصمملو از تضادهایی اجتماعی و مبارزه طبقاتی این بود ک دست آورد اتحادیۀ

رود ود و در روزهای چهارشنبه در حوالی عصر کنفرانس ها در پوهنی ننداری تدویر شو

اران ستمدن، چهره های معروف اجتماعی، دانشمندان، سیاسامعین آزاد باشد. از خبرگا

نها ده آتوده ای و مبارزین راه مردم استقبال صورت گیرد و از رای و خرد پیشتازن

 استفاده شود. 

کابل  اینس، بی ملحق به فاکولته سم که من خود نماینده کلاس پی، سیبگذار اشاره کن

 صلین می باشم. بودم و شاهد مستقیم فعالیت های اتحادیه مح

فراگرفتم که در کوی و برزن سیاست علاوه از پاکبازان و صداقت شعاران مبارز راه 

مردم، عدۀ از افراد دو رنگ، ریاکار، مذبذب، فریبکار، محیل و به اصطلاح دیپلومات 

وجود دارند که معمولا در زیر زبان رایج یک نیمه زبان دیگر را حمل می کنند. صریح و 

می گویند. در بین مردم قرار دارند، با اهالی دل شان و فکرشان در هوای قاطع سخن ن

مردم نیست و حتی در خدمت دشمنان مردم قرار دارد. میدیدم که خارج از اتحادیه محفل 

ها برپا می شود و مسایل در عقب درب اتحادیه تحلیل می گردد، اختلاف زبان، مذهب، 

دیه از درون خنجر می خورد. متوجه می شدم که قوم و قبیله .... چاق می گردد و اتحا
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یک دسته جوانان را تشویق می کنند، اگر باری به بارگاه سردار محمد داود که ظاهرا از 

کرسی وزارت دفاع کناررفته، درخانه نشسته بود بروند و از هدایات او برخوردار شوند، 

دار صاحب اسیر ساخته باشند، اتحادیه تقویه می گردد، که شاید این ها عدۀ ای را بدام سر

 لذا مرام شان برآورده نشد. 

ند، کرد عدۀ دیگر که به اشراف محمدزائی نسبت قرین و خون شریکی داشتند، ادعا می

تمالا ده و احشدید که اگر فلان فرد را بحیث رئیس اتحادیه نگمارند، نه پذیرند، اتحادیه ته

 سرکوب میگردد... 

 انستشمکش های درونیش و جنجال های روز افزونش، توتا چندی اتحادیه با همین ک

را  الاردرب کنفرانس ها را باز و شور و شوق علاقمندان، اهالی شهر کابل را که ت

ه کشید مالامال از حضور و احساسات پرشور خود می ساختند، جلب کند. سخن بجائی ک

 دولت بهراس افتید، زیرا از سخن گوئی شنید که می گفت: 

 "ر غندی به دار شم حق به وایموکه منص"

 ک مییو بهمین نمط سخنگویان بلند مرتبت دیگری که گندیدگی و فساد رژیم را یک 

 شمردند و بعضا به علت آن هم انگشت می گذاشتند.

یونس دیه )دهد یکی از اعضای فعال اتحادولت برای اینکه زهر چشمی به اتحادیه نشان 

 زد وزیرد. نکرد با ذرایع مختلف دررهائی او بکوش سرخابی( را حبس کرد. اتحادیه تلاش

 و وعده داشتمعارف سردار فیض محمد ذکریا رفتیم و مسئله را جویا شدیم، دلیل مقنعی ن

 کرد محبوس را بزودی رها سازد. لذا آن همرزم در زندان ماند. 

 بار دیگر اتحادیه تصمیم گرفت که به صدارت عارض شود و در حل مسئله توجه

و سه نفر عضوعظم وقت، سردارد شاه محمود را جلب کند. عریضه ای را که بیستصدرا

ر ر سریاودفت در اتحادیه در آن شامل بود، منهم در ذیل شان قرار داشتم بصدارت بردیم و

 ریاورسداخل شدیم. پسر حضور صدراعظم که مشهور به بابه جان و یک فرقه مشر بود 

 ز جااریاور با خوش خوئی، عریضه را گرفته و اعضای اتحادیه بود. س هم در جملۀ

 جنسا به صدر اعظم پیش کند.  برخاست تا آن را

رفت و و چیزی کم بیش از یک ساعت برگشت که آواز قهرناک او بگوش می رسید و 

بعساکر داخل قصر امر آماده باش میداد و با کلمات رکیک بازاری میگفت، حالا این 

( گگ را نشه نشان میدهم تا بدانند یک نان ، متبی )مکتبیفالکوته )فاکولته( ای گگ ها

چند فطیر است. وقتی خودش به اطاق داخل شد با پسرش پرخاش براه انداخت، او را 

 ویف و ـفحش و دشنام داده گفت حال سرش .... می زند و بدین شکل ما همه را تهدید، تخ



52 
 

 تحقیر کرد، لذا مامور معذور به روی مبارک خود نیاورد. 

تند و را گرف یگررائی های دابه عساکر امر کرد هر کدام ما را تلاشی کنند، قلم، کاغذ، و د

را  دارتصهر کدام ما را با پتلون و پیراهن به بیرون اطاق کشیدند. دربهای ورودی 

 بستند و امر احضار درجه یک داده شد. 

. در دادن نفر را در حالیکه پشت به پشت هم چسبانده بودند در قطار منظم صفدو، دو 

ی بمب های دستی را گذاشتند و عساکر برچپک در چهار طرف صف تیارسدیگر طرف 

 ه چهکپهره میدادند. صاحب منصبان پاچه سرخ در صحنه حاضر شدند، و تعجب کردیم 

. میدانستله ناست. هیچ کس از کنه مسئ اتفاف افتیده که چنین توپ و سرکشی براه افتیده

 رشرفدفقط از ظواهر این کش وفش و بگیر و ببند احساس می شد کدام حادثه مخوفی 

وری تکوین باشد. از همرزم همجوارم آهسته پرسیدم این صحنه مسخره روی چه منظ

ا تیم، آرایش یافته و چه حدس می زند. او با خنده ملیحی گفت بهتر است خموش باش

 لوم شود در پی این بچه ترسانی ها چه غایه شومی پنهان است. مع

ه عرق فلانطدر آن گرمی آغاز تابستان چند ساعتی زیر آفتاب سوزان و با آن تهدیدهای 

 ا مااز سر روی ما جاری شد و عذاب کشیدیم. صاحب منصبان خورد رتبه و عساکر ب

م ر چشبا قهر ساختگی، زه همدردی میکردند. لذا صاحب منصبان بالا رتبه خموشانه

ارپائی ها چنشان میدادند. پس از چند ساعت ما را بیک اطاق کلان بردند که در سطح آن

 چند بدون توشک وجود داشت و گفتند روی همین چارپائی ها قرار بگیریم. 

ی حنه بعدصیم، بازهم در حال انتظار با همرزمان نزدیک خود تبادل نظر کردیم و نمیدانست

ابه بویر میگردد. در حوالی عصر، صاحب منصب بزرگی به اطاق آمد و پسر چسان تص

. چند وردخواهد خ باجان سریاور را با خود برد. فکر می شد که او چون مربی دارد مر

ی را زحیم دقیقه نگذشته بود که باز همان افسر آمد و عبدالاحمد، برادر ملک عبدالر

  شود. برادرش رویداری کرد و او رها میفراخواند. این بار هم حدس همین بود که 

وقتی بار سوم افسر آمد، نام مرا گرفت، همه به تعجب افتادند و خودم نیز متحیر شدم. 

غریب مُلک نسبت دارم و داکتر  که شما نیک میدانید که من به طبقۀفقط اینقدر گفتم 

نفع توده دموکراتیک ب نیست که در چنین مواردی که مبارزۀصاحب محمودی هم کسی 

سربلند کرده و مقابل زورمندان صف می آراید نزد کسی شفاعت کند. در دهلیز از صاحب 

منصب پرسیدم قضیه از چه قرار است مرا کجا می برید، گفت تحقیق شروع شده. به رفقا 

می برند. چند قدمی روی حویلی نرفته بودیم که به  یگفتم که مرا به تحقیقات و بازپرس

فرقه مشر ا باز کردند، دیدم که سه جنرال )شدیم و چون درب اطاق ر زینه سنگی بالا

پاچه سرخ( روی چوکی ها نشسته، پشت سر و روی جوارشان عساکر برچپک آماده 
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ن یک یز مستطیلی قرار داشت که آن طرف آباش پهره داری میکنند. در مقابل یک م

ند. پس از مکثی هویتم را چوکی دراز چوبی گذاشته شده بود. مرا روی آن چوکی نشستاند

جویا شدند. گوینده بابه جان سریاور بود و دو نفر دیگر مهر خموشی در لب داشتند. پس 

از آن از من درخواست کردند، عریضه ای را که روی میز سواد آن قرار داشت با جهر 

گوشزد  قرائت یا مطالعه کنم. این کار را کردم. وقتی از متن آن آگاه شدند، تهدید کنان بمن

شد که با کدام تمسک و زور این دولت را تهدید می کنید، که اگر محبوس رها نگردد، به 

دیگر  امر دیگری متشبث می شوید. بابه جان علاوه کرد، آیا توپ و تفنگ، سلاحهای

دارید؟ آیا از کدام کشور خارجی پشتیبانی می شوید؟ با پاکستان رابطه دارید؟ و از این 

 جا و ناروا.  قبیل اتهامات بی

تی کاغذ ح لم وقمن در جواب شان گفتم که شما دیدید در جیب هر کدام از این رفقا بجز از 

جی خار یک چاقو هم وجود نداشت. ما مردم جنگی نیستیم و سلاح نداریم. بهیچ کشور

ط برای قط و فقد. فرابطه نداریم و تمام تمنیات ما از درد و آلام مردم خود ما الهام میگیر

ن آعنی مئیم به امر دیگری تشبث می ورزیم دموکراسی حقیقی می رزمیم. اینکه می گو

رباب وش اگو مظاهره براه می اندازیم و فریاد خود را به  اینست که اعتصاب می کنیم

د. نس بکشاندن محروم کنند و یا به حبما را از درس خو اقتدار می رسانیم. حتی اگر

ن ای آ. در پایان از من درخواست کردند که پریضهینست برداشت من از این متن عا

بلادرنگ  عریضه امضا کنم. در جواب گفتم وقتی آن بیست و دو نفر دیگر امضا کردند،

بول قونه گامضا می کنم. در غیر آن همانطوریکه این عریضه را تسلیم شده اید بهمین 

 ارد. گهدال تجرید نکنید. به آن صاحب منصب امر کردند مرا در یک اطاق علیهده به ح

 امینظ ه دموکراتیک نهضت محصلی به محاکمۀاین دیگر بار اول بودم که در مبارز

این  خود روبرو شدم و آموختم که دموکراسی اعطا شده از سوی دربار در متن و ماهیت

 عواقب را نیز در پشت سر دارد. 

ار ن دربکاسه لیسامیکنم که  تخطرنیت می سپاریم وقتی این سطور روی کاغذ را به ذه

ی ان بقا سلطنتی و بردگان گوش بفرمانش از آن واقعه چه برداشت دارند و چطور برای

آتش  اج ورژیم خون خوار محصلین را ملامت می کنند، که زیاده رو، احساساتی، تندمز

مردم  شگاهاند، خوب میدانم که آنها سند فضاحت خود، ارباب ستمگارشان را به پی نفس

 تقدیم میدارند. افغانستان 

حسن شرق که حال دیگر پرده از روی هویت اصلی اش برداشته شده و کسانی که سواد 

دارند، و آثار مدون و مطبوع امروزی را خوانده اند، آگاهند از کجا آمده، چطور پرورش 

یافته، چه نمایه را دنبال کرده، بچه مدارج رسانده شده و چسان دردل جنبش انقلابی 

 قلاب را خلانده است.خنجر ضد ان
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و یا  وشتهاین نماینده جاهل و دیده درای کا، گی، بی، در کتابی که نمیدانم خودش ن

 ا تحریفرایق مشاوران او ترتیب داده اند، مثلیکه درباره اکثر از اتفاقات و حوادث حق

صلین د محکرده و خود را قهرمان معرکه معرفی می نماید، در همین مورد، عریضه اتحا

ی را صدارت و حمله بی مورد صدراعظم به حرمت محصلین کلمات غیر مسئولانه ابه 

 بکاغذ سپرده است. چنانیکه می نویسد: 

محمد  اده،محصلین به اصطلاح آنروز آتش نفسان عبارت بودند از میرعلی احمد شامل ز"

 احبصی داکتر عبدالهادی و عبدالغنی خواهرزاده ها ،ابراهیم مشهور به کوپراتیف

 ووبل محمد حیدر ژ ،عبدالغنی خان ،عبدالواحد ،شاه علی اکبر شهرستانی محمودی،

 همین نوشته.  40غیره." ص 

زی د غاحال یکی دو فقره به عقب می رویم و ملاحظه می کنیم که حسن شرق شاه محمو

د ود، شایبو نمی ابا تحمل" می خواند، و می گوید که اگر این "تدبیر" و را مرد با "تدبیر 

 فاجعه ای بمیان می آمد.

ا ضه ای رعری خواننده این تحلیل خوب متوجه میشود که با نمایندگان اتحادیه محصلین آن

 یم، امرببر کرده و ما را مکلف ساخته بودند به صدارت دیه پاسکه مقامات ذیصلاح اتحا

ق ن شرم. اینکه چند نفر به قول حسیرفقای با صلاحیت و منتخب خود را عملی ساخت

سایر  انندما بیرون نزد و دیم آن عریضه شعلۀ آتش از سینۀ مآتش نفس" بودیم، در تق"

ن نتی و آسلط دیگر دربار رفقا، عریضه را با اصول مروج دربار تقدیم مقامات کردیم. این

ت رقد و" اش بود که آتش برافروخت، بمب دستی در اعظم با "تدبیر" و صاحب "تحملص

نمود.  گانهنظامی دایر کرد و تهدیدهای طفلانه و بچ حاکمۀعسکری را بنمایش گذاشت، م

گونه و چ نمیدانم آن تدبیر و تحمل جناب صدراعظم، کاکای با قدرت شاه ستمگر کجاست

 هز اند،م مجتمثیل میشود، که در مقابل عارضین بی سلاح، بیدفاع که تنها با منطق کلا

داهنه ما ب رادی از قبیل حسن شرقمهمات جنگی و قدرت نظامی را بنمایش می گذارد و اف

ه اندکراسی" !؟ خوپدر دموحمل" یک صدراعظم جابر که بناحق "تآن را "تدبیر" و "

 خدام و عمال خودش وانمود می سازد. شده، آنهم ذریعۀ

ین ، معهوا کمکی به تاریکی می رفت که درب اطاقم باز شد و سر و کله داکتر یوسف

زدیک از ن صنف دوازده لیسه نجات استاد فزیک ما بودمعارف معلوم گردید. چون او در 

. م بودندا باهاطاق خارج ساختند وقتی به حویلی رسیدیم، همه رفق آشنائی داشتم. مرا از

ن تا ۀما صدراعظم این مرد ریش سفید و "خدمتگار" را با عریضمعین معارف گفت، ش

 تحقیر کردید و او از این ناحیه گله مند است.

 ک ـزدیـم و از نـرویـان بـات اوشـلاقـاز بین خود را نماینده انتخاب کنید تا به م لذا چند نفر
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ت صدار د و به قصرکنیم! چهار نماینده را تعیین کردنبهتر وضع کدورت خاطرشان را 

کابل  نتون. در این ضمن صاحب منصبان و عساکر بما توضیح دادند که محصلین پوهرفتند

ا بصدا رت رداخته و اهالی کابل نیز همراه آن دربهای صدامظاهره شانداری را براه ان

  نند.آورده یک آواز آزادی رفقای دربند کشیده در صحن صدارت را  درخواست می ک

وی معلوم شد که آن نمایش قدرت مقام صدارت و تهدید و تخویف ام از جانب نیر

که  عقل آمدهعسکری، وقتی با زور و فشار مردم و محصلین روبرو شده، صدارت به 

 ر کرده،ا امرتدبیر" شود و از وقوع فاجعه جلو گیرد. معین معارف تحمل پیشه کند. با "

 بحل قضیه برآید.  مصالحهپا در میانی کند و با 

خود  انه هایبخ ! می توانیما برگشتند و اعلام کردند، آزادیمساعتی انتظار کشیدیم تا رفق

وا را احت چیزی جویا شدم، توضیح کند این ملاقات چهبرویم. من از یکی از این نمایندگان 

ر بار ن را باندگاکرد! او بخنده گفت، تماشائی بود. در اول شاه محمود روی هرکدام از نمای

لیف ن تکبوسید و با نرمش یکنوع عجز و انگار نشان داد که روی غلط فهمی ای محصلی

ما با  گفت خشن شد و ،قیافه دادو رنج دیده اند و گویا عذر خواست. ولی بعدها تغییر 

ین اارد به ن نددزدان" نجات داده ایم. امکالت را بدست آورده ایم و از دست "خون این دو

یزد در ا برتپ تپ پای و تهدیدهای بچگانه دولت را رها کنیم. و تا سرحد اینکه خون م

یش نمابا حفظ این نظام کوشا هستیم. معلوم نشد که چرا اول نرمش و بعدها خشونت ر

هل و ا گذاشت. از جانب ما این معین منصب خودشان بود که گفت، من بحیث یک استاد

ده شده آزر معارف به نمایندگی از محصلین از اینکه مزاج والاحضرت از متن این عریضه

 میکنم.  معذرت می خواهم و طلب عفو

با  ه ووزه شدمی بینید که چطور دربار سلطنتی خود کوزه، خود کوزه گر و خود گل ک

دان گر بلای شوند. ولی در هر مورد ملامت بز خریدن کوزه، کوزه را شکسته و روان م

وبوسی ا ربگان را است که تاوان خسارات را می پردازد. در پایان باز صدراعظم نمایند

 کومدیک به پایان رسید. –تراژیک  وداع گفت و صحنۀ

  

 آغاز سرکوبی جنبش مردمی

دربار سلطنتی پاره شد و طوریکه توده های مردم زمزمه میکردند،  نقاب حقه دموکراسی

از زیر آن سوته کراسی سرکار برهنه گردید. خشونت ضد انقلابی ضد مردمی در دستور 
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روز قرار گرفت. خوب شد مردم شهر کابل دیدند که با زور قوای عسکری و پولیس 

اتحادیه محصلین در هر  مجهز با سلاح عصری چسان درب تالار کنفرانس های معمول

چهارشنبه مسدود و از ورود محصلین و سامعین دیگر در آن تالار ممانعت گردید. 

مشاهده نمودند که در مقابل قلم و کتاب، منطق اهل معارف دولت قوای منظم عسکری و 

پولیس خود را تجهیز کرد و منطق زور و قلدری خویش، علم را بمبارزه فراخواند. مردم 

خشم ضد انقلابی دولت گریبان محصلین را چسبید و به آنها اعلام داشت اگر در  دیدند که

 مقابل زور و دولت مقاومت کنند، به آتش خشم دولت گرفتار شده، خواهند سوخت. 

  :آری

 تش.آآتش خشم ستمگر نه شود هیچ خموش ........ تا بفرقش نزند کارگر و دهقان 

ودیم، می نآمیزی شورای دولت فاسد را تماشا م هنگامیکه از یک سو ادعای قانون، رنگ

ش شر نشان دادن و قوای عسکری و پولیسی اش آرایو از سوی دیگر این توپ و ت

ه مرد این پارچه شعر نغز آن أزادفکر نمودنش را مشاهده می کردیم، بلادرنگ به 

 انقلابی، فرخی یزدی می افتادیم که می سرود: 

 گاز یکطرفی مجلس ما شیک و قشن"

 از یک طرفی عرصه به میلیون شد تنگ

 قانون و حکومت نظامی و فشار

 اینست حکومت شتر، گاو پلنگ "

ا کج، پرتا سما دیگر در کشور افغانستان، با حکومت شتر، گاو، پلنگ روبرو بودیم، که 

آتش  با زور گاو آراسته و دندانهایش از خون مردم رنجبر و زحمتکش پرخون بود.

رزش ار احرص و آز مالکان بزرگ زمین و سرمایه داران وابسته به امپریالیسم در شک

الی  شد، نجبران و زحمتکشان مشتعل بود، خموش نمیاضافی تولید شده از کار اضافی ر

هی او، مانداینکه انقلاب دموکراتیک ضد امپریالیستی به رهبری طبقه کارگر و ستاد فر

 حزب کمونیست انقلابی واقعی بر فرق آن آتش بزند و بکلی خموشش سازد. 

ادره تعجب نکنید که دولت ستمگران درب اتحادیه محصلین را مسدود ودفترش را مص

کردند. از آنجا که حمله دولت بر سنگر علم و روشنگری مهیب و حیرت آور بود 

اختلافات درونی دسته های مخالف و متضاد اتحادیه هم زمینه ای را فراهم آورد که 

اصالت فردی )اندیویدوآلیسم( خرده بورژوازی و آنارشیسم بر جنبش روشنفکری سلط 

  بـیـا و عـاری هـرده کـورد. خـادیه محصلین را بخشود و محفل بازی ها از درون سر اتح
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 جوئی ها رایج شد و با این باد و باران خوشه چین ها بمراد رسیدند. 

ی مجال شراتاز آن بعد دولت دامن مطبوعات آزاد را چید یا محدود ساخت و صرف به آن ن

اهی، شوب رچتنفس داد که با اشاره دولت همنوا سر می جنباندند و ادعا داشتند در چا

 مشروطه خواهان اصلاحات تدریجی اند. 

اقط که س اوج خود پایین آمد. لذا روشن است شور وغلیان مردم فروکش کرد و نهضت از

ود و ان بشد و از بین نرفت. آثارش اینجا و آنجا در حلقه های معدود و محدود نمای

را از شو ت دوره هفتسکوت قبل از توفان دیگر را گواهی میداد. قبل از آنکه انتخابا

ترور  اق واستبداد سفت تر گردید و اختن یجانب دولت خون آشام اعلام گردد، زنجیرها

 دولتی در جریان بود. 

ای هدولت  دنیا و ایجاب سیاسی و فشار اذهان مردم پیشرفتۀ –باز هم اجبار اقتصادی 

 ت یکسرهداشا وامیحامی این نظام موجود اجتماعی در افغانستان، دولتمداران خودکامه ر

ت دوره تخاباو گذشت سیاسی، ان مدارابه همان شیوه اداره هاشم جلاد رو نیاورند و با 

 هفت شورا را تزیین نمایند. 

ه رچبتحت  حوزه های معین نواحی شهر شهر کابل در در عمل دیدیم که روز انتخابات در

ا ت رات داد و دولعسکری و حضور قوای عدلی هیئت قضات، شکل خاصی به این انتخاب

طبع  ا موافقات ردر انظار مردم بیش از پیش بی اعتبار و بی آبرو نمود، لذا نتیجه انتخاب

 دولت براه انداخت. 

لی ر محدرسمی دوکتور محمودی در حوزه اول انتخابات، در شهر نو،  منکه خود مشاهد

محصور  یوارچهار دبودم که بعدها مقر موسسه نسوان گردید، و در وقت انتخابات فقط با 

 و یک درب درآمد داشت، برگزار شده بود. 

وقتی به محضر انتخابات داخل شدم از هر سو عساکر مجهز و برچپک را ملاحظه کردم 

که تفنگ های خود را روی دست داشتند. والی کابل هم با نخوت خاص و قلقله معین امر 

زن سیاست بودند، با والی و نهی میکرد و چند نفر دیگر که از سرشناسان کوی و بر

گرمجوشی داشته مطایبه و مخاطبه می نمودند. راسا بمحلی رفتم که صندوق آراء قرار 

داشت و قاضی در پشت یک میز روی چوکی لم داده بود. سلام کردم، جویا شدم، برای 

پی کار خود  رای دادن آمده ای، برو و رایت را طبق رهنمائی آن فرد به صندوق بریز و

شو گفتم من مشاهد دوکتور عبدالرحمن محمودی در حوزه انتخابات میباشم. ورقی  روان

را که با خود داشتم و در آن مهر و امضای صلاحیتدار ریاست بلدیه کابل جلب نظر 

میکرد، به قاضی نشان دادم. یک لحظه آن را ته و بالا کرد و پس از مکثی گفت من خود 
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عی صلاحیتی دارم که بالای دست و مناظر قاضی و در سند قضاوت طبق قانون شر

دور  ءدیگری را مجاز نمیداند. به عسکر محافظ امر کرد مرا از آن محوطه صنادیق آرا

سازد. هر قدر داد و فریاد زدم که این یک مسئله سیاسی است و کاندید حق دارد در هر 

ائی وجود حوزه انتخابات مشاهد مورد اعتمادش را داشته باشد به فریادم گوش شنو

 نداشت. 

و د. از ای کنمدیدم که پسر کلان غبار هم در گوشه یی ایستاده و خموشانه به واقعه نظر 

، اد کردمیشنهپپرسیدم، بر سر او چه آمده گفت، او را هم از همان حوزه برون کرده اند. 

ر ین کاابه  یکجائی تلاش کنیم تا بر سر صنادیق آرا بمثابه مشاهدین قرار بگیریم. او

ه این ک یدا کنمئی پهمنوا نبود. ناگزیر در کنجی قرار گرفتم و منتظر ماندم تا همدرد و همرا

 دموکراسی" را رسوا سازم. انتخابات سرکاری و مضحکه "

شه ن گوآساعتی نگذشته بود که دوکتور محمودی به این حوزه سری زد و وقتی مرا در 

ا وع رادیق رای گیری بدورم، موضدور از صنادیق رای گیری دید پرسید، چرا از صن

رد. کبرای او روشن ساختم. دستم را با یکدست خود محکم گرفته بسوی قاضی حرکت 

هد مشا قاضی از جایش برخاست و عرض احترام کرد. داکتر صاحب از او سوال کرد جرا

ظاره ایدهی نو ر قانون" انتخابات از مراسم رایگیریا نپذیرفته و اجازه نمیدهد طبق "او ر

قاضی  فتم،کند، قاضی با دیده درائی گفت، اصلا این مشاهد را ندیده است. بلادرنگ گ

سمی صاحب یکساعت پیش من خودم در مقابل میز شما ایستاده و در حالیکه ورقه ر

ن ی در ایمودلرحمن محریاست بلدیه کابل را بشما نشان دادم گفتم که مشاهد دوکتور عبدا

 ریعتشحوزه می باشم. شما در جواب گفتید که بحیث یک قاضی دارای صلاحیت قضاوت 

وضوع میک  اجازه نمیدهد بالای دست شما مشاهدی قرار گیرد. وقتی دلیل آوردم که این

 .... اجتماعیست، شما به عسکر امر کردید، مرا از این حوزه بیرون کند –سیاسی 

ه یک ند ککقاضی تفهیم کرد که قانون بالاتر از همۀ ما چنین حکم می  داکتر صاحب به

وزه حهر  کاندید برای وکالت به شورا که از جانب مردم انتخاب می شود، حق دارد در

ن هد مانتخاباتی مشاهدی داشته باشد، مراعت قانون لازمی و ضرورت است. این مشا

 . ... ه شوداز کلبی به مقصود ریخته ناست و وظیفه دارد ببیند رای احمد به محمود و 

س پودی بنشینم. وقتی دوکتور محم ءمجال یافتم روی یک چوکی نزدیک صندوق های آرا

 انتقاد ت رااز بیانیه مختصری که انتخابات زیر برچه و نظارت دستگاه عدلی منتصب دول

، از واندمیکرد و مردم را به آگاهی و مبارزه در راه تحقق و دموکراسی حقیقی فراخ

ود ع ورحوزه خارج شد، قاضی باز به عسکر امر کرد، مرا از حوزه خارج سازد و مان

 دوباره ام به آن ناحیه، یا قلمرو خاص قاضی گردد. 
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اص تر ختماشا میکردم که تنی چند از دیپلوماتهای ارستوکرات یا تکنوکرات با تبخ

ن ز ایائی میکند و عملا خودشان چطور با مامورین عالی رتبه دولتی شوخی و خوشخو

آن  نایه ازکا و انتخابات رسوا و ضد دموکراتیک پذیرائی می نمایند نه به اشاره و نه ایم

 ت عساکرنتخابانمی گویند که چرا در حوزه اهم تلویحا  تفاده می کنند و حتی به آن هااس

 و قاضی حاکم و ناظر است. 

د. شاشت، داخل حوزه رایگیری دیدم یک انسانی که عصائی بدست و یکپایش لنگش د

این  احب،صبمجردیکه چشمش به والی کابل افتاد با صدای بلند اعتراض آمیز گفت والی 

کر اق عسااست که از یک سو سلاح بر دیموکراتیکو  آزادچه نوع انتخابات به اصطلاح 

 کند!ت میچشم را خیره میکند و از سوی دیگر قاضی دستگاه عدالت بر آمر سیاسی نظار

ق والی کابل که این مرد را میشناخت، گفت، غندمشرصاحب رای خود را در صندو

ه مردم ببات و از حوزه انتخابات تشریف ببرید. آن مرد دلیر گفت امر انتخا یدبیانداز

 دهید کهنشان نافغانستان تعلق دارد. شما نباید در این موضوع مداخله بیجا کنید و بمن 

 م. ز نمائیحتراایدانیم که بکدام راه برویم و از کدام راه چه کنم یا چه نکنم. ما خود م

 طبق وسخنان آن مرد به طبع والی ای که مامور بود صداها را در گلو خفه ساخته 

سن ملک ح ءاارشادات سرکار امر انتخابات را سریع تر به پایان رسانده و از صندوق آر

حمت اگر بیش از این مزااصغر و میرعلی اصغر شعاع را بکشد خوش نخورد و گفت، 

ن مرد آلقی تخلق کنید امر می کنم شما را از حوزه انتخابات بیرون کنند. با این طرز 

خته، ب ساشجیع و کوتاه قامت برافروخته شد، و والی را با همان اوصاف ماهویش مخاط

 هزه راندز حواظهار کرد، که هیچ قدرتی حق رایدهی او را سلب کرده نتوانسته و او را ا

اموریت در م آن مرد را از حوزه ببرند ولی به قوای امنیتی اش امر کرد نمی تواند. وا

ایق شبان زپولیس شهر نو تحت مراقبت قرار دهند. دیدم آن سیاستمداران مشهور که در 

وشی ر خمآزادی و دیموکراسی بودند در مقابل چنین امر گستاخ مآبانه والی کابل سپ

ده یجانی شلی هام دموکراسی و آزادی بزبان نیاوردند. منکه خیانداختند و یک کلمه هم بن

اهی همر بودم به حاضرین خطاب کردم، این نامردیست که چنین مرد مبارز و دلیری را

" استسیدین دل خوش داریم که به اصطلاح "نکنیم و پهلوان زنده خوش است گویا، ب

ی دستجمع ا رات همراه شدیم و ممیکنیم! عدۀ زیادی با آن مردم که دادمحمد خان نام داش

 ل اطاقیداخ به ماموریت پولیس شهر نو بردند. .. لذا دادمحمدخان را از ما جدا ساخته

 . او سپردند سالیان چند مرده اش را به وارثینساختند که بعدا شنیدم پس از 

ما را در صحن حویلی مامورین توقیف کردند و دربهای سیمی ماموریت را بستند و قفل 

زدند. در این بار مزه توقیف چند ساعته را تجربه میکردم و با جوانان از هر دری سخن 

گفته و از مکنونات ضمیر آن ها با خبر می شدم. چون همه در چنگال اهریمن ستم اسیر 
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ر تمامی وجوه دیگری که در آن اختلافات گوناگون وجود بودیم این یکرنگی اسارت ب

داشت، غلبه میکرد و ما را در همان حدود ماموریت پولیس شهر نو بیکدیگر آشنا و 

قسما همدرد و نزدیک می ساخت. منکه هنوز تا آن زمان به کلید مبارزه طبقاتی و اهمیت 

شتم و بحث تضاد را نه تنها سازندگی اش در جوامع طبقاتی پس از کمون اولیه آگاهی ندا

در سطح آن هنوز نا آشنا بودم، فکر میکردم که این همزنجیری احتمالا می تواند علت یا 

 انگیزه شود که افراد اسیر یکدست علیه استبداد برزمند. این را میدانستم که:

 "نباشد سلوب.. فریاد اسیران بیک ازنجیر کند ناله بطرزی ................ حلقۀ هر"

 عروق و ه درلذا راستش را بگویم هنوز به عمق مسئله پی نمی بردم با اینکه شور مبارز

ظلم  قابلمشرائین دماغم موج می زد و احساسات ضد دولتی را بیدار و نفرت عمیق مرا 

ل آشنا ر عمو استبداد قمچین می نمود، هنوز با مبادی مسایل سیاسی چه در نظر و چه د

ی زی ماین حوادث بر حسب درک و توان فزیکی روانی ام چی می شدم. از هر گوشه ای

 آموختم و در کنج خاطراتم می افزودم.

وان را سترخددر نزدیکی های ظهر برای ما نان و انگور و چای آوردند. میگفتند که این 

ی مریک دوکتور عبدالرحمن محمودی گسترده است. ما تا حوالی دیگر که هوا داشت تا

ه یت پولیس اسیر بودیم. از دور بگوش مان صدای شور، ولولشد در همان مامور

صار ین حاوفریادهایی می رسید که متنش را تشخیص نمیدادیم و نمیدانستیم در بیرون 

نظوری مچه  چه اتفاق افتاده است. از محافظی پرسیدیم که این غلغله و شور از کیست و

 وپیر  و مردم شهر کابل ازدارد. در جواب شنیدیم که مظاهره عظیمی در حرکت است 

لکه ا، بجوان، تحصیل کرده و نیم سواد .... با یک قهر و غصب درونی نه تنها سرکه

ر ولیس شهیت پعمارات و قصرها بلرزه آورده اند. دیری نپائید که مظاهره چیان به مامور

ن واناجقرار داشت که او را یکعده از  ند. در پیشاپیش صف دوکتور محمودینو رسید

، "یزادی کف دست ها و شانه های خویش قرار داده و شعار میدادند، "زنده باد آرو

رز و مبا فرزند زنده باد داکتر محمودی اینو پاینده باد دموکراسی حقیقی"، ""زنده 

ت جعلی ابامرگ بر انتخستبداد، ارتجاع و استعمار" ، "، " مرگ بر افداکار راه مردم"

 سرکاری"، ....

مامورین پولیس دربها  هره چیان بدرب پولیس دانی شهرنو نزدیک شوند،قبل از آنکه مظا

ساعته خلاص را باز کرده و ما در حالیکه به زور و همت مردم کابل از آن حبس چند 

شاندار شتافتیم. مظاهره با گرمی بی نظیر و جوش احساسات  شدیم به پیشواز مظاهرۀ

مردمی بی مانند از سرکهای شهرنو عبور میکرد و در هر چهارراهی توقف کرده، عدۀ از 

ه بالا بود، امکان نداشت تشخیص مداقافراد سخن می گفتند. چون جمعیت زیاد و شور و 

موشی معنی دار صفوف گسترده شود که گوینده چه می گوید. فقط چک چک مداوم و یا خ
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گواهی میداد که از کدام نفر استقبال گرم صورت میگیرد و از کدام نی. در بین جمعیت به 

افرادی روبرو شدم که در غیاب از آن ها چیزهایی شنیده بودم و حال فرصت دست داد که 

بدون وجه از نزدیک آنها را ببینم. این درست است که شنیدن کی بود، مانند دیدن. درست 

مثبت و منفی. برخی از افراد را دیدم که خوش بینان یا "پیروانش" بدون احساس 

مسئولیت اجتماعی، درباره اش مبالغه و حتی غلو میکردند. او را در دانش نظری و 

تحلیل وقایع صاحب ابتکار و اهل نظر میدانستند. لذا وقتی از نزدیک آنها را دیدم با خود 

برخی دیگر از افرادی را آشنا شدم که  شنیدن از دور خوش است.می گفتم، آواز دهل 

پیروان مخلص" داشتنند و درباره شان کمتر سخن زده میشد، لذا وقتی آنها را از کمتر "

قابل قدر و آموزگار بودند. و از متانت  نزدیک دیدم، مردمان پخته، صاحب نظر، شکیبا و

اگر کم میگفتند، دٌر میگفتند و جان زندگی، و وقار خود هم به انسان چیزی می آموختند. 

 کلام نغز را آویزۀ گوش شنونده می ساختند. میدانستند که: 

 هستی سخن است "بهترین گوهر گنجینۀ

 ست" وش اگر سخن جان نبود مرده چرا خام                                       

گویم. مان که زنده ام سخن میخن زندگیست و تا آن زس -می آموختم که نویسنده میگفت: 

د لند شبگر سخنت  –بگذار زندگی ام وقف سخن گردد و بر سر سخن از بین برود: و یا 

شید کوقتی مظاهره در پیش روی ارگ شاهی، جناح شرقی آن صف  –بر سردار می رسد 

یانیه ان بدر طول و عرض صف تعداد نهایت زیاد مردم کابل با هیجان و شوق زیاد خواه

ه یپ کجور محمودی بودند. داکتر محمودی در روبروی دروازه شرقی ارگ روی یک داکت

ایشی ی رهایستاده بود بلند شد و مردم، عساکر گارد شاهی در بالای بامهای خانه ها

را  ارگ خویش تفنگ بدست ایستاده و گوش به امر قوماندان خویش بودند، و باشندگان

از  نوپای دموکراتیک مردم می بینیم مبارزه ر همین فرصتی کهد -مخاطب ساخته گفت: 

وب سرک امتحان خطیر نگذشته و پس از چند سال مختصر بدون موجب و کدام دلیل ورطۀ

مله ح ردگردیده و نهادها و روزنه های نهایت کوچکی که مشق دموکراسی میگردند، مو

امال پری توانتخابات شورا در زیر برچه و حکم قاضی دس قرار گرفته و امروز، مبارزۀ

م جفا شد، در یک حصه از کشورهای جهان از فیض دموکراسی حقیقی، حاکمیت مرد

فاه دم از ر، مربرخود مردم و از جانب نمایندگان مردم نه تنها عدالت اجتماعی تامین شده

بلکه قدم  اجتماعی برخوردار گردیده و نیازمندی های مادی و معنوی شان فراهم آمده،

اند.  شده نیک انسانی در عرصه جهان ته و نمونۀنسانیت نیز برداشهای استوار بسوی ا

د ور ندارزنای در ظاهر ما قانون داریم، لذا در حقیقت امر زور حاکم است و منطقی که مب

ل جنگ به ارزنی نمی ارزد. امروز شعار زور حق است مروج است و نزدیک است قانون

 بر جامعه حاکم گردد که زور کمزور را ببلعد. 
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قیب و ، تعدیدیم که چطور جریده های آزاد مصادره شدند. چسان نویسندگان آزاد اندیش

تعذیر، حبس و شکنجه روانی گردیدند، چسان محصلین و روشنفکران از ایراد 

شد و  ردهاز بین ب کنفرانسهای تنویری شان محروم گردید. به چه رنگ اتحادیه محصلین

انند دگان بددهن د حمله قرار گرفت و بدون اینکه رایانتخاباتی امروز مور در اخیر مبارزۀ

اع یا بخواهند رای شان طبق دستور در صندوقهای حسن ملک اصغر و علی اصغر شع

 یستمریخته شد و آنها مدال پیروزی را بسینه خود چسپاندند. آیا این روش یک س

 اجتماعی دموکرات است؟

را  حمتکشزاین پسران دهقان و طبقه معلوم است که جواب منفی یا نی است. در حال هم 

روی  دان بهقابل صف مردم آماده ساخته اند، که با امر قومانمسلاح مجهز ساخته و  با

ر قت داکتین وبرادران ستمدیده شان آتش کنند و نادانسته تیشه به ریشه خود زنند. در ا

ت ، گفردهسوی عساکر گشتانده، سینه خود را مقابل آنها باز ک محمودی روی خود را

قارب و ن، افرزندان عزیز و برادران نهایت گرامی ام! در حقیقت من برای شما وابستگا

 جبر وآشنایان شما این وظیفه سنگین را بدوش کشیده و کمر خدمت بمردم رنودوست 

س می ، فیزحمتکش خود را وظیفه اصلی ام ساخته ام. من خود طبیب ام و از درک درآمد

 وآرامش  خور مرفه تامین کنم. لذا این کار را نمی کنم. خواب و توانم برای خود زندگی

 کرد.  واهمآسایش شخصی را فدای خدمتگذاری در راه احقاق حق شما میکنم، کرده ام و خ

ا شی رمیخواهم شما سیر باشید، جامه های رنگین انسانی داشته باشید. مسکن رهای

ر دسان دگی ای که شایسته یک انصاحب شوید، از سواد و دانش بهره بگیرید و با زن

 نی تانعمر خود را به آزادی و خوشی سپری کنید. حرمت انسااست همین عصر و زمان 

صل ل وفبجا باشد و به سایر همنوعان خود بچشم حرمت دیده با احترام متقابل در ح

تش آما  زهم برتان شریک باشد. اگر می خواهید بامسایل زندگی رای تان دخیل و عقل 

ی ر محمودوکتود، چه بهتر اول مرا هدف قرار دهید. قبول کنید که تحت تاثیر کلمات دکنی

مودی ر محکه صریح، ساده و موثر بود، تفنگ ها سر بزیر شد و عساکر خود موم. دوکتو

ین ااز  نیک میدانست که نظام شاهی مطلقه ورق استبداد قرون وسطائی را رو کرده و

 ر تجدیدو ام وعده وعید دهد که انتخابات را باطل شمردهفیصله اش بر نمیگردد. هر قدر 

ش شور آن را میدهد، در عمل یک بسوه عقب نشینی نمی کند فقط در حال از این جوش

ولت ال دح مردم بهراس است که نکند عساکر و پولیس هم در صف آنها ایستاده شوند، و 

 زار و پریشان گردد. 

سنگ گرده رنج و عذاب می کشید و گاهی  سو با دوکتور محمودی که از چندین سال بدین

ی ساخت مریض بود و وقتی به حملات امراض مکروبی گرده مریض را ملتهب هم م

جسمی معروض می شد، حمله مرض تشدید میگردید. امروز از پگاه صبح تا  کارشاق
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همین بیگاه شام تپیده، سخن گفته، عرق ریخته و با خستگی زیاد ضعف و غش بر او 

ولی گردید و تقریبا از هوش رفت. او را با شانه ها برداشتند و بصوب نامعلوم بردند. مست

صف مظاهره چیان هم آهسته آهسته از آن حجم و گستردگی اولی کاسته و مردم بخانه 

 های خود رفتند. اینقدر شنیدم که تصمیم گرفته شد، صبح هم به مظاهره دوام دهند. 

اده ها ن در جسیل مظاهره چیا خانه برآمدم فکر میکردم باهنگامیکه فردا در دم صبح از 

مد. آروبرو شده و از شور و احساس آزادی خواهی شان رگهای وجودم بشور خواهند 

م و با ه جمع برخلاف جاده ها را خالی یافتم و اینجا و آنجا جدا جدا چند نفری دور هم

  منتظرتمالاز کمین کرده و احگفتگو داشتند. دیدم در جاده های معین قطعات عسکری مجه

ی جاده س روامر آمرین برای بدام انداختن و شکار مبارزین اند. موترهای سربسته پولی

وتر ماخل دگشت و گذار دارند. همینکه چند نفر گرد هم می بینند آنها را کشان کشان 

ار این گر شکچهار نفر دی –نموده، می برند، معلوم نیست بکجا. تا اینکه من خود با سه 

 صیادان شدیم. 

ز موتر ا، اما را از نفس شهر بیرون بردند و در سرک دارالامان نزدیک علاوالدین علی

 اعتی درو س بیرون کشیدند ول کردند. از آن جا دوباره پای پیاده بسوی شهر روان شدیم

 هیوند بماده بین راه بودیم و میدیدیم که موترهای سیاه مشغول چه سیاهکاری اند. در ج

ت ز غیابسه جوان دیگر روبرو شدم که با عصبانیت مرا مورد سوال قرار داده ا –دو 

ز من وص انمایندگان مردم در شورا محمودی و غبار، دل پر درد و گلوی پر داشت. بخص

 ست ودرباره دوکتور محمودی سوال میکرد، که چرا و بکدام علت در صحنه حاضر نی

ت دیدا تحو ش او گفتم که داکتر مریض محکوم بر بستر مردم را به مظاهره نمی کشاند. به

کتر را ر دامراقبت طبیب معالج تداوی میشود. او نمی پذیرفت و طالب بود خودش بچشم س

ا بتیده و ر افببیند. مجبور او و دونفر دیگر را بخانه بردم که دوکتور محمودی روی بست

که  د آنها مشاهده کردندتب شدید درد گرده، عرق ریزی و ضعف بر او مستولی بو

مردم  نافعممحمودی در بستر مریضی هم سعی میکند از جا برخیزد و با مبارزه قاطع از 

 به مرگ ت اودر مقابل جلادان و ستمگاران برزمد. لذا داکتر معالج میگوید که این حرک

س پ ارید،ام دمنتج می شود. داکتر معالج به جوانان گفت، وقتی به محمودی علاقه و احتر

ت ر خدمفکری د –بگذارید از این حمله مریضی جان بسلامت ببرد و با توانائی جسمی 

 مردم باشد. 

محمودی خودش در همان حالت بحرانی بجوانان گفت خیلی شایقم در صف شما در بین 

مردم خود در عین مبارزه رویاروی با دشمنان مردم در میدان نبرد جان دهم. اما مریضی 

مرا به بستر محکوم ساخته و مجال حرکت را از من سلب کرده است. سلام مرا به غبار 
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جا شود و مظاهره را براه اندازد. دولت انتخابات را تجدید ببرید و بگوئید که با مردم یک 

 نمی کند، عنقریب ما را بزندان می اندازد. 

علی  هنگ،آن سه نفر همرای من سوی دایره جریده وطن حرکت کردیم. در دفتر غبار، فر

اکتر دیام پمحمد خروش و دو سه نفر دیگر نشسته و با هم مذاکره داشتند وقتی جوانان 

ام بر اند ی کها به او رساندند، و گفتند، داکترصاحب با تب شدید و ضعف و ناتوانصاحب ر

اشت. ار دو اعضایش مستولی بود، در بستر تحت تداوی و مراقبت شدید داکتر معالج قر

ر رالتحریه داغبار گفت که شاه وعده داده انتخابات را تجدید میکند و ما منتظر اعلامی

کی یدیم. مظاهره را تمدید کنیم و ضیاع وقت را باعث گرشاهی می باشیم. ضرور نیست 

مشغول  یبیهاز جوانان که بیک فامیل تاجر سرشناس کابل تعلق داشت و هنوز در لیسه حب

م با مرد تحصیل علم، با هیجان گفت، وقتی نمی توانی از عهده ایفای خدمت گذاری به

توان  ، کهبان حال نمی گوئیایثار و متانت بیرون آئی، چرا روباه بازی می کنی و بز

ا به جوان سآن  نداری در مقابل استبداد مبارزه مرگ و زندگی کنی. از آنجا بیرون شدیم و

 ر تالاردابل کلمات رکیک غبار را پیش انداختند و میگفتند بین این دو نماینده مردم ک

 شورا فرق فاحش وجود دارد. 

 یلی مهیب و دردناکی در شهردیگر مظاهره ای صورت نگرفت و خموشی و سکوت خ

اگر  ثری.کابل شد. نه از "دموکراسی" خبری بود و نه از شور وفریاد آزادی خواهی ا

ی ل هارمق زندگی سیاسی ای وجود داشت دور از انظار، در چهار دیواری خانه و مح

و  جوش پوشیده صورت میگرفت که مردم عوام از آن بوئی نمی بردند. یعنی آن جمع و

ار چهار سال قبل وجود نداشت و وحشت، دهشت و اختناق درب –خروش سه  فریاد و

ش ها مو ارند وسلطنتی بر صحنه حاکم بود. تو گوئی باز همان زمزمه، دیوارها موش د

م هری قاطر سرکا د، دربارۀمی شد و از اهل خانه تقاضا میگردی گوش، بگوشها آشنا

د باز نتقابان به شکوه و گلایه یا اسخن بزبان نیاورند، چه رسد که در شئون کشور ز

 کنند. 

رون وف دمعلوم بود که دیگر ترس از چشم مردم دور شده و تجارب چند ساله کاواکی ج

 ریونخدا را به آن حدی که حوا لا و ملموس ساخته بود. دیگر، سایۀدولت را برم

د. و میکرنتقدیس"! مردم "عظمتی"!! برخوردار ساخته بودند، خدمتگارش پندانده و از "

ول" مسئ واجب الاحترام غیرلم خونخوار، مفسد و غدار است و "عملا میدیدند، که ظا

نی به ر دینیست. ولی نمی توانستند درک کنند که علت وجودی او چیست؟ و چرا به تعبی

 "قهر و غضب الهی" ! گرفتار نمی شود. 

وص حزب پیش این دیگر وظیفه پیشتازان و رستگاران سیاست انقلابی مردمی بخص

 ه ـتـسـو، و هـوز نـنـآهنگ انقلابی کارگری بود که بمردم این آگاهی را دهد، که با تاسف ه
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 نطفوی آن هم بسته نشده بود. 

 

 مبارزین پیشگام و پیش آهنگ را

 به زندان افگندند

ب و ان شدموکراسی" را از مردم بگیرند، دزدشمع لرزان " بمنظور اینکه آخرین پرتو

اد افر رهزنان حرفوی، در یک شب تاریک، آنهم در نیمه شب، بخانه های معین بسراغ

 زعدۀ زیادی ا معین رفتند و تا دم صبح که هنوز سپیده سحر ندمیده بود، این سیاهکاران،

 رزمندگان را اسیر و بزندان انداختند. 

اعضای  بقیۀ وخانه چند نفر شکار و بدام صیاد افتیده  از هردر روز روشن معلوم شد که 

  به غم و درد دوری اعضای خانواده شان عذاب و شکنجه گردیدند.خانواده ها 

ه کآن  این درد خودش محرکی بود که به سایر رزمندگان هوشیار باش میداد، پیش از

و  انددمی روشن بمشکار شوند و بزندان برده شوند، کاری کنند که چراغ مبارزه مر

 درفش مبارزه برافراشته نگاه شود. 

س ر جواسینظاادور از  ، حال به مبارزۀرزمندگان یپیام ها در آمد و شدها و رد و مبادلۀ

سایل مدولت یکدیگر را می جویند، از هم استمداد می کنند و در حل و فصل  عسسو 

 مشاوره و رهنمونی صورت میگیرد. 

 نمیتوانند را نگهبانی می تواند، ولی ده ها سر است که ین سریک سر چند می گفتند که

مودی که مح انجام دهند. حال می دیدم و لمس میکردمرا جای آن یک سر را پر و کار آن 

ده، نه یماندر بین یارانش از کدام اوصاف متمایز و شاخص بود. این همسنگرانش که باق

های  الیتت اجتماعی و نه از نظر فعاز نظر دانش تئوریک، نه از نظر اعتبار و حیثی

 یدادند.مشان دلاوری و رشادت، این توانائی را ن ،عملی و هم چنان  نه از نظر خودگذری

 که می توانند، توجه رفقا را جلب و کار سازمانیافته را به پیش ببرند. 

 ه ـا بـه یـدت کـارزه دراز مـبـرای یک مـران بـاز آن عمده تردرک کردم، که عدۀ از همسنگ



66 
 

ورده وی آپیروزی منجر شود یا به مرگ منتج، کمر بسته اند. بدین باور به مبارزه ر

رب قدر  بودند، که هرچه باشد محمودی روزی بیک منصب و مقامی می رسد و این ها که

ودی محم وجود او قرار دارند صاحب کرچ و کلاهی می شوند. هیچ درک نکرده بودند که

ا وقف هستی اش رو وندار قد علم کرده و دار دموکراسی حقیقیاصولا برای تحقق یک 

 همین نمایه ساخته بود. 

اسی، موکردندای خلق سطحی و سرسری برخورد کرده و از  دریافتم که این رفقا به متون

ز دولت الی ی شکهمان برداشت کلی و عام را افاده می کنند، درک نکرده اند که دموکراس

 رد کهمیک رزه طبقاتی، محمودی مبارزهت طبقاتی و محصول مباسیاد است و دولت هم آلۀ

، دولت رسندتوده های مردم، کارگران، دهقانان و روشنفکران انقلابی به قدرت سیاسی ب

و با  ازندحزب انقلابی کارگری بس یمردمی خود را در تحت رهبری کارگران و پیش آهنگ

 طلوبمی و معنوی خود را طور کشورداری خویش، کشور را آباد و نیازمندی های ماد

 تولید ورزند. 

یع توز اول سوسیالیستی برچسب کار و در مرحله بالاتر برچسب نیاز هر کدام مرحلۀ

 نمایند. 

ا و استهازین سبب چون رفقای همرزم که ظاهرا همسنگر بودند، از خود برداشتها، خو

د، بو که بهر ملحوظی تمنیات مختلف داشتند که تا دوکتور محمودی بین شان وجود داشت

فتند و میگراختند، آن را جدی نیا اگر هم می شن اختند واختلاف خود را ظاهرا نمی شن

 را داشت.  شکل گلایه و شکوه دوستانه

ی از بشکل وسربلند کرده  در بین نیست اختلافات و سلیقه هاحالا دیگر حجاب و مانعی 

د و یشونمم می بندند، از هم دور اشکال همرزمان از یک دیگر رم میکنند و بهم اتها

 ه اضدادبارزتضاد بر وحدت چیرگی پیدا میکند ولو هنوز نمیدانستند که قانون وحدت و م

ند، انستهسته دیالکتیک است، حال دیگر خلاف توقع اولی شان که وحدت را معتبر مید

ل کلید ح ها برتضاد، مبارزه اضداد جای خودش را احراز و با تاسف بجای اینکه این رفقا 

ابطه رمان هتضاد، علم انقلابی سوق دهد، آنها را به صوب کینه و عیبجوئی سوق داد و 

 " باقی مانده از هم پاشاند. ای را که بین اعضای فعال "حزب خلق

آموختم که عدۀ از همرزمان دوکتور محمودی با وجودیکه به آنها اتهامات درشت و 

ده، بهر دری سر می زدند، از احوال فامیل های سنگین وارد می شد، بکار خود ادامه دا

محبوسین خبر میگرفتند، پول هائی را که از حق العضویت ها گرد آورده، به مستحقین 

می رساند. یاران آزرده را دعوت میکردند، رو به روی هم نشینند مسایل را جدی طرح و 

 از نو با نیروی بالنده  پس از آن که سبک سنگین کردند، اشتباهاتی را که سرزده انتقاد و
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 به پیش گام بردارند. 

ن آتش کرد چون استبداد و ارتجاع بر وضع حاکم و دستهای مرموز در بهم اندازی و چاق

زد این نی در تئوری های دوران ساز انقلاب کار بود و از همه عمده تر اندوختۀنفاق در 

ن ل بزرگااقوا وه نقل قول ها نزد برخی از آنها بمثاب افراد یا هیچ وجود نداشت و یا در

  اشت.طوطی وار حفظ گردیده بود. عمل اجتماعی در کل رهنمود تئوریک انقلابی ند

ده های ر تومن با کمبودی های جدی ای که در نظر و عمل به امر مبارزه انقلابی درسنگ

درس  درس خانه فاکولته طب، آموزشگاه رفقای همرزم، مردم داشتم، میدیدم که در

میل ان، احوال گیری از فازندانی خبرگیری از پشت درب زندان بمنظور در آموزی

 منانه دشو میدان وسیع آموزشگاه مردم، بدین درک می رسیدم که مقاومت علی محبوسین

  درجا روح پیکار جویی را نیرو می بخشد.مردم و حملات ضد انقلابی آنها مت

شما به و روانم را آزرده ساخت شمۀ  اجازه بدهید از یک صحنه دردآور که پیکرم را زجر

حکایت کنم. افسانه نیست حقیقت است. روزی خانم دوکتور صاحب محمودی برای من 

آن حلوا، سبزی بی نمک و برنج بی نمک طبخ شده قرار داشت  یک برتن غذا، که در

 “همراه با یک جلد کتاب حجیم با جلد زیبا سپرد که روی جلد نوشته شده بود: جلد اول 

Medicine Modern”   که میتوان آن را بزبان دری "طب جدید" نامید، تا بزندان ببرم

فته آنها را و از طریق محافظین زندان به داکتر صاحب برسانم. )"الامر فوق الادب"( گ

ولایت کابل گردیدم. به تولی یا کندک محافظ رفتم و با مردی  برداشتم و داخل محوطۀ

مر کندک محافظ بود. بر جبین چین داشت و در دهنش هم یک مواجه شدم که کندکمشر و آ

دندان طلا. گفتم این برتن نان و این کتاب را برای داکتر صاحب محمودی آورده ام 

 خواهش دارم به او برسد. 

ی رحه اۀ جاای برتن را باز و جستجو کند در تۀ آن المر به محافظ امر کرد سر قطی هآ

کرد روا نپبه حلوا و از حلوا به برنج داخل شد و  یسبز... نباشد. با نوک برچه از 

 چسان این ظرفها را آلوده می سازد. 

نوبت به تفتیش کتاب رسید. خودش آن را ته و بالا و اوراق آن را باز و داخلش را بار 

بار تفتیش کرد وقتی خواست فنر درونی جلد را که اوراق را بهم نگاه میداشت کش کند، 

قش پاشان شود. ه بیش فشار نیاورد که نکند فنر بپرد و کتاب و اورادرخواست کردم ک

ی پالید خشمگین شد و به محافظ امر کرد مرا با سیلی و قبضه تفنگ کندکمشر که بهانه م

ز کرد و مورد ضرب و شتم قرار دهد. پس از آنکه از لت و کوب خلاص شد، کتابی را با

اینکه "طب ( یک جلد کتاب بجای درج کرد نوشت. اول یک برتن نان )محتوای آن را نیز

 طبخ جدید" نوشت. جدید" بنویسد "
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قنداق  گد،لمشت و  ه اگر باز به او انتقاد کنم، ضربۀناچار خاموش ماندم، میدانستم ک

 تفنگ بر من می بارد. 

رد مرا مر کامن ساخته نیست. به محافظ  ن گفت که اجرای این مامول از عهدۀدر اخیر بم

 ن و کتاب نزد سرمامور ببرد، تا او در این باره تصمیم بگیرد.با آن برت

عاشرت مداب نزد سرمامور رفتیم. او که ماشالله در دبستان آلمان نازی پرورده و از آ

 ۀو دربارکه ا را نظر انداخت و گفتبورژوازی امپریالیستی آثاری داشت، کتاب )پروتوکل( 

هادی  نده،آوررا دید که در کتاب درج شده محبوسین سیاسی هیچ چیز کرده نمیتواند، زی

شویم.  دایتمحمودی، گیرنده دوکتور محمودی، گفت نزد قوماندان برویم و از او طالب ه

ود. او ده بشبه قوماندانی آمدیم، قوماندان سابقه تبدیل و قوماندان دیگری جایش نصب 

ی ند. وقتکال د را اشغدیگر انتظار داشت یکی دو ساعت بعد آن قوماندان بیاید و چوکی خو

ادق، ند صمطلع شد من با چه مشکلی روبروام، با عجز گفت، میداند که محمودی یک فرز

 میتواندناده مردان سیاسی او هیچ کاری را انجام د آگاه و عاشق مردم است. اما دربارۀ

ورد زیرا سیاست متعلق به حلقه های خاص صاحبان صلاحیت است. او گفت در این م

و عریض ار الی صاحب را طالب شوم. با محافظ به اطاق والی رفتیم. اطاق انتظهدایت وا

داخل  ئید.و طویل ولی خالی بود. درب اطاق والی را آهسته کوبیدیم. صدا برآورد بیا

فکارش او  شدیم، والی صاحب را خمار یافتیم که در چوکی خود آرام لم داده و با خود

 رامشآه نزد او مراجعه کرده ایم با نرمش و مشغول بود. وقتی مطلع شد که چرا ب

با  طبعش، گفت تا جائیکه دوکتور محمودی را می شناسد، مرد وطندوست، مردمدار

ه او برد. عاطفه و راستکار است که در زمینه فعالیتهای اجتماعی طرفداران زیادی دا

یمی ا از گلود رخاحترام قایلیم. اما در مسائل سیاسی حق مداخله نداریم و نمیتوانیم پای 

ر این د اشم. بهموار کرده اند فراتر بگذارم. تابع اوامر مقامات صالحه می  ام که برای

 زمینه هیج کاری از من ساخته نیست. 

ون بیر در نتیجه ازین شعبات مختلف که به نیروی پولیس دولت تعلق داشت دست خالی

رسید، پز من یکساعته را دید اشدیم و نمیدانستم چکنم. محافظ وقتی این همه سرگردانی 

و اسد. ساده بگو چه می خواهی. گفتم همین برتن و کتاب به دست دوکتور محمودی بر

یکی که فغاناخندید گفت، اگر برای من شیرینی بدهی من این کار را می کنم. یک نوت ده 

 ن،کوقف تآن درخت در جوار جو  یدر جیب داشتم در کف دست او گذاشتم، مرا گفت پهلو

ه ند دقیقچدم. تا من برتن و کتاب را به محمودی برسانم و امضای او را گرفته واپس برگر

بول قکه  طول نکشیده بود که آن محافظ برگشت و بمن امضای داکتر صاحب را نشان داد

 کردم هردو قلم مواد به او رسیده است. 

 ره ـهـق پـریـن از طـی کـعـمحافظ گفت پس از این هرکاری که با زندانیان سیاسی داری، س
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روی که نتبه رداران یا بلوکمشر و ضابط ها راه حل را سراغ کنی و به این افسران بلند 

 درس آموزنده بود. 

روز  بده در بمن گفت، که اگر قصد دیدار بندی سیاسی را داشته باشی پنجاه افغانی علاوتا  

 زی داخلک رویمعین ترا نزد او میبرم وعده کردم که پنجاه افغانی بوی میدهم و او مرا 

ی با ن جا بودم. در صحن حویلدوساعت در آ –زندان محبوسین سیاسی برد، که یکی 

یقه ند دقچروبرو شدم که پس از جور پرسانی و احوال پرسی جناب جویا و براتعلی تاج 

رم. بب شان فیض فرصت نبود تا از صحبت های گیرندۀ پای صحبت شان نشستم، اما زیاد

تر طاق داکخل اآقای جویا مرا نزد داکتر صاحب برد. از دهلیز تنگ و تاریکی گذشتیم و دا

ر یک و د میکرد. خود جویا رفت صاحب شدیم که برادرش نیز با وی در عین اطاق زندگی

ندان زیک نیم ساعت از هر دری صحبت کردیم و معلومات مختصری از اوضاع بیرون  –

 دادم. از آن پس محافظ آمد و گفت وقت پوره شده باید بروم. 

جویا،  ه ازوقتی از جویا و تاج سخن در میان آمد، ضرورت است تذکر دهم ک در همین جا

ر دو را او پرمحتوا بدستم رسید که روح مقاومت شکست ناپذیر پارچه شعر نغز، شیوا 

ی مبارز آزاد سال عمرش را بلعیده بود نمایندگی میکرد و ازین مرد 27زندان که تقریبا 

مۀ با خا سیاسی را وقتی –خواه سمبول مقاومت می ساخت. شنیدم این پارچه شعر رزمی 

 و تذکر تادهارزین به او پرزه ای فرسکاغذ سپرده بود، که یکی از مب توانایش به صفحۀ

بالا  ب راداده بود، کاکا، فلان شب در روشنی مهتاب و موج گل، وقتی پیکان های شرا

ش را که جان مندهمیکردیم، همه از تو یاد کردیم و بیادت جام ها را به هم زدیم. جویای رز

زیاد  تمالو به احدر راه عقیده اش باخت و در زندان رژیم سلطنتی مطلقه موروثی مرد 

 کشته شد: 

 من ندارم هوسی کز قفس آزاد شوم"

 یک نفس روی گلی دیده و دلشاد شوم

 بهار  مُـــل و فصل گل و وقتمهتابِ  گۀ

 در هراس شبی خاموش و نهان یاد شوم

 جبونبس که رنجیده ام از وضع جوانان 

 شوم شیاد یی دستۀنزد ملتجی 

 من نه آن عنصر سستم که زتحریک بهار
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 پیش اغیار فرمایه بفریاد شوم

 یا ببُــــــرَم دُم صیاد و دو گوش گلچین

 "یا بزندان سیاه مرده و برباد شوم

یادان شطور می بینید که آن راد مرد با چه صراحتی درس مقاومت و جانبازی میدهد، و چ

ا باید ید یجبون را که "هم خرما میخواهند و هم ثواب" مسخره میکند. بزبان حال میگو

آنقدر  رکارسجابران و خونخواران سرنگون شوند و یا مبارزین ثابت قدم در زندان سیاه 

 بمیرند. و به جوانان درس فداکاری دهند.  مقاومت کنند که مردانه

ه کی کابل، وال سیاسی شنیدم که کاکا جویا روزی در داخل زندان وقتی یاناز زندان یاز یک

ی جویا د، آقامواجه شد والی از کاکا پرسیبود، ملاقندیست(  معروف به پسرملاقندی )بچۀ

نوز ار تا هسرک تمام احجافات با طنز ادبی گفت، می بینی که با جویا چه حال دارید؟ کاکا

گفت  ویاشکن هستید. جزنده و سرحالم. والی گفت که میدانم چرسی پخته و استخوان نا

است  عتادوالی صاحب، روزی یک چرسی را نزد قاضی آوردند که از او اقرار بگیرند، م

اضی ه قالاخربجزای عملش برسد، قاضی تلاش کرد او را معترف سازد ولی موفق نشد، ب

د ربلنس! تو یک چرسی پخته می باشی. مردی که متهم شده بود فت ای فلان و بهمانگ

س را دیو کرد و گفت اگر من چرسی پخته می بودم یک میلیون افغانی میدادم و روی تو

 نمیدیدم. 

ل ه در طوکزن سرسفیدم  -ملاقندی، من یک خواهش دارم:  کاکا جویا علاوه کرد، بچۀ

ست ی دوه و در غم هایم شریک نزدیک و جانباخته بوده خیلعمرم بمن بسیار وفا کرد

ده ایم ه پیر شگر کدارم. اگر او را هفته یکبار اجازه دهید بدیدنم بیاید و از دیدار یک دی

 م نزند،بسر برخوردار شوم خط میدهم تا این دم و دستگاه وجود دارد هوای بیرون زندان

ت قاومممبدل شده است. درس شهامت و  زیرا میدانم که سراسر کشور بیک زندان بزرگ

 است. 

کی یرچه گبراتعلی تاج شنیده ام که در اقتصاد سیاسی معلومات دقیق دارند.  دربارۀ

اد از ت نددوباری با هم روبرو شدیم و صحبت مختصری با هم نمودیم، اما این فرصت دس

 فیض صحبت علمی شان استفاده و فیض اصولی ببرم. 

ین سال در زندان نگهداشتند و وقتی او را از آن زندان تنگ دهمزنگ براتعلی تاج را چند

ور بدان هیئتی جهت بررسی اوضاع اهالی مناطق مرکزی کش جملۀ بیرون کشیدند در

هیئت جیلانی باختری، یک پرچمی مرموز و معلوم هم  صوب روان نمودند. در جملۀ

ایعات و افواهات قوی مردم، گماشته شده بود. تاج در این سفر که بمرگش منجرشد، با ش
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او بخاک سپرده شد،  هم جیلانی باختری نشانی می شد. جسد کشتۀ بقتل رسید و قاتل آن

اما نه تحقیقی بعمل آمد و نه از روی مرگ آنی آن مرد مبارز راه آزادی پرده برداشته 

 شد. 

 هوریمج –جیلانی جلاد، در مقام ریاست دولت خون آشام تکیه زد و بعدها در شاهی 

ه ج پوشیدتا علیوالاحضرت منصب وزارت را حایز گردید. اما قاتل مبارز راه آزادی، برات

 "درین ره کشته بسیارند بقربان شماانماند که ماند. "

 

 محفل بازی های روشنفکران

 خرده بوژوازی

پیش  ارانتوضیح نمودیم که از بقایای "حزب خلق" پس از گرفتاری دوکتور محمودی و ی

 ارزۀبمق معدیگر، این رفقای باقیمانده چه در سطح دموکراتیک و چه در پهنا یا کسوت 

ی خص مسوسیالیستی که در این مرحله با مبارزه دموکراتیک پیگیر پرولتاریایی مش

بط روا شود، این دانش تنوریک را کسب نکرده بودند که بطور مرتب و منظم و منسجم

مسنگر قای هد و مانند کدرهای فعال، بسایر رفشبکه ای بهم گره بزننتشکیلاتی را چون 

سست و  عملی دهند. آن شیرازه ای که در مراحل نهایت بدوی پدید آمد، –درس نظری 

 ود. شحکم لرزان و آسیب پذیر بود و نیاز داشت، بدست معماران بعدی مندرجا سفت و م

 ومدند ر برآخرده کاری و تخریب یکدیگر یا همدیگبه رزمان بخودی خود، ماما این ه

هر  عروفمهمان روابط بسیط ابتدائی را هم صدمه زدند. چنانیکه از هم پاشید و طور 

 د کهکسی پی کارش رفت. آموختیم که جنبش هنوز به آن توانائی وجودش نرسیده بو

داده  رورشی های حرفوی را پخصلت انقلابی پیدا کند و این جنبش انقلابی خود انقلاب

را ری ن رهبانقلابی در دلش سازما ه، ورزیده و رزمجویان وارستۀآبدیدکدرهای  بمثابۀ

 جاه دهد. 

از این ببعد، آنچه می بینیم جوش و خروش محفل بازی های روشنفکری است که در آن 

 رده، داد ـاف کـو صـروشنفکران خرده بورژوازی شهری در چهار دیواری های خانه ها گل
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 یکنند. مثار ه ها آموخته اند، به روی یکدیگر نسخن میدهند و آنچه از مکاتب و دانشگا

 وارۀه، یا قکولتید، اولتر از همه چهرۀ فلان استاد و بهمان فاوقتی پای سیاست در میان آ

لان یای فبرزن سیاست با سلوک و برخورد انفرادی اش، یا سجا فلان مرد مشهور کوی و

ح و ذم ه مدبلب نظر میکرد و نامدار، ج سخنگوی بلیغ در مراسم تشییع جنازۀ فلان مردۀ

ان ه جهآن ها سخن گفته می شد. معلوم نمی شد که آنها پیرو کدام مکتب سیاسی و چ

سی سیا بینی اند. مشخص نمیگردید که چه مرام اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و بویژه

از می برا  راهی دارند. چه ازآن ها می آموزیم و چطور با تحلیل انتقادی سازنده، خود

 یم که ما را بسوی یک نظم با انضباط منسجم رهنمون شود. کن

وع یکن محفلی، خود بدین امر آشنا نشده بودم که روحیۀدر آن زمان هنوز خودم نیز 

ابطۀ راعی ، که با تولید بزرگ اجتمبیماری است، که در وجود روشنفکر خرده بورژوازی

رود،  نمی اصولی میدهد از بین ی اش" شکل مبارزۀآنارشیزم غریزمستقیم ندارد و به "

یک حل کراتتا مبارزه محفلی در یک نظم با انضباط پرولتاری به اصول سانترالیسم دمو

 شود. 

 از همین سبب بود که شاهدم ده ها محفل رنگ گرفت و هنوز شکلش از بی شکل 

(amorphous )  از نبرآمده بود که از هم پاشید و بهانه های آماده هم در نزد هر کدام

 عناصر واحد افراد آن محافل در بغل شان وجود داشت. 

 ونری هشوق فرهنگی،  میتوان ادعا کرد که با ظاهر ادعای سیاسی این محافل ذوق و

که بداند  ،. اما جای تاسف است که هنوز درک جنبش به آن حد نرسیده بود ادبی داشتند

 م درهل فکریست و فکر ات حامفرهنگ با سیاست رابطه تنگاتنگ دارد و هنر و ادبی

اری رولتپطبقاتی مهر طبقاتی دارد. یعنی اینکه از فرهنگ بورژوازی و فرهنگ  جامعۀ

 سخن در میان است، نه فرهنگ به اصطلاح عام و بی مهر و نشان طبقاتی. 

اه مونگآشکار است که مبارزین جوان تازه به تجربه دست زده و آگاه نبودند که آز

دیده د، پجامعه تکامل می کن راری های روز افزون دارد، هرقدسیاست خم و پیچ و دشو

میق عر و سیاست بغرنجترمی شود و درگیری در این پدیده پیچیده دقت و موشگافی بیشت

صل همان شکل محفل بازیش خودجوش بود و در ا تر می خواهد. جنبش روشنفکری در

ر عماری دمه استنی –ه فئودالی اختناقی متاثر میگردید که نظام اجتماعی نیم از آن فشار و

 کثر ایناود. سراسر کشور و منجمله بر اذهان و افکار جوانان تحصیل کرده وارد آورده ب

 جوانان خواهان آزادی های دموکراتیک، آکادمیگ بودند. 

 ی ـی سیاسآزاد را با خود حمل میکردند و آن را جلوۀ آکادمیدر محافل تقیه کرده، عنوان 
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 ی را درکراسکراتیکش را جلا می بخشیدند. باز هم تکرار می کنم که دموداده و پوش دمو

، که کهن عصر امپریالیسم و انقلاب پرولتاری از چارچوب دموکراسی بورژوازی به تیپ

و نمی  یدندرهبر جنبش بورژوازی مترقی همان زمان علیه فئودالیسم بود، بیرون نمی کش

ک موکراتیدنبش اتی قد برافراشته و علم بردار جمبارزه طبق دیدند که پرولتاریا در صحنۀ

 پیگیر است. یعنی به انقلاب دموکراتیک ضد امپریالیستی دست می یازد. 

ی مم هم اینکه علیه امپریالیس است که ضد فئودالیسم است و از یانقلاب دموکراتیک

 رزمد، خصلت ملی انقلاب تبارز میکند. 

 ه ما درود کهنوز این فکر در اذهان محفل بازان روشنفکر خرده بورژوازی راه نیافته ب

 موکراسیلم دعطول تاریخ، دولت برده داران را آشنائیم، که ادعا داشت در روم و یونان 

 اران بررده دبستم طبقاتی  دولت برده داران خود آلۀ –را برافراشته اند. این دموکراسی 

  کرد.نهیچ وجه از توده های محروم و محکوم نمایندگی نمیکرد و برده ها بود و ب

رده ون بخشورش( برده ها برهبری اسپارتاکوس را سرکوب و چنانچه میدانیم که جنبش )

ی رشد ودالها را در روی جاده ها ریخت. به همین شکل وقتی بورژوازی در بطن نظام فئ

ه بتی اش رت اقتصادی و نظم تشکیلااز تکاملش نایل شد که قدحد و نمود کرد و بدان 

الی را ه فئودکارگر ایستادگی در مقابل نظام پوسیده و تاریخ زد –نیروی توانای دهقان 

ن ا دگرگورالی امکان داد، با انقلاب بورژوازی، به رهبری بورژوازی، نه تنها نظام فئود

ارگران کو  قانانده درت اقتصادی و نظم سازمان یافته داشت از پرگنۀساخت، بلکه چون ق

ز این ارد. کو دموکراسی اش را اعلام  رده و خود را نماینده مردم جا زدسلب صلاحیت ک

ردم ای مهدموکراسی که مهر طبقاتی بورژوازی را در پیشانی اش داشت، آنچه به توده 

 بورژوازی می باشد.  –رسید، روی دیگر سکه بود که دیکتاتوری 

 کر بزرگو ف تی پرولتاریا پدید آمده که با تولید بزرگحال دیگر در صحنه مبارزه طبقا

ت، حتی اس نبرد مولود این تولید بزرگ صنعتی، علیه بورژوازی قدر برافراشته و مشغول

را  از کشورهای جهان بورژازی را مغلوب و نظام اجتماعی خودش در یک بخش عمده

ز شکل او  ماهوی یافته برقرار نموده از این سبب دیگر مضمون انقلاب بورژوازی تغییر

مون و ی مضکهنه بریده، شکل نوی را پذیرا شده است. یعنی پس از این انقلاب بورژواز

 ازیوورژدموکراسی ب از شکل پرولتاری دارد و دموکراسی مردمی، بارها دموکراتیک تر

 استثمارگر است. و . دموکراسی اکثریت مردم بر یک اقلیت ستمگر است

درون کشور ما اتفاق افتیده و این محافل را رنگ داده و ازهم می  بهتر است چیزی که در

محافل زرق و  ه ادامۀ آنکیفی ای رخ داد ک –پاشاند مکث کنیم، تا در یابیم چه تحول کمی 

به دام رویزیونیسم  والهوسی های روشنفکران خرده پابرقدار بعدی بود که باز هم با ب
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اصل مبارزه انقلابی پرولتاری منحرف  کسیم ازتاریسم و بلانیکمعاصر، آپورتونیسم، س

 منجر شد.  ،مواردی شکست فضاحت بار حتی در ،شده و باربار به شکست

 

 صدارت داود و اختناق روز ازون

 سیاسی

 د و چندره زدموکراسی را به چه اسد و خونخوار که با مکر نقاب حقۀدولت بحران زده، ف

اب نق که "دموکراسی" قلابی نگذشتانده بود سال از عمر نکبتبارش را در وادی این

ش را اامی عاریتی اش پاره و روزنه ها بمیان آمده جنبش آزادی خواهی مردمی طشت بدن

 بگیرد. قایشاز بام در میان عوام انداخت، ناگزیر شد همان عطای خودش را دوباره به ل

ون چد. شدت بخش تا توانست آن روزنه ها را کور کرده و سرکوب جنبش آزادیخواهی را

ا دی اش رقتصاادید ارباب امپریالیستی اش به او بی اعتنا اند و شریان های خالی جریان 

تمویل نمیکنند، ناگزیر شد، عمویش، سردار شاه محمود، این به اصطلاح 

ست، که شویی همشیره اش هم ارا "پدردموکراسی" را طرد و جای او پسرعموی خود 

 جایش به صدارت بنشاند. 

ریب عنق واعظم شاه محمود مورد غضب شاه قرار گرفته بین عوام افواه شده که صدر در

ا محمود رسید ب بین برده میشود. وقتی شایعات سرچوک بگوش والاحضرت شاه از

ی اش چوک اصلاح" مصاحبه ای بعمل آورد که این شایعات را تکذیب وروزنامۀ دولتی  "

  -بود:  مصاحبه از شاعر کمک گرفته، گفتهنشان داد. در پایان  مداومرا بی خلل و 

 " بدارمتامان د اور مدار که دست زب -----------تا دامن کفن نکشم زیر پای خاک "

که در حوالی شام رادیو کابل، بود فکر میکنم که یک روز از این مصاحبه نگذشته 

ت سردار اعلامیه دارالتحریر شاهی را بگوش شنوندگان رسانید که حاکی بود، والاحضر

صدارت کنار رفت و والاحضرت  در اعظم بنابر معاذیر صحی از عهدۀشاه محمود، ص

 شهزاده محمد داودعوض آن بمقام صدارت نصب شد. 
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رات وروکببرداشت ما اینست که منافع خانواده سلطنتی در زیر فرمان حاکمیت فئودال 

ا اسی رسی –ایجاب میکرد، برای جلوگیری از تشدید بیشتر بحران، این رفورم اداری 

ز کشور ا داریاعملی سازد.  بویژه اینکه نیاز داشت منابع مالی ای را برای تمویل امور 

 دیگری فراهم آورد.  یک منبع خارجی، دولت مقدر

ته، روشنفکران خرده بورژوازی خود فروخ –والاحضرت داود که از طریق اجیرانش 

 به "بمثابه یک عنصر چپ آتشی معرفی میشد، حتی گپ را به جائی رسانید که بمثا

یش گرا شهزاده سرخ" ! درباره اش شایعه سازی میشد، نزد رژیمی که تازه در شوروی

اری مناسبات تولید سوسیالیستی از قطب سرمایه د سلطۀ دررویزیونیستی داشت و 

و وقتی ین راانحصاری دولتی طراز نو، نمایندگی میکرد، از اعتباری برخوردار بود. از 

ربی غاو به منصب صدارت تکیه زد، رویش را از محراب سرمایه داری انحصاری دول 

 سرش را در محراب این رویزیونیزم معاصر به سجده گذاشت.  گشتانده  و

 وتوار لنینیست اس –بگذار توضیح کنم که بعد از مرگ ستالین بزرگ، این مارکسیست 

ر کشور امو پیگیر عناصر پوسیده و خزیده در درون حزب و ارگان دولتی قادر شدند زمام

قدرات مویزیونیستی را بر ر میلادی قیادت یک شبکۀ 1956در سال را بدست گرفته و 

نقلابی اسم لنینی -تجدید نظر بر اساسات مارکسیسم ،مردم حاکم سازند. این رویزیونیسم

 بود و خود روندیست از تکامل سرمایه داری. 

ولید تبات لذا بازگشت یا احیاء سرمایه داری را گواهی میداد و روز تا روز بر مناس

ود کم بکشور جماهیر شوروی سوسیالیستی حا سوسیالیستی که تقریبا سه ونیم دهه در

 ت که درانیسچیره می شد. گواهی میداد که سوسیالیسم آن مرحله ای از تکامل جامعه انس

یک طی ولوژآن گذار از سرمایه داری به کمونیستم از خلال مبارزات شدید طبقاتی ایدئ

وی رجا در این طریق میکند و مسئله اینکه کی بر کی غالب میشود، شدیدا مطرح است.

ود خدر جا و محل مناسبش در  این بحث درنگ نمی کنیم بعدها وقتی ضرورت افتاد

 همین رساله پیرامونش سخن خواهیم گفت.  حوصلۀ

 1963تا سالهای  1956شایان توجه دیگر در همین مورد این است که از سال  یک نکتۀ

و سوء برداشتها، گنگ میلادی در مطبوعات اردوگاه سوسیالیستی ابهامات،  1964 –

ست بازی و ترورهایی وجود داشت که امکان نمیداد چهره اصلی این رویزیونیسم در

لنینیستی با شدت و حدت تمام  –انقلابی مارکسیستی  تشخیص و در مقابلش علم درخشندۀ

بلند گردد. دیده میشود در جای اعلامیه های مشترک احزاب برادر همۀ نمایندگان صاحب 

ضاء کرده و حزب کمونیست چین و حزب کار آلبانی هم در آن زمره شامل اند. صلاحیت ام

سوسیالیسم" را به چهره بزند و اعمال ضد سبب رویزیونیسم جرئت کرد ماسک " از این
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لنینیسم بخواند و  –لنینیستی اش را وجه تکاملی مارکسیسم  –انقلابی، ضد مارکسیستی 

ظام نو، رویزیونیسم معاصر، دوست طبیعی اذهان مردم جهان را هم فریب دهد که ن

 آسیا، افریقا و امریکای لاتین است. قب نگهداشته، سه قارۀکشورهای ع

را در  ه جواینست که رویزیونیسم معاصر، خود آن روح پلید، تزارهای جهان گشا و توسع

 دست کالبد خویش حمل میکردند. وقتی دیدند، رژیم ضد مردمی در کشور همجوارشان

گرمی ببسوی او دراز کرده، با خوشنودی از این رژیم دشمن مردم افغانستان تکدی 

 سرمایه را باز و به افغانستان صادر کردند. های  و سر همیاناستقبال 

از  تان، کهغانسخط سرحد بین پاکستان و اف بارۀ از دعوی دولت غدار بمنافع افغانستان در

اختند سا مهیا نه رجانبداری نمودند و این زمی بقایای استعمار بریتانیای امپریالیستی است،

 وهنه که کمک های نظامی خود را هم بار دوش مردم ستمدیده ما سازند. سلاحهای ک

ی حصارزنگ زده جنگ دوم جهانی را پاک و صیقل نموده به وزن و ترازو حسب نرخ ان

 د. ازنسر بر دولت اجیر افغانستان سودا و تحویل خانه و انبارها را از وجود آن پ

ول های معمباز  ماش بخرند و مواد خام را بمراتب نیروی کار ارزان مردم ما را بنرخ کاهِ 

ام این و ن ودهای هنگفت انحصاری به جیب زنندبازار جهانی پایین تر بغارت ببرند و س

وست دعمال ضد انسانی را با بی حیائی "کمک" و آنهم در مواردی "کمک بلاعوض" ا

 ک کشور فقیر نام نهند!! بیبزرگ شمالی

ی ، حتدودمان سلطنتی دسته می یابد و باز هم چند زمان تۀاینجاست که چاقوی شکس

که  ، خودکام، خود رای و مستبدیستریکدهه والاحضرت محمد داود صدر اعظم مقتد

رق قت ودیوانگیش حد نمی شناسد. دامن "دموکراسی" را بکلی چیده و اعلام نمود، و

رخ س ۀناب شهزادسپری شده و هنگام عمل است. عمل هم ارشادات ج بازی و ورق پرانی

 و خواسته های خود اوست. 

داشت.  ریانآیا جنبش آزادیخواهی به کلی نابود شد؟ ابدا، نی. محفل بازی روشنفکری ج

پیش  ن درمنتهی با ستر و اخفای آن، باز هم محفل بازی، محفل پروری و سرفرود آورد

ی برد ی نمود. پلان، نظم و انسجام انقلابی نداشت و راه بجائجنبش خودروی فرهنگی ب

این  از رچه بود زهرمار"گ -داشته آید بکار"که نبرد. ولی بر طبق ضرب المثل مشهور، 

 . دارد مقابل استبداد مقاومت وجود محفل بازی هم این امید برآورده می شد که در

، جاناینکه نشان دهیم، چسان نظام شاهی مطلقه درعهد صدارت والاحضرت داود  بمنظور

اختناقی را جاری ساخته و خوردترین صدای آزادی طلبی را خفته می سازد  مرگ آسان و
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و می ساخت، چشم دید خود را از یک موضوعی طرح میکنم که محصلین فاکولته طب 

 میخواستند براه بیاندازند. خواه جدی یا بشوخی، و حسب کدام پلان مرموز 

روف مع ه و کتابخود زیر صندلی نشست یا تعطیلات زمستانی است. در خانۀ ماه رخصتی

 یره دستجم چبی نوایان" را مطالعه میکردم و از توانائی حسین قلی مستعان، مترهوگو "

د دار یرگیحظ می بردم و برداشت من این بود که این مرد در زبان فرانسوی و فارسی چ

قتی ومد. آکه به این سلاست مطلب را در ذهن خواننده حک میکند. درب حویلی بصدا در 

چای  ا همبدرب را بازکردم سه چهارنفر از هم صنفی ها را ملاقی شدم. بخانه آمدند. 

جا ه در آنکویم نوشیدیم گفتند عجله کن، لباست را تبدیل کن، به معاینه خانه عمومی می ر

 ا انجمنبی یجویا شدم خیریت است. شنیدم که می خواهند اتحادیه ط همه جمع و منتظرند.

و طور  شتندطبی بسازند. تعجب کردم، که این بچه ها حوصله شنیدن کلمات سیاسی را ندا

ده که ر ش. حال چطومصطلح از سیاست همانطور می ترسیدند که جن از بسم الله می ترسد

چطور شد  ردم،داب گذارند. از ایشان سوال کپیشقدم شده اند اتحادیه را ته سیاسی شده و

ه نیدیم کشواب بفکر اتحادیه رفتید و از کدام زمان بمبارزه علاقه پیدا کرده اید. در ج

 بین راه. درخانه مرکزی برویم است و باید هرچه زودتر به معاینۀ انسان در حال تغییر

 در ترا هم ایدنی گفت که ببمن گفتند که تا حال دو سه باری دور هم جمع شده و امروز فلا

 و از دیبو یپی،سی، بجریان گذاریم، زیرا در اتحادیه محصلین دوره هفت نماینده ما در 

 یم. آن اتحادیه خاطره و تجربه ای داری. رفتیم و رفقای چند را در آنجا یافت

ه کمیخورد قی ندیدم هیچکدام برنامه و آیین نامه ای تدوین نشده و سخن ها بهم بافت منط

ین اد امعلوم شود، چه نوع اتحادیه یی میخواهند و کدام مواد درشت را در متن سو

یب را ترت ه ایاتحادیه برجسته ساخته درتحقق آن می رزمند. آنها مرا وظیفه دادند برنام

 ن فرهنگیعنوا اگر این اتحادیهو نظر آنها را در پیرامون آن جویا شوم. حالی ساختم که 

بل انب دولت در مقاجوعملا از  مل کند بازهم از سیاست جدا نیسترا ع –طبی محض   -

 آن سد و مشکلات خلق می شود و شدنیست. 

دیدم که خیلی عجله و شتاب دارند، برنامه ترتیب و بحث بر مواد آن صورت گیرد. در باز 

گشت با یکی از اعضای فامیل در آن مورد مشوره کردم. دیدم او تنها نیت خیر دارد، اما 

نه در چگونگی برنامه اتحادیوی فرهنگی وارد است و نه آنچه را که من سواد کرده ام با 

احساس مسئولیت وعمق درک به تحلیل میگیرد. ناگزیر همان سواد را پس از دوسه روز 

با خود برداشته به جلسه موعود رفتم. وقتی با دقت و آهستگی هرماده متن را مطالعه 

این عصر تحولات شگرف علمی  چرا اتحادیه طبی افغانی درمیکردم و در مقدمه اش که 

ضرورت است چه وظایف آکادمیک دارد، چطور با اتحادیه همطرازش در کشورهای دیگر 

داخل و بیرون  راه آزادی های دموکراتیک در آمد و شد میکند و باید کند، چقدر در
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ند، جلو میگیرد، نظر بی نظمی ها، هرج و مرج که مانع تکامل علم میگرد اتحادیه، از

ام و یا با افرادی که  روبرو شاملین را جلب می نمودم، متوجه بودم که یا با گوشهای کر

 ندارند. را نمیدانند با آتش بازی میکنند و هنوز سپر دفاعی از حریق محتمله 

کثیری  عدادروز دیگر وقتی به یکی از اطاق های درسی فاکولته طب مراجعه کردم دیدم ت

دی م تا حمن در گوشه ای روی چوکی نشستم. ازدحا محصلین گردهم آمد و تادان واز اس

 بود که برخی از محصلین بیرون درب روی دوپا ایستاده بودند. 

ر و داکت ستادا( اداره میکرد که خود جلسه را رئیس فاکولته طب )یا در اصل مدیر تدریسی

ا در مه رکه این برنای ام گفت، صنفهاد کرد برنامه قرائت شود. آن همطب بود. پیش ن

ن را آود خریر ( تدوین کرده، بمن سپرده که با خط و سبک تحاصل فلانی )نام مرا گرفت

یعنی با  . متن را سرتا پا خواند. کسی ایراد یا گفتگوئی نداشت.بشما تفویض نمایم

ند، گین کنسن –آن را بی اینکه مواد آن را سبک  خموشی یا از پهلوی متن گذشتند و یا

د د، گفتنماینبه تحلیل بگیرند و یا رای دموکراتیک تصویب یا تردید، یا حذف و اصلاح ن

ن متن ای تمسک متن را می پذیریم. من خود مجبور شدم سوال طرح کنم، که چرا و بکدام

ار ال انتظحدر  جی کنید، پذیرفتید. مدیر تدریسی گفت که رئیس پوهنتونرا بدون اینکه حلا

شان ای امر "یبطاتحادیه بارۀ " نماینده های خود را تعیین کنید تا آنجا برویم و در است،

د. ه ساختنمایندناتحادیه آگاه باشند. چند نفری را  را بگیریم، تا مقامات ذیصلاح از امر

ی گفت دریسچند نفری پیش نهاد کرد که مرا هم در ذیل نمایندگان شامل سازند، مدیر ت

کار این ش ها آشناست حساسیت خلق میکند و چه بهتر که با آرامشچون نام اینها بگو

 پیش برده شود. 

رفتند، من هم با دو سه نفر دیگر بصوب کابل آمدیم و در حصه پل باغ عمومی مقابل 

یاء عمارت ریاست پوهنتون انتظار کشیدیم که نمایندگان ما از چه نمایندگی می کنند و اول

( چه حکمی صادر می کند. در حوالی ظهر آنها از )انسامور از زبان رئیس پوهنتون 

می آمدند.  مغموم و قمارباخته بنظر همه خاموش و اطاق رئیس پوهنتون خارج شدند و

من خود از آنها پرسیدم ، که چه واقع شد و چرا شما افسرده و ملول وغمزده اید. در 

آن را کنار گذاشته و  ردهوقتی بمرام نامه نگاه سحطی ک جواب شنیدم، که رئیس پوهنتون،

بزبان خشن که در طبع ظاهرا ملایم که سازش نداشت، این نمایندگان را تهدید کرده، که 

ار نمی شوند و نمی بینند، که دورۀ صدارت چرا بخود نمی آیند، از خواب گران غفلت بید

و اینک زمان صدارت والاحضرت محمد داود است، که در  والاحضرت شاه محمود گذشت

این ورق بازی بی رونق و ناباب است و طبع والاحضرت با این جور کارها هم آهنگی  آن

ندارد. شما باید متوجه باشید که بکارهای عادی روزمرده خود برسید و از گلیم خود پای 

تان را دراز نکنید. بعد از آن گفت، شما نماینده ها یک یک خود را معرفی کنید. وقتی 
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ند رئیس پوهنتون گفت: تو فلانی به حاکم اعلی غزنی رابطه نماینده ها معرفی می شد

خانوادگی داری که چون مورد بازپرس دولت قرار گرفته تحریک شده از این طریق 

کسی که پدرت در شرکت » اتحادیه بازی برای دولت درد سر ایجاد کنی. تو فلانی، پسر آن

فته، تحریک شده ای، اتحادیه برق دوسیه اختلاس .... دارد و وقتی تحت محاسبه قرار گر

راه دولت خار بکاری. تو فلانی، بابه ات دواخانه دارد و با ساختن گولی  بسازی و در

های غیر مجاز دوا پول های هنگفت بجیب زده، وقتی مورد مواخذه قرار گرفته، تحریک 

لان شده ای که به اتحادیه پناه ببری و برای دولت مشکلی ایجاد کنی. تو فلانی، پسر ف

مطبوعات چی معروف و برادرزاده فلان سیاستمداری که تحریک شده ای انجمن طبی را 

 تهداب گذاری و برای دولت سد بسازی .... 

این  تر گلیمزود در اخیر همۀ آنها از فاکولته طرد و به مدیر تدریسی هدایت داده شد هرچه

، از ردندکاز امر عدول اتحادیه و فعالیت بقیه اعضای اتحادیه جو را جمع کند و اگر 

 هاتحادی یجادارید. گفتند بهتر است در پی فاکولته طرد شوند. پرسیدم حالا چه تصمیم دا

دنم بولی و هر کس پی کار خود برود. برای شان از فرط خشم و هیجان که مست نبرائیم

با  او فرد اریدشده بود، گفتم که شما هر کدام وسیله، طرق و ذریعه التیام این زخم را د

ارد می اه دعذر و الحاح هزار گونه رابطه و رشته ای که فامیل های تان با دم و دستگ

ر هیچ فک اسطهتوانید دوباره به فاکولته بیائید. لذا درباره ما اولادهای غریب و بی و

 دن دل وه کرنکرده و حداقل ندانستید که اتحادیه ساخته و در راه تحقق مرام آن مبارز

 این یک اید و زندگی ما بازی کرده استواری میخواهد. شما با ده، مردی وگرده، ثبات عقی

 تند ایندانسامر ساده و پیش پا افتاده نیست. یکی دو نفر آن عذر خواهی کردند که نمی

من ت دشمسئله چقدر باریکی و بدماغ سرکار تا کدام حد گران تمام میشود. والاحضر

 سیاسی مردم است.  –سوگند خورده آزادی 

یکند مر ماسردارد محمد داود، غبار و فرهنگ را بدربارش می طلبد و بدون کم و کاست 

ی عایار" را منحل اعلام نمایند. این رسما "حزب وطن قلم بدست گیرند و روی کاغذ

ر دونی که ر مضمآن دم بفکر چاره نبودند، قلم را با کاغذ آشنا ساخته با ه بیچاره که در

بارزین ین مد. شاید در فکر انا بیک آن واحد منحل اعلام کردفکرشان خطور کرد، حزب ر

 خطور هم نمیکرد که حزب یک موسسه اجتماعی است. روی ضرورتی پدید می آید،

ی ای سیاسهسته یا طبقاتی را که در جامعه زندگی دارند حمل میکند و خوا نفرادیتمنیات ا

ن بدو امله صورت گیرد ومعین دارد. ملکیت شخصی این یا آن فرد نیست که رویش مع

 طی مقررات درون تشکیلات حذف، تعدیل و منحل گردد. 

که تذکر داده بودیم، چند سردار "والاتبار" روزی با شاه صحبت  دبهر حال بیاد داری

او استمزاج کردند، اجازه میدهند که حزب سیاسی ای را در سایه لطف نظام  داشتند و از
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یزید و بفعالیت شروع نمایند. شاه بدرخواست آنها شاهی و در خدمت این نظام پایه ر

جواب رد نداد و عامدانه خموشی اختیار نمود. اینست که آن سرداران چنان خواندند که 

حزب وطن " را با افراد چند ه سر تائید شور داده است.  لذا "شاه بعرایض شان خموشان

 تهداب گذاشتند و طبق برنامه ای به فعالیت شروع نمودند. 

را  ربارددیدیم که در دوره هشت شورا صاعقه ستم نظام شاهی گلیم دموکراسی اعطائی 

 ت در آننداخابزندان چید و عدۀ از آزادیخواه ها و مبارزین راه مردم علیه استبداد را 

 حزب وطن " هم شامل بود. لذا خود حزب را منحل اعلام نکرد. جمله سران "

 لفش،حمد داود به صدارت رسید، چون مانند خزمانیکه شهزاده والاحضرت سردارد م

گی ایندعموی جلادش سردارد محمد هاشم خان، چهره اصلی سلطنت موروثی مطلقه را نم

در  ،شکل وحتی تنها بنام  ت نهاد یا بنیان مردمی، مردمی ایمیکرد، تحمل نمی توانس

در  و منافع خانوادگی اش شخیصن شخص تا نکند به اراده ایکشور وجود داشته باشد، 

یما و ابا  عالم رویا هم ضرری عاید شود. از این رو آن حزبی را که روزی مقام سلطنت

ست این ل بداشاره به رعایای وفا شعار خویش، به اعتماد آن چند سردار بخشیده بود حا

دم ی مرحیات سیاس نوردیده سلطنت خداداد دوباره تعیین می گردد ومجال تنفس را از

 تمدیده می ستاند. س

 وقتی فرهنگ و غبار از حضوری الا حضرت رخصت می شوند برحسب دستور آن صدر

ی وجود حزب اعظم خود مختار و مطلق العنان مکلفند به اعضای حزب تفهیم کنند که دیگر

ف ، خلافعالیت حزب قدغن و بکلی خلاف اراده مقام سلطلنت است به اصطلاح ندارد و

 ی عملشحزب سازی نماید، مجرم است و به جزا کند بازهم حزب وقانون کسی که جرئت 

 رسیدنی. 

وش شرائین شان ج عروق و اعضای جوانان حزب وطن که احساسات آزادای خواهی در

به  ند ومی زد، ازین طرز برخورد به اصطلاح رهبران، بی کفایت و ترسو به خشم آمد

یند. ی نماانتخاب م هبری جدیدی راخودشان ر آنها گفتند، که حزب را منحل نمی کنند و

خاب ا انترراس حزب حاجی عبدالخالق خان، معاون ریاست بلدیه کابل  هویدا است که در

  و او هم در این عهد رفقای جوان را در فعالیت حزب مشوق و رهنمون گردید.

می گویند که در آن جلسه انتخابات هیئت رهبری جدید جاسوس دولت هم وجود داشت. 

به نواز کلاه دوز اشاره می کنند که احوال آن جلسه را مستقیم یا غیر مستقیم  بیشتر

ه را تشدید نموده است. شابگوش والا حضرت رسانده و خشم ضد مردمی و ضد انقلابیش 

والاحضرت دفعتا مقابل این سرکشی و عصیان رعایا عکس العمل نشان نداده در صدد 

زای این عصیانگران علیه دربار سلطلنتی را بکف بود، بهانه و برگه ای بدست آورد تا ج
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شان گذارد. بگذار درهمین جا بموضوعی اشاره کنم که دراصل باید به محل و بخش دیگر 

ک دیهمین بخش متن در رابطه نز د. از آنجا که آن موضوع ضمناٍ بااین رساله می ش

 قرار میگردِ، اجازه خواستم آن را در همین جا ذکر کنم. 

 ه وکیل کلیه این قرار است که در کابینه والاحضرت سردار محمد داوود وزیر ماموضوع از

حتی بین مردم از نام و  ر بین وزرا ود -لک عبدلرحیم زیم -مالی مقام سلطنت هم است

 والا رشک عین خدمتگذاری به رژیم شاهی، مایۀشهرتی برخوردارشده بود، که در

یده ید. شنایادی دودمان سطلنتی نیز می گردافراد  حضرت سردار محمد نعیم و برخی از

ان به ه زبشد که این وزیر یکبار در کنفرانس باندونگ با سردار نعیم روی کدام مسئل

عیم که نحمد مزبان شده و باعث خشم این نور دیده مقام سلطنت شده بود. بار دوم سردار 

لیه ما صوص وزارتبه تجمل و تشریفات درباری خود عادت زیاد داشت، از کابینه و بخ

مر اشت ادخدمت مقام سلطنت قرار  درخواست کرد، یا بزبان ساده به این قدرت  که در

ا رصری عکرد تا منابع مالی هنگفتی بدست وزارت خارجی بگذارد، که یک تعمیر جدید 

یش لت را پدجه دوا وزیر مالیه روی دلایل روشن، ارقام و اعداد گویا که بواماعمار کند.  

ر صاحب وزی میگذاشت، نشان داد که بودجه سالیانه گنجایش تقاضا یا امر اضافی روی او

و  وقت هیچوزارت امورخارجه را ندارد. وزیر صاحب که مزاج دربار سلطتنتی داشت و 

از  بوددیک مقابلش ندیده بود، نز چنین جرئتی را در ودر هیچ زمان از نوکری گستاخی 

ک رکی ا اینکه نوکر، وزیر مالیه را با سخنانصه خفه شود. خشمش بالا گرفت و بغ

ه این بی را صدد برآمد، جزای سنگین تحقیر و توهین نمود، کینه ای به دل جا داد و در

 نوکربه اصطلاح نمک نشناس بدهد. 

راس هئیتی به اضلاع متحده امریکا روان کردند تا از  وزیر مالیه را در 

ا پا ی وتخنیکی دست  –امپریالیسم امریکا در تمویل پروژه های دولتی کمک اقتصادی 

ند چت یئهد که ملک عبدالرحیم زی درغیاب کند. وقتی او از سفر بازگشت شایع ش تکدی

است.   اشتهه  مذاکره گذباری با مقامات امریکائی سرگوشی داشته و رازهای خاصی را ب

ل ه در اصی، کزاز آن امر استنباط کردند، یا بهانه ای بدست آوردند، که ملک عبدالرحیم 

ت ا مقاماا، بیک فرد نظامی و تحصیل کرده اکادمی نظامی ترکیه بود روی کدام پلان کودت

ی و منظا امریکائي به موافقه رسیده است. اینست که در تاریکی یک شب با قوای مجهز

 ه کودتارم کپولیس بخانه اش هجوم بردند، او را با یک عده افراد دیگر شاید به این ج

 بغمهیک یم بمیکردند و یا شاید روی همان کینه ای که در دل والا حضرت سردار محمد نع

ر د ه اگرکعذاب سپردند. تعجب نکنید  شکنجه و و گره مبدل شده بود، به حبس و زجر و

 حضرت هم پیچیدند و آن خشم دیرینه والا اعضای حزب وطن را از یهمین گلیم تعداد

 . عمل آوردند منصۀ اصل مقام سلطتنت را بدین شکل در در سرداد محمد داود، و
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قدم می زدند، از ترکیب این  وقتی حلقه های چیز فهم در کوی و برزن سیاست 

ک ند، درشد دقیق می ازهم جدا  جدا بنیان  از ۀفرضیدو  اصل در در ظاهرا واحد و دوسیۀ

 یایهوه گر نفرت عمیق به آن افراد و ی چه کینه ونتسلط میکردند که اعضای خانوادۀ

ن ان نشاعصی سر نا سازگاری و نتمقام سلط مورد امر دارند که در یک برهزارها هزار

ود، غ می شهمین یک نکته سرا هم فقط در جدا از اده باشند. وجه مشترک این دو قضیۀد

نبر، فرما ع وبه حیث رعایای مطی ی سرباز زده وتنو فرمان دودمان سلط از امر دو که هر

 ن مورد عدم اطاعت نشان داده اند. این یا آ در

کمی روشنی  ضایایی جاری سیاسی تا یک حد شعورِ برای من که درآن زمان در ق 

 عمل ه درچو  نظر یا جمعی شان را چه در فعالیت های انفرادی و افراد و پیدا کرده و

 یۀدوس رطریق امواج رادیو کابل شنیدم که د وقتی از آشنا شده بودم حیرت دست داد

برخی  شده است.شامل مان حزب وطن هم عبدالملک عبدالرحیم زی، اسمای همرزکودتای 

ونگی ز چگاحدی  از این جوانان را از نزدیک می شناختم با همه آمد و شد داشتیم و تا

ره ما واشاای و نه با اعی شان با خبر بودیم. هیچگاهی نه صراحتا  طرز فکر و اعمال اجتم

های  فعالیت دموکراتیک با صحبت همان حوزۀ در نمی آوردند. و به عمل کودتا رو

 سیاسی مجالس را زینت می بخشیدند.  ادبی و قسما   –هنری  –فرهنگی 

خدا  )سایۀ« ضل الله»خود آب و هوای دیگری داشت. شاه دربار سلطتنتی از  

 ی از بیمشت ! خلق کرده و یا رعایا رای فرمانروای و اصل در حکم آسمانیرا( قضا، برا

 ا خلافخلق کرده بود!؟ ازین رو چر« لحضا الله»خداوندی برای فرمانبری و اطاعت 

زای جبه خشم  سرباز می زدیم و خود را« اولی الامر»امر این  اراده خداوندی از

 ورب طهمین سب ساختیم. از خاصش، شاه )سایۀ خدا( روبرو میخداوندی، بدست  بندۀ 

 ؟! «سزای قروت آب گرم است»مصطلح 

حساس انقلابی دارد و بمسایل جاریۀ این زمین، طبیعت و حال خواننده که ا 

زد و نداکان نظر بیانسانی از نگاه مادی حرکت مطلق ماده در زمان و م بخصوص جامعۀ

لسله اس سزند، خوب میداند که این  دودمان شاهی در ر متافزیک دست رد می به  سینۀ

ی ر حمایور چتمراتب فئودالی ، از کدام مناسبات تولید اجتماعی تغذی شده و چطور در زی

زادی ، علیه آرویزیونیستی –امپریالیسم، و در حال سرمایه داری طراز نو شوروی 

کین  زند  ورا عملی می سا ما قهر ضد انقلابی ستمکشیده کشور خواهی مردم رنج دیده و

 می دهند.  و نفرت ضد انقلابی  نشان

در این جا دست غیر و مرموزی که از آسمان فرود آید و بالاتر از قوای طبیعی  

و منجمله جامعه انسانی را که  ران باشد وجود ندارد. باید طبیعتاکور همین طبیعت بی ک

ی و تشخیض ایندی های آن را شناسمنطبیعت است از خود طبیعت توضیح دهیم. قانو ءجز
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فصل کارها بپردازیم. رژیم نیمه فئودالی نیمه  و دهیم و با فهم و درک اصولی به حل

قولهای چند از آثار بزرگان طوطی وار نشانی کنیم،  استعماری کشور را نه تنها با نقل و

باشد و با بلکه حرکات سازمان یافته گروهی، گروهی که با مردم رابطه تنگاتنگ داشته 

 مردم و در خدمت صادقانه مردم باشد و در راس آن ستاد فرماندهی پرولتاریا قرار گیرد،

ا در ربی ، کار گران و روشنفکران انقلاو اذهان مردم، دهقانان چگونگی آن را تشریح

 . یر کنیمنوت امر  دگرگونی کیفی بنیادی بسیج، یعنی با تبلیغ  و ترویج تئوری انقلابی

! دربار سلطتنتی با ایما و اشاره و با خموشی دریک زمان به که ایچه مضح  

اود دحمد چند سردار والا تبار مورد اعتمادش، حزبی را به امانت سپرد و ولاحضرت م

فویض زب تخان، در عهد صدارت او رعیت وفا شعار همایونی را بدربار راه داد و آن ح

 شده را از دست این رعایای مطیع واپس گرفت. 

شان در این معامله پشت پرده خساره  جوانان رزمندۀ فقط مردم افغانستان و  

ند که  کرد دیدند، زجر، آزار، اذیت، شکنجه، حبس، محرومیت و معیوبیت دیدند و تجربه

و مردم  ارد،دموکراسی قلابی، عطا شده از جانب دربار، چه نیرنگ و فریبی را با خود د

آیند ی بردموکراسی حقیق در صدد تحقق دی بگیرند ووقتی این شوخی و مزاح دولت را ج

 چه بهای سنگنینی را باید بپردازند. 

شروع یک نبرد نهایت پیچیده و دشوار است که نسل  این هنوز آغاز کار و  

ه خرد بینند و با هوسهای روشنفکریر بطنش تربیه و آموزش انقلابی بی باید دیها

 بورژوازی تصفیه حساب اصولی انقلابی نمایند. 

 

 ازیـل بـفـحـمـداوم ت

گام لازی باری و خود مختاری روشنفکران خرده بورژوومحفل ها که به لاقیدی، بی بند

جنبش  رسبدهنوز گل س و انارشیزم شان را تغذی می نمود لیبرالیسم، اگوئیزم نمی زد و

ا فشار و ب جهل و بی سودای محکوم ورطۀ کیل میداد. توده های مردم که اکثرا دررا تش

د ی وجوخم کرده و خوردترین جنبش مقاومت خود بخود بحران اقتصادی ـ اجتماعی کمر

ا رحفل ها مکه  بسامانی قمچینی باشندناتوانی و نا نداشت، نمی توانستند با این  ضعف  و

 دهند.  لابییده و اصولی تبیعت کنند و جنبش را رمق انقوا بدارد، سازمان یابند از ا
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زهر  آن عمده تر یکعده از روشنفکران خرده بورژوازی خود فروخته که با از 

فتار گر شوروی اپورتونیسم، رویزیونیسم معاصر مسموم و درگرو سرمایه داری طراز نو

ان! نستخلق افغا را می ساختند که بعدها جنبش دموکراتیک یجنبش شده بودند و نطفۀ

ندگی و پراگ تشتت هم را چنان زیر تاثیر می آوردند، که بر نامیده شد، اذهان محافل جدا از

گ تاری سنایدهای انقلابی پرول درک روشن افکار و در داخل این محفل ها می افزود و

ه کرد اندازی و سد سازی می کرد. هنوز درک نشده بود شوروی سوسیالیستی رنگ بدل

ردد. دل گور رویزیونیستی شده و می رود که به سوسیال امپریالیسم شوروی مبو یک کش

ر و ستم استعما دانسته نمی شد که رویزیونیسم معاصر شوروی، مدافع استعمار

 . امپریالیستی است

چون دولت خون آشام شاهی، بدست سردارمحمد داود صدراعظم، دست ستم این  

مردم  رده هایبومی برگآن را بالای ستم فئوادلیزم  را نوازش داد و نو مدافعین استعمار

بالا  ول ته محاف رویزیونیسم معاصراجازه داد در به این بلند گویان اجیر تحمیل نمود،

  نمایند.سواد « سوسیالیسم»ای زهرآگین رویزیونیستی را بنام شوند و ایده ه

تازه در محافل اینجا و آنجا از ایدهای نو، شعور انقلابی کارگری در سطح جهان   

انی ی که پنهمطبوع انقلاب زبان می آمد. آثار خود کشورما سخن ها بر حد معین در و در

سپرده  نهائیآجانب افراد یا دسته های معین با احتیاط به  در کشور رخنه نمود بود، از

 را جلب کرده بودند.  موزعینمی شد که اعتماد 

دوکتور های آثارحزب توده، بخصوص برخی از نوشته  همین مرحله منهم از در  

 ییکولوژسدیالکتیک،  در بارۀ« انسان و جهان مادی« » رثمحیط و توا»قبیل  آرانی از

 . ازچه قراراست عمومی ... برخودار شدم و پی بردم، چگونگی فعالیت این حزب از

کابل،  ولایت جادۀ ایرانی که در یک تبعۀ« یزدان پناه»فروشی به کتابطریق یکی مبارزین 

از هم ر مجالماری های دکان( از کتب و نشرات غیشلف ها ) دکانی داشت آشنا شدم و در

 گاه و بیگاه بدسترسم گذارد. 

قبیل افراد  هر در محافل شان از .سرشناس دیگری از نزدیک آشنا شدم با افراد  

ایل ا باقی قنمونه با مام هر دری سخن زده می شد. طور از شد داشتند وچیز فهم آمد و 

ی نگر ادبلم و زاده، مشهوربه باقی نابینا آشنا شدم که محفلش همیشه با ورود جوانان گر

  ردم.بانقلابی اش را می شنیدم و حظ می  هنریش چشمگیر بود. اشعار سیاسی قسما  

  -طور نمونه: 

 که مغز زور مندان بشکند نازم آن مشتی »   
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 « ن بشکندریباغتف برآن دستی که دلهای                                              

 -وانصدای جذاب و سحار یک آواز خوان ج طریق امواج رادیو و که چون متن آن از

 این رساله ابا می ورزم.  احمد ظاهر بگوش ها آشناست از قید آن در

 یاد ایند، فردیگر وقتی سردار محمد داود مشهور به دیوانه را به صدارت نصب کردن بار 

  -شاعر توده ای بلند شد و گفت:

 داده اند  ممتازدیوانه را وظیفه  »    

 «پیمانه را بدست هوسباز داده اند                                     

 د ندارد.تاسف می کنم که مصراعهای دیگرش را حافظه با خو

زمان دیگر این شاعر متعهد وقتی می بیند پای همت یکعده از رزمندگان  

مورد  هانهآن ب می لنگد و به این و زندانها سیاسی، این مدعیان مبارز سنگر مردم در

 ی رویبا پا فشار دیگر عدۀ حبس رها شده و ارحام دودمان سلطتنی قرار گرفته، از

  -وید:گنا می زندان بدل می شوند، باقی نابی قاومت درسنگر مردم به سمبول م مبارزه در

 کنج زندان و بزرگی نه شود همت نصیب

 ارد دائی هرکه با خلق وفا کرد، خد                                            

نصبی مم و یا فرصتی که می  بیند هر نو چندک سیاسی هنوز کاری نکرده امکانات و مقا

 -را در این دو مصراع  افاده می کند: می خواهد، درد دلش

 ناطالب کسیست که تندسیه بنامش سازیم »

 « اهی داردهْ و خوه دِ ورنه ز آِغاز که و م                                                

نه »لق زب خحه و میان رفقائي که در بیاد دارم که باقی جان چطور دست و پاچه را برزد

ی های تئور« بارۀ  هم چنان در کورس پنهانی، از کنفرانس های درتنها عضو، بلکه 

 سوء رنجی و ماتریالیسم تاریخی فیضی برده بودند، آن شکر ارزش اضافی و دربارۀ

باط ا انضصول و روابط به را از یک اراه تشکیلات، تبعیت هم تفاهم را بزداید و در

دام کاستا رهمین  افراد دیگری دراعی مانند، عرق ریزی انقلابی در خواست کند. این مس

حتی  وز هم ات خود، جدا لان خیاروشنفکران خرده بورژوا با هما اثر نیک بجا نگذاشت و

 ضدهم بکاری مشغول بودند.  یددر موار
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چه " می کنیم، بگوشم این کلمات آموزندۀبه آن گذشته نگاه  حال که از این جا  

  ای هنریحفل هافراد شایق م ن هنوز محفل ها وکه در آن زما ؟" طنین می اندازدباید کرد

 طوری ند وو تفننی از قید سنت های ولنگاری محفلی و عامیگری انقلابی آزاد شده بود

رایز غاصل  در لاقیدی وعدم احساس مسئولیت بمسایل برخورد و که قبلا ذکرکردم با

ا ی اده وروشنفکرانه خرده بورژوازی خود را با آریایش همین محفل ها تسکین د

   بولهوسی خوش گذرانی می کردند. 

 ولویصحبت م طریق یک دوست فیضِ  این دیگر برای من یک رمق تازه بخشید، وقتی از

حمودی کتور مسنگرمردم با دو راه مبارزه در خسته را حاصل نمودم. این مرد متقی که در

اشت.  می دام برپیشقدم مردم هم با تقوای سیاسی به پیش گصف مبارزان  همراه بود، در

یدم که ، شنشعری، این افضل هنرها، توانائی خاص داشت هنر از زبان خود آن مرد که در

  -گفت:

 عالمی چشم است ما عریان چه رسوائیست این »

 «ی رازخود بین ما بینا کاش گردد دیده                                                      

یمه نولید در مناسبات تتا کجا کشیده و انسانیت  دربار احتو وق د فشارناو که میدا

ی، بیگانگ خود عالم از فیودالی، نیمه استعماری شدیدا مورد سوال قرار گرفته و انسان در

رون الم بعاین  از پیش پای بین، خودنگر و خود خواه شده، هوشیار باش میدهد، که اگر

ذلت  وستی پزندگی آشنا نگردیم، معلوم است که به نیستی محکوم و به  زنشویم و به را

ور دئی را دگرگونی کیفی ای این بساط رسوابا . بپاخیز راز را بشناس و می آوریم رو

 ریز. 

« لاملمای اسجمعیت ع»عمامه بسرها، در یک بنائي بنام  ازای او وقتی می بیند که عده  

را دا خ ایۀسولت در تحمیق توده های مردم، خدمت د در چسان راه  ارتجاع را برگزیده و

د، ستمگر است برگرده های مردم سوار می ساز که غضب و قهرعریان طبقات حاکمۀ

  -فریاد می کشد که:

 حق به صد صحبت و برهان نکند عرض وجود »

 « ردن باقیستگائم رگ ب عمتا به اربا                                                         

هفت شورا از جانب مردم، اهالی مزار شریف به تالار شورا  مولانا صاحب که در دورۀ 

هشت نه تنها باز وکیل مردم  مردم استوار ایستاده بود، در دورۀدر صف مبارزین پیشتاز 

آن مورد اذیت  کشید بلکه بالاتر از ءنشد، زیرا دولت نفر مطلوب خود شرا از صندوق آرا
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دولت ستمگار و صدراعظم داود قرار گرفت.  در حالیکه سن او از شصت تجاوز  و آزار

را جبرا به  عسکری برآمد. یعنی اینکه او ام او بقرعۀمی کرد و به پیری رسیده بود، ن

همان وقار یک دانشمند متواضع با خندۀ ملیحی  خدمت زیر بیرق فرا خواندند. خودش با

 در صف سایرین قرار داشتم،  مامور ولایت مزار اخذ عسکری می گفت، وقتی به دایرۀ

موظف بصدای بلند نعره زد، خال  محمد خسته، من بسوی او روان شدم و در مقابل میز 

لا کرد و گفت بابا جان چه شده که پسر با صاحب منصب  بلند رتبه ای قرار گرفتم. او سر

خال محمد خسته خودم می  خود را نیاورده، جای او شما زحمت کشیده اید؟ به او گفتم که

این  چند نفر دیگر مشوره نمود. دربا باشم. او اوراق مرا ورنداز کرد. از جا برخاست و 

که خال محمد خسته  منصب گفتندضمن چند نفر که از نزدیک می شناختند به آن صاحب 

 همین شخص است. 

ردانندگان این گماقت اصل به ح دیدم که همه حیرت زده یکدیگر را میدیدند و در           

 از ته دل نفرین میکردند.  ،رژیم منفور، دشمن درجه یک مردم افغانستان

شامی بجهان نیست »آهسته گفت  آقای صاحب منصب مرا روی چوکی نشاند و 

ور داست. این دیگر حد نهائی ظلم و ستم بر رعای علاوه کرد: و« که آنرا سحری نیست

 را بسوی کابل سوق دادند.  یل و مارفتم. اوراقم را طبق مقررات تکم

وع یکن م دیدم آنها هم با حیرت ووقتی به دایره اخذ عسکری مرکز کابل مراجعه کر

ا بوضوع ماین  ته و بالا نمودند. زمانیکه یکعده دوستان ازقم را رمساری اوراق سوش

ان را سردار، مورد اعتماد دولت طریق کدام نفر شدند، به فعالیت آغاز کردند تا از خبر

ر سال د ناتوانی اندام دو این پیری و بخود آورند که مولوی خال محمد خسته را در

 بیجا و ناروا شکنجه نکنند. « خدمت زیر بیرق»

صدر اعظم اثری بجا گذاشت و دل سنگ  معلوم شد که این آهن سرد کوفتن در 

 و دستگاهاو امر کرد، مولوی خسته در خود کابل تحت نظارت و مراقبت پولیس 

 استخباراتی قرار گیرد و به هیچ ولایت دیگر سفر کرده نمی تواند. 

هفت  ا در دورۀرا از مزار به کابل فرار کردند و تحت نظارت قرار دادند، زیر او  

سنگر  ه درشورا، علیه منافع دربار سلطنتی فعالیت کرده است. مولانا خسته از مبارز

را  حافلدر آمد و شد و از سخنان رزمنده اش م مردم دست نکشید و با رفقای همرزمش

تاخیر  دم یاشاحیانا از خبرگیریش نظر به کدام گرفتاری غافل می  اگر .تزیین می بخشید

بارزه مر ممیکردم با بزرگوارییش بدیدنم می آمد و با آن وقار همیشگی اش، مرا به ا

 تشویق و رهبری می نمود. 
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او تا سرحد یک دموکرات استوار که به انقلاب گرایش پیدا می کرد، هیچگاهی  

 ود. باز صف مردم جدا نشده با مردم برای مردم و مبلغ شیوای کوی و برزن مردم 

 دیگر از تکامل شان نایل آمده و در تدریج بیک مرحلۀدیده می شد که محافل ب  

ف صت مختلف در و صفوفی که بدرجاظل حمایه دولت قرار دارند  بین صفوفی که در

ط سرخ با خ کهبود مرز بمیان آمد. اما هنوز دور  مقابل دولت فعالیت می کنند یک حد و

سم نینیل –مارکسیسم  درک تئوری های علمی صف انقلاب از ضد انقلاب متمایز شود. در

 د. علمی برخورد علمی صورت گیر یزمهنوز آن عمق حاصل نشده بود که با سوسیال

یا گروه از افراد به اشکال  هنوز به این معیار اعتبار قایل می شدند که فلان نفر 

 همان هال. بمختلف با دربار سلطنتی سر و کار دارند و در زیر چتر دولت بفعالیت مشغو

الم عر بنام ه دیگاینکه افراد پوشید مردم آزاد مشرب اند و بکدام دستگاهی ربط ندارند. از

هور قت و طور مشخدمت دولت ابن الو اصل در طرفدار مردم و درو استاد در ظاهر 

زیبا  تکلما بنفع دولت محفل داخل شده و هر پوشیده می ماندند و در اپورتونیست بودند،

 ان مردم دست اندرکار بودند.و موزون  و اما در اصل بزی

 ان آن داکتر اقتصاد و تحصیل یافتۀ فلان دانشکدۀخوب بیاد می آورم که چس 

اصل  ا دراضلاع متحده با ثروت و مکنتی که داشت دم از مردم، خدمت مردم می زد. ام

احساس  خودش مفتون شهرت و مقام و منصب بود که پس از چندی بدان رسید و

 مبارزوی آن از بین رفت. 

 ده و به این وعامه تحصیل کر دانشکدۀ حقوق که خودش ادارۀ هم چنان آن استاد          

ت، هم داش قلابیدانشمند و یا استاد دیگر انگشت انتقاد می گذاشت و حتی قلقله های انآن 

ل، م دخانۀ خر بالاخره مچش بدست آمد و کف دستش بازشد که در مجالس دایر شده در

... .ن شرق، علی احمد خرم کابل، که در آن صدیق فرهنگ، حس واقع در قصاب کوچۀ

لی بند، که ی گفتمآنها هم قرار و مدار دارد. جناب شان، جود دارند چندین بار رفته و با و

زم خود ر در به آن محافل سر می زنند تا بنفع مردم و محفل خودی رفقا اطلاعاتی کسب و

ر مامو اصلا   بسنگر مردم بیش از پیش مقاوم باشند. جناب انور ارغندیوال نمی گفتند که

طه راب دویر شده در خانه خرم دلمعذور دولت ستمگر افغانستان اند، با آن محفل ت

ا نکند د، تصمیمی دارند و در خدمت آنها قرار داشته از این محافل دیگر خبری می کشن

گون ا سرناین محافل دست به انقلاب بزند و دولت محبوب ارغندیوال ر که کدام یک از

 سازد!

ک های من خود از آن مختصر معلوماتی که از مطالعاتی که از کتب و آثار کلاسی 

تا ناوقت شب در جوار دروس فاکولتۀ طب، تا می آوردم، و بدان مبالغه  مارکسیسم بدست
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هنوز قادر نبودم اصولی  ر توان مطالب را می جویدم و تا حدی هضم می کردم  وجائي پ

اما   کلی بافی مشغول بودم. مانند سایررفقا به عام گوئی و رشته را پیدا کنم و سر

 جوار شتم و پیوسته تلاش می کردم با رفقائی همراه شوم که درشوروشوق انقلابی دا

نیک اندیشی به عمل نیک بنفع مردم اقدام کنند. آرزوهای نیک ولو انگیزنده بودند، 

ایادی  بهمان حال آرزو باقی می ماندند و دشمنان طبقاتی پرولتاریا بواسطه عمال و

ت عملی افراد را بیشتر شدیدتر ه و پراگندی فکری و تشتوناگون خویش در محافل رخنگ

 دامن می زدند. 

 ه در ـقـلـطـت مـنـطـوالاحضرت محمد داود که دست سل ده سال صدارت خود کامۀ 

لیسم امپریا قرضه های سنگین سوشل تا گلو دررا افغانستان  پشت او بود، مردم ستمدیدۀ

 و اذیت اریقر، بیکدول امپریالیستی اروپا و امریکا غرق ساخت و برای مردم ف و قسما  

دین بشود  نمی این سبب دولت ستمگر دید که ارمغان آورد. از و آزار و اختناق و ترور

سیاسی  داریاشاهی سرحال ماند، باید خانه تکانی می کرد و رفورم  طریق منافع خانوادۀ

 را روی دست میگرفت که منظورش را برآورده سازد. 

دیگر  ا عضوبش خانوادۀ شاهی، سردار محمد داود ین بار آخرین تیر تیرکدر ا          

ادم خاصل  در صدارت به فرد عادی، و عهدۀ امر این خانواده تعویض نشد، بلکه در ظاهر

نتی سلطت که چارچشمه از جانب اعضای خانوادۀشاهی تفویض شد  وفادار خانوادۀ و

 مواظبت می شد. 

  

 دموکراسی تاجدار 

طرف، ت براز همان فرصتی که رادیو کابل اعلام کرد، سردار محمد داود از پست صدار 

تاه کو تمداراندوکتور یوسف بمثابه صدر اعظم یک کابینه سرپرست برداشته شد، سیاس

زمه سطحی نگر، رفورمیست و لیبرال، به شادی و پای کوبی شروع کردند و زم نظر

ه م شدکشور سهی ب هم در ادارۀو اولاد غری این پس یک سمبول است نمودند، شاه از

لی، ئودافس سلسله مراتب عمق نظر سیاسی نداشتند که در رأ است. آنها نمی دیدند یا

نه هر امیاعدوران شاهی کماکان همان منزلت و مقام خاصش را داشته و دارد و به زبان 

 ت. نتی اسکاران دست اولش دودمان سلط سوار و همان خر قدر پالان ها نوشود خر
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آن قلم بدستان کاسه لیس دربار سلطنتی که پلان درک معنی مفاهیم سیاسی  

ا همان بسی که دموکرا این تضاد منطقی متوجه نشدند دموکراسی تاجدار را علم کردند در

ب ز جاناحالیکه شاه نه  تفسیر معروف، حکومت مردم از جانب مردم بر مردم است. در

آن  ،اهشتباین ا او در بارۀ شده و نه مردم حق دارند از مردم و به آرای مردم تعیین

ل یر مسئوام غانش، اورا واجب الاحتردمحد اقل سوال نمایند، زیرا خا ءکوتاهی و آن خلا

 خوانده اند. 

با کلمات تحمیق  نتمردم که ذریعه روحانیون اجیر و خادم و ایادی مقام سلط  

 ند اومی کرد را سایه خدا می پنداشتند، گمانغضب مناسبات تولید فئودالی میر شده این 

 ه وازل کردردم نم سر بخوان دست استعمار امپریالیسم بریتانیا(  از بالا بررا دست غیبی )

نه   ارد وداین رو شاه با دموکراسی نه انس  ! تن می دادند. ازکردگاری شیتلذا به م

ي جائ وزی باشد، نیست. عادت. جائی که شاه است، دموکراسی، ولو دموکراسی بورژوا

ند یا کمی  که دموکراسی است شاه وجود ندارد. اگر وجود هم داشته باشد خود را مسخره

 بگذار بگوئیم، دموکراسی  مضحک است. 

، میدیدی که در دفاتر رسمی سرکاری که صحبت های سیاسی از صباح آن اعلام  

 خانه رد« آزادی» ین شبنما این تحول حیرتی داست داده است. گویی از چاق شده و از

دار هر سرقفال نیک میگرفتند که ده سال   نمط مردم توفانی خلق شده باشد. بدین های

 ءدر ملا باز دیوانه با اختناق و ترور مستولی در فضای کشور از بین رفته و اهل سیاست

 عام بال و پر می زنند. 

کمین نشسته و  ریالیستی دراستعمار نو امپبا این دانه و دام فئودالی بوی  اینکه  

دند که ی دیاوضاع را چهار چشمه مراقبت می کردند، جلب توجه آن ها را نمی کردند. نم

یسم، یزیونمیدان رقابت، تضاد بین نیروهای امپریالیستی، مدافعین استعمارنو، رو در

 – فوذنبا  وسوسیال امپریالیسم شوروی از رقبای دیگرش در نبرد سیاسی، بازی را برده 

کر فبدین شاهی دست دراز تر دارد  –قدرت دولتی  کۀاری سیاسی اش در –اقتصادی 

مدت  ر درازیاسی کند و دس -عمال و ایادیش را حمایه مالی است با نفوذ بیشترش شبکۀ

 دولتی بکوبد.  میخ سیادتش را بر تختۀ

و محفل ها به خیز  ووادید ها بالا گرفت و حلقه هاآمد و شدها و دید باز هنگامۀ  

قسما کلمات آهنگ  و جست آغاز کردند. در محافل چهره های نو، ژست ها و اداهای نو و

دار نو جلب توجه می نمود. مضمون سوسیالیسم هم در محافل ورد زبان ها می گشت، اما 

که رویزیونیسم معاصر روح انقلابی   درک نمی شدروح انقلابی آن جولان نداشت، اکثرا  

از وی سلب کرده و  لنینیسم را از وی گرفته، برندگی سوسیالیسم را –سم مارکسی
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سوسیالیست شده « شاه»وازی سازگار است. از همین سبب، با طبع بورژ دموکراسی اش

 است. 

گفت،  ت میخنده ای که بر لب داش ر محمد تره کی روزی در یک بحث بابیاد دارم که نو

غوش به آِ  هم سوسیالیست شود او را بدرقه کردهد اوصدر داریم، اگر سردار د سعۀما، 

ست که د آنیالیست شود ماننمیگیرم.  من به او گفتم، وقتی سردار محمد داود خان سوس

ول بق، )که تره کی این اجنت کا جی بی اما نمی دانستماز خانۀ هندو قران براید. 

از  است که جیر رویزیونیسم معاصرارویزیونیسم شوروی اجنت سی آی ای( خودش یک 

هزاده ش»د، در تماس بود، حتی تمویل میکرزبان مولایش سردار محمد داود با این باند 

 یک سوسیالیست  است!! می خواند و می گوید که او« سرخ 

 ه، ـانـخـلاخ گن کـمـاه( در چـمحمد ظاهر شولواک)ټمحمد زهما شنیدم، که با  از زبان علی

این طرز  از -گرم صحبت بود که پادشاه به او گفته:هنگامیکه مشغول چای نوشی بودند، 

 وه شده، خست ی را سپری کندلزندگی که تنها در گوشه ای بخزد و از مردم دور ایام ولیا

از  دهدا کراین بساط نفرت پی این سبب از می خواهد در بین مردم و با مردم باشد. از

 میکند. ترازونت می ترسد و احسوسیالیسم جانبداری می کند. تا علاوه کرد از قهر و خش

 است!! « سوسیالیسم ملایم»هوادار یکنوع 

 تذکر دهم که وقتی در شفاخانه وزیر اکبر خان بحیث داکتر کار می کردم، بگذار 

ه به کیدم شنکه مریض در بستر محکوم بود،  ،از زبان پادشاه خان، خان عبدالغفار خان

 یزی،نه توئ وینهچه ړم واپاسته سوسیالیسم غنرم، ملایم او  زه یو»زبان پشتو می گفت، 

 « و نه روسی سوسیالیسم وی!انه چینی سوسیالیسم 

را باب ساختند. در اصل « سوسیالیسم نوع انسانی»ادبیات معمول شد و  در بعدا   

ود شمی  ودیکتاتوری پرولتاریا که علیه دیکتاتوری بورژوازی علم می شد   از اعمال

 د. ه می شلنینیسم  زیر پا گذاشت –یک اصل اساسی مارکسیسم  صورت می گرفت و  ارکان

رویزیونیستی که داشت  –سیاسی شوروی  –تخطر می کنم که نفوذ اقتصادی   

ی ولوژبه سوسیال امپریالیسم شوروی مبدل میگردید، چطور زمینه ساز شده که ایدئ

ن ییپادر  وبسازد « سوسیالیست»اهر شاه شهزاده داود ... را هم رویزیونیسم معاصر، ظ

زب  ح» اجیر گرداند که بعدهارا روشنفکران خرده بوٰرژوا  –عده ای از جوانان 

 را دست و پا کنند.  «دموکراتیک خلق!! افغانستان

رابطه بودند، بازهم مسئله گرم و داغ راز همین اجیران  در در محافل گونه گون دیگر 

نظر ایدئولوژي  . اما ازلند گویان رویزیونیسم معاصر بودوابسته بدر بار سلطتنتی و ب
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مهم پیوسته و  ءهنوز مشخص نشده بود که ما از سوسیالیسم علمی، سه منبع و سه جز

یکدیگرش چقدر معلومات مرتب و منسجم داریم و به تمسک آن ایدئولوژي  جدانشدنی از

رژوازی نو خاسته شوروی است چسان تشخیص و رویزیونیستی را که در خدمت بو

 چطور رسوا و بر ملا می سازیم. 

یای نهایت حساس، سنگین و خطیری پیش روی جنبش  حقیقی انقلابی پرولتار وظیفۀ

 کشور وجود داشت. 

باید بمردم افغانستان و بخصوص روشنفکران تفهیم می شد، شوروی از سال   

سوسیال  -ی نیست. یک رژیم رویزیونیستیببعد دیگر یک کشور سوسیالیست ۱۹۵۶

زمین اق سر، توسعه جوئي و الحمدافع استعمار نو، به جهان گشائیامپریالیستی است و 

ژیم راز  های دیگر به حوزه امپراطوریش حرص و آز و علاقه دارد. او دیگر بهیچ وجه

ندگی بر کشور شوراها مستقر بود، نمای ۱۹۵۲تا  ۱۹۱۷سوسیالیستی ای که از سال 

م الیسنکرده و درست به آن رژیم خیانت ورزیده و پشت کرده و دشمن درجه یک سوسی

 لنینیسم است.  –مارکسیسم  –علمی 

تلاش دارد در  ،سوسیال امپریالیسم ،ازینکه در حال رویزیونیسم معاصر شوروی 

مره ستعبیشتر و م بای امپریالیستیش قلمروهای نفوذیۀتقسیم مجدد جهان از سایر رق

بلکه  کنیم. قید« سوسیالیسم»باید  این جرم و جنایتش را پای گسترده تر بچنگ آورد، ن

 ا ازریالیسم علمی خاین به سوس شدیدا ضرورت است چهره و ماهیت این رژیم غادر و

 به انظار جهانیان برهنه سازیم. « سوسیالیسم»پشت نقاب عاریۀ 

تگی نرسیده بودند و مجذوب و پخملاحظه میکردم که محافل هنوز به این قوام و  

ستان دواز نشرات معمول « سخن» یا« صدف» یا« نگین»مشعور فلان مقاله ای که در 

 «صدف» قتیو ما گردیده بودند، تبصره و اظهار معلومات و فضل می کردند. مثلا   ایرانی

 ا که دررمکتب غربی «  کلاسیک ژنتیک غرب انتقاد از شیوۀ» در مقاله ای تحت عنوان

ی ز یاد ماسره ثیر محیط را یکعنصر توارث را مدنظر میگرفت و تأ لم انتقال ژن ها تنهاع

 می کرد ل هاتیک شوروی نقل قورد و از میچورین و لیسینکو دو عالم ژنک برد انتقاد می

 بر تقابلمبا قبول این اصل که شرایط محیط و توارث، باهم رابطه تنگاتنگ و اثر که 

 واندت ارثی می تواند تغییر نخورد و یک خصلت کسبی می تیکدیگر دارند، یک خصل

ون ، بدارثی شود. این بحث روزها در محافل به تفسیر و توجیه مختلف مواجه می شد

انع قو خود  وریماینکه ما منابع  و ماخذ معتبر علمی  را برای رد یا قبول این نظر گرد آ

 زینیم. راه و شیوه ای را برگمنطق دیالکتیک چه  تحقیق علمی متکی بر شویم پس از
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آنرا عنوان  کرده بود بحث مشابه به « نگین»یا در بارۀ مسئلۀ فرار مغزها که  

ت بار فرصی یکباد کردن کاه به ویرانه بود. که باربار خود آن مضمون را بدون اینکه حت

 ی کردیممرار خواندنش را عده زیاد از جوانان پیدا کرده باشد، به همان سیاق کلامش تک

 . و دل خوش بود که یک جلسه دیگر محفل را به پایان رسانده ایم

پس از تکاپو و تلاش زیاد، به این امر دست یافتیم  که از ترکیب عناصر کهنه   

درقه ر و بجدی تر شوآن را شکل دهیم و پیرامون  ر و جوانان نورسیده محفل بزرگتریکا

 کنیم. 

 این ترکیب جدید توجه را بخود جلب کرد، این بود که نظم و اولین مطلب که در  

 هادینتی جلسه آغاز می شد، سخنگویان باید از طرق پیش ترتیبی مراعت می شد. وق

جانب  ن ازآن بیان شا عدول نمی کردند. وقت معین برای اظهار نظر داشتند و علاوه از

نو  لۀک مرحی. آِغاز انتقاد می گردید. زمان جلسه بعدی قید می شدو رفقای دیگر تحلیل 

 یایند. مکان تعیین شده ب در زمان معین و که رفقا مکلف شدند، آماده در جلسه در

 فضای جلسه با اینکه اختلافات نظر بین رفقا وجود داشت گرمی حاکم بود و در 

 ود داشتا خبفلی را مح جاذبه ای در کار، می توانم بگویم که این محفل با اینکه روحیۀ

 آن اعتماد تا سازمانی را افاده میکرد که رفقا به روی خود نمی آوردند. آغاز یک مرحلۀ

یک  حد پیدا شد که روی مسئله جدی عصر بسطح جهانی بحث صورت گیرد. آیا شوروی

 ست؟ ایدئولوژیک علیه شوروی برحق ا مباحثۀ ؟ آیا چین دراست کشور سوسیالیستی

 و... وو... 

ی کرد، جود داشت که جناح ما هنوز قبول نمجناح اختلاف و در اوایل بین دو  

ه وسیالیسم علمی شده باشد، آن طرف دیگر که بس کشور شورها مرتکب خیانت به

ه ینکا نشرات زبان انگلیسی دست رسی داشتند، می گفتند، اسنادی دارند، حاکی بر

وقع ما مبختیار کرده. ستی نیست و راه رویزیونیسم را ای، دیگر شوروی سوسیالشوروی

من خود  یم.کن نشرات جهانی را تعقیب و معلومات خود را در این مورد پوره داده شد تا

 فختلروزی نزد خود به کمک دکشنری های ماچه خواری و زحمت شب بیاد دارم که با

قل ار حد اند بتوانستم آنقدر به زبان انگلیسی آشنا شوم که بتوانم با خواندن یک متن چ

نا ع را آشی بعدی مرا کمک کند و کلید حل موضوبحث ها درتا مطلبی را دست و پا کنم 

 ت،گرفچندین جلسه و جروبحث دقیق که ساعات طویلی را در بر می از وقتی پس شوم.

ی لمللایدئولوژیک بسطح جنبش بین ا جمله به این امر اذعان کردیم که در مبارزۀ

 ی کند لنینیستی حزب کمونیست چین از موقف سوسیالیستی علمی دفاع م –مارکسیستی 

 ه است. و حزب کمونیست شوروی بدامن رویزیونیسم معاصر غلتید
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 ودـش بـایـدیـپحـال ی در ـانـازمـس

 و نطفه ادندبرای بار اول شاهد این دگرگونی کیفی بودم که محافل به یک سازمان راه د

ند، چه بود هفت شورا از آن افرادی که بقایای نهضت دورۀآن بسته می شد. در این آوان 

کی  ما خارج می شوند. ی ب وطن تعلق داشتند، یک یک از جرگۀبه حزب خلق یا حز

ختیار زوا اپا میگیرد و انروان خارج است بمنظور تحصیل بیشتر، دیگر از حریم سیاست 

م رس و بین جوانان امروزی بهمین اسم . کسی عذر می آورد که نمی خواهد درمی کند

جرئت  وبنده حاشیه قرار میگیرد. یک مبارز فعال دیگر که منطق کو معرفی شود و لذا در

رجی ن خاارزاتی داشت و پشتکار در خور وصف  و حتی اثر اقتصاد سیاسی را از زبامب

ری گ نظبه فارسی برگشتانده و بدست رفقا سپرده بود، که فکر میکنم روی تعصب، تن

که  داشت افسر نظامی بود، عذر معقول حربی و لیسۀ تکثیر و نشر نشد، چون استاد در

نان دشم از جانبینکه مصدر کار انقلابی گردد، نباید زبان زد جوانان شود پیش از ا

 به دیوان حرب سپرده و سر به نیست گردد.  طبقاتی پرولتاریا

 بقیه رفقا به کار خود ادامه دادیم. شکل سازمان مضمون انقلابی را حمل کرد.  

 لهام مییک ابرنامه ای تهیه شد که از دو تاکتیک سوسیال دموکراسی در انقلاب دموکرات

مل نظر و ع لنینیستی در -و نشان میداد ما از تئوری های انقلابی مارکسیستیگرفت 

طح سک و پیروی می کنیم. این برنامه در چند جلسه بین رفقای همرزم تحلیل و با در

و  یابیدانش همان روزی که بدون شک بدرجات مختلف بین رفقا تفاوت وجود داشت ارز

صمیم تشد. ه باتعدیل و یا اصلاحی صورت گرفتتائید گردید. بیاد ندارم که دران حذف، 

رساند. بویب ا با مشوره آنها، بتصموسسی را دعوت و این برنامه ر گرفته شد تا کانگرۀ

وع هی شررا رسما اعلام و بکار ترویجی، تبلیغی و سازماند« سازمان جوانان مترقی»

 کنیم. 

کدام ما بی مثال هر ای آغازیده بودیم که نو و بری تذکر میدهم، که ما همه بکار  

بدون مبالغه هضم نشده  بود. تجربه ما نو شروع می شد و دانش علمی ما هم محدود و

بود. هنوز با دانش سطحی خود را هم قناعت داده نمی توانستیم، چه رسد به اینکه 

کدام تلاش داشت بر انباشته بیفزاید و با  دیگران را قانع سازیم. اما آغاز نیک بود. هر

ت سازمان را رونق بخشد. کاش این شوروشوق بی آلایش اولیه دوامدار می ماند و جدی

د اعضای سازمان میگردید. در جامعۀ طبقاتی فداکاری و وفا شعاری شامل فرد فر

جور و افراد گونه گون متعلق به طبقات مختلف جامعه سازمانی که از محافل جوروا

ستقیم، به سهولت و بیدرد سر حاصل تشکیل می شود وحدت اراده و عمل در سر خط م
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بدری ها بخورد، دست و پا شکستگی ها بوقوع در نمی گردد. باید از کوره راهها بگذرد، 

 و پختگی دانش نظری بریشروی صورت گیرد و با کسب تجربه رسد، عقب نشینی و پ

جنبش انقلابی، انقلابی های حرفوی بلند شوند تا  از غلبه حاصل شود وها نارسائی 

معتقد به ایدئولوژی پرولتاریا در ستاد فرماندهی پرولتاریا  کدرهای ورزیده، آبدیده و

دربین تودها نفوذ دهد، که از یک سو زمان انقلاب را با صفوف گسترده، تمثیل و سا

انسانی خود جلب و از سوی دیگر اعتبار سازمان را در  –اعتماد ها را با اعمال انقلابی 

 اید. بین توده ها تسجیل نم

شده بودیم که سازمان بدون ارگان نشراتی همانقدر بی نما هنوز به امر آشنا   

دیم سپر مفهوم است که ارگان نشراتی بی سازمان. چند شب نامه ای تهیه و بدست نشر

نیسم ویزیوراز باند معلوم الحال وابسته به دولت و بلند گوی  که افاده می کرد، غیر

. دعوی ی کندآرمان انسانی مردم نمایندگی  م ند کرده و ازمعاصر جبنش دیگری هم سر بل

 هد ریشهی خواانقلاب دارد، از ارتجاع و عقب گرائي نه تنها نفرت دارد، بلکه م ترقی و

 های ارتجاع، فئودالیسم و امپریالیسم را خشک و نابود سازد. 

نگام پخش ما اولین قربانی اعمال ترقی خواهانه و انقلابی خود را شاهدیم. دره  

 یس مخفیپول ، نظر به بی باکی بعضی افراد، سه رفیق ما مورد اشتباهها یکی از شبنامه

اه می نتون پنپوه ز چنگال پولیس فرار کنند به لیلیۀدولت قرار گرفتند. آنها برای اینکه ا

ر آن و نفکه د برند که درآن متینگی دایر و محصلین جوش و خروش داشتند. این سه نفر

 ه یکعدهکتند نجار( بود، در بین محصلین جا گرفتند. نمیدانسیکی آن کارگر ) و انجنیر،

د لاص شبرشان قرار دارد. وقتی میتنگ خ و دور پولیس مخفی ملیش به لباس ملکی در

 ند. لیلیه بیرون آمدند، به چنگ پولیس افتادند و توقیف شد و این سه رفیق از

از طریق اعضای  انجنیر آن دو تحت تحقیق و مورد شکنجه قرار گرفتند.  

وده ز تار که رویداری پس از چند روز رها شدند. اما این کارگ شان با واسطه و خانوادۀ

و  کنجهشو واسطه نداشت، بیش از پیش مورد اذیت، آزار،  های مردم برخاسته رویدار

د که دنی داکه با وی رابطه قومی داشتند، شهادت م یعذاب کشی قرار گرفت و پولیس های

 نام« محراب»وب شده بود. این جوان مبارز که سخت مجروح و مصدوم و حتی معی

 و علامه آرمان انقلابی بود و بدرستی از داشت، سرشار از احساس آزادی خواهی و پر

اد و یویدان مبارزات انقلابی جا مقابل سختی و شداید، نامش در صفحۀمقاومت در نشانۀ 

 خاطره اش زنده. 

بخانه ایکه بشکل ها حالیکه عذاب می کشید از طریق یکی از پولیس  در او  

همسایه زیست می کرد، خبر داد که روی میز والی کابل یک لیست و جود دارد که در آن 

ی داشت، نام من. لذا می یاسمای یکعده از افراد درج است. محراب تنها بیک اسم آن آشنا
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قیب آنها افراد خود را گماشته، از محراب گفت باید رفیق محتاط باشند که دولت به تع

سوال می شد بگو، افراد این لیست را می شناسی، با آنها هرچه رابطه داری و آنها به 

 چه کاری مشغول اند؟ و غیره.

به دولت  وقتی این خبر به ما رسید دانستیم که این لیست را باید اسماعیل دانش، 

ا بقومی  –خوش باوری یا کدام رابطه مذهبی ایادیش سپرده باشد. اسماعیل دانش با  و

 بچشم ویک جلسه آورده شد  نفری از اعضای کهنه کار این هسته نوین ما یک شبی در

 کنند. جدا طی طریق  می« حزب دموکراتیک خلق»دید که کی ها دور هم جمع و از  سر

ی بجی  او که سرسپرده در خدمت روسیه شوروی رویزیونیستی و دستگاه استخبارتی کا

ر کشور ار دبود، بدون مقدمه پیش نهاد کرد که ضرور نیست این افراد آگاه و با پشت ک

نیستی کمو فرقه یا گروه دیگری را سازمان دهند و دو گنده گی بوجود آورند. چون حزب

 س. بباید به استقبال آن رفت و « حزب دموکراتیک خلق»  در حال شکل گرفتن است

حزب »خته سال و تجربه دیده در دامان ن رفیق پما رفقا حیرت زده بسوی آ

یرون انه بنهضت هفت شورا نگاه کردیم و با خاموشی هرکدام از جا برخاسته از خ« وطن

بار ست بدریداخل ل نام های ما را در« مرد انقلابی»آمدیم و اینست که آن به اصطلاح 

 سپرده و حال روی میز عمر وردک والی کابل قرار دارد. 

حزب  بین دوکانگرۀ جلب و جذب افراد توانست در در« ن جوانان مترقیسازما» 

ست وی درآموزشی ای را  انکشاف پیدا کند. اما چون برنامۀ از نظر تشکیلاتی بسط و

ه در شت کنداشت بین پندیدگی تشکیلات و درک ایدئولوژیک افراد هنوز شگاف و جود دا

 عمل سازمان سد واقع می شد.  راه وحدت اراده و

یکی از حلقات سازمانی یا سلول سازمانی بروم و  بیاد می آورم که مامور شدم در

پنج نفری را بسوی وحدت و  م و حلقۀیده حل کنره ای را که بین دو فرد براه افتمشاج

رویزیونیسم بود. چون  بارۀ آن جلسه اشتراک کردم. بحث داغ در انسجام فرا خوانم. در

مطلع نبودم که بحث تئوریک مشخص مطرح است، آنچه در همان زمان از اصطلاح 

لنینیسم را که  –اساسات مارکسیسم  رویزیونیسم میدانستم بحث را آغاز و تجدید نظر در

آن جلسه رفقا بهم نزدیک شدند و  در روح انقلابی او را میگرفت نشانی نمودم که ظاهرا  

کار  جلسه خودی ملتفت شدم که توطئه در در ت من راضی بنظرمی آمدند. بعدا  از بیانا

هوس هژمونیستی دارد و گویا کلانکاری خوی و بویش شده،  است و یک نفری که بیشتر

عضو فامیل خود دفاع  آن رفقا از لسۀ پنج نفرۀآن ج زبان به اعتراض گشود که من در

کاملی بدست نداده ام.  متوجه شدم که این نفر با از رویزیونیسم  تصویری  کرده و علاوتا  

حالیکه عضو سازمان جوانان مترقی اند فراکسیون خاص خود را  دستیار دیگرش در

من برآمدند و  خویش را. رفقای دیگر به دفاع از حلقه ها هم نمایندگان  ویژۀ دارند و در
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 کردن فرد دیگری درکدام فرد و ملامت  من خود توضیح کردم که موضوع جانبداری از

رویزیونیسم بیانات کافی نبود و نارسائی ها داشت آن را خودم  بارۀ میان نبود. اینکه در

هم حس می کنم. من که شایق انقلاب و فراگرفتن تئوری های انقلابی می باشم، سعی 

 معلوماتم بیفزایم و فرصت دست می دهد، بر میکنم تا حدی که کتب بدسترسم می رسد و

 گناه شماست که خبر انم کمبودی های زیاد را یک شبه مرفوع سازم. این دیگرنمی تو

رفتن به آن جلسه  داشتید موضوع ازچه قرار است و مرا آگاه نساختید که پیش از

 دل می خواندم و به حافظه می سپردم.  را از «مارکسیسم و رویزیونیسم»

وحدت حتی در سطح درون این کمیته مرکزی یکرنگی و  خلاصه آموختم که در 

ند کرده ا عهد وجود ندارد. نبرد روان است و دو رفیق که از چند سال بهم نزدیکند، گویا

سه و ر دسیاحوال در کدر رهبری بمانند و برای نیل به این مامول از ه در همه حال و

 توطئه رویگردان نباشند. 

  

 دوم سازمان  کانگرۀ

ا توفان ب ۱۹۶۴تدویر کانگره دوم سازمان در سال  بخاطر می سپارم که ما در آستانۀ

ن  را سرجهاپیرامون آن رویداد قرارگرفتیم که سرانقلاب فرهنگی چین و سیل تبلیغات ا

 ترا نداش ژیک ناچیزش این توانائيیدئولوا -تکان داد و سازمان نوپای ما با نیروی مادی

از  وکیه تد، بروجوه مثبتش مستقل پای تحقیق بنشیند ماهیت این انقلاب را بررسی کن

 نکات ضعیف، ابهام انگیزش و انحرافیش انتقاد کند. 

 -بیات مارکسیستیاد که حزب کمونیست در ۱۹۶۳بخصوص که پس از سال   

 ما و ف بیناختلا» ،«نه تفسیر»آثار چند از قبیل  ایدئولوژی با نشر لنینیستی در ساحۀ

صر م معاسرویزیونی و غیره بر «تولیاتی بازهم اختلاف بین ما رفیق» ،«رفیق تولیاتی

ت سم پشلنینی –و معلوم شد که شوروی دیگر به مارکسیسم  شوروی حمله و انتقاد کرد

بش روانست، انقلاب فرهنگی چین توجه جن راه سرمایه داری طراز نو کرده و در

 لنینیستی جهان را بسوی خود جلب کرد.  –مارکسیستی 

با اخذ  همان سطح محدود و درک ما در کلی دوربودیم وب چگونگی امر از آنجا که از

گنگ و مبهم ما با  یبسنده بیک سو می غلتید ناگزیر برداشت هانا معلومات کم و
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را ملامت کنیم. اشتباهات و انحرافات همراه بود. این دیگر درست نیست این یا آن فرد 

هانی مرتکب سهوها و اکثریت غالب جنبش در سطح ج ما و تقریبا   زیرا کم و بیش همۀ

 اشتباهاتی شده اند. 

اینکه از انقلاب فرهنگی چین بدرقه در خور توجه  این کانگره علاوه از در  

 ربده بود شتیب بعمل آمد، هویدا شد که نقل قولهای کتابچه سرخ  که از جانب لین پیاو تر

ار ن قراذهان رفقای همرزم ما سلطه داشت، حتی طور معروف در زیربالشت هرکدام شا

 داشت. 

ن ه، ارگافنی یک نشری –جدید این بود، چون توان مادی  این کانگره فیصلۀ در

 ک ارگانیم یبرای اینکه با توده های مردم بتماس باش مرکزی در ما وجود ندارد، فعلا  

یالیسم ز سوساپا نمائیم و تلاش ما این باشد که دموکراسی  نشراتی دموکراتیک را دست و

از  رحلهمدموکراتیزسیون خودش یک  خدمت آن باشد. یعنی پروسۀ علمی جدا نیفتد و در

 تحقق انقلاب سوسیالیستی گردد. 

چه خوب است در همین جا از لنینیسم بیاموزیم که ارگان نشراتی مرکزی هم  

 که این کس هر از» ایده های سوسیالیسم انقلابی استنده مامبلغ، هم مروج و هم ساز

و وظایف یک عض از و» یعنی عضو سازمان است()« آن خود می شمرد ارگان را از

 روائی دیکبار برای همیش تمام عادات بورژ»آگاهی دارد، « )سازمان جوانان مترقی(

ایش ی( گرانونعلنی) ق معمول است نسبت به نشریات روزنامۀو عمل را که آنگونه  تفکر

کارما  سند وقلم بدست هاست( که بنویاین احساس که گویا این کارآنها )دارند عادت به 

شامل یک  از یک نامه به رفقا،)« ن است( که بخوانیم، شرکت کننداعضای دیگر سازما)

رون ات دجزوه که چهار مقاله لنین احتوا می کند، زیرعنوان شیوه های لنینی مبارز

 حزبی(  م آرش از آثار لنین اخذ شده، جلد هفتم(. 

این کار  ما از هرکس می خواهیم و بویژه کارگران( که در»لنین علاوه می کند،   

 ه ارگانایدئولوژیک را میداشت ک –روی مادی ینسازمان این  اگر .نقش داشته باشند

ن بی ع خوب آن ارگان درکرد، هرعضو سازمان مکلف می شد موضمی  مرکزی را نشر

مان ترج خود ،شود مردم باشد. از این طریق با تماس به مردم از وضع اصلی آنها خبر

نی یک ازماحقیقی و صادق ایدئولوژي انقلابی سازمانش باشد یا شود. اینست آن قدرت س

ود از زی خسازمان واقعا انقلابی که اعضایش در بین مردم نفوذ می کند با ارگان مرک

تراک ا اشحقانیت و خدمتگذاری صادقانه سازمان که باید برود و بحزب سراسری کشور ب

د قلابی خوراغ راه عمل انچلنینیسم را  -همه یا اکثریت روشنفکران انقلابی که مارکسیسم 

 بدل گردد. می سازند، م
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دیگر یک سازمان، سازمان نوپا، ضعیف و نوخیز بودیم که خود را ما اما   

، ری هادرون مصروف خود خوریها، خورده کا بدرستی درک نکرده و رفقای ما هنوز در

و  ودند.بکارهای عملی  گریز از لنگاری ها، آسایش طلبی ها و، واحساس تفوق جوئي ها

اع ارتج و الیسمزندگی با فئودالیسم، امپری مرگ و ر مبارزۀز فرصت نیافته بودند که دهنو

 ا اعلانتاریجهانی جدی فکر کنند و بدانند که ما در سطح جهان به دشمنان طبقاتی پرول

 ذری وگخود  و مهلکی باشیم. با ایثار ده ایم و باید پذیرای خطرات محکمۀنبرد کر

 تاری باپرول انقلابی را با تاپۀترقی سازمان  ی انقلابی راه پرپیچ را طی و مهریشکیبا

 عمل انقلابی تعویض کنیم. 

 ان ـمازـای سـضـن اعـیـت در بـوخـی آمـا مـحالیکه تئوری انقلابی پرولتاریا بم در          

م کچه  وچه دانشمند  ملی را از بین ببریم، کل اعضای حزبتفاوت بین کار فکری و ع

 و دانش بسطح درجا  رفته و زمینه فراهم شود که اعضا متگهر امر عملی سهم  سواد در

 بقۀطاز  ی افراد راحت طلب برخاستهدیده شد که بعض آگاهی انقلابی خود بیافزایند.

 چند با خود واشراف فئودال که چند کتابی را نظر به مساعدت شرایط بیشتر ورق زده بود 

د، خواندن می شیلد و تئوریسن بی بداو تبلیغ مبالغه آمیز می کردن مرید زیرکش، در بارۀ

ته های و نک صدر مجلس جاه گیردغره بود که نباید به عمل دست بزند و خواه ناخواه در 

 موعظه نماید. « حکیمانه»

کارهای عملی صادقانه شب و روز را فرق نکرده  البته کسانی هم که در  

 تمامئوری اهورکشاب تمصروف خدمتگذاری برای سازمان بودند، غفلت می کردند، که 

  ند .خود را با چراغ تئوری منور ساز ورزند و این عمل شجیعانه، حتی متهورانۀ

اعضای سازمان ضربه می زد  کمبود در مجموع به روابط آگاهانۀ این نقص و  

ند چپارچگی یا ساخته خود بخود به آتش نفاق و دو را برجسته اوت بین اعضاو تف

 پارچگی دامن می زد. 

ون در مقابل سازمان دشمنان طبقاتی پرولتاریا با هیولای استبداد از یک سو چ  

 راتیکحزب دموک»یک تشکیل بنام  دسیسه روشنفکرانه خرده بورژوا در و با تفتین و

 شقاق وجود داشت، سازمان جوانان مترقی روی ضرورتی، آن نفاق و« خلق افغانستان

 درونی سازمانی را کنار گذاشته و علیه دشمنان مبارزه می کرد. 

از رفقا تعیین شدند که در وجه دموکراتیک فعالیت سازمانی وظیفه ای عده  

 ءدموکراتیزاسیون جز ه پروسۀیرند، ولی فراموش نه شود کحساس تر را بدوش گ

 ست. ما خودی این مرحلۀ تکامل جامعۀ لاینفک انقلاب دموکراتیک ضد امپریالیستی در
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قانونی( را از وزارت اطلاعات  یت کردیم تا امر یک نشریه علنی )شروع به فعال 

وباره را د «ی خلقندا» بدین فکر افتادیم که کلتور دولت موجود، بدست آوریم. اولا   و

د با بای واین ر تقاضای زمان با بسط و انکشاف بیشتر تداوم بخشیم. ازحیا و برحسب ا

 یاند»د،شآنکه او قانع  دکتور رحیم محمودی مذاکره و به مفاهمه می رسیدیم. پس از

« قندای خل»عات و کلتور رفته، درخواست جریدۀ وزرات اطلابه را احیا نمیائیم، « خلق

حیث بحمودی بحیث صاحب امتیاز و دکتورهادی محمودی را کردیم که دوکتور رحیم م

م، رفتیگه انتظار کشیدیم، جواب مدیر مسئول معرفی گردید. پس از اینکه یکی دو ما

د که مصادره شده و دوباره حق ظهور در مطبوعات را ندارد. می بینی« ندای خلق»

ه می لرزد را بروزنامه هم جزا می بیند، زیرا روح محرک و مهیچ آن استخوان استبدا

 آورد. 

نفر را صاحب امتیاز و مدیر  را عنوان کردیم که هر دو« ودان»بار دوم جریدۀ   

 نیز درخواست ما رد شد.  بارمسئول نشانی نمودیم. این

د، که ول کشیطنشد ماه ها  را گذاشتیم که ظاهرا رد «جاوید شعلۀ»بار سوم عنوان نشریۀ 

طلاعات یر امقامات، چه معین و چه وز ذاکرات دوستانۀبه اصطلاح م تراشی ها و با علت

 ویک نشد سیر نعمل تف دیده در بارر رحیم و داکترهادی رویاهائي که درو کلتور،  با داکت

 را از تصمیم و عزم مان منصرف ساخته نتوانستند.  ما

حسن فهیمی( که بی مدیر عمومی نشرات داخلی وزارت ) وقتی بنا بر گستاخی  

یچ هآنها را که  اولا به حرمت دو نفر اجاره دار سینمای پامیر حمله کرده ومورد، 

مدرکی  طویل دولت، برای اینکه این دستگاه عریض و اینکه در قصوری نداشتند، بجز

 روز و اهلم ود فبرای گذاره شبا روزی خود داشته باشند آن سینما را به اجاره و با ور

 شب را سپری می ساختند. 

ای نما نظر به اینکه در وقت اعمارش مصالح مورد ضرروت به پیمانه این سی  

 و که لازم بود، مصرف نشده و سوخت و ساز وجود داشت، پیش از وقت شکست کرده

این  دند.میگر اجاره داران سینما سرگردان خطر سقوط آن وجود داشت. لذا دربش قفل و

یه است بلد، ریمادره: وزارت مالیه بلکه سه ه نهدو مادره، دو مادر تعمیر مانند گوسالۀ

 کابل، وزارت اطلاعات و کلتور. 

ظاهرا یک دولت وجود دارد که این دستگاه های متعدد شامل آنست. اما از هرج   

امور خارجه وجود دارد و ضررش کلا بنفع توده های مردم  و مرج و بی نظمی ایکه  در

بط و بت خود شان با مراجعین ضنافع مامورین عالی مرتاست، اینها هر کدام حسب م

 ربطی دارند. 
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این اجاره داران سینما که از نزدیک ماهیت مدیر صاحب عمومی نشرات داخلی   

 مدیر ، کهرا می شناختند، وقتی خشم بی جا و سخنان رکیک او را دیدند، به او گفتند

ه ایم، اسطوصاحب یک کمی با مسئله با حوصله برخورد کنید. ما که مردم بی وسیله و بی

ه ت. بلدیفل اسکرده و دربش قگناهی نداریم. این سینما را اجاره گرفته ایم.  حال سقوط 

ت زارو ،ماهوارش را طالب است، وزارت مالیه خواهان مالیات معینش می باشد کرایۀ

 ادارۀ ر امرقبت می کند، خود نیز دو مرا کلتور که امور فلم های وارد شده را سانسور

ه می کلی و، محصا ازعاید معین ماهوار محروم شدیمست. علاو ازاین که مسینما دخیل ا

حل  پردازیم خودش بار اضافی دیگر بردوش ماست. بهر دری که می رویم و خواهان

 ا برویمبکج قضیه  میکردیم، ما را به درب دیگر راجع می سازد ما خود نمی دانیم دیگر

اجه ی جا موبکلیف هم بعدها به ت اولادهای ما ندین تکلیف فعلی رهائي یابیم. تا نکتا از ا

ک ین را پیش انداخت. خشمش را نخورد و جملات رکیک دیگراشوند. مدیر، بازهم 

سال ز یکخموشی در اطاق حاکم گردید. من به فهیمی گفتم مدیر صاحب، می بینید که ا

 د نشریهده هچیزی بیشتر سپری می شود که ما به این وزارت در خواست داده ایم تا اجاز

گرفته فی نرا در افق مطبوعات کشور روشن کنیم، لاکن هیچ  کدام جواب مثبت یا من ای

نی رها رگرداساین  د اقدام جدی ای را روی دست گیرید و ما را ازوراین م در ایم. لطفا  

 سازید. 

برافروخته بود، این درخواست عادی مرا با خشونت بیرون از  مدیر که مشتعل و 

را  واند، اداره رسمی مواجه ساخت و تا خواست به هتاکی و گستاخی اقدام ک چوکات یک

حتی این   انم.ملتفت ساختم که جناب فهیمی، تراخوب می شناسم و گذشته ات را هم می د

ی بنیست  سینما متکفل است ترا خوب می شناسد. درست در اجارۀحال کاکا سید جان که 

خت، اه اندال برهین و تحقیر کنی. چون مدیر قیل و قاحیائي براه اندازی و مراجعین را تو

 آمد، پهلوی اطاقش، مدیریت عمومی دیگری را عهده دار بود، در صحنه مدیر که در

 فهیمی را سرجایش نشاند و مرا  با خود به آن اطاق دیگر برد. 

ر مدار و قرا با سی آی ای که متهم اند یادیاد نبرم که به  فهیمی گفتم، شما به افر از

ه تمدیدخدمت مردم س جریده را میدهید، بما که اولاد این وطن و در دارند، حق نشر

 را نمی دهید. « جاوید شعلۀ»داریم، چرا و بکدام دلیل حق نشر خویش قرار 

یس تخنیکی کابل رادیو، اینجنیر کریم عطائي که هم صنفی ام ئطوریکه بعدها ر  

حالیکه  معالجه و مداوا می کردم، درر طبی ت بود و فامیل او را از نظنجا لیسۀ در

تاب و مبالغه  آب و داشت، با راس مجلس قرار و کلتور در قی وزیر اطلاعاتیصد

تصویری ارائه کرد، که هادی محمودی، بی موجب و بی دلیل  بدفترآمده، او را توهین، 
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را به سی دستگاه سلطنت را فاسد خوانده و صدر اعظم  مقامات را فحش و دشنام داده و

 آی ای منسوب دانسته است. باید او را تحت تحقیق و مواخذه قانونی قرار داد. 

زیر دهید وجای خود برخاسته، گفتم، اجازه ب رفت. عطائي گفت، من از قی بفکر فرویصد

هم ه باکبرسانم که هادی را از دوران لیسۀ نجات  صاحب و حاضرین محترم، بسمع شما

ب طامن ب و از نزدیک می شناسم. قبول کنید خوش نیستم دی دارم خویصنفی و آشناهم

م، کسی ت دارخاو شنا است، اما تا جائیکه من از درمتن را رها کند، که می بینم دوکتور

 بور وبچسپد. آدم ص دعوا براه اندازد و به یخن کس دیگر نیست که ماجرا جوئی و

 جواب وقرارش سر می رود  خموش است. اما اگر کسی به او تعرض کند او دیگر صبر و

 بالمثل میدهد. 

 ک ـه از آن یـرگ داده شود کـاخ و بـدر شـقـنـادی ایـع نیست یک مسئـلـۀ ضرور 

  بی جهت یک فرد تحصیل کرده بدستگاه تحقیق سپرده شود. دوسیه جرمی تهیه و

من حمید مبارز از جا برخاست و گفت که داکتر  عطائي علاوه کرد که پس از 

دارد. ناری منهم می شناسم و میدانم تا که تخریش و تحریک نه شود، با کسی ک هادی را

دت مرد و جانب دیگر او بی سبب به دایره مدیر صاحب نیامده، بلکه در خواستی دا از

 هاست انتظاردارد که جوابی بگیرد. نباید برایش دوسیه دست و پا شود. 

یان ه به بچچه به اشاره و  نکرده و فهیمی اعتناوحیه مجلس در کل به آن قیل و قال ر

یش از بهم  بعضی از جملات چنین بود که این فامیل رنج دیده و عذاب کشیده است و حال

می نابی یک سال در زمینه وزارت ته و بالا می روند و پای در خواست خویش کدام جو

 گیرند. 

ی برود یزاج –به فهیمی گفتند اگر دعوا دارد می تواند خصوصی بمقامات عدلی  

 آن نباید این امر جزئي را بزرگ و بیش از حد بزرگ سازد.  غیر و در

درخواست را تعقیب نکنم و دکتور رحیم آن را  کار نتیجه این شد که من دیگر 

ما شرط اهد. دپای درخواست ما جواب مثبت  کرد، نتی امرلطدنبال کند. بالآخره در بار س

 ت راگذاشت که دوکتور هادی محمودی، بحیث مدیر مسئول معرفی نشود، و هر دو پس

 خود داکتر رحیم محمودی متقبل گردد. 

پارک زرنگار روی یک چوکی می کشیدم.  دکتور رحیم که من انتظارش را در 

 «شعله جاوید» با اینکه در چشمانش اشک حلقه زده بود، گفت، دولت اجازه نشر آمد و

  را میدهد، اما تقاضا دارد دکتور هادی مدیر مسئول نباشد.
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و در اید، فهیمی می گوید، وقتی روی ضرورتی به دکتور بگویم که یکبار به وازرت بیا

 گر مدیرید، اچه کاره ای! داکتر رحیم از من پرس جواب خواهد گفت .... که نمی آیم، تو

  نی نشریه مرا کمک کنی؟ف مسئول نباشی، آیا قول میدهی در امور اداری و

ۀ نشری حد توان به کارهای گفتم تو خاطر جمع باش من تعهد می سپارم که تا به او

 برسم. « جاوید شعلۀ»

 د نشریهت، بایمیان نیس زید وعمر در این بلند کردن نام من یا او دیگر نمی دانست که در

اصلی  چهرۀبی پرولتاری را حمل و بخصوص تهیه و پخش شود که آرمان انقلا

ب نقلااقق اه تحر رویزیونیسم معاصر شوروی و بردگان اجیرش را رسوا و افشا کند و در

وخ دم رسبین توده های مر دموکراتیزاسیون را در دموکراتیک ضد امپریالیستی پروسۀ

 دهد.

 تلاش برای همگرائی نیروهای دموکراتیک بمنظور

 مبارزه مشترک برای تحقق و دموکراسی حقیقی
داخل  دیگر هیچیک  آگاه بودیم، بهتر است گفته شود آگاهی دست میداد که دموکراسی در 

کراسی دمو شده و مهر طبقاتی پرولتاریا خورده است. یعنی اینکه زمانی فرا رسیده که

 را حمل اریادیگر مهر بورژوازی را در تحقق انقلاب دموکراتیک حمل نکرده و مهر پرولت

نقلاب بر اور سوسیالیستی پرولتاریا به وی اجازه می دهد، رهمی کند و باید کند. شع

 دموکراتیک ضد امپریالیستی هم باشد. 

ازین رو در گروه بازی ها یا محافل سیاسی خواهان دموکراسی تماس برقرار  

د ان چنارهمکاران و دستی« جاوید شعلۀ»واهان آن بودیم که در پیرمامون کردیم و خ

 وانستیممی تیم. روشن است که نهم امور جریده را سازمان ده ۀفراهم آوریم و با مفاهم

ر حد دقط ه کنیم. فآن معامل مانی ما یا ایدئولوژی پذیرفته شدۀخطوط اساسی ساز روی

ارزه بد مبمشترک تا جائیکه منافع گروها اجازه میداد، علیه دولت مستمبارزۀ سیاسی 

 براه اندازیم. 

ه انجنیر عثمان را جلب و در نظر      کاری گرواین راسته توانستیم تنها هم در 

تا یازدهمین شماره شاهد همکاری آنها باشیم. در اول میر غلام محمد « شعله جاوید»

، اظهار آمادگی کرد که با خودش در محل رهایشی شان داشتیم غبار در دو جلسه ای که با

بود، فرزندش، و جنبش دموکراتیک همکاری و اشتراک کند. منتظر « شعله جاوید»
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حشمت خلیل پای این توافق مهر تائید بزند. وقتی او وارد اتاق شد. پدرش به او گفت، 

همکاری کنیم. حشمت خلیل « شعله جاوید»با داکتر بتوافق رسیدیم که در  حشمت جان، ما

با یک نوع سفسطه که خودش فکر می کرد استدلال است، پیشنهاد را رد کرد. غبار گفت، 

بیله و مثل یک فامیلیم، گاهی برای روشن شدن جوانب یک مسئله خوبست ما از یک ق

 له بهتر روشن تر درک گردد. ئاختلاف نظر هم پدید آید تا خود مس

راه الهام و تفهیم می کند، گفتم کاش  منکه می دیدم حشمت سنگ اندازی در 

 به در غبار( توضیح کردید. حشمت جان دستوع از همین قرار می بود که شما )موض

شعله » همکاری میزند. حشمت گفت همین طور است. من طرفدار همکاری با سینۀ

 نیستم. خود غبار هم خموش شد و ما جواب خود را گرفتیم. « جاوید

یک محفل با بیش  سایر افراد یا دسته ها آمد و شد ما جریان داشت بعضا در با 

ن راسی ذهموکد بارۀ داشتند و در از پانزده نفرمواجه می شدیم که تمایلات مختلف سیاسی

یم رژ شان کامل روشن نبود. فقط یک چیز بین همه مشترک افاده می شد: نفرت از

 موجود. 

باره اینکه با رژیم چگونه برخورد شود، طبع ملایم لیبرال ها و رفورمیست   در  

به  تند که رژیم فشار وارد شو این گروپ بندی ها بهمان منوال بود که گویا بر درها 

ویا شاهی به شاهی مشروطه جا خالی کند. که گ دهد و با اصلاحات تدریجی رفورم

شتند، می گذا ترراچنان کنند. برخی ها گامی ف یابند و چنین و هنمایندگان مردم به شورا را

 . داشتند سر هوای جمهوری را فرسوده می خواندند و در فاسد و رژیم شاهی را کهنه و

افراد مشغول در  از که عدۀر را بخود جلب می کرد این بود دیگری که خاط چیز  

ه تاج میدن بلاین وادی کهنه کرده بودند، با  برزن سیاست که یکی دو جامه را در کوی و

ر ق اند دمستح زبان نمی آوردند، با حرکات و سکنات خود نشان میدادند که افتخار ولو بر

ن ای کلام هم در صحبت کلام آنها باشد. در نآخری -در نشین باشند ص -محافل بالا بنشینند

مان می کردند که جهان در حرکت است و ز آنها فراموش -حفظ حالت موجود -حفظ مقام

 تئوری ردنان مقتضی افکار و اعمال نو است.  به دیالکتیک تاریخ توجه نداشتند، که جوا

ی همپا گرفته وجهان را فرا  با خبرت در نقاط دیگر فشرده تجارب اسلاف دانشمند و

ال حو در نو یش و آینده نظر دارند و باور دارند که کهنه از بین می رود پتکامل به 

 . زایش و رشد و نمو و تکامل است

عده دیگر از افراد را که خود شاهد بودم در دوره هفت شورا پیش آهنگ،  

فوذ داشت، سازنده و عناصر ارزنده و قابل احترام بودند و حتی شهرت شان در اذهان ن
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اندی بیش، چنان گیج و متحیرند که گوئی هیچ در کوی و برزن  حال پس از یک دهه و

 سیاست نبوده اند و دموکراسی را موعظه نمی کردند. 

سیاسی داشتند در این محفل ها،  –یکعده دیگر با لال بازی، ولو شهرت کاذب   

ودند بند. نمائي می نمود شیک پوش نادان را می ماندند که فقط برای آرایش محفل خود

اد درار ی هم که در حد دانش یک دموکرات بورژوازی از کتب معروف طور مثال قداافر

ي داشتهائحتی دیدرو، یا مونتسکیو، از کند ورسه و« روح القوانین»سطر  اجتماعی دو

اما  ند وحتی اصحاب دایره المعارف فرانسه را بخاطر زنده می ساخت ،در ذهن داشتند

 ند. اذعان می کردند که مردان عمل نیستند و در تبادل افکار، نظر خود را دار

 را گرفتیم و حد اقل اعتماد برخی ازهم چیزی ف خوب است که از این برخورد ها  

 آنها را در جنبش جلب و قسما جذب  نمودیم. 

 ی ـقـیـقـای حـت هـالیسـیـوسـلنینیسم آموخته بودیم که س –مارکسیسم  از ما دیگر 

زد، بسای سیاست آشناسی ندارند، سیاس درون جامعه افرادی را که با وظیفه دارند در

نقلاب وی اآنهائی که راغب به سیاست اند، سعی شود، دموکرات شوند، دموکراتها را بس

ولتاری م پروکراتهای انقلابی را بسوی سوسیالیسبکشد، تا دموکرات انقلابی شوند و دم

 ا درت داشتیم نرا  یش در کرده بودیم، این قدرتاما ما اکثر این مطلب را کم و ب فراخوانند.

ئوری تهیم انجام این وظیفه بزرگ خود را وقف مبارزه انقلابی کنیم و در عمل نشان د

 انقلابی پرولتاری رهنمای ماست. 

سازمان جوانان » ی ساختن این هدف ما نتوانستیم نقشعمل بب دراین س از 

های بین نیرو را محرز سازیم که عواقب آن هم همان تشتت و پراگندگی در« مترقی

 دموکراتیک بود. 

فاصله گرفته و ضد ....« حزب دموکراتیک » با و جود اینکه این گروها از خط  

مشت  ک جهت سازمان دهد وی دیگری وجود نداشت که آن ها را در آن بودند، جاذبۀ

 ارتجاع را بکوبد.  کوبنده بسازد که دهن فئودالیسم، امپریالیسم و

گردن مردم را حمل و آن را امانت  ما آن کشتی استوار نبودیم که با شکیبائی بار 

  -:رحمن شاعر شهیر زبان پشتو آموختمبساحل نجات می رساندیم. از 

 هغه زړه به له طوفانه په امان وی    

 بردار شیرچه کشتی غوندی د خلقو با                 
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 در افق مطبوعات« جاوید شعلۀ»طلوع 

 غیر دولتی 
ری پرولتا لابیخوانندگان عزیز متوجه اند، که سعی ما پیوسته این بوده که خط سرخ انق  

ئیم کنار آ قلم را تعقیب کنیم و از نشرات دموکراتیک دیگر با احترام در خور حال شان یک

ی ناشر اندیشه ها»را که در پیشانی اش نوشته شده « شعلۀ جاوید» از این رو

 می گیریم.   به تحلیل «دموکراتیک نوین

روی یک جریده  تنها وصف ظاهری کلمات در« نوین»توجه لازم است که این  

از مقوله  نیست، بلکه معنی عمیق را احتوا می کند و افاده می نماید، که دموکراسی،

 راترفکهنه، از داربست دموکراسی بورژازی، که رهبری آن بدوش بورژوازی بود پا 

با وجودیکه  الیسم و انقلابات پرولتاریست.امپری که عصرنوین شده  داخل عصر گذاشته و

  یاست.این ببعد از آن پرولتار انقلاب محتوای بورژوازی دارد، ولی رهبری آن از

استعمار  –در یازده شماره معدودش، که دست استبداد فئودالی « شعله جاوید» 

آن  زه ابت کند کت دست یازد، توانست ثاآن به نشرا امپریالیستی مجال نداد بیش از

 لابی راانق دموکراسی نو در شرایط خاص کشور بهره ای دارد و در تطبیق آن کمر مبارزه

وع کرد، ( طل۱۹۶۸اپریل  ۱۴ه، ش ) ۱۳۴۷لین شماره آن در حمل تنگ بسته است. او

 د. ش( بدست خوانندگان سپرده ۱۹۶۸جون  ۱۳)۱۳۴۷جوزا  ۲۳یازدهم آن در و شمارۀ

که در بی )اعه و تعمیم ایدئولوژی انقلاسپرد در زمینه سیاسی، در اشاین نشریه تعهد 

ا حدی عنی تیبین توده های مردم تلاش وازد  خود جریده ایدئولوژي مترقی قید شده ( در

سطح  ا ازربه توده بیامیزد ولی نباید بسطح توده ها سقوط کند بلکه برعکس توده ها 

آنها  وی مادینیر ها چنان به توده ها برساند، که فعلی ببالا بکشد و تئوری را بزبان توده

ژیک در وفنی  ایدئول -جهت انقلاب سوق داده بسیج کند. اینکه این ناتوانی مادی را در

ک سازمان وجود داشت که نتوانست به چنین وظیفه بزرگ برسد در آن هیچ جای ش

 نیست. 

یازده شماره را با  امکان ندارد در این رساله همه جانبه تمامی محتوایات آن  

ه به این مطلب تماس میگیریم که این سبب طور فشرد طول و تفصیل به تحلیل بگیریم. از
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رویزیونیسم « تئوری راه رشد غیر سرمایه داری» در هفت شماره اش« شعله جاوید»

معاصر را تحلیل انتقادی می کند و دلیل می آورد که این تئوری با سوسیالیسم عملی در 

ست، یعنی راه رشد سوسیالیستی نبوده، بلکه راه رشد سرمایه داری توافق نی

سوسیال امپریالیسم  -رویزیونیسم معاصر -کراتیک وابسته به مدافعین استعمارنووبور

 شوروی است. 

ایدئولوژی نهایت  -با آن تیوری مادی« سازمان جوانان مترقی»با این اعلام  

ي  لب اش شدت می گرفت و آن توانائضعیفش، که هنوز درون خوری، اعضای مقام ط

یال هم به تحلیل می برد، فکر نکرد که امپریالیسم جهانی بخصوص سوس را ناچیز

 امپریالیسم شوروی را بمبارزه طلبیده است. 

 طرق و ما در مقابل اهریمن جهانی، دیوپاگلین، امپریالیسم قرار گرفتیم. و از  

بجرگه  ب کنیم وه انقلاترک را بخود آئیم، -تا به اصطلاحوسایل مختلف تهدید می شدیم 

لی، داخ اجیران رویزیونیسم شوروی بپیوندیم. اما مبارزه رویای روی ما با ارتجاع

یدهد مواهی جرگه امپریالیسم جهانی، گ فئودالیسم بومی، و رویزیونیسم معاصر شامل در

ردیم. عقیب کت توارمبارزه نکشیدیم و راه خود را اس همان توانائي ناچیز دست از که با

نشان دادیم که تئوری راه رشد غیر سرمایه داری چه ماهیت دارد، چسان در  

کل شده. کشور های مختلف آسیا، افریقا و امریکای لاتین به شکست و رسوائي منجر ش

عیت می ی تبسیاسی آن که دولت دموکراسی ملی نامیده شده از منافع کدام طبقات اجتماع

عمده ترین  شده در تضاد است، فع پرولتاریا و سایر طبقات استثمارکند و چطور با منا

یعنی  لتاریا،پرو رشد غیر سرمایه داری،  که پارلمانتاریزم است، با قهر انقلابی هرا شیوۀ

یاسی پایۀ س انقلاب قهری در تضاد است،  وطریق از دیکتاتوری پرولتاری و استقرار آن 

 ار دادهل قر، که در آن رهبری پرولتاریا مورد سوامتحد ملی است دولت دموکراسی، جبهۀ

روی گرو رویزیونیسم معاصر شو می شود و بیشتر به روشنفکر خرده بورژوا که در

ملی،  اتیکاست مجال داده می شود که رهبر باشد. از این سبب در تطبیق انقلاب دموکر

 دورآن کارگر مزهقان که رهبری از د -استقرار دیکتاتوری دموکراتیک انقلابی کارگر

 د نظرتجدی طوریکه پیشتر گفتیم یک تئوری ضد انقلابی است و است سد ایجاد می کند، و

 لنینیسم.  –در اساسات عملی مارکسیسم 

 یادی کنیم و حمودی فقیداجازه بدهید در همین مقطع مبارزه بازهم از داکتر م          

  او را بکدام چهره می شناسد.« شعله جاوید»بیبنیم 

بزرگ داشت از دوکتور »ر می کند که عنوانی جلب نظ«شعله جاوید»جریده  در  

 است.« محمودی فقید
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و  د را وقف هدف مقدس قرار داده بودردیکه جان خوم» -در یک جای نوشته می شود

 حی وزجرها دید و تجرید و اقسام فشارهای رو عشق به طبقات محنت کش بود که آن

  «.تصمیمش رخنه وارد کندجسمی نمی توانست در 

ایمان به ایدئولوژي مترقی( ) از خود علاوه می صتی با )تاریکترین فر او در» 

 وصئونیت دم معکنیم، بخوان ایدئولوژی انقلابی( به مبارزات آهنین خود ادامه میداد که 

 بقاتطحسب دلخواه(  و اراده رنوشت مرگ و زندگی افراد مملکت )ترور مستولی و س

 «. تعیین و انجام می یافتحاکمه 

زندگی کوتاه و ناآرام و پر شور خود، اساس مبارزات اصولی و  او در... »  

انان ه جوصنفی را بنیان گذاشت و با مرگ با شهامت خود درس رزمندگی و مقاومت را ب

 « مملکت آموخت.

نتی طفلی را زندان سیاه دربار سلط که در« هاشم زمانی»این شماره  در  

اد و ستبدای رساند و خودش نیز شور انقلابی و اشتعال رزمندگی ضد ارتجاع، ضد بجوان

 -:شعری نغزی بیاد محمودی فقید دارددر سینه جا داده بود را و استعمار 

 د مرحوم داکتر عبدالرحمان محمودی په یاد 

  -بعضی از مصراعهای آن را قید این رساله می کنیم: 

 ی فدا کار و قهرمانه افغان ته و

 ویزان ته وی آد منصور بچی په دار 

 سخت  دشمن د استعمار ام د استبداد وی 

 ایمان نه ډک ملی قهرمان ته وی 

 هغه وخت کښی چه سپون کولی نشو 

 حق د خلکو تا خوښتلوګویان ته وی 

 ته لیدر د زحمت کشی طبقی وی 

 د هر خوار و هر غریب ته قربان ته وی 

 ستا حیات او ستا ناموس افغان ولس و 
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 حق په میدان ته وی  سر به لاس ولاړ

 عندلیب د ترقی او انقلاب وی 

 د افغان ولس د بڼ نغمه خوان ته وی 

 د افغان مشروعه حق غوښتو د پاره 

 مرګ تر ورځ پوری د جیل بندیوان ته وی 

 ښاده محمودی عبدالرحمانه  روح د

 ن ته وی رښتیانی انقلابی افغان ځوا

 تخت صفر هرات              هاشم زمانی    

  ۱۳۴۱میزان  ۲۹

 وصافهویداست که این شاعر شیوا بیان از نزدیک در داخل زندان محمودی را با ا

ین تا آخر نقلابراه ا ن پارچه نغز استقامت او را دریمائي می کند و در هش شناساانقلابی 

بدین  خود، آغاز شماره اول ه شعله جاوید، دررمق حیات تصویر می نماید. بیجا نیست ک

ی محمود خود نمودی از فعالیت همه جانبه دوکتور« ندای خلق» امر اشاره می کند که

انزده ز شخ پس افقید، این پیشوای جنبش نو افغانستان بود که به حسب دیالکتیک تاری

ی ل گامکامس تدوباره امتداد می دهد و بر حسب نامو« شعله جاوید»سال راهش را با 

 ا میگذارد. بالاتر از آن نهضت دورۀ هفت شور

را از عینک تنگ « شعله جاوید» با « ندای خلق»که پیوند  آن جفنگ گویا نی  

 به این موضوع طفلانه اعتراض اه فکری و سطحی نگری می نگریستندنظری، کوت

 وکتوردرک نکردند، که د کردند، کلمات رکیک و نامناسب روی کاغذ آوردند، و

ود ان خسیاسی درخشنده زم یک چهرۀ عبدالرحمن محمودی یک مبارز انقلابی پیشتاز و

س و اسا لنینیستی کشور را در نطفه رهنمای می کرد –بود، که بحث جنبش مارکسیستی 

 گذار این جنبش جنینی بود. 

بسطی را به رساله ودیعه  در این مورد بعدها در جای دیگر بازهم شرح و   

روزیکه او را  ۶۲میگذاریم، تا فعالیت محمودی فقید را در زندان تعقیب و هم چنان در 

بحال نیمه جان از زندان کوچک دهمزنگ رها کردند و در زندان بزرگی که دود مان 
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نتی زندانبان  آن بود، انتقال دادند، خلق گفت و انقلاب و تا رمق آخر حیاتش سخن در لطس

 ت. انقلاب داش باره مردم و

با فروزندگی خاصش توانست در همان مدت کوتاهی که مجال « شعله جاوید» 

تی طبقا یک جرقه حریقی بسازد. اما حریقی نشد که خرمن دشمنان تنفس پیدا کرد، از

لیسم مپریاا وکاخ سلطتنت تولید کرد  پرولتاریا را بسوزاند. جای شک نیست که لرزه بر

اخت، سو محتوایش را آماده می  که روشآنجا جهانی را هم به خوف اندر ساخت. از 

بر  ل دادهگام بردارد و خود را بسط و تکام« شعله» نتوانست همپای تکامل جنبش مولد

نا  علهوری جریان ششود، روز تا روز در مقابل پهنا  پهنای جنبش شعله جاوید محیط

ه شعل»اعتبار و صیتتوان تر شده و در اصل سمت رهبری جریان را از دست داد. 

 هر قدر بر روز افزون بالا میگرفت و هواداران با القوه اش زیادتر می شدند.« جاوید

نبش ند جککمیت این هواداران می افزود، کیفیت انقلابی را نشان نمی داد که تضمین 

در  شده انقلابی پدید آمده و دارد به حرکت خود نویدی را حمل می کند. تئوری نشر

ه از گاهانآیی پدید آید و نفوذ نکرد و خود موجب نشد، کدرها در اذهان «شعله جاوید»

 بدفاع برخیزد. « شعله جاوید»آرمان 

مظاهرات و اعتصابات خود جوش محصلی، کارگری که صبغه توده ای داشتند،  

ان گوی پروبال می زدند و نفرت عمیق خود را نثار بلند« شعله جاوید» در هوای

ان سازم»می ساختند. اما «( دموکراتیک خلق حزب)»رویزیونیسم معاصر شوروی 

ا برد و بایدئولوژی انقلابی را بین توده های می  پای تعهد خود که« جوانان مترقی

 ر نماندمی گذارد، بدان سبب وفادادر معرض تطبیق را خصوصیات ملی کشور ما معرفت 

 را نداشت.  یدئولوژیک این امرا -که توانائي مادی

 نان طبقاتی پرولتاریا، وقتی دیدند در یک زمان نهایت قلیلتوجه کنید که دشم  

ان از خروش از مظاهرات جوشان و در دل توده های مردم راه  باز کرده و« شعله جاوید»

شته ان دامدند، تا اگر امکاستقبال می کنند از در مکر و حیله پیش آ« شعله جاوید»

یالیسم سوسیال امپر -یسمیونرا از عزمش منصرف و با رویز« شعله جاوید»باشد،

 آشتی دهند!  شوروی

مراسم فاتحه خوانی یکی از اقارب ما در نور محمد تره کی به این بهانه که  اولا    

ضمن گفت ضرور نیست در  تسلیت کرد. در -در مسجد نیامده، بخانه آمد و گویا عرض

که  ف را پ ادا می کرد( و امپریالیسم نیروی جوان ها رزه علیه  ارتجاع، فئودالیسم )مبا

د یک صف واح ما در است همۀدر دسته بندی های متعدد و متفرق کم شود و لذا لازم 

آگاهی داده شد که تفاوت و تضاد ایدئولوژی ناگزیز جبهات  به او علیه دشمنان برزمیم.

تواند و نباید با رویزیونیسم لنینیسم انقلابی نمی  –مختلف را دعوت می کند. مارکسیسم 
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یک صف قرار گیرد و به اصطلاح آشتی کند. رویزیونیسم دشمن مارکسیسم و خیانت  در

این سبب، راه شما جدا و راه ما علیحده است.  آشکار به روح انقلابی مارکسیسم است. از

 او پشت خود را خارید و رفت. 

از دورۀ هفت شورا در انی بدیدن من آمد و با وی چند روز بعد غفور پرو 

ه بود. تحادیآن زمان از جمله افراد فعال و سخنگوی ا ه محصلین آشنا بودم و دریداتحا

قوای  بارزمپس از تعارف معمول رو به نیت خیر خواهی، پیش نهاد کرد، که چرا جوانان 

یشتر بیروی نهم متحد نمی شوند تا با  مختلف کم ساخته و با یرزمی خود را در گروه ها

اندم ض رسعلیه اختناق و ترور برزمند و در تحقق دموکراسی موفق شوند. دوستانه بعر

مند، م می رزمرد برای حق مردم اند و رد که عده از افراد بنام اینکه ازکه خود او بیاد دا

ز ابن ادند. بند داشتند و بحق مردم خیانت می کر چطور با دستگاه دولت خون آشام زد و

م مثال هند، ردم و از آن افردای که راستی در خدمت مردم قرار داشتالوقت ها هم نام ب

دمت ر حال خه، دشایق مبارز ی آوردم. به او گفتم می بینید که این افراد ظاهرا جوان ویها

ا هم ریستی یک دشمن بزرگتر که مدافع استعمار نو است و ظاهرا نقاب، نقاب سوسیالبه 

و  وسعه جوان تد قواره اصلی خود این ها و آن باداربه چهره دارد، قرار دارند. لذا بای

یرد گورت صاستعماگر افشا شود و امکان ندارد با این ها یکجا شویم. اگر چنین امری 

 پوست کنده خیانت بحق مردم، کارگر، دهقان و روشنفکران انقلابیست. 

باز هم دو سه روزی سپری نشده بود که غند مشر واحد خان مشعور به ماما   

ود، بدار واحد، یک فرد مبارزی که در حلقه های سیاسی از شهرت و احترام خاص برخور

د. غند ر کربمنزل ما آمد. خیلی خوش شدم که در خدمت شان قرار گرفتم. زبان به سخن ت

حبت شوروی سوسیالیستی تحصیل کرده در فن ارکان حرب وارد و ص مشر صاحب که در

مین ه، که لب داشت. گفت ت می کرد و خنده ملیح درخیلی سحار و گیرا داشت ملایم صحب

« یدجاو شعله»س ها گفتگو داشت. روس ها یک شمارۀ الان از میکرویان می آید. با رو

، به روس ها ماما خودش گف« این است یک روزنامه چینی» -را بلند کرده گفتند:

 که من  ردموه کافغانیست. علا فهماندم که این جریده تاجر یک چینی نه بلکه یک جریدۀ

هیچ م شان به دنم کچند نام را از نزدیک آشنا و تا حد لازم از آن ها شناخت دارم و میدا

ت. پس ون اسهمه از ماوتسه د این نقل قولها روسها گفت، ببین . یکی ازجائي بند نیست

 چطور این جریده چینی نیست؟  

و قولهای متعدد از  قلخود آن مقاله به روس ها نشان داده که ن ماما واحد در  

بیجا و  به آن ها گفتهُ درست نیست تاپۀ ، لنین و استالین  بوده  ومارکس، انگلس

نادرست به این جریده زده شود. ماما گفت که آمده چگونگی قضیه را از نزدیک بشوند. 

به او گفتم، میدانید که من به شما حرمت خاص قایلم و میدانم که از نظرتئوری در جنبش 
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آن م، وقتی از این یا نجات شاگرد بود لیسۀ ر ما جای خود را دارید. یک وقتی درکشو

محفلی نقل قول می کردم، تهدید می شدم که دهن را کج مکن و  درکتاب درسی آلمانی 

خود را جرمن، جرمن نساز. وقتی بعضی از آثار فرانسوی ها را به بزبان فارسی آشنا 

وقول می کردم، تاپه می خوردم که فرانسوی مآب شده  شدم و از نویسندگان فرانسوی نقل

ام. وقتی به آثار نویسندگان روسی بخصوص گورکی آشنا شدم و از او نقل قول می کردم، 

مورد شک واقع می شدم که هوادار روس نشده باشم. حال که از آثار انقلابی حزب 

د که شما بهتر می دانی ل می کنیم، تاپه هوادار چین را می خوریم.وکمونیست چین نقل وق

یک قفس تنک محصور و  بزرگ انسانیست. در علم محصول مساعی مشترک جامعۀ

علم  ملتی در کاروان علم از گذاشته ها تا حال نقش خود را داشته و حبس نمی ماند. هر

خصوصا علم انقلاب اجتماعی در کشور های پیشرفته اروپائي پدید آمده تکامل  امروزی

ول گذاشته است. من خود به عقبجا و م ن سایرمبارزین انقلابی تاثیرکرده و در اذها

درک کرده ام باور علمی دارم و ماوتسه دون را هم  هلنینیسم تا آنجائی ک –مارکسیسم 

لنینیسم  در  –آثارش که با مارکسیسم  از لنینیست می شناسم. اگر –یک مارکسیست 

 انقلاب اجتماعی پیروی کرده ام. توافق است  نقل قول می کنیم، در حقیقت ازعلم

اینست  دیگر را باید مورد بحث قرار دهیم و آن ماما بعد ازآن گفت که یک نکتۀ  

حتی  ورند موجود پراگنده و در گروههای متعدد سنگر بگی که چرا این نیروهای رزمندۀ

هر  هبرده کضد یک دیگر برزمند، و برای  دشمن مشترک موقع دهند، از افتراق استفاده 

 مجموع نهضت را خموش سازد!  کدام جدا جدا ضربه بزند و در

شعله »را خوانده اند و نشرات « خلق»این مورد بعرض رساندم که جریدۀ  در  

را هم می خوانند. متوجه هستند که بین این دو جریده در درک ایدئولوژی تفاوت « جاوید

 «سرمایه داریغیر رشد راه »از « خلق»اد چشمگیر و اساسی وجود  دارد. و تض

 «ه جاویدعلش»لنینیسم انقلابیست.  –جانبداری می کند که بوضوح انحراف از مارکسیسم 

لنینیسم میداند و می گوید، این راه رشد غیر  –این تئوری را خیانت به مارکسیسم 

 -سرمایه داری نیست، راه رشد سرمایه داری بوروکراتیک وابسته به رویزیونیسم

 یالیسم شوروی است. از این رو امکان ندارد بین مارکسیسم انقلابی وسوسیال امپر

اپورتونیسم که عدول از امر انقلاب است آشتی بر قرار شود و به روح انقلابی مبارزه 

ش نکنند، بین طبقاتی لطمه وارد گردد. از ماما تقاضا کردم که با بزرگواری خویش تلا

رد و امکان هم ندارد. ماما خودش متوجه ، معامله ای صورت گیانقلاب و ضد انقلاب

تفاوت جدی دو طرز دید بود و گفت که او ابدا بدین فکر نیست  که آشتی طبقاتی را 

موعظه کند. اما می بیند که قوای رزمنده جنبش نو پای انقلابی اولا بسیار ناچیز و در 

رزمندگی شان چند شهر به حرکت است. ثانیا وقتی این قوا به دسته ها تقسیم شود از 
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بهمان اندازه کاسته می شود، زیرا مشغول خود خوری و استخوان شکنی بین هم می 

 شوند. ثالثا دست دشمن بالاتر و مستبدتر می گردد. 

 

 تهدید های آشکار 
اختم، ی شنمروزی ترجمان سفارت جاپان به دفتر شعله جاوید آمد. چون او را از نزدیک 

 ز نشریهااره نه، مرا سفیر جاپان روان کرده  که دو شم فکر کردم بدیدنم آمده، او گفت

تقریب  را مشترک شوم. گفت، شب گذشته در سفارت جاپان به« شعله جاوید»  هفته هر

ه پان گفتر جاسفیر انگلستان به سفی .کدام سالگرد، سفرای یکعده از کشورها آمده بودند

نیست ده که روش حزب کموبمیان آم« شعله جاوید» سرخ بنام که در کابل یک جریدۀ

 فاعتی دشوروی را  انتقاد و از روش حزب کمونیست چین در جنبش بین المللی کمونیس

گلستان رت انیک شماره را هم برای سفا ه اشتراک کن وکرده الهام  می گیرد. برای دوما

 مشترک شو. 

 شعله» اولا سفیر انگلستان نه می خواهد سفارت انگلستان مستقیما با دفتر  

نی می کند یع ین میمعامله کند، ثانیا می بینید که موعد قرار داد را هم دو ماه تعی« جاوید

در  ان وداند که این جریده عمر دراز ندارد. چون خودش بادار دولت موجود افغانست

یسم و یالمپرسیاست استعماری دست دراز داشته، می داند که خشم ضد انقلابی سوسیال ا

 ردنیست. صاعقه ای را فرود آو –عله جاوید ش -انقلابی رق این جرقۀفئودالیسم بومی برف

آن زمان که شکست راه رشد غیر سرمایداری نشر  از کابل نیز سفارت هند در  

فارت بالا گرفته و همدست س« شعله جاوید»اش علیه  شده، کین و خشم ضد انقلابی

 رد. ندان خائی می ککابل ضد جریان شعله موقف دارد و د شوروی رویزیونیستی در

روزی بعد از ظهر داخل دفتر شعله جاوید شدم و دیدم دو نفر خارجی حضور  

که داخل اطاق شدم، یکی از رفقا مرا  یدقای دفتر گفت و شنود دارند. بمجردارند و با رف

به آن دونفر معرفی کرد، که این همان کسی است که آن دو به انتظارش نشسته بودند. 

تهدید آمیز و آمرانه مرا مخاطب ساخته، گفتند، ما  رسی، آنها با یک لهجۀس از احوال پپ

بشما می گوئیم که از این به بعد این طور نشرات نکنید، ورنه به عاقبت بدی گرفتار 

خواهید شد!؟ ازآن ها پرسیدم که کی هستند و چطور به خود جرئت می دهند چنین آمرانه 
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سفارت شوروی مقیم کابل اند؟ سوال دیگر من این بود  امرونهی کنند؟ آنها گفتند، کارکنان

جاوید. گفتم، این خاک چیست؟ جواب دادند، کشور  دفتر شعلۀ –که اینجا کجاست؟ گفتند 

افغانستان. منهم به لهجه متناسب بحرکات آنها، گفتم این کشور افغانهاست و امور آن هم 

امور داخلی کشور ما  دهم در متعلق بمردم افغانستان است. هرگز به شما اجازه نمی

م، مداخله و با گستاخی امرونهی کنید، من خود می دانم که چطور نشریه ای را براه انداز

بدست انجام میدهم بگردن می کشم. هر  که کاری را  چطور بنویسم، بصراحت می گویم،

چه زودتر اطاق را ترک کنید و پی کار تان بروید. آنها از جا برخاستند و مانند افراد 

عسکری پاهای خود را با ضربت روی فرش چوپی اطاق کوبیده رفتند. اما معلوم بود که 

ا بکف ما مزاج مبارک رویزیونیسم معاصر ملول شده، رنجیده و در صدد است سزائی ر

 بگذارد. 

 قدم  بیابان گر به قصد کعبه خواهی زد در                           

 مغیلان غم مخور  سرزنش ها گر کند خار                            

ا بستی ما دیگر مصمم بودیم که بسوی منزل مقصود، انقلاب دموکراتیک ضد امپریالی

 ن تهدید ها نهراسیم. استواری به پیش قدم برداریم و از ای

را بمطبعه برده بودم که زیور طبع بپوشد.  «شعله جاوید» شماره ششم یا هفتم  

ی شر مبا رفقای کارگری که آشنا شده بودیم در ضمن اینکه مواد شماره را بدست ن

خوشی ب« شعله جاوید»سپردیم، مذاکره صمیمی و رفیقانه داشتیم. آنها از محتوای 

ند کالا می برده فتند، بدرستی از درد و آلام و مشقات شرایط کارگران پاستقبال کرده می گ

ا گفت هآن  هیچ تهدید و مانعه نمی هراسد. یکی از حمایه از حق کارگران از و در

 لیمانس طبع به مطبعه می آید، سر و کلۀ به منظور نشر و« شعله جاوید»هرروزیکه 

ت ه مراقبجرید امور نشر و طبع رفقائی از لایق و بارق شفیعی پیدا می شود و اگر ببینند

 قبل از یزییه چد که آنها را نمی شناسد دزدانه سری می زنند تا از محتوای نشرنمی کن

ند. خور ، آنها هیچگاهی این طرف دور نمینشر بدست آورند. اما وقتی من حاضر باشم

از  وا شد ه پیدنفس سوخت« ابراهیم قندهاری»گفت و گو بودیم که رئیس مطبعه  در همین

 مرصلاح ارا معطل کنید، زیرا مقامات ذی« شعله جاوید»ور فریاد برآورد، کار طبع د

کدام  ئیس درررا طبع نکنید. بلا معطلی از صحنه دور شد. پرسیدم  «شعله جاوید»کردند، 

خری آاطاق او رفتم در منزل  به صوب، شیمن دارد، محل آن را نشان دادنداطاق ن

 م. دیدمل شدداشت. به درب کوبیدم. پس از آنکه اجازه ورود یافتم، داخ اپارتمان وجود

 رئیس با سلیمان لایق و بارق شفیعی صحبت دارند و با هم می خندند. 
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شعله جاوید، برای این اجیران رویزیونیسم معاصر « مصادره»معلوم بود که  

ستم و خواازماند از از طبع با« شعله جاوید»بی بود. از رئیس جویا شدم، چرا مژده خو

ن فت ایعلت عدم طبع جریده را روشن کند. او با نرمش گ سند تحریری بمن بسپارد و

مر بالا ا قاماتتیلقون از مزمینه کدام اجرآتی بکند فقط از طریق  صلاحیت را ندارد که در

ان را راسی تبه طبع نرسد. به او گفتم که با این برخورد شما، دموک« شعله جاوید»شده 

 بیش از است کهآن را هم انتظار داشته باشید. اوعذر خو باید عاقبت بد سخره می کنید وم

 این از دست او کاری ساخته نیست. 

منتظر بودم کدام دوست یا رفیق بیاید تا به  صحن مطبعه قدم می زدم و در  

است.  ق کردهمانعه خل« شعله جاوید»مقابل طبع  انجنیر عثمان خان احوال دهم، دولت در

فتم، گاو  جاده مظاهره ای وجود دارد، گفت آری. به ید. پرسیدم در چوکرفیقی فرا رس

ا ند. لذرا مصادره ک «شعله جاوید» می رود و انجنیررا می گوید که دولت قصد دارد

اعت د یک سمن انتظار ماندم. احتمال دار رفت و را بسوی مطبعه حرکت دهد. او همظاهر

 رئیس باز ه بگوش ما رسید. دفعتا  عمطب بر و دور هره درگذشته باشد که صدای مظا

د به من خواهش کر را از سربگیرید. از« شعله جاوید»مطبعه آمد و گفت، کار طبع 

طبعه مگرفته شده و مظاهره از پیرامون  سر رفقای همرزمم برسانم که کار طبع از

رگران کا بردم و به دوربرود. من خود مشغول کار خود شدم و تیراژ هفته وار را بلند

تمام ابه  «شعله جاوید»م که نان شب را با میوه )انگور( می پردازم تا طبع وعده داد

 برسد.

هیچ از یاد نمی برم که کارگران با درد و احساس به عرایض من پرداختند و تا   

ف ب صرنا وقت شب تیراژ پیش نهادی را به سر رساندند. شش، هفت نفر یکجا طعام ش

فیقانه خوردن انگور، دست هرکدام شانرا صمیمانه و ر نوشیدن چای و پس ازکردیم. 

 «ذشترسیده بود بلائی ولی بخیر گ» -دل از آنها تشکر نمودم. گفتم: تۀ فشردم و از

می دانستم که دولت خونخوار و باداران رویزیونیسم معاصرش خلق تنگ شده    

ا بماعزم جزم نبرد بی امان می باشند. ا« شعله جاوید»صدد سرکوب جنبش  و در

نه  وفتیم ری می یحملات دشمن نه جا از فئودالیسم، امپریالیسم و ارتجاع را داشتیم و

 هراسی بخود راه می دادیم. 

خدمت  دست به توطئه می زند و کارگری را در« خلق»حزب دموکراتیک   

گ ملن» نیر عثمان خان حمله کند، او رامیگرد که در ضمن مظاهره به حرمت انج

  اید.نم در اذهان مظاهره چیان ابهام خلق بخواند و با کلمات رکیک« امپریالیسم
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جنگلک با شور و ولوله کارگران که نه تنها  ۀ کارگران از فابریکۀمظاهر 

ر ده بخواسته اقتصادی را مطرح می کردند، بلکه هم چنان از ستم طبقات حاکمه پر

ن آن ارگراکاستقبال گرم  با رکت سرویس رسید وجاده میوند گذشته و به ش میداشتند از

اهمیت کار  نقش کارگر، ثمان کلمات شمرده و حسابی در بارۀدستگاه مواجه شد. انجنیر ع

گر در سن تعهد سپرده« شعله جاوید»ر جامعه بیان کرده، اظهار داشت و مقام کارگر د

د. فاع کندو ستمگران حق انسانی شان در مقابل استعمارگران  گیرد و از کارگران قرار

به تن  ارگریکگرم کارگران به پایان رسید، یک فردی که لباس  با بدرقۀوقتی بیانیه او 

د با هنش آمد خواند و آنچه در« ملنگ امپریالیسم»ت، بدون مقدمه انجنیر عثمار را داش

 پارگ بسوی حواله نمود. هنوز کلماتش ختم نشده بود که گفت، باید گستاخی زیاد به او

پارک  ر آندمعلوم می شد که  .زرنگار حرکت کنیم و مظاهره خود را در آنجا دوام دهیم

در بین راه  خورد، بگیر و ببند می انجامید. رهبران این گروه می آمدند و گپ به زد و

ابطه چه ر «حزب» یکعده از کارگران مرا آگاه ساختند که این سخنگوی هتاک، کیست، با

جیر او سه درفقایش، کارگران منفور است و حتی تنهای تنها یا دارد و چقدر نزد سایر 

تی دیگر مثل خودش دارد. وقتی مظاهره از طریق سرک مراد خانی نزدیک سرپل خش

 د وه شدنو برش ایستاد وسط سرک کراچی ای افتیده بود که مظاهره چیان دور رسید، در

 سخنگویان درروی آن کراچی ستیژ ساختند. 

رگر نوبت گرفت و بازهم به بی حیائي انجنیر صاحب را مورد بازهم همان کا 

انه ن و خمزار شریف زمی گفت که او پسر یک فئودال بزرگ است که در داده حمله قرار

...منکه در  اش فریب نخورید.« ملنگی» دارد و به این وضع ظاهری و باغ و جایداد وافر

بت م نوهآنکه به من  م و پس ازبین مظاهره چیان قرار داشتم، بسوی آن کراچی شتافت

ز و نقش انسان سا ، مقامش چیست وکیست دادند صحبت کنم گفتم: میدانم که کارگر

ی ی لاهوتنقلابتا چه  درجه ای بلند وعالی است. بیاد می آورم که شاعر ا دوران ساز کار

  -می گوید:

 وع بشر              ن دورۀشاد بزی ای هنری کارگر       ای شرف                             

 ودجودت نبوه رکاجهان وجود          هیچ نبود  ای زتو آباد                           

 ر د روزگاد شوگر تو دو روزی ندهی تن بکار     یکسره نابو                          

 ی ا معنی آدم توئارگرباعث آبادی عالم توئی                ک                            

را انسان اصلی میدانم. اما  او این رو به پیشگاه طبقه کارگر سرحرمت خم می کنم و از

اجازه بدهید بعرض برسانم که هرکس نوک بینی اش را سیاه و دستهایش را چرکین 
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ساخت، ولی اخلاق و سجایای عالی کارگری را زیرپا کرد و به حرمت انسانی تاخت، نباید 

سازد. انجنیر عثمان دیپلوم  را کارگر گذارد و مقام عالی انسانی کارگر را لکه دارنامش 

کشور  ریاضی در یکی ازاستادید معروف، سر شناس و مشهور دست دارد و علمی در

ماست. می تواند با دارای سرشار پدرش به آرامی و آسایش زندگی کند، که نمی کند و به 

س ریاضی باز کند، که شاگرد، خودش می تواند کوردل نه بسته است. او  میراث پدر

، استاد و دانشمندان دیگر ریاضی به حلقه درسش زانو بزنند و از فیسی که می محصل

پردازند زندگی آرام و حتی تجملی را سر براه سازد، که نمی سازد. بهمین وضعی که او 

سنگر مبارزه  درزده  را می بینید، بی ساخت یعنی بدون تصنع دست پاچه خود را بر

حقوق برداران کارگرش  از کارگران، دهقانان و روشنفکران انقلابی قرار گرفته و -مردم:

نه تنها دفاع می کند، بلکه می خواهد در سنگر رزم در پهلو و کنار آنها بایستد. پس چرا 

مورد حمله قرار میگیرد. من خودم فکرمی کنم که این مردی که بنام کارگر سخن گفت یا 

لمان، جای اینکه به ظادو حال حق ندارد و نباید، ب هر جیراست و یا فریب خورده، که درا

خونخواران و استثمار گران حمله کند، به انجنیر صاحب حمله نماید. از رفقای محترم 

حایز اهمیت و  مظاهرۀ درخواست من اینست که به این قبیل افراد موقع ندهند در کارگر

حقیقی را بدنام  درز ایجاد کنند و نام کارگر رنگی و فاق، دوتقریبا یکدست کارگری ن

 سازند. 

حب به نیکی و انجنیر صا وقتی مظاهره به پایان می رسید یکعده کارگران هم از          

 هند دادنخوا همدستانش اجازه و احترام در خور حالش یاد کردند و گفتند که دیگر به او

 ت دیگران حمله کنند. بخصوص به حرم استیژ برآیند وبه 

و  گل دیگری را به آب داد و نزد مردم تخار زاین مفتن که اکرم نام داشت، با  

ت ا کلمابرا پیش انداخته  گفت که فلان داکتر مردم مناطق ما فرخار و بدخشان رفت،

شد  مد وآتوهین آمیز تحقیر نموده و حداقل از شناسائي چند نفر سرشناسی که با وی 

 یا نکرد!! دارند هم ح

حوالی شام وقتی از کابل با موتر سرویس بسوی کارته چهار،  اینست که در  

خواهر همسرم( نیز همراه بود، در پیش روی ه خسرم می رفتم و با من خویشنه )خان

موتر پایین شدیم ولی خواستیم از کوچه ای که جاده عمومی را  دیپوی عمومی ادویه از

سه چهار جوان شدم که بین کوچه مواجه به  بخانه برویم. دردر مقابل خانه تلاقی میکند، 

مرا می کشیدند. متوجه شدم که آن  برافروخته و خشمگین بودند و معلوم می شد انتظار

گفتم بخانه برود و جوانان را از  خویشنه ام را ها قصد دارند بمن حمله کنند، ازین رو

شدم چه می خواهند و چرا برافروخته جویا  دهد. خودم روبروی آنها ایستاده و وضع خبر

، فرخار و رمظاهره بمردم تخا بخود نیستی. از یک سو در آنها گفت تو اند؟ یکی از
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ما سوال می  از جانب دیگر بدخشان دو و دشنام میدهی و آنها  را تحقیر می کنی و از

فتم به شما کنی که چرا بحیث اولاد های همان افراد خشمگین و بر افروخته ایم. به آنها گ

. من برعکس به مردم که سازندگان که من بمردم .... توهین کرده ام نادرست القا شده

دل احترام دارم. زبانم لال اگر به کدام اسم و رسم چنین کلمات بد و به  یخ اند از تۀتار

و دشنام را به مردم نسبت دهم. میدانم که شما با طاهر بدخشی نسبتی دارید،  اصطلاح دو

را بیاورید که من حقایق را  این خانه زندگی میکند. خوبست او می بینم که او درزیرا 

 بگویم و بعد هر چه تصمیمی دارید آن را عملی کنید. یکی از آنها تهدید کرد که چنین و

دوستان زیاد  همین کارته چهار اقارب، خویشاوندان و گفتم میدانید که در .چنان می کنند..

به زدو خورد بکشد، شما سخت ضربه می بینید، مجروح و مصدوم  وجود دارد که اگر گپ

این وقت سرو کله باقی لطیفی پیدا شد که در  می شوید... نباید گپ بدان حد بکشد. در

حال تشنج دید بمن گفت داکتر صاحب  همان نزدیکی ها زندگی میکرد. وقتی صحنه را در

راهم را  هار نفرمواجه شدم که سرهمین کوچه با این چ چه گپ است. توضیح کردم که در

 چنان خواهند کرد. لطیفی آنها را مخاطب ساخته سد ساخته و تهدید می کنند، چنین و

 اثر د درک که می شود راه حل ساده پیدا کنکوچ گفت، بچه ها، تلاش نکنید یک قضیۀ

پی کار خود بروید و  بکشد که راه حلش هم مشکل گردد. پسخشم بیجای شما بجائی 

ازه دهید داکتر بخانه خود برود. شاید نقشه این جوانان خنثی شده باشد که رهگذران اج

 م ـن هـم د وـنـتـا رفـصف من قرار گرفتند. آنه شناختی که داشتیم در دیگری هم آمدند و با

 بخانه رسیدم. 

این  دفتر مسئله را برای انجنیر و رفقای دیگر تشریح کردم. در فردای آن در  

 با و واستیمدو از بدخشان بودند به دفتر آمدند. چای خ و اکبر ظاهر که هر تقصیروقت 

همه  ررم دهم مشترک صرف کردیم.  تقصیر که ادیب و بذله گو و خندان بود، گفت که اک

 نجنیرست. افریاد می کند که داکتر مردم بدخشان را فحش داده توهین کرده ا جا داد و

کیک رمات رم چطور دوبار بی مورد به حرمتش تاخته و کلصاحب به او توضیح داد که اک

 ر تشریحو نفدکه من گفته بودم یک بیک برای آن  یرا نثار راه انجنیر کرده است. کلمات

میق عدل  شد. خودم نیز گفتم که شعورهستی من بمن حکم می کند که تا زنده ام از ته

ن و از آ مایمور مردم بی ادبی نبمردم احترام کنم و ابدا اجازه نمی دهد درغیاب یا حض

نم فکر نک ست وبالاتر توهین کنم. زبانم لال. این اکرم هرکی است آدم فتنه گر و محیل ا

ل و صداقت در سیاست مظهر قدرت است و دروغ، جع د خود برسد.بدین طریق به مقص

 محیلی مظهر ضعف و ناتوانی. 

می کردیم که دشمنان رگوشت و پوست خود احساس این است که می دیدیم و ب 

سوگند خورده طبقاتی پرولتاریا از قدرت روز افزون جریان شعله جاوید، به لرزه  ترس 
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 صرافتصددند حمله غافلگیرانه شدیدی را علیه ما براه اندازند. ما دیگر بدین  در افتیده و

 مشکلات نهراسیم.  رسیده بودیم که برزمیم، به پیش گام برداریم، از

 

 و مارش کارگران شبرغان « دشعله جاوی» 

مه، ات حاکظالمان، طبق جور اثر وقتی آگاه شدیم که کارگران تفحصات پترول شبرغان از

های راه وها، سنگلاخ  سیده پای پیاده کوه ها، دشتکه کارد قصاب به استخوان شان ر

یعانه ل شجناهمورا را طی کرده، قصد رسیدن بکابل را دارند، و می خواهند با این عم

، ثبت ارگرککارگری را در راه احقاق حق طبقه  مبارزۀ تاریخی خود، یک نمایش جدید از

ای رفق زو تا جائي که میسر شد، یکعده ا تاریخ تکامل جامعه کنند، با رفقای دفتر

ت به فرص تِ بدین فیصله رسیدیم، که باید و بدون فو« سازمان جوانان مترقی» تیتشکیلا

مرزم و ه دیگر عضو سازمان و یک نفر)دو نفر  آن راد مردان برویم. سه نفراز پیشو

 بود. « شعله جاوید»امور  رفیق راه مان در

ل حوالی دیگر به شهر پ بین راه صرف کردیم در از آنکه نان چاشت را در پس  

ن تمدیدگاسآن  خمری رسیدیم. تلاش کردیم تا کسی را پیدا کنیم که بما کمک کند از احوال

داکتر  ودآن  در حال مارش اطلاعی بدست آوریم. دیدیم موتر لوکسی از دور پیدا شد و در

ی م ر را پیش روی ما سبز کردند.  چون همدیگ زن و مرد( که جفت هم بودند درجوان )

ن دند با آکر رچطور به پل خمری آمدید، گفتیم دیدن اقارب خود. اصرا شناختیم  پرسیدند،

 لان حرکتآنها یکجا بسوی بغ ها به بغلان برویم و حد اقل یک پیاله چای صرف کنیم. با

ات مشق وکردیم. در ضمن در راه داکتر توضیح کرد که کارگران شبرغان پس از زحمات 

ری پل خم علف خوردند خود را بحوالی شهر وزیاد که در بین راه دیدند و بعضا گیاه 

ی کابل بسو رساندند. اما نایل نشدند با کارگران پل خمری و شهر بغلان یکجا مارش را

 نندادوام دهند. قوای عسکری مجهز سرکار مانع وصلت کارگران شد و علاوتا قوما

ن شهر ه ایکتوازی( با ببرک کارمل و انائیتا همراه بعمومی ژاندارم و پولیس کابل )

ند را چیضان فریب کارگران را بدام انداخته، معیوبین و مر رسیدند و با زور و حیله و

 بشفاخانه تحویل و بقیه را در تحت نظارت قرار دادند. 

دانسته شدیم که رهبران باند ضد دموکراتیک و ضد خلق افغانستان، در حالیکه   

اع می کنند و از لم توده های کارگر دفدر روی جاده ها گلو پاره می کردند که از حق مس
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پرولتاری ملهمند، حال درعمل با استبداد همدست در خفه ساختن گلوی  انترناسیونالیسم

آستین طبقات حاکمه  علیه استبداد، پبش قدم شده و از هاسرکوب مارش آن وان کارگر

 -ویزیونیسمدست جفا را حواله گلوی کارگران می سازند. درس زنده گرفتیم که اجیران ر

دم گوش بفرمان عمل خا اما درزبان، سوسیالیست اند،  سوسیال امپریالیسم شوروی، در

داکتر و خانم او در خواست کردیم  . یک ساعت در بغلان ماندیم و ازسوسیال امپریالیسم

را به همان موتر خود به پل خمری رساندند و  گردیم. ما بما اجازه دهند به پل خمری باز

بین راه به داکتر دیگری ع پی کار خود رفتند. به شفاخانه پل خمری رفتیم. درپس از ودا

ه ملاریای پل خمری مصروف خدمت بود. او نیز ما را در جریان بعمواجه شدیم که در ش

است. گفت سرطبیب « شعله جاوید»علاقمندان  وقایع گذاشت و حتی نشان داد که از

هم یکجا  چند زمانی با نزدیک می شناختم و است، که من او را از« نبی غنی»شفاخانه 

 در مجادله علیه توبرکلوز همکار بودیم. 

وقتی در حوالی شفاخانه بیک پرستاری که از کابل او را می شناختم، که جوان   

زدل و دم ببا احساس و دردمندی بود روبرو شدم، او گفت، میدانید که داکتر نبی یک آ

یده ها دذاب عمی شناسد و لذا در راه ویزت شما با آن  خیلی ها محافظه کاراست. شما را

ر ام تیماا بنرمانع خلق می کند. بیائید من شما را بدان جا می برم که این رنجدیده ها 

 تحت مراقبت گرفته اند.  داری اصلا  

راستی که آن جوان کمک کرد و راه را باز نمود، تا ما قادر شدیم از دو سه   

 شعله»رم گدیک ملاقات کنیم. سلام های نهایت رنج دیده از نز وپا افتیده  از کارگر

همتن  فیقانررا به آنها رساندیم و گفتیم تعهد داریم در سنگر رزم شما مانند « جاوید

م و همگا مراههاستوار بایستیم و اینست که آمدیم تا به نمایندگی از سایر رفقا با شما 

شید اشته بااد دیبه این حال می بینیم. اما به  بسوی کابل مارش کنیم. متاسفیم که شما را

 ن و نزدنستاکه این جانبازی و فداکاری شما در راه احقاق حق طبقه کارگر در خود افغا

 . هد شدسایر کشورهای جهان با خط جلی سرخ ثبت تاریخ خوا برادران طبقاتی تان در

بقه کارگر را یک کشور عقب نگهداشته از شاهراه تکامل، شما شعور عالی ط در 

به نمایش گذاشتید که بدون طی مراتب اعتصاب و مظاهره و مکتب اتحادیوی، به مارش 

و  استعمار نو دست زدید. با اینکه مجروح طولانی نبرد انگیز در مقابل ارتجاع، استبداد و

اگر کدام ضرورت و ام میمون و مبارکتان باد. گفتیم پیشگ مصدوم شده اید. این طرز نبردِ 

را بگرمی فشرد  حد توان اجرا کنیم. یکی از آنها دست ما دارید، حاضریم آن را در امری

و گفت، میدانیم شما اولادهای مردم غریب همین کشورید. همینکه تا اینجا خود را رسانده 

عملا در پهلوی بستر مریضی ما قراردارید، معلوم است به طبقه کارگرعشق وعلاقه و  و

ما تشکر کردند. به پرستاران عرض کردیم، نگذارند برادران  تعهد و جوانی دارید. از
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ه طولانی و این رادموکراسی کارگری رزمیده  راه آزادی حقیقی و هموطن شان که فقط در

بدین حال رسیده اند، تنها بدرد خود بسوزند. به آنها نشان دهید را پای پیاده طی نموده 

ی آنها می باشید. از کمک های انسانی و غمخوار حقیق که تنها نیستند و شما پرستار و

 ملاریا نیز با ما همراه بود.  این ویزت دوکتور مجادلۀ طبی تان به آنها دریغ نکنید. در

تا هوتلی را پیدا کنیم که شب را  وج از درب شفاخانه، بفکر افتادیمپس از خر 

نه خود خا ا بهسپری و علی الصباح بسوی کابل حرکت کنیم. داکتر مجادله ملاریا، ما ر

 وآیند  گفت یکعده از شاگردان صنوف بالای لیسه پل خمری هم می هبین را در برد و

ید به داده جآرزو دارند با شما از نزدیک ملاقات کنند. علاوه کرد، همینکه ما را در 

ا ر «اویدجشعله »می شناخت وعده داده، نمایندگان را قبلا  جوانان پر شوری که آن ها

ب داخل تر صاحجریان گذارد. رفتیم به خانه داک دعوت کند، و آنها را نیز دربخانه خود 

طبق  . با هممدندشدیم. نیم ساعت بعد چند جوان دیگر هم به آن اطاقی که ما قرار داشتیم آ

 ن شبآنکه نا سنت معمول کشور جور پرسانی گرم کردیم و هرکس بجائي نشست. پس از

 جوانی علاقه سرشار و شادابیو را خوردیم، صحبت گرم شد. یکی از جوانان با شور 

نه قف خاس و دیوار و حیاتی می بخشید که در ن به سخن این جان زندگی، رمق تازۀچنا

می  مین را از هم جداو سی نمش همان سطح دانش خودش را به هیجان می آورد. در

 ووارد  فکیک. داد سخن میداد و نشان داد در ادبیات دریناسره را تو ساخت و سره 

 سی تودهوکراآزادی و دم آن شیفتۀ از پشتکار خستگی ناپذیر در همین وادی دارد. بالاتر

عمار ز استفئودالیسم بیزار و هم ا کارگر است. یعنی اینکه هم از ای به رهبری طبقۀ

د وه کررا آزموده و علا« خلق حزب دموکراتیک»ریالیستی نفرت دارد. می گفت که امپ

 وورنگی دبوی  جرقه ای برنمی خیزد که دشمن سوز باشد. از اوآنها میداند، از چقمق 

عده یک و وابه دل و دماغ  «شعله جاوید»می آید. پس از آن گفت، که نشراتابن الوقتی 

سانند ي برفقائرا به بهمین فکر اند، چطور می شود پیام خود ر راه باز کرده و  از رفقایش

نها را یا، آملار بردند. اشاره کرد که داکتر مجادلۀمشغول ن« جاوید شعلۀ»که در سنگر 

یاق ود اشتخ به این دیار آمده اند و« شعله جاوید»جانب  مژده داد که دو سه نفری از

ی قات سهماین ملا در نیزا ر امکان داشت ما دارد آنها را بخانه خود دعوت کند و اگر

 بدهد. 

مانعه ای وجود نداشته  گفت، نزد ما یکعده سوالات وجود دارد که اگر در اخیر  

سیاست تعلق می  –ایدئولوژی  حوزۀ لها دراباشد می خواهیم جوابهای آن را بگیریم. سو

گرفت. از قبیل، راه رشد غیر سرمایه داری چییست؟ آیا راه تکامل سوسیالیستی است؟ 

«  سوسیالیسم»ق دودمان سلطتنتی، مجاز است از حلزیر  چرا باند دموکراتیک خلق در

باره سیاست یک  خانه های خود هم در دفاع کند و سایر گروهای سیاسی حق ندارند در

حرف و کلمه ساده را بزبان آورند؟ چطور این باندی که در زبان می خواهند، از مردم و 
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جیپ سرکاری  ار بربخصوص کارگران حمایه و دفاع کنند، درعمل با ژاندارم دولت سو

 -می آیند و به گردن کارگران شبرغان که گناهی دیگری ندارند، الی اینکه ستم فئودالی

مردم را  قصبات کشور با مارش نبرد انگیز خود گواهی دهند و دهات و استعمار را در

دعوت کنند بساط  چنین ظلم وستم را برچینند، پا می گذارند و گلوی آنها را خفه می کنند؟ 

 .....  و

 اولا از من درخواست کردند، بسولات آن جوانان پاسخ دهم. از رفیق دیگر دو  

بعد  وردم، فراهم آورده تشکر ک اینکه داکتر صاحب لطف کرده و عرصه چنین  ملاقات را

کردم.  قبالشاد باش است احساسات سرشار و گرم انقلابی آن جوانان را ستوده با گرمی و

 تم وو بسطی که سطح دانش آن روزی ام مجال میداد پرداخ سوال با شرح بجواب هر

که  قلابیبا انضباط انشان سازم، بدون یک سازمان منسجم تاکیدم این بود که خاطر ن

 -بارزه طبقاتیمایدئولوژیک  -رهنگیتشکیلاتی، ف -بتواند و باید هم امور سیاسی

های  تاکتیک ا کهاتی پرولتاریپرولتاریا را فرماندهی کند، امکان ندارد ما بر دشمنان طبق

ست ت بدگوناگون را در مبارزه علیه پرولتاریا و مردم ستمکش بکارمی گیرند موفقی

 آوریم. 

گزافه  نمی گوئیم که مفاهمه ما تا نزدیکی های صبح با خوشی و حسن تفاهم   

دها س بعبه پایان رسید و حتی نتیجه آن این بود که همین جوانان پرشور و با احسا

ر دگردید، و بعدها  «سازمان جوانان مترقی»مرزم و همسنگر و همزنجیرما در ه

آستین  از -بودیم تا دست استعمارامپریالیسم شوروی هم یک جا سنگرهای رزم مردمی با

بقاتی را با یکعده از نخبگان دیگر نبرد ط کابل او علاقه داری مزدور شوروی در

 رتجاع از، بویژه سویال امپریالیسم شوروی و امپریالیسما -پرولتاریا، علیه فئودالیسم

 مرگ سپرد. خاطر همه شان گرامی و پایدار باد.  به جوقۀ صفوف ما ربود و

فابریکه نساجی کارگران یکی از ا در فردای آن شب به رهنمائي داکتر صاحب ب  

ن سرمایه دارا پل خمری صحبت داشتیم که او مانند سایر رفقای کارگرش از جور

وهای ه و میار فئودالیسم، در جوانی قامت خمید بروکرات فاسد و همدست امپریالیسم و

 داشت.  سر شقیقه ها و بر سفید بر

 خود در گرانرازمان تاسیس این کارگاه به ک خود مختار فابریکه در یمی گفت که اولیا او

 د پس ازه شادماهوار معین، وعده د انه های نشیمنی دادند که با کرایۀجوار فابریکه خ

لق به متع این منزل ،سال مداوم و به اصطلاح مطیعانه کارگر در خدمت سرمایه ۲۵خدمت 

 آن کارگر می گردید. 
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و مرد. من  سال و نیم، مریض شد، به بستر افتید ۲۳کارگر دوام داده گفت پدرم پس از 

ار شاق کرگاه است در این کهشت سال ا –بجای او، کار پدرم را دنبال کردم و تقریبا هفت 

و محل  م جامسکونی را ترک و بکدا کرده اند که خانۀ . حال آمرین خود کام امرمی کنم

جاوز تلم ما حق مس بر وانده دیگر رهایش کنم. یعنی روی آن عهد و قرارداد گذشته پای م

فتند، گه می هم دری را کوبیدم، هیج کس به فریادم گوش نداد و می کنند. هرجا رفتم، هر

رگ محکم  راس فابریکه های نساجی کشور قرار دارد، مقابل شدن رد مقتدری که دربا م

ان موطنخود را صادر کردن است!! اینست که بشما درد دل کردم تا صدای مرا بگوش ه

 دردمند و ستمدیده ام برسانید. 

شهر  خبری از»، «شعله جاوید» ما بدون کم و کاست گفته های او را روی یک جریده

این  حترم!رعزیز و مادهمان زمان هم به او گفتیم که بر به نشر رساندیم، در «پلخمری

 به رحم ریضهسود خوران، سرمایه داران دلال وابسته به امپریالیسم به عذر و زاری و ع

 اسپ غرور فرود نمی آیند.  سر نمی آیند و از

ه شید و بون کبیر قدرت دولتی را از کف آنها باید  با زور انقلابی آنها را بزمین زد و

 قدرت دولتی رساند. به حزب انقلابیش مردم را  رهبری طبقه کارگر و

و عذاب کشیده ما نه تنها در  بمردم ستمکش، رنجدیده« شعله جاوید» اینست که 

 ا ـهـی آنـاتـقـبـن طاـنـمـا دشـرار دارد و بـا قـسنگر آنه و روی جریده تعهد سپرد که در لفظ

 تافت. شغان میرزمد، بلکه عملا به خدمت مردم رسید و به پیشواز از مارش کارگران شبر

 و مبارزه خود جوش « شعله جاوید»   

 توده ای

که  ۱۳۴۳در سه عقرب سال  اولین بار« سازمان جوانان مترقی» از یاد نمی برم که 

ۀ آرام محصلین مقابل مظاهر روز روشن در دولت فاسد و مستبد قرون وسطائی کشور در

ی را بر سرک قیر سیاه ریخت، و توپ و لشکر کشید و خون جوانان و طلاب معارف تانک

سمت  ،قسمت سینما پامیر مداخله کرد در همان روز ظهر نمایندگان خود پس از ذریعۀ

خلقی ها می خواستند به سوی ارگ حرکت نمایند و به  حرکت مظاهره را که پرچمی ها و

می نمودند که از مقام سلطتنت بخواهند، عاملین قتل را محاکمه و بسزا  مظاهره چیان القا
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رهبری نمود که در آنجا در ماموریت پولیس  ۴جهت داد و بسوی کارته  رساند، تغییر

 از جوانان محبوس بودند. ای هنوزعده 

میزان،  هما اخیر عقرب یا اول این مورد کمی بیشتر توضیح میدهم. در در 

یری و گای روسف جهت داکتر ی ی جرگه( اعلام کرد که فردا کابینۀولس) رادارالانشای شو

 وز بچشمان رهم کلا به تالار شورا می آید. ورود علاقمندان مجاز است. دراخذ اعتماد و

 د، جلسههر دسته گرد آمده و منتظر بودن قرب و جوار شورا مردم از دیدم که در سر

د و شباز  دی تالارودرهای ور رده شود. دفعتا  سر ببه شروع و مراسم اخذ رای اعتماد 

 دو در اند.خیل خیل مردم داخل تالار شدند. ازدحام بقدری بود که چوکی خالی باقی نم

 یستادهامردم روی پا  حتی در پشت سر میز رئیس شورا تعداد کثیری از طرف تالار و

م ستا مرا نندکرا رها  بودند. رئیس شورا هرقدر فریاد کشید، که جای وزرا و هئیت کابینه

ه ب ماداعت او گوش نداد. بالاخره اعلام شد که رای رایگیری تدویر شود، کسی به گفتۀ

حلقه  مدیم وآو جلسه امروزی به تعویق افتاد. از تالار بیرون میگیرد جلسه دیگر صورت 

 س ازپثنا های چند نفری در صحن مقابل عمارت شورا در هرکجائی گردهم آمد. در این ا

حوال ا پس از ا شدکه ما گرد آمده بودیم، پید د و اندام حفیظ الله امین در حلقۀچند سال ق

فی در ی کیدیگر گفت، که امروز مردم جهان شاهد دگرگونی ها ادافر پرسی، امین به آن

ا رزه رویمبا جوامع مختلف بوده و موج آزادی خواهی قاره ها را تکان داده، مردم را به

و تی وقتی دار سم و امپریالیسم قرارد داده است. من به امین گفتم، بیادروی با فئودالی

 ز درمحصل فاکولته ساینس بودی و در صنف سوم آن فاکولته تحصیل میکردی من هنو

د ور فقیدو فزیک را از دوکت هر ، در همان فاکولته درس می آموختم وصنف پی سی بی

حبت ه از صبه سیاست علاقه نداشتی، بلکمی گرفتیم. در آن زمان نه تنها  ابوبکر فرا

یسم یالسوس بارۀ سیاسی هم رم می نمودی. حال متحیرم که از امریکا برمیگردی و در

م، الیسمکتب امپری سخن می زنی. عجب است که علیه امپریالیسم شعار میدهی، اما در

 یث ممارکسیسم را فرا گرفته ای!! او خشمگین شده گفت، داکتر صاحب، من جدی بح

ان مکجدی صحبت دارم که چطور ا کنم. بخاطرش سپردم، که من هم شوخی نمی کنم و

قراری با بی دیگر آموزش داده شود؟ او انقلابی« مارکسیسم»دارد در دبستان امپریالیسم 

 «یالیسمسوس» زیر نقاب رفت. اما معلوم شد که او در حد صحنه را ترک کرد و بیش از

، ودندبارت شوروی سوسیال امپریالیستی، مصروف کار ئیکه  در سفبگفتۀ خود روس ها

 بود. « سوسیالیسم »ین مامور سی آی ای در پشت نقاب این حفیظ الله ام

ای اعتماد چاق شده بود وقتی مردم پرده ر هم صحنۀ در روز سوم عقرب که باز 

اسد ف دموکراسی تاجدار را دور انداختند و فریاد اعتراض را ضد دستگاه مستبد و یریا

بلند نمودند، به اردو فرمان داده شد، مردم را سرجایش بنشاند جان چند جوان راگرفت. 

پکتیا آشنائی و دوستی  ابل که با من از زمان کارش در ولایتقوماندان ژاندارم ولایت ک
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ی بودند که  یسوم عقرب از لیلیه ها حاجی امین الله( گفت که اکثر کشته شدگان روز) داشت

یک گودال تپۀ  پا مال جفا شده حتی در هاآمده و لذا مرگ آن قبایل کشوراطراف و  از

فقط  از دو نفر آن که در خود کابل سکونت داشتند نعش شان مرنجان یکجائی دفن گردید. 

 بخانه های شان رسید. 

رف صوقت ظهر بود در اطاق نان خوری موسسه مجادله با توبرکلوز مصروف  

گوشم  ، داخل اطاق آمد و آهسته به W180ران موترهای دریو طعام بودیم که یکی از

وری خطعام  نان را گذاشته از چوک جاده مظاهرۀ بزرگیست. بلادرنگ بقیۀ گفت، در

ه قتی ببرساند. و ،آن دریور در خواست کردم، مرا بجاده، چوک جاده از خارج شدم و

اده م و جراستی برآمددم  چوک جاده رسیدم، مظاهره وجود نداشت، بخانه رفتم و پس از

کتب و م را پای پیاده بسوی سینما پامیر طی کردم، از پل آرتن گذشتم و بصوب شورا

 مظاهره معیتهیچ جا ج دم زد خورد در آن جا صورت گرفته براه افتیدم. درنیحبیبیه که ش

ر ددم و یک محل بسوی کابل آم را نیافتم. پس از توقف مختصر بمنظور تجدید قوا در

ضد خلق  -سیل مظاهره چیان مواجه شدم. دیدم، پیروان باند دموکراتیک ده باچوک جا

خریش تدری سخن می زنند. ولی طورمعروف قاطر سرکاری را  جولان می کنند و از هر

می هنگ دارا آسخنان ر یسم را چندک می گیرند وزن و قافیۀنمی کند. اگر گاه گاه امپریال

 سازند. 

 د. ــی رونــالا مـه و بـی تـانـازمـای سـقـرف از چند نفربین مظاهره چیان  دیدم در 

نفرآنها نزدیک شدم پرسیدم قضیه بچه منوال است. دریافتم که این خان مان  یکی دوـب

رویزیونیسم، سوسیال امپرالیسم شوروی تمامی این مردم را به راهنمائي خسته ساخته و 

مردم سخن بر لب آرند و ستم فئودالیسم  را بدون اینکه از بدبختی روز افزون حال هم آنها

انتقاد و تحلیل عملی کنند، فقط گلو صاف  نوامپریالیسم را برگرده های مردماستعمار  –

می کنند و وقت را سپری می سازند. توضیح کردند که محصلین پوهنتون می خواستند 

در مکتب آنچه به ریان را هپس از میتنک در خود آن حوزه بسوی کابل راه بیفتند تا همش

صره کرد. پس از یکی حبیبیه و شورا اتفاق افتیده خبر کنند، پولیس دور پوهنتون را محا

پولیس به این باند ضد دموکراتیک ضد خلق سپرده شد که پیش نهاد  دو ساعت وظیفۀ

کردند از کوه آسمائي بگذریم و از طریق بینی نیزار خود را به نفس شهر و پارگ زرنگار  

از گردنه سخی فرود آمده با نهایت خستگی از  مظاهره چیان بکوه بالا شدند وبرسانیم. 

افتیدیم و بالاخره به این چوک جاده آمدیم. حال هم می  هطریق بینی نیزار بسوی پارک را

بسوی  همه مانده شوند و خواهند که یکی دو ساعت دیگر مردم را ته و بالا بدوانند تا

سه نفر رفیق  مظاهر بسوی سینمای پامیر حرکت می کرد. دوخانه های خود بروند. وقتی 

چند دقیقه باهم مشوره کردیم که چه  -ورزیده را کنار کشیدم و درعقب اپارتمانهای جاده
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بکنیم. پیشنهاد نمودم که بهتر است مداخله کنیم و پرده از روی فجایع دربار و این 

 ند. خادمان پوسیده برداریم. رفقا گفتند مانعه نمی بین

ر تماس آن محل خالی ای که با دکه دریای کابل د پیش روی سینمای پامیر در

از  یکی بلند شدند و بود، چند عضو حزب ضد دموکراتیک ضد خلق بالای یک موتر لاری

 رانی شروع کرد. آنها به سخن

به سمع سخنان خود را  و ه پیمودیمدم صبح تا حال مظاهره کردیم، را از -گفت: 

ایض ی عرهجوار ارگ شا خسته مانده ایم حالا می رویم و درور رساندیم. همه اولیا ام

تا عاملین  ورد،که طبعا شاه را با القاب دراز معمولش( بزبان آخود را بشاه می رسانیم )

 ه مشهورسندویاین سخنان مرا بیاد اثر گورکی ن جرم را به جزای لازم برسانند. دفعتا  

ن ره چیاانداخت که گیپون، پولیس مخفی تزار مظاه« یهنهم ژانو»شوروی سوسیالیستی 

ال حامل شاو را  لطفستمدیده و مظلوم را پای  قصر زمستانی تزار برد و بجای اینکه 

جیران ین امردم سازد، فیر آتش را بر سر مظاهره چیان نازل ساخت. حال می بینم که ا

منافع اری شاه خاین بپای قصربه خادمان دودمان سلطتنتی در رویزیونیسم معاصر و

ش ااده زمردم، مظاهره چیان را می برد که خون کشته شده گان از جانب داماد، عمو 

یک ن نزدرابگیرد. خودم را به آن محل سخن بزبلا کردانکدام  سردارعبدالولی، را از

ه و مظاهر ند که بسوی پارک زرنگار برویمآیا موافق ا -ساختم و به جهراز مردم پرسیدم:

ده از عم که یا کدام پیش نهاد دیگر وجود دارد. از زبان چند نفر شنید م کنیم ورا خت

ن سو اسیراست. بهتر است مظاهره را به آ ماموریت پولیس کارته چهاردر جوانان 

یره . مظاهره چیان بحرکت آمدند. وقتی می خواستم از پل شاه دو شمشحرکت دهیم

یم. در ت کردگردید. بجاده باغبان کوچه حرکبگذریم، قوای مجهز پولیس مانع عبور مردم 

را به یم مپیش روی مکتب حبیبیه سابق خواستم به دکه دریا بالا شوم و چند سخنی بگو

 وشاه د هجوم مردم بسوی این باز زور پایین آوردند. از پل باغ عمومی گذشتیم. در

 شمشیره راه را برای مظاهره چیان باز نگهداشت. 

چند نفردوست از مظاهر چیان در خواست  کردیم، و در جوار مسجد اتراق 

مراد شان من بودم( اجازه دهید، سخنان خود را بگوید. وقتی به دکه ردند، که به داکتر)ک

دل شکرکرده گفتم،  لطف مردم در چیان روی سرک قیرنشستند. ازه دریا بالا شدم، مظاهر

ال  دهل دموکراسی گوش حاضرین محترم! همه میدانیم که در ظرف چیزی بیش از دو س

حواس مردم بیکار، بیخانه، بی لباس و مریضان بی دوا و فقیران  بی سرپناه  ها را کر و

چه چیزی « دموکراسی»این  را پریشان نموده است. کسانی که سواد ندارند نمی دانند در

می شود؟  ندیدند چسان معالجه « اکسیر»و دردهای روز افزون شان با این پنهان است 

پیدا می شود که به بی نان لقمه نانی بدهد، به « دموکراسی»که روزنه و سوراخی از این 
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 بلند تر« دموکراسی» قدر صدای بیکار کاری دست و پا کند، به بیمار دوائي بدهد.... هر

شد، بهمان اندازه جور و ظلم طبقات حاکمه بالا گرفت رشوه و فساد اداری شدت اختیار و 

دید.  مردم آزار دیده می گویند که یاد کفن کش قدیم بخیر که کفن را می فقر مردم شدید گر

مرده را  برد، اما مرده را اذیت نمی کرد. حال این کفن کشان عصری کفن را می برند و

 هم اذیت می کنند. 

ما به حکومت برسد و  ن دموکراسی حقیقی که مردم ستمدیدۀمعلوم است که بی 

م د بدانیبای وی( و جود دارد. برادرهای عزیز!وت عمیق )ماهدموکراسی تقلبی یک تفا این

ن وی ماجباران آن دموکراسی حقیقی را هیچگاهی در طبق اخلاص پیش ر که ستمگران و

بین ما  در رند.نمی گذارند. آن دموکراسی را مردم باید به زور بازوی خود از ظالمان بگی

ور طند و با صداقت با مردم نیست حال حاضر هم افردای و جود دارند که یکدنده و در

زیان می  افراد بمردم بیشتر میخ. این جور سر سرنعل می زنند و هم بربر معروف هم 

ود بین خ زاسیم و آنها را بشنا اصل نوکران پنهانی ظالمان و ستمگرانند. باید رسانند و در

 ید حضورع دادموقمهربانی تان که بمن  طرد کنیم. زیاده ازین وقت شما را نمی گیرم و از

د یا زدن تان چند کلمه را بعرض رساندم نهایت مشکورم. یکی دو نفر دیگر هم سخنانی

کت ر بحرجمعیت با شور و ولوله بسوی کارته چهاارچه های شعری را قرائت نمودند. پ

 افتید. 

همینکه از کنار ماشین خانه گذشتیم دیده می شدکه اعضای باند ضد دموکراتیک   

پیشتاز نیستند، چنان می رساند که دولت مستبد نیرنگ  -پس می خزند و دیگر به اصطلاح

تیل نو آباد دهمزنگ پولیس گاز اشک آور  اندازد. درست در مقابل تانکدیگری را بکار بی

در را  تخریش و اشک را  های ما ر هوا پیچید، سینهدرا استعمال کرد که غبار آن 

دستمال  امردمند، بما یاد دادند ت ت. افراد عادی پولیس که اولادۀچشمان مان جاری ساخ

تر کنیم و پیش بینی خود نگهداریم که بهمین طریقه دفع ضرر کردیم. اکثر مظاهره را ها 

نبود رساندند و از کنار دیگر  چیان خود را به باغ وحش که در آن زمان هنوز باغ وحش

کارگر نیفتاد. زیرا مردم عزم آن به مینار دهمزنگ رسیدیم. معلوم شد این چال دولت نیز 

د. در سرک بین نکه شود خود را به ماموریت کارته چهار برسان کرده بودند بهر قیمتی

نداد از آن دارالامان باز پولیس مقابل صف مظاهر کنندگان سد ساخت و اجازه   مینار و

د کاغذ اتراق جلو سینمای سی عبور کنیم. جاده عمومی کارته چهار را راهپیما شدیم. و در

درست را ه را  ،فرعی پارک نهر طریق یک کوچۀ سخنرانی مختصر از نمودیم. پس یک

حبیبیه بسوی ماموریت  مان رساندیم و فقط از مقابل لیسۀدور زده خود را به سرک دارلا

بین راه موتر جیپی در کنار جاده ایستاده و دربهایش مقفول  پیمودیم. درراه  ۴کارته  

 گرفته شد. سخنرانی آغاز شد. به من هم نوبت رسید. بیاد دارم که در آن ستیژ بود. بر

جنبش های آزادی بخش گیتی در همان دهه سخنرانی را برای سامعین پیش کش  بارۀ
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بی را در برخی از کشور های افریقا، آسیا و کردم و امواج  تند خیز آزادی خواهی انقلا

سر کشور خودی آوردم. کمی  مطلب را بر لاتین بطور نمونه نام بردم. گریز امریکای

آزادیخواهان راه مردم یاد  بگذشته بازگشتم، از جنبش مشروطه خواهی ذکری کردم. از

  .شان نام بردمجویا، براتعلی تاج  و امثال  ،یدهانی نمودم و در زمان حال از محمود

هر بند  در چون شعر نغز سرور جویا را در حافظه داشتم آن را برای سامعین خواندم و

 چیان بدرقه و تشویق شدم.  هاحساس خود را  ضمیمه نمودم. از جانبین مظاهر

به ماموریت پولیس کارته چهار رسیدیم. دربهای تعمیر مسدود بود تو گوئي   

 یر بهبسوی تعم در این ضمن از صف مظاهره چیان عدۀ آن سراغ نمی شد. هیچ کسی در

وش گمی شد عمال خادم دولت بهانه ای بدست ارتش  سنگ اندازی شروع کردند. فکر

 بفرمان میداد که فیرآتش آغاز شود. 

از مندی با صف نیرومظاهره چیان خواستند بسوی سرای غزنی حرکت کنند که  

یان اهره چآن سبب بود که می ترسیدند مظ از شدند. این سد سازی ارتش و پولیس روبرو

 ند. غضبناک بخانه صدراعظم یوسف حمله نبرند و  به دارای شخصی او زیان نرسان

صحنه حاکم نشده بود که صدای فیر شلیک هوائی بگوش  هنوز تاریکی شام بر  

ن نالق العصادر شد. حاکم مط دولت خونخوار لبریز گردید و حکم فیر رسید.  کاسه صبر

مومی عبرق  داماد شاه خود کامه بود. لین های والا حضرت سردارعبدالولی، عموزادۀهم 

 ظاهرهمصف  حالیکه سراسیمگی در روی سرک افتادند که ولتاژ نهایت قوی داشتند. در

ند. ن افتادچیا ، پولیس ها مجهز به دنده های برقی و سوته ها بجان مظاهرهچیان پدید آمد

بسوی  این زمان من همرای یک نفر دیگر با حسن، ی خزید. درهرکسی به پناهگاهی م

ر سرک  ددمی قخان ای روان بودیم که تعداد زیادی جوانان را پناه داده بود. هنوز چند 

 و نمود روی سرک قیر زاویه کرد و به چشم حسن اصابت فرعی نبرداشته بودیم یک فیر

بدست  برداریم که پولیس های سوتهروی سرک انداخت. تا خواستیم او را  او را بر

م م یک بایشرویتنگی کوچه گیر کردم که پ رسیدند و ما را مجبور به فرار کردند. خودم در

بام  به آن که من چطور به دیوار خود را چسپانده. تعجب می کنید منزله قرار داشت دو

ام تم. به بنسحال عادی امکان نداشت من این کارا انجام داده می توا که در بلند شدم،

ی رسیده بودم که پولیس ها رسیدند و فحش های رکیک بمن دادند. در صحن حویل

م ساعت ز نیاهمانخانه افراد زیادی وجود داشتند. من هم خود را بین آنها رساندم. پس 

 خود رفتند.  عساکر جاده ها را رها و با موتر صاحب خانه گفت که پولیس و

یک رفیق دیگر فیصله کردیم سری به شفاخانه  وقتی از خانه برآمدیم من و  

علی آباد بزنیم و جویای احوال زخمی ها گردیم. وقتی بموتر تکسی ای سوار می شدیم 

اجازه دهید با شما همراه به عیادت  یک نفر دیگر که رخت ملکی ببرداشت گفت، اگر
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یدیم دیدیم مشکوک شدیم، اما مانعه خلق نکردیم. شفاخانه رس زخمی ها می رویم. ولو

درب عقبی آن سراغ  و مقابل آن محافظین قرار دارند. از درب عمومی شفاخانه مسدور

گرفتیم. نیمه باز بود به کمک یکی از پرستاران من موفق شدم به تنهائي داخل شفاخانه 

ونل با سرعت عجیب به منزل دوم رفتم و ملاحظه کردم که رفت و آمد پرس شوم. راسا  

بالین  سه پرستار آشنا و دوست این توفیق دست داد که بر دو باصورت می گیرد. 

عقب سر  خروجش در حوۀمجروحین برسم. دیدم گلوله از یک چشم حسن داخل شده و ن

او  صدمه دیده و مجال زندگی را از فراختر بنظر می آید.  افاده می شد که مغز شدیدا  

او بجائی نمی رسید و  میگیرد. آخرین نفس هایش را می کشید و تلاش برای نجات

شباب  ین و شیک پوش، در عنفوان جوانی و جلوۀآمد که این جوان حس نرسید. بخاطر

با شورو مستی آزادی خواهی شعارهای تند و تیز علیه ارتجاع، استبداد و نوکران  چطور

نقابدار استعمار میداد. می رقصید و شاد بود که در صف مردم برای دموکراسی حقیقی 

را انتقاد می کند. هیچ کس خبر نداشت که « دموکراسی تاجدار»واقع  و درمی رزمد 

جلادان دربار سلطتنتی این جوان را با تمامی آرزوهای بالنده اش با گلوله ای نشانه 

میگیرند، با خون پاکش سرک قیر سیاه را گلگون می سازند و خودش را جوان مرگ می 

م تا زنده بمانم. بدرستی که این جوان مرد، اما می میر -کنند.  گوئی حسن فریاد می کشید:

اند  های آزادی خواهان زنده است، زنده خواهد ماند. اندرین ره کشته  بسیار خاطرۀ در

 بقربان شما. 

 ر ـایـاری سـتـرسـداوا و پـم ه درـبا همکاران با حس و با درد خود عرض کردم ک 

دم سلامت مر حیث خادمان صحت وگروه و دسته ای که تعلق دارند به  زخمیان بهر

. ابا نفر پرستار از تداوی عضو باند دموکراتیک.. برسند. خلاف نیست که یکی دو

یک  ورزیدند که او فغان داشت پایش شکسته و خیلی عذاب می کشید. خودم به کمک

ش را پای پرستار دیگر میزابه ای را زیر پای شکسته اش تیر کردیم و با بنداژ طوری

وای دند. نرسا دادیم که استخوان شکسته شده به گوشت و رگ ضرر به قرارروی میزا

 تسکین درد را هم خودم به او خوراندم. 

رئیس ) ړاین امر فارغ شدم از اطاق بیرون آمدم. کرام الدین کاک وقتی از  

ار این سگ وفا دار زنجیری دربعلی آباد( پیش رویم قرار داشت.  موسسات صحی

چیزی که عیان  -شخصی خانوادگیش اشاره کنم، زیرا نیست به رابطۀسلطتنتی که ضرور 

جانش افتاد، تهدید  است ، چه حاجت به بیان است، و همینکه چشمش بمن افتاد، آتشی در

به کمک می طلبد که مرا بزور  کرد که  اگر بزودی شفاخانه را ترک نکنم قوای پولیس را

خود را نگهدارد این شفاخانه متعلق بمردم گفتم، که حد  از شفاخانه بیرون کند. به او

خادمان با وفای همین مردم  افغانستان است و منهم بحیث یک طبیب یکی از فرزندان و
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هستم. این خانه شخصی یا موروثی تو نیست. معلوم است که بکدام میخ  می پری. این 

نمی شناسند.  بچه ترسانی را برای کسانی براه بینداز که ماهیت ترا طمطراقهای بیجا و

کفایت طبی ات هم به همه معلوم است و مداحی و  من ترا خوب می شناسم. قدر و

پولیس را  فون را بردارد وزد مردم است. او دوید که گوشی تلچاپلوسی ات بدربار هم زبان

هم مسلکان که در دهلیز وجود داشتند و سخنان کرام الدین و  از به امدادش بطلبد. عدۀ

ند به او گفتند، داکتر صاحب! میدانید که طرف شما یک داکتر و هم مسلک من را می شنید

ماست. درست نیست این مسئله نهایت جزئي را که بین هم مسلکان صورت گرفته 

آمده از بیماران و  کار شفاخانه خلال نکرده، در بواسطه قوای امنیه حل کنیم. او

دین خجول و خموش از دعوی مجروحین عیادت کرده و حتی کمک طبی نموده. کرام ال

بزودی از  گذشت و مرا یکی دو هم مسلک ما همراه شده تا از منزل دوم فرود آیم و

 که مبادا کرام الدین به بادارانش صحنه سازی کند و امربرسانم  درعقبی خود را به شهر

شش میدانید که گاونر را قربانی می کنند. شما کو گرفتاری شما صادر شود. به آنها گفتم،

آن نفر مشکوک  مرا می کشد و نکنید. من براه خود روانم. آمدم و دیدم آن رفیق انتظار

حرکت شدیم.  هم در جوارش نشسته است. باز تکسی ای را کرایه کردیم و بسوی شهر در

اصل مراقب اوضاع ما. دانستیم که پولیس  آن نفر سوم با دیده درائي همراه ما بود و در

 است و خیره سر پولیس! 

این نفرسوم هم خواهش  از آن رفیق را بخانه اش رساندم و چهار در کارتۀ  

 وم. اورمی  کردم، دیگر پی کارش برود، زیرا گفتم من بعیادت یکی از مریضان بخانه او

ه ابن فاخانوان گفتم مرا به شناچار شد از تکسی فرود آید. تکسی حرکت کرد، به تکسی 

ز اکریوال ر نوسینا برسان. پول کرایه را دادم بداخل شفاخانه ابن سینا رفتم. با دوکتو

م که شنید. از یکی از مجروحین که جرحات ناچیز داشتند دیدن کردممریضان مجروح 

اي اوز مدنداشتند پس ا ، زیاد بود. اما جراحت زیادمجروحین علاقمند به شعلۀ جاوید

 عاجل رخصت شدند بخانه های خود رفتند. 

پیاله چای  اینست که با داکتر نوکریوال به اطاق مختص داکتران آمدیم یکی دو  

 ی ازیال آبهم چند دقیقه ای صحبت صمیمانه ای داشتیم. از آنجا تا منز نوشیدیم و با

 کردم و نیم ساعت بعد در خانه بودم. روی طریق جاده میوند پیاده 

هنگام از طریق امواج رادیو کابل شنیدم دروس مکاتب و پوهنتون برای  شب  

 یک هفته تعطیل شده و محصلین و شاگردان  رخصت اند.

یا سکوت  علی الصباح به کار طبی خود رسیدم. در طول هفته یک نوع آرامش  

شد، که قبل از توفان در شهر کابل حاکم بود. اما از اطوار و سیمای مردم کابل خوانده می 

یوسف بنا بر  هم کابل رادیو اعلان کرد که داکتر حال وقوع است. باز حادثه ای در
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عهده صدارت استعفا کرد و شاه پای عذرش مهر تائید زد و هاشم میوند وال  معازیری از

به اصطلاح از ولسی جرگه رای اعتماد  را صدراعظم ساخت تا کابینه اش را بسازد و

سیاست بود صدراعظم مقرر می کرد،  یکه تاز صحنۀ تار وبگیرد. شاه حاکم خود مخ

رئیس شورا را تعیین می نمود، قاضی القضات را سرچوکی نصب می کرد، اینها را 

بخوان ) بزودی و سهولت عزل هم می توانست. قومندان اعلی اردو بود.  لویه  جرگه

تام و گویا مطلق جرگه( را دعوت میکرد، اعلان جنگ می کرد و اختیارات عام و لویانو

داشت. عجیب تر اینکه هیچ مسئولیت نداشت. زیرا در قانون اساسی ای که خواسته های 

وکرات را نمایندگی میکرد، پادشاه را واجب الاحترام ربورژوا ب –طبقات حاکمه فئودال 

« خدا»را تائید نمودند.  چون « خدا سایۀ» یعنی همان بیان مذهبی غیر مسئول خواندند.

 نسبتی دارد، در او که به او م نزد بندگانش الزامی ندارد، سایۀوای بی مثال عالفرمانر

 همین حکم شامل است!!؟ 

و مکاتب و پوهنتون دوباره باز شد و شهر کابل با جوش  آن روزیکه درِ  در  

شاگردان و محصلین بازهم به تنفس آغاز کرد، از خانه برآمدم و قصد اینکه  خود  ولولۀ

را به موسسه مجادله توبرکلوز برسانم در جاده میوند داخل بس شهری ای شدم که 

روی روبملی بس داشت. همینکه در جوار پل مشتاق، بصوب کارته شاه شهید آمد و رفت 

چوکی های عقبی  موتر فرود آیم. از د شدم که ازبالاحصار کابل توقف کرد، از جایم بلن

رسید که داکتر صاحب، لطفا در جای خود بنشینید و از بس فرود  این بس صدائي بگوش

نیائید. داکتر دیگری هم در حال فرود آمدن از بس بود، پرسید، مرا میگوئید، گفت نه و 

مده پهلویم نشست و جایم نشستم و آن نفر خودش هم آ نام مرا به زبان آورد. من در

کارت رسمی اش را از جیب بیرون کشیده بمن نشان داد که پولیس مخفی وزارت داخله 

می باشد، دیگر گفتنی نداشتم. با خود می اندیشیدم که در این روزهای اخیر این قواره را 

گرد و نواح خانه و جاده میوند دیده ام و چنین تصور می کردم که کسب  چندین بار در

زی دارد و در همین حوزه بودو باش. اما بخطا اندر بودم. او رنگ می ریخت، اما رنگری

 در خدمت دولت خائین بمنافع مردم بود، وقتی بس به جوار حمام شاه شهید، مقابل در

ین بس فرود آئیم ورودی بالا حصار رسید، این پولیس گفت، داکتر صاحب، بهتر است از ا

س لا شویم که ما را به پل باغ عمومی می رساند. از بسرک به بس دیگر با و به آن طرف

وزارت داخله. به بس دیگر بالا شدیم  پائین شدیم. فقط پرسیدم، کجا می رویم، جواب داد

که ما را در مقابل عمارت وزارت مخابرات، نزدیک پول باغ عمومی رساند. از آن بس هم 

تا وزارت داخله پای پیاده برویم. پائین شدیم. آن پولیس گفت، زحمت نیست اگر از اینجا 

گفتم اشکالی ندارد. وفتی از پل باغ عمومی می گذشتیم یکی از اعضای فامیل خود را 

دیدم. از پولیس خواستم، که می توانم با آن نفر که اعضای فامیل من است یکدقیقه 

زی نگو، صحبت کنم. اجازه داد. رفتم به او گفتم مرا به وزارت داخله می برند بمادرم چی

رخت خوابی را بفرست. بهمه برادرم را نیز بی خبر بمان. اگر پرزه روان کردم، لباس و 
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مقابل  را برسان. رفتیم و صحن وزارت داخله رسیدیم. ازدحام بود. بخصوص درم احترام

ی را با چادری، لباس گدا، تبنگ ادسنگی که بیش از دوسه پته نداشت افر یک زینۀ

خدمت استبداد و ارتجاع از فرط  و دیوانه... فراوان دیدم که درظاهرا  مجذوب  ،فروش

از هجوم فقر قرارداشتند. پس از آنکه از دهلیز متصل این زینه یکی دونفری  بیکاری و

ن پولیس مخفی مرا به یک د که نفر مطلوب به چنگ شان است، آبیرون آمد، تائید کر

د و گفت شما تحت نظارت تولی سفارت د آوروتعمیر دیگر که آن هم علاقه وزارت داخله ب

به تن داشت. او هم مرا در خانه ها می باشید. مرا بدست پولیسی سپرد که لباس رسمی 

درخت بالای چوکی نشاند و از دور مراقب اوضاعم بود. چند دقیقه نگذشته بود  زیر یک

د کریم که افسر پولیسی ظاهر شد، بسوی من آمد و بگرمی با من مصافحه کرد و گفت سی

نام دارد، برادرش سید فقیر نام دارد و مهمند با او چه نسبتی دارد. و از برادر من نام برد 

که با فامیل آینها دوستی و آشنائي دارد. علاوه کرد که دوسه روز است می شنید شما را 

، در همین عمارت تحت ح به او گفتند که برای چند ساعتیبه بند می کشند و امروز صب

 اشید. نظارت ب

خود به اطاقی برد و با پیش آمد انسانی او روی چوکی نشستم. چای آورد  مرا با 

یفه ما وظاهر دری صحبت کرد عذر خواست که نمی خواهد تکلیف و زجر مرا ببیند.  و از

ر تم دحکم می کند که امر مقامات ذیصلاح را اطاعت کند. من چون او را نمی شناخ

آزادی  تم بهاو را ملتفت ساختم، من مجرم نیس را گفتم و صحبت های عام گفتنی های خود

 اشم میبهمین راستا رزمیده ام و تا زنده   و دموکراسی حقیقی عشق سرشار دارم در

آن  از ی آوردمن و امثال من م سر رزمم.  اینکه حال استبداد چه نقشه ای دارد و چه بر

اثنا  ر همیننسانی دارید تشکر. داینکه با من برخورد ا نه تشویش. از نه هراس دارم و

ابل کیک فرد عسکر یا پولیس به لباس ملکی داخل اطاق شد که در همان حوزه چوک 

ا روش بن هم  آغَوش گرفت، که م با هم آشنائي داشتیم.  دوید و مرا در زندگی می کرد و

ن جای یر همدبا المثل از او بدرقه کردم. گفت، خبر بود که مرا می آورند و چند ساعت 

، ضا کردمتقا می مانید... به آمر خود گفت، که بچه کاکایم امروز مهمان من است. از او

دارم. بهیه که در جیب خود یک مشت پول دارم و می توانم یک طعام معمول غریبانه را ت

ورد ر این ماد داز مهربانی شما تشکر و ممنون. اما او با خود فیصله کرده بود و منهم زی

 م. اصرار نکرد

یک ساعت بعد همین جوان آمد و گفت، یک مظاهره عظیم و باهیبت شهر کابل  

به بند نمی مانم.  را تکان میدهد و دربار را بلرزده آورده. بمن گفت او تصور می کند، دیر

روزهای سخت می آید و گذشتنی سر مردها که باش داشته خاطر گفتم، بچۀ کاکا، به به او 

دیگر وقتی آمد با خود یک رادیوی بطری دار  مجال دهد. بار به شرط اینکه عمر است،

شورا ایراد می کند  آورده بود. پرسید، میل دارید سخن های میوند وال را که در تالار
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جواب شنیدم که در  اداری را اخلال نکنم. در بشنوی. از او پرسیدم، امر شما و امور

 میوند وال می  باشند و هستند.  دیوها چالان و مصروف شنیدن بیانیۀتمامی دفاتر را

را روشن کردند. میوند وال با صدای آرام و روشن صحبت می کرد و  رادیو 

ر کشو رابطه بوضع نشان میداد به گفته هایش وارد و حاکم است. از اوضاع جهان در

رد فدفعتا  به وضاع خود کشور را به تحلیل گرفت، ارائه کرد و ا تصویری مختصر

  -رحمان:

 لکه ونه مستقیم په خپل مکان یم »                                

 « که خزان را باندی راشی که بهار                                

لیت بزبان پشتو سلیس و روان و فصیح صحبت کرد. اینکه میوند وال از آغاز فعا

حت صلاح تاانیس و  هرات تا فعالیت او در« اتفاق اسلام»مطبوعاتی و نویسندگی اش در 

ور کلت وتخلص پردیس و بعدا میوند وال، چگونه به ریاست مطبوعات، وزارت اطلاعات 

ل اران دلادسرمایه  ودولت که در خدمت زمینداران بزرگ حال بصدارت رسیده و با این  و

ل ک سوایطریق بوروکراسی به استعمار نو خدمت میکند، همکاری نموده، نزد مردم  از

دمات خنکه دار می ساخت، که این میوند وال کیست؟ چه ماهیت دارد و با ایبزرگ را بی

هم به تموتکی هاز جانب بادارانش از زبان لطیف  طویلی در دستگاه استبداد انجام داده و

 چه ماموریتی را بدوش  دارد؟  همکاران سی آي ای، می گردد،

شد. حاضرین در  وقتی نطقش به پایان رسید، رای اعتماد گرفت و صدر اعظم  

 ه اوخود و سطح دانش خودش در باره شخصیت و این بیانی آن اطاق هر کدام بنوبۀ

که کسی از  من هم جویا شدند، چیزی در زمینه بگویم. خندیده گفتم، سخنانی گفتند. از

ن کج گرد شتر پرسید، چرا گردنت کج است؟ او در جواب گفت کجایم راست ات که شما بر

 ید. من اعتراض می کن

ت. در اینجا ا جوف آسمان رسیده اسینید که کجی کشورما از سطح زمین تمی ب  

 د جر ومطرح بحث نیست. آنچه باید مور« معجزه فردی»بحث یک فرد و بزعم بعضی ها 

 شده و سودهنظم اجتماعی ما از هم گسسته، کهنه و فر بحث قرار گیرد اینست که شیرازۀ

 نیان نیاز دارد. به نو سازی و دوباره سازی از ب

فرصتی که روز به پایان می رسید و غروب در افق نمایان می شد، دو محافظ  

آن درختها انتظار شما را می کشند.  زیر ت تحقیق درئیمرا از اطاق بیرون کشید و گفت، ه

آنها را  نشسته بودند، همه لباس ملکی ببرداشتند، یکی از بهمان جهت رفتم. سه نفر

او . کیمی که در دور هفت شورا در اتحادیه محصلین با هم آشنا شدیمشناختم: بصیر ح
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نفر دیگر خود را معرفی کردند که اصلا نظامی  کلانکار و زبان آور این هئیت بود. آن دو

اند با برادران داکتر صاحب محمودی، که در فاکولته حربی تحصیل دیده اند هم صنفی یا 

 هم دوره بوده اند. 

شستم. این دو نفر پیشنهاد کردند، نظر میز طویل قرار داشت ن در چوکی روبروی 

روز  ه درانکار کنم ک فامیل دارند، مصلحت می بینند، منبه دوستی و احترامی که به 

ت ا حیرخود را بیک خطر مواجه نسازم. خیلی ه، سوم عقرب در مظاهره شرکت کرده ام

ی و کو از رر، ساده گرا و بی خبآور است که از این دوستهای لفظی که اینقدر سطحی نگ

واری چهار دی می شنوم که در آن حکیم را« حکیمانه»برزن سیاست اند، این توصیۀ 

 خانه محصور و از اوضاع جهان و کشور به کلی بی خبر است. 

به آن گفتم، شما می شنوید و خبر دارید که رادیو کابل پیوسته در فرصت   

راقبت ماست و امور جاریه را چهار چشمه نظارت و حکومت بیدار  نشراتش، می گوید،

ده پری می کند. منکه از بعد از ظهر روز سوم عقرب چند بار در چند محل روی ستیژ

م را خنانس سخن زده ام و احتمال دارد با این انکشافات امروزی تکنالوژی عکس)فوتو( 

ریک دم. اتکب نشده هم ثبت کرده باشند چطور و برای چه انکار کنم. منکه جرمی را مر

قیقی اسی حسخنان چند را به حاضرین سپرده ام، من به دموکر اجتماع اشتراک ورزیده و

این  زااست،  میدانم مردم سالاری چیست و مزایای آن کدام. عشق بی پایان دارم علاقه و

نچه سمی آففط با زبان ره دوستی فردی ما جای خودش بماند روبگذارید بگویم که رابط

 رید. یی بگی کاغذ بریزید و از من جواب تحریرور امور انجام دادن آن هستید درشما م

بصیر حکیم هم به آنها گفت،  قبلا به شما گفتم که من داکتر را از دوران هفت    

م به یدانستمحدی با کراکترش شناسائي دارم و  اتحادیه محصلین آشنا شده و تا شورا در

یمی یم. حکروی کاغذ ثبت کنا ر د. بهتر است سوال هااین گفته های شما تمکین نمی کن

ون جیب بیر حتی به چرس هم میلان داشت، قطی سگرتش را از که سگرت کش معتاد و

انی من دم می یکدانه آن را به لب ها گذاشته دود کرد. برای من تعارف کرد، گفت کرده و

نکرده باشد سگرت چرس پر  بسیار اصرار کرد و می ترسیدم درنمی کشم، سگرت 

ا قیه ربدست من سپرد یک دود را کشیدم و بهوا پرتاب کردم، ب سگرت را آتش کرد و

 خموش ساخته روی سگرت دانی، یا خاکستر دانی گذاشتم. 

طبق معمول سوال اول شان این بود که کیستم، نامم چیست، پدرم کیست و  

ل شتغاو بچه امری اتخلصم چیست؟  سوال دوم این بود که روز سوم عقرب کجا بودید 

 داشتید.  
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در جواب این سوال، بی مبالغه یک تخته کاغذ معمول همان زمان را که چهار  

هره مظا صفحه داشت رقم زدم و مفصل آنچه به خاطرم بود شرح کردم که پس از ظهر با

باره  هم در قبلا تدویر شده بود، چه مشغله داشتم. وقتی اوراق را گرفتند و باکه ای 

نکات  د آنمور تبادل نظر کردند چند نکته آن را با قلم سرخ نشانی نموده و در نکاتش

 بازهم نظر صریح مرا درخواست کردند. 

ابهام انگیز بود از پیچیدگی کشیدم و و بنظر آنها پیچیده بود که آن نکات را  

فت، گنها ها آبه  آنها ابراز نظر نمودم.  وقتی آن را مطالعه کردند، حکیمی بارۀ صریحا در

لیم ن تسبیش از این مزاحم داکتر نمی شویم کافیست که این اوراق را با نظر خودما

 مقامات ذیصلاح کنیم، که آنها شدیدا انتظار دارند، نتیجه را بدانند. 

فکر می کنم نیم ساعتی سپری شده رفتند مرا تنها در پای چند درختی گذاشتند.   

یم بور کردزی عبود که دو افسر پولیس به لباس ملکی آمدند و مرا با خود بردند. از دهلی

یم. ق شدو بالاخره بیک اطاق روبروشدیم که با دق الباب، دربش باز شد و داخل اطا

 میزهافسران پولیس همه به لباس ملکی ملبس روی چوکی ها نشسته بود و در پشت م

کی چو ردافسر بلندتری روی چوکیش آرام قرار داشت. سلام و علیک معمول اجرا شد و 

 که خالی بود نشستم. 

و بمن کاکا گویان، فرمود، آمد  در فضای اطاق حاکم بود. جوانی از خموشی در  

 ام برد،ود نخبود و از پدر محترم  یما هم صنف در لیسۀ حبیبیه با یکی از اعضای فامیل

 -سانیا می شناختم و متوجه بود که در همین سن پیری سرشار از احساس انکه او ر

         پسر مردمی است و هنوز هم دم از مردم زده شورآزادی خواهی دارد. اما این این

فسر لباس ا ردم، نمی رود. آمده وم -راه پدر ناخلف( با گستاخی میگوید که دیگر در)

ر و جز فقکه ب بسازد و از آن زندگی آزاده پدر برکرده، تا برای خودش زندگیبپولیس 

در  ی رادست خانواده نشده، دوری گزیند. او دیگر می گفت کمر بی همت یمسکنت حاصل

جمل تپستی و ذلت داده، قطعا با تن به بردگی،  تنک بسته و« دولت دین و»خدمت 

 .سروکار دارد، خانه و باغ و قصر خواب می دید و خود را فراموش می کرد

  -شاعر انقلابی می گوید:  

 حقارت گر ببارد بر سرت باران دور  با                              

 گو برو بارندگی در کار نیست  آسمان را                           

کاکا، میدانم داکتر لایقی، برو و از راه طبابت زندگی خود را  -او دیگر با بی حیائي گفت:

، که جوان! به او گفتم آلام خود را روبرو مساز!!؟ فقط این قدر شقات وبساز و به این م
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غره مشو و بدین مستی و از خود بیگانگی انسانی اصلی زندگی آزاده انسانی را مفت و 

در عقب تاریکی روشنی ای وجود  رایگان سودا مکن بهوش باش که در پی امروز فردا و

 دارد که متعلق بمردم و مردم سالاریست. 

آن صاحب منصبان رفتند، درب اطاق را آن سو قفل زدند،. من ماندم  وقتی همۀ  

بیدم و ا جنجفون بصدا آمد، از ی دراز کشیدم. یکی دو بار زنگ تلیو آن اطاق. روی کوچ

دم. ش اجه دارم مو یهمین روز کوتاه با چه صحنه های عین با خود محاسبه داشتم که در

احب شدم، حوالی ده شب بود درب اطاق بازشد. ص یک چشم خوابم برد. وقتی بیدار

بیکی د کنی. جواب دادم، گرسنه ام. اگر مهربانی تر صاحب گرسنه نشدیداک -صبی گفت:من

 . وبیاورد بابو چند سیخ ک ن، برای من نادهید تا این چند پول را گرفته از محافظین امر

 تظراند.ار منر در اطاق همجوچای. آن افسر گفت، که افسران دیگ اگر کباب نباشد، نان و

ده طاق، پرشه امرا از اطاق بیرون آورد و به اطاقی برد که لوکس  و با میزنان در یک گو

ا بشر، مای اطاق را بدوبخش تقسیم می کرد. یکعده از صاحب منصبان بالا تر ازغند 

 پشت بصیر حکیمی حاضر بودند. هرکدام با من مصافحه کردند و هرکس روی یک چوکی

 جا گرفت.  نیز نام

افسران فکر کنم حنان نام داشت و درآن زمان آمر شعبه لوازمات وزارت  یکی از 

ت مان هشدل خواهی گفت، که با چه مرد صاحب در داخله بود رو بمن کرده گفت، داکتر

ی نواز صبح و این مهمان فش و بگیرو ببند دمِ  رخ نه گرد سرو کار داری. آن کش و

زبان  ام بربه او جواب دادم، من هرچه در دل دار مطلبی حکایه دارند؟نیمه شب، ازچه 

 ه ـن و ورـشوری ـاز بیان حقیقت هراس ندارم. درست می گوئید که نه به آن ش می آورم و

 به این بی نمکی. 

زندگی پرتجمل داشتند و  خوردن بودم، بصیرحکیمی که واقعا وقتی مشغول نان  

نان  گرایناینکه به رخ حریفانش کشیده باشد، بمن گفت، اجوان عشرت پسند بود، برای 

 واده ام زریب غبه طبع ات گوارا نباشد، از خانه نان بخواهم. او را ملتفت ساختم که من 

ا ینکه شمم. ااگر باری چنین دسترخوان رنگین پیش رویم قرار گیرد با اشتها نان می خور

 ا. ود شمر سرخوان خود دارید مزید خاین سفره و طعام های لذیذ و رنگین ب بهتر از

نان و چای و میوه را صرف کردیم. دیگر کسی صحبتی نداشت و معلوم بود،   

درعین اینکه بیک دفتر یا یک وزارت تعلق دارند، از یکدیگر درعمق مسئله دور 

شک و تردید می بینند. ازهم می ترسند و بریکدیگر اعتماد ندارند. رقیب  بنظر بیکدیگر

 تفرقه»مصداق به ن و هرکدام بمقام بالاتر پیش پای دیگری چاه می کنند و شاریکدیگ

 عمل می پوشانند.  دولت خدا داد جامۀ« بینداز و حکومت کن
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. حکیمی بدیگران گفت که قوماندان عت یازده و نیم شب را نشان میدادسا  

ا ند بخواهصاحب عمومی ژاندرم و پولیس که شکور عظیمی نام داشت، گفته بودند می 

ضرت چند صحبت نمایند. چون بحضور والا ح اکتر صاحب از نزدیک ببینند و لحظۀد

 ده بگوشافا سردار ولی رفته و در آن جا کارش تمام نشده شاید تشریف نیاورند. با این

د. علق داران تنهائی بکدام دودم فیصلۀ من رساند که دوسیه ام با کی ها سرو کار دارد و

ودای  اله درهمان دانش کم خود در آن زمان از ورای تجربه چند سبا ه منکه بدون مبالغ

بچه  ز اینآزموده و از گدازها پخته شده بودم، با خود می گفتم، که ا یحد سیاست تا

 تعمار واد، اسسنگر مردم علیه استبد در ترسانی ها از جا نمی جنبم و باز هم استوار تر

 زمم.یرارتجاع م

با سکوکت گذشت. حکیمی اظهار کرد که قوماندان  یگربازهم چند دقیقه د  

 ر( امنت والا حضرت سردار عبدالولیدیدۀ سلط بخوان نور) صاحب ژاندارم و پولیس

ی مکر فدم. خویش برود. متعجب ش ر صاحب آزاد است و می تواند بخانۀکه داکت کردند

دی جدارد یا ه شوخی و مزاح . پرسیدم. این سخنان شما وجکردم آزمونی درکاراست

روید بذرید. از دعوا گذشتیم، اما شما از شهادت نمی گما نان گفت داکتر صاحب! است. ح

 و مانعه ای در راه شما وجود ندارد. 

ت داخله را پشت سر گذاشتم و با قدم های اراز آن اطاق خارج شدم. حویلی وز  

ول لیسه ک کنار از طریق چهارراهی ملک اصغر، از و عبور چهار رای شیرپور از استوار

وانند خمی «! نادر پشتون»که بناحق جاده ای را  از پیش روی بانک و استقلال عبور

 ان ـا خـرض یـلـذرعـل گـد را دور زده داخـونـمی ـادۀوک جـه و چـعبور، از پل خشتی گذشت

 بعد داخل حویلی  خانه شدم.  لحظۀ و

و دستهایش را بوسیدم و با مادرم را غرق در غصه و اندوه و حتی گریان دیدم  

ام ر کدههر کدام با گرمی احوال پرسی کردم. و وقتی ملاحظه کردم که احساس عاطفی 

ر وم، خاطر بره به بستآنک بحدی شوریده که مزاحم راه مبارزه انقلابی می گردد.، پیش از

و  نمکمی  استواری طی : این راهی را برگزیده ام تا زنده ام با شکیبای ونشان ساختم

ی کنم، ممنا ت، می کنم. فقط ازهر کدام شما طالبمخواهم کرد. هرچه برسر من بیاید تحمل 

 ازید. نه بخاطر من خود را پریشان س دهید و که خود را بیجا و بی مورد نه آزار

آزادی بدیدنم آمدند و  و شیفتۀ صبح یکتعداد از جوانان و پیرمردان تجربه کار  

آنها  مردان و مبارزین راه آزادی تا حال زمزمه در گوشم دارند. داین را سخنان برخی از

این راه دشوار گذار  عامیانه با نوازش مرا تشویق میکردند در با کلمات حسابی و شمردۀ
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با استقامت و استواری به پیش گام بردارم. من هم تعهد سپردم که تا جان دارم درهمین 

 م. راه پویا و با مشقات دست و پنجه نرم کن

میتنک ها و  زیادی از عدۀ همه یا این ببعد سازمان جوانان مترقی در از  

شت و ا دامظاهرات خود جوش که بنا بر سایقه و انگیزه ی دایر میشد، سخن گوی خود ر

ضوع را ز موو بمن هم نوبت می رسید اظهار سخن کنم. از مسایل روزپرده برداریم و گری

 وهز وجسفاکیش را ا راتب فئودالی بکشیم و جبر وراس سلسله م به دامان سلطتنی در

 مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی یک یک بشمریم. 

 سالگرد های سوم عقرب، نمایندگان سازمان جوانان مترقی، بخصوص در  

       آلودگی ا ازرمبارزه خود بحدی مورد اعتماد مردم کابل قرار گرفتند که ما توانستیم صف 

 یک محل دیگر صدای ضد خلق دور نگهداریم و علیحده در« یکحزب ضد دموکرات»

کان تنتی را سلط فریاد مردم مظلوم افغانستان را بلند و بلند تر ساخته و گوش گران دربار

 « ه می کوبیم بی تاثیرنیستکاین آهن سردی را » -فهمانیم :دهیم. و به او ب

امواج تند خیز  در ومحفل بازی خلاص نشده  روحیۀ سازمان، هنوز از ما در  

کامل باید ت آمده بودیم، به قدرت کیفی سازمان که گرفتار« شعله جاوید»گستردۀ جریان 

 می شد، زودهسلطه پیدا می نمود توجه نکرده و اگر به کمیت آن اف بر محفل ها میکرد و

 نظم انقلابی ندادیم و نمی توانستیم دهیم. 

پدید آمدند. « شعله جاوید»به آن مظاهره ئیکه در موجودیت  حال برمی گردیم  

ثابه ا بمباید اذعان کنیم که تمامی مظاهرات خود جوش، خود انگخیته بودند و سهم م

 اری ـتـرولـپ یـلابـقـان ی وـتـردم دوسـصف مظاهره چیان فقط نماینده احساس م در سخنگو

 سازمان بود. 

هام گرفته، علام کرده بود که از میان مردم الجاوید بصراحت ا آنجا که شعلۀ از  

 بدفاع حقوق مردم از خدمت مردم قرار دارد و با مردم پیوند ناگسستنی داشته و در

امان  ه بیامتیازات طبقاتی و تفوق جوئي های طبقات حاکم لیه حق تلفی ها،برخاسته ع

 اد ترزی« شعله جاوید» وز به جنبشمی رزمد ملاحظه میکردیم که اعتماد مردم روز به ر

 می گردد. 

اتراق « شعله جاوید» مقابل  دفتر مظاهره ایکه به جاده میوند می رسید در هر  

آنها همراه شویم و سخنگویان خود را به صف  را اکیدا  دعوت می کرد با می کرد و ما

ه ها بحرکت افتیده و آنها بفرستیم. ما هم به خواست شان لبیک می گفتیم و با آنها در جاد

 از ابراز احساسات انقلابی خود به زبان مردم خودداری نمی کردیم. 
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، وقتی مظاهره عظیمی به تقریب احترام از روز بین ۱۳۴۷چنانچه درسال  

ا جوز ۲۵ ل تاالمللی کارگر براه افتاد، دامنه این مبارزه از روز یازدهم ثور همان سا

ی و هم ب ودندآن هم حاضر ب همۀ جوانان مترقی( در) ویدمداوم بود و نمایندگان شعله جا

 ریش شدهدا  تخاز این ها شدیای عده  سخنرانی کرده اند. بحدی که حنجرۀ مبالغه بار بار

 و آواز شان بمشکل از جوف دهن بیرون می آمد. 

روز جوپه جوپه از اهالی کشور از قماش  هم هر« شعله جاوید»خود دفتر  در  

گذاری ه خدمتگرم شان ما را ب دوستانه و می آمدند و با مذاکره و مفاهمۀون های گوناگ

راسی، ز دموکاکثریت آزادی خواهی و دفاع ا تشجیع می کردند. معلوم بود که در تشویق و

. اشتدن مضمون دموکراسی بیش ترعمق بین جوانا مضمون اصلی را تشکیل میداد و در

ین ود که ابین ود، الهام نمی گرفت. آنچه عمده بلذا از محتوای انقلاب پرولتاری صریحا ا

ن آردند. با ایما و یا صراحت انتقاد می ک« حزب ضد دموکراتیک ضد خلق»مراجعین از 

نستند ها میدا آن حتی برخی از .را نوکر دربارو با زد وبند با اجانب و بیگانگان میدانستند

 معاصر قراردارد. خدمت رویزیونیسم  که این باند در

دارد راهش را « شعله جاوید»جوشی ها استنباط می شد که جنبش این گرم  از  

ش دست جنب در بین توده های مردم باز می کند و به ما درس میدهد در این سطح گسترده

یم و بده و سازمان را با تئوری انقلابی، کدرهای شایستۀ انقلابی حرفوی بکار شویم

 و طاقت وانتیم. لذا این یالیستی پرولتاری بکوبنقلابی سوسا روحیۀ محفلی را با روحیۀ

غول اری مشکزد و خورد داخلی، به خرده  سازمان وجود نداشت و محفل ها در انقلابی در

                                                                                                  بودند. 

  ـه را ب نـیـلـصـطلاب معارف و مح ،کارگران، کسبه کاران اعتراضات مردمی نه تنها دامنۀ

ر دت.  میتینک و مظاهره و اعتصاب فراخواند، بلکه دامن دهاقین کشور را نیز گرف

ربهای  محصلان  در ظرف روز چند ساعتی د ان وشاگردها فاکولته  بعضی از مکاتب و

قوای  یس ورفتند و با پولمکتب و فاکولته را از داخل بستند و اداره را بدست خود گ

لیه پرجوش را که ع یرویاروی نبرد کردند. دولت همه این عصیان ها ضربه سرکار

« دشعله جاوی» سفاکان و خونخواران صف می آراستند، در دوسیه به اصطلاح جرمی

 ثبت می کرد و او را محرک، مشوق و انگیزنده می شمرد. 
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 سرکوب جنبش مردم 

رده و سفر ک  امپریالیستی -سوسیال -ه به شوروی رویزیونیستیشاه ستمگر برای مذاکر 

کپتان » ا نامر که اوو رفقای ما  ماهم و قرار دادی رسید. با اربابان استعمارنو به تفا

افع ین مداداده بودیم از بازگشت شاه چنین می خواندیم که رویزیونیسم معاصر « دینو

 فحۀصاه به شد که عنقریب از آستین رسیده انبه موافقه ای  استعمار نو، با شاه ستمگر

 روز می آید. 

 قلاده به گردنش حکم کرد به سنگر نت به نوکران، سلط۱۳۴۷جوزا  ۲۳روز   

آنها هم  د.ند، بیرحمانه بکوبنآن جنبش را بکوب کارگران فابریکه جنگلک یورش برند و

ی اک، عده ا از کار منفرای عده  گویان رفتند و جنبش را سرکوب و« فوق الادب الامر»

 وگریزند وز بنگ قوای متجاو هم یکعده توانستند از چ درا بنام محرک به زندان انداختن

اقع ومخفی و آوره گی محکوم شوند. چون فابریکه جنگلگ از نفس شهر دور  بزندگی

ان هم رشده، آواز این سرکوب ضد انقلابی دولت سفاک بگوش مردم حساس و مبارزین د

 د. روز نرسی

کرائي ما بصدا آمد. مادرم یک نیم بجۀ شب درب منزل نشیمن  –در حوالی یک   

 ی باشد،یضدارچشیده، بالای بسترم آمد، گفت، شاید مر که خودغم و درد روزگاررا دیده و

ینه زبرو زود بدادش برس. وقتی درب ورود بمنزل را باز کردیم، مردی بسرعت از 

نگلگ. ج بریکۀنی ام برادر فلانی کارگر فامن معلم فلاگفت  بدهلیز پرید متعجب شدم. او

ارگران کمروز ع دهم دولت افلان ده زندگی داریم. بردارم مرا وظیفه داده بشما اطلا در

زندان رد بجنگلگ را سرکوب و یکعده از همرزمان را که نامهای شان را ذکر ک فابریکۀ

ند وانستتحب، دوسه نفر دیگر کارطرد نمود.... و برادرم معلم صا برد، یکعده را از

است،  رورتبگریزند  و حالا مخفی زندگی می کنند. به معلم صاحب گفتم، به پول اگر ض

وز رکه  این ناوقت شب شما برفقا می رسانم. در را ذریعۀ یک مشت پول ناچیزدارم آن

 ل فعلا  دیگری از ما ساخته نیست. او گفت که نه به پو حال آمدن است کار در دیگر

علم ضرورت نیست همین قدر بمن سپرده شده بود که موضوع را بشما اطلاع دهم. م

ر دند. چای بخورند و دمی استراحت کن ن وصاحب را دعوت کردم داخل منزل شوند، نا

 جواب شنیدم که عجله دارند، می روند تا نتیجه را به برادر خود بگویند. 

تر کارم بروم، به دفتر که به دففردای آن شب وقتی از خانه برآمدم، بجای این  

رفتم و انجنیر را به چگونگی قضیه وارد ساختم. میدانستم که به کارگران  «شعله جاوید»

 های آنلوشان برای احقاق حق در په مبارزۀ تعهد سپرده بودیم در و محنت کشان کشور
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ا سازمانی از رفق ید قول خود را بعمل آوریم. تا عدۀباشیم. امروز، روز امتحان است با

آنها رفقای مسئول سازمان هم مطلع شدند، تصمیم  ذریعۀ وغیر سازمانی بدفتر آمدند و

گرفتیم مظاهره را سازمان دهیم و صدای اعتراض بر حق کارگران جنگلگ را هرچه 

 رساتر به گوش مردم افغانستان رسانیم. 

دفتر  حوالی ظهر محصلین پوهنتون با پشتیبانی شهریان کابل پیش روی در  

 هر کابلشیگر دایستاده بودند، که به استقبال شان رفتیم و خواستیم کارگران، کارگرهای 

داد و باست مردم را شکوه بالاتر بخشیم تا با قدرت خویش صف مبارزۀ را بخود همراه و

که در ، بلدارند و نه تنها کارگران محبوس را رها سازندارتجاع را به عقب نیشتی وا

ن چم میوند بسوی آبدۀ اقتصادی شان نیز یاری رساننند. وقتی از تحقق خواسته ای

ل پسجد محرکت می کردیم، قوای پولیس سد بزرگ ساخت و مانع عبور ما گردید.  بسوی 

ان لیس بزبپو . افسراند بزرگتر قوای  پولیس روبرو شدیمخشتی براه افتادیم. بازهم با س

 ز آبدۀانهم آادۀ میوند، ره چیان از خود جامرکرده تا مظاه امور ءحال گفتند، که اولیا

بود که نرور ضمیوند تا سینما پامیر خارج گذاشته نشوند.  دیدیم که در محاصره هستیم. 

ده جا ز درل روبا پولیس درمی افتادیم و زد وخورد بمیان می آمد. اینست که در تمامی طو

ی کراسدمو»ردند، که ری بدین امر اشاره میکپی دیگ میوند ماندیم و سخنگویان یکی

ودتر زدند، نبو دو کذائي بیش هفت شورا، که هر با مقایسه به دموکراسی دورۀ«  دارتاج

می  یک –یک  نتی هم رنگین نبود. حنایش بدست دودمان سلط سریعتر رنگ باخت و و

و  ولتیشمردند، که چطور طلاب مکاتب، محصلین پوهنتون مامورین خرد رتبه اداره د

و  ، بیکارینندبز دم و دستگاه حاکمه رنج و عذاب می کشند، تنبیه و جزا می کسبه کاران ا

نمی  فیضی« دموکراسی»ند و از وعده های میان تهی این پرت می شو به گودال فقر

زونی فدم  بینند. زورمندان چاق و فربه تر می شوند و بر وسعت و عمق فقر در قطب مر

 صورت می گیرد. 

را  جرمی که کارگران فابریکه جنگلگ چه گناهی وحال خود قضاوت کنید،  

می  ا به آن فابریکه روانپولیسی اش ر -که دولت قوای مجهز عسکری مرتکب شده اند

ی را مشت ورا طرد  شن کارگران را لت و کوب کرده، عدۀ را اسیر، عدۀروز رو کند و در

 سرمایه داران سوق میدهد.  د کنان به کارشان برای تولید سودتهدی

کجایش نشانه ای از سالاری مردم دارد.  است و« دموکراتیک»کجای این عمل   

ی با وجودی که هنوز از فیصد نفوس کشور را دهاقین بسازند و کارگران صنعت ۸۵وقتی 

گیر نیستند، از نظر کیفی فردای تولید بزرگ اجتماعی و فکر بزرگ حمل  مشنظر کمی چ

 -ند، پس سالاری مردم در حقیقت سالاری کارگرمی کنند، و در اصل نفس مردم را بساز

 -مردم کارگر دهقان است. لذا در حال دشمنان مردم بی باک و گستاختند و بی جلو بر
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و شکنجه می دهند، از کار طرد می کنند  می کشند، حبس می کنند، زجر ،دهقان می تازند

این عمل  نیست برفاقگی آهسته آهسته مردم را عذاب کش کنند. درست  تا با گرسنگی و

 . داده شود«! دموکراسی» روا نامجابرانه، ظالمانه، نا

ارتجاعی ، لعاب تئوکراسی آنرا غلیظ تر این خود اوتوکراسی است که رنگ و 

این دولت   بضد انسان آزادی خواه و عدالت پسند بحرکت وامیدارد. ،ساخته و بضد ترقی

 برای مردم.  ودزدان و رهزنان است نه حکومت مردم، از مردم 

وقتی در پیرامون ثروت سرشار یکعده از افراد مشخص سخن زده می شد،   

این  جیب توضیح شد، این ثروت باد آورده را کدام دست غیب و قدرت ماورای طبیعت به

 ارگرانکه حق ه برداری و تجاوز براه دزدی، کلا شخص یا آن فرد مقتدر نریخته، بلکه از

 . ه استولید، نیروهای مولده را می سازند، کار سازی شدن که با وسایل تنادهقا و

 هر کی افزوده شد سیم و زرش             در نباریده آسمان به سرش »        

                                                                                                                                               « مال             یا خودش دزد بوده یا پدرش و از کجا جمع کرده این زر

 لاهوتی

ی ارهای پوچ بو ازین قبیل شع«! حکومت قانون«! »قانون»بخاطر مانده که چون پای            

 ائدهمام  کد« قانون»د، سخن در میان آمد، توضیح شد، مغز سرکار که معمول و مروج بو

میان بها  همی پدیدهامداوم و ب، مکرر و روابط درونی آن از خود جامعه آسمانی نیست.

 همان ر مقطع معین تکامل از مناسبات تولید خاصتکامل جامعه دره ریس آمده و در

ز ااکم جامعه افاده ای دارد. قانون معیار سیاسی سیاست است. چون سیاست موجود ح

مین ازتاب همی خورد، معیار سیاسی او، قانونش نیز باستعماری آب  –مناسبات فئودالی 

 است. آن کرات در وابستگی به امپریالیسمبورژوا بورو -روابط است. یعنی قانون فئودال

مردمی  انونها قخود مردم الهام نگیرد و حامی منافع مردم نباشد، نه تن قانونی که از

ی حق را می فشارد، صدا گلوی مردم«!! قانون طبقات«! »قانون»نیست، بلکه بنام 

 تمکشانس طبقات حاکمه را بر ارادۀ« نقانو»تحت نام  خواهی شان را خفه می سازد و

ا رحق کارگران جنگلگ معمول بنا« قانون»ی می سازد. ببینید که چطور این جار

ارد عا دا سلب می کند و بازهم ادحق زندگی را از آنه ،سرکوب، حبس و شکنجه میدهد

 طلاح بیطرف است، از حق تبعیت می کند... و غیره و غیره! به اص«! قانون»

ظالم و ستمگر  طبقات حاکمۀ« قانون»این قرار نیست. این  نه خیر حقیقت قضیه از   

را بنفع همان طبقات به « عدلی» از خواست  و تمنیات آنها حمایه می کند و دادگاه ،است

که د، یا باید بگوئیم، قانونیست ی دهدر کف زورمندان قرار م را حقرقص وا میدارد  
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مقاومت در مقابل اراده زور  جانب زورمندان را مجاز می داند و حق غضب شده مردم از

 خوانده محکوم می کند. را جرم مندان 

تاریکی شام فرارسید، باید نتیجه گیری می شد. در این اثناء یکی از سخنگویان  

 علانا سر بگوش سامعین رساند، خود اینکه سخنانش را آمد و پس از روی ستیژ فرا

دامن  جوزا دولت کارگران جنگلگ را از حبس رها نکند، ما ۲۵نبه شاگر تا روز  -:کرد

ی محیران به او  مظاهره را بخون تر می کنیم یا بخون می کشیم. همه متعجب و

ن لاففت که او گ« یر کردیبی خریطه ف»را به او رسانده، پرسیدم، چرا  گریستند. خودن

 یدی کهود دخرفیق مسئول بمن گفت که این سخنان را اعلام دارم.  بازهم جویا شدم، که 

آنها  با ه رادر همین گرد و نواح رفقای دیگری هم وجود داشتند، چرا این موضوع عمد

قابل ما در اصل قضیه مکدر و مغشوش ماند. لذا م ؟ جوابی نداشت وهم در میان نگذاشتی

 رار گرفتیم. قیافته یک عمل انجام 

چند رفیق با صلاحیت سازمانی پیش نهاد کردند، بصورت عاجل گردهم آئیم و   

 ای را همان حوالی خانه دروص همین مسئله مبادله نظر کنیم. پیرامون مسایل، بخص

ف نان ز صراتدارک دیدیم و رفقا، یکه یکه بدان منزل داخل شدند و گرد هم آمدیم. پس 

ررسی ، مظاهره و میتنگ ها ب«شعله»دفتر  الیت رفقا درشب، مذاکره شروع شد. فع

علوم ه آن منگیزاامروزی بنقد کشیده شد ولو عامل و  دید. از آن بدرقه شد. اما ابلاغیۀگر

این  د جدیوام یابد. کمبوروز شنبه د مظاهره در مشخص نگردید. در پایان تائید شد و

وتش ان دعاین مظاهره ایکه سازم در این بود که بازهم توفیق نیافتیم طراریجلسۀ اض

ه بچه مظاهر پلان کدام است، کروکی ،جانب سازمان اداره شوداز می کند و نظم آن باید 

ب ام مطالکد رمنوال است.  خط السیر مظاهره از کجا بکجا است. سخنران ها کی ها اند، ب

 ا بلندهعار شتاکید می کنند، محل های توقف در کجاست، چه نتیجه گیری می شود....کدام 

 ه پایاناصل آغاز روز دیگر است جلسه ب حوالی یک بجه شب، که در غیره.  در شود و

ا در روز ر ندگی، ماه برآمدم و بمنزل کرائي خود رفتهآن خان رسید، رفقا رفتند و منهم از

ت ز جملا. راستش را بپرسی خواب عمیق نبود و دماغم اساختمپناه بستر خواب مرفوع 

م ار کله اغ درکیبی بوجود می آورد و جریان خود دمآرزوهای آینده ت یالات وشنیدگی و خ

 هیجان آورده بود.  و شور

شفق صبح دمید و منهم در حال نیمه خواب نیمه بیداری با همسرم در گفتگو   

بالا و بررسی می کردیم. او مرا متوجه ساخت که آوازم جراست و  را ته و مسایل روز

راه مبارزه انقلابی به این مسایل خورد و ریز  فکر می کردم که در اشتهایم خوب نیست.

کردن از اجرای اصل وظیفه طفره رفتن باشد. فلهذا به او گفتم که این تنها من نیستم  فکر

رفقا وهمرزمان دیگر ما هم از نظر وضع صحی سرحال نیستند. از  که چنین حالتی دارم و
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و  در صف مظاهره بودیم و مکرر سخن گفتیم، شور روز جوزا هر ۲۵ثور تا حال  ۱۱

اعصاب که علت آن  یش کنندۀرو با دیدن صحنه های دلخراش و تخ هیجان داشتیم

نیمه استعماریست روان ما ضرب برداشته و تعادل  -موجودیت رژیم سفاک نیمه فئودالی

 انقلابی سراغ می شود.  ه است. اما چارۀ اصلی در مبارزۀوجود را برهم زد

امور عاجز است و توده  لت با شیوه های کهنه باز از ادارۀدرک می کردم که دو  

ت تبعی آن حتی سرکشی دارند. از های مردم هم از طرز اداره موجود، شاکی، ناراض و

 حکومانو م دیگر حاکمان از اداره عاجزند ند، خواهان تغییر وضع اند. به جملۀنمی کن

 ی قوامبسو وند. بیک جمله شرایط عینی انقلابی آماده دیگر از تبعیت و اطاعت روگردان

 یافتن در حرکت است. 

 آنچه نایاب است، وجه ذهنی انقلاب، ستاد فرماندهی انقلابی پرولتاریاست.  

 یبا همراه رفتم و« شعله»چون روز روشن شد از خانه بیرون آمدم. به دفتر  

د و ز لقهحی وافری دور و بر ما میوند آمدیم که آهسته آهسته جمع چند رفیق به آبدۀ

وب، و ک عمده این بود، که چرا کارگران جنگلگ را لت میتنک شروع شد. بازهم مسئلۀ

 رها و یهاشکنجه کردند و مکرر در مکرر تقاضا شد که هرچه زودتر بند و زجر  ،حبس

ا بر و خواسته های اقتصادی کارگران بر آورده شود.  چون جوش و خروش مردم زیادت

 ولتید ل خشتی بسوی پارگ زرنگار یا مطبعۀطریق پ بت ترشده، تصمیم گرفتیم ازهی

 ها  امره آنبرویم. بازهم با سد قوی پولیس روبروشدیم. و باز افسران پولیس گفتند، ب

اغب رتند شده، مظاهره از حدود تعیین شده در جاده میوند، فراتر نرود. آنها می گف

رین ه ماموکخورد و تصادم صورت گیرد. این می رساند مردم زد و  نیستند، بین پولیس و

ید می تائ خرد رتبه پولیس هم با دودلی، در زیر دل از مردم و خواسته های برحق شان

و  انضباط ن باکردند. اما نظر به اجبار اقتصادی و از اینکه میدیدند در صف مردم سازما

 ارد، ود ندـجد وـنـور ثابت کـام امـجان رزم شایستگی اش را در انقلابی که توانسته باشد در

 پیش از وقت آب را نادیده موزه را از پا نمی کشیدند. 

بیرق  عادی که بنام خدمت زیر می خواستیم با عساکر و پولیس هایما هم ن  

دم را ، مرغالبا اولاد های دهاقین، کارگران حرفوی پیشه وری و کارگران شامل بودند

ا می اک رر دهیم. آن عده معدود که سگان زنجیری دولت سفمقابل  اولاد های شان قرا

 ساخت حساب شدن از ذیل مردم جداشت. 

شعاع آفتاب و روی سرک قیر  هم زیروزای کابل گرمی سوزنده دارد. هوا ج هما  

مهار  ارادۀ به سوزندگی درد آور مبدل شده بود. اما ثبات عقیده، پای رزم انقلابی، عزم و
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نشدنی مردم بر این مشکل هم غلبه داشت و خیل مظاهره چند سامع و چند سخن گوی 

 خادم مردم بوظیفه سنگین و خطیرخود ملتفت بودند. 

در حوالی عصر که مظاهره در روبروی سینمای پامیر اتراق کرده بود و عده   

بالا   ابلریای کزیادی مردم روی سرک، قیر نشسته و به سخن های ناطقان که روی دکه د

ساکر ی عمی شدند، گوش میدادند، پیش نهاد شد، که چون کلمات و سخنان سخنوران بالا

ی پل بسو صف یا سد پولیس را بدریم و افراد پولیس تاٍثیر نیک گذاشته، تلاش شود و

از  دۀئید عنیم. وقتی این نظر مورد تایا جاده باغبان کوچه حرکت ک شاه دو شمشیره و

تی مقاوم خود را به صف پولیس زدیم. براستی که گرفت، رفتیم و انی قراررفقای سازم

 کمین راه داد. چند قدمی برنداشته بودیم که قوای در صورت نگرفت صف پاره شد و

 وحشت نشسته سرکار با سوته ها از عمارت سابقه سفارت شوروی بیرون شدند و با و

فتار و ه، گررا مجروح و خونچکان ساخت م که عدۀقساوت بجان مظاهره چیان افتادند. دید

ده ر خوابنر قیبه موتر سیاه پولیس انداختند. ملاحظه کردم که عین علی بنیاد را روی سک

ش کردم تلا ید.  برای رهائي او تب وب می کنند، که نزدیک است جانش برآچنان لت و کو

دم دار دیهمین گیرو و مشت و لگد و چند سوته را در پشت و روی خود خوردم. در

وته سروی دست های خود بلند کرده در صف مردم انداخت و از وحشت آن  جوانی مرا

 بدستان نجات داد. 

خانه  تحت سینما پامیر ادر دودژبان بین مردم چند جوانی بمن گفت که داکتر  در 

رد با م، وشعت به آن دواخانه رفتم. دوا فربه سر .در حالت ضعف و بی حالی قرار دارد

نان شما جوا حساس بود، گفت تمامی دوکان و دوای موجودش در خدمت مردم و درد و

ده ی کرخادم مردم است. از او تشکرکردم . برای اینکه از خون ریزی بیشتر جلوگیر

  C یتامینو و  Kباشم، چون دیدم از گوش داکتر خون بیرون می شود، یک امپول ویتامین

 عاجل ودم. او را به کمک دو رفیق دیگربین عضله ذرق نم و کلسیوم داخل رگ و در

می  مرا عه خلق کرد، بعد چونانروی دست به شفاخانه مستورات رساندم. دربان اول م

م میده مجروحی را از خطر مرگ نجات م ومرا را نیز پذیرفت که داکتر شناخت و عذر

ی رو زگوش و گلو رفتم. خانم داکتر موظف ا رب را باز کرد و من راسا  به شعبۀد

گوش  ۀت پردگوش را معاینه کرد و گفداکتر  م مسلکی به داد ما رسید. وقتیهمدردی و ه

ی ستاژیر اکتردریده، احتمال اینکه منانجیت شروع کند، خاطرم را جلب کرد. لذا از آن د

عالجه و مبه  را ذریعه تاکسی به علی آباد ببرد تا که همرزم ما بود خواهش کردم داکتر

 برسند. چند روپیه کرایه تاکسی را هم پرداختم.  اش جذریمداوای 

رفیق دیگر از شفاخانه بیرون شدیم. فکر می کردیم مظاهره به چوک جاده  با  

اینجا نیز وحشت و ترور را براه انداخت،  رفته به آن سو شتافتیم بما گفتند که پولیس در



146 
 

نمود. آن رفیق را با  چیها را سرکوبه عده دیگر از مبارزین را به حبس کشاند و مظاهر

خود به منزل بردم که یکی دو نفر رفیق سازمانی آمدند. بهم مذاکره کردیم که چه بکنیم. 

اید مظاهره را همه می گفتند که امروز دیگر کاری انجام داده نمی توانیم برای فردا ب

عد دند و رفتند. یک ساعت بآم. هر سه دوست و رفیق از منزل ما بردعوت و ادامه دهیم

سط جاده را که با من بخانه آمده از و« شعله جاوید»و رفیق  م که آن همکارخبر شد

 ساختند.  میوند، گرفتار کرده محبوس

اهن یرقتی پوقفس سینه بالا گرفته و معذب است. همسرم  حال که در خانه ام درد پشت در

د را رم دررا دید گفت شدیدا  ضربه خورده، به تربند گرا دور و کبودی های پشت سرم 

ی می وار تسکین داد و از طریق دهن نیز مسکن گرفتم. قبول کنید که شب تا سحر ماهی

یش از ود پآرزویم این بتپیدم و میدانستم که گرفتار و بزندان افگنده می شوم. لاکن 

ر مسنگه رفقای همرزم و در کار سازنده ای شوم و با همکاری و دستیاریگرفتاری مص

 چراغ راه مبارزه انقلابی را فروزان نگهداریم. 

چون همسرم تازه حمل گرفته بود و اندوه اینکه رهزنان دولتمدار مرا از کنارش  

خواب بب که شنمی خواستم در طول  بزندان می برند قلب او را فشار میداد، می ربایند و

 ام کنار زرا ا می دیدم که یاران چندسبه بودم. با خیالات خود در محا مزاحمش شوم، رفته

  مودند.نرا مصادره، دفترش را غارت « شعله جاوید» ربودند و محبوس ساختند. جریدۀ

 رداما بخوبی درک می کردم که عزم راسخ و کوه پایه مردم شجیع کشور کماکان 

 وانیشناتهمه ضعف و  سنگررزم، رزم علیه استبداد استعماری پابرجاست. سازمان با

یست ریالوجود دارد، تعهدش با مردم باقیست. ستراتیژیش، انقلاب دموکراتیک ضد امپ

ر کشید نتظااخلل ناپذیر است. تاکتیکش تعویض می شود. رزم چه شکلی را می گیرد، باید 

 انِ زب یانِ ب شیوا در گوشم شاعر« د من القتلالانتظار اش»ه و دید. از اعراب فراگرفته ام ک

  -دری می خواند:

 گرم است آفتاب قیامت و لیک نیست          

 دیوار انتظار  سوزنده تر ز سایۀ             

صحنه  گفت. در آمد و روز شد. رفیق از راه رسید و می سوختم که سحر بداغ انتظار 

پوهنتون متینگی برپاست. قبل از این فیصله سازمان این بود، که وقتی پای مظاهره 

ما در  یین پوهنتون از حریم پوهنتون بیرون آید و بجاده عمومی داخل شود، رفقامحصل

صورت امکان  م بگیرند. اما یک حالت استثنائي است. باید به پوهنتون رفت و درآن سه

مدیم و با تاکسی بصوب سوق داد. به همین منظور از خانه برآ مظاهره را به نفس شهر

 دآنجا رسیدیم متینک را قوای ضربۀکردیم. وقتی بدامنه علی آباد( حرکت پوهنتون )
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مذاکره و مباحثه بودند. هنوز به آن جمع  پولیس از هم پاشانده و افراد چند با خود در

معدود نرسیده بودیم که قاسم مشکوله یک پرچمی نهایت مضر و جاسوس جان سپرده 

امور موضوع را  یولیاابه تیلیفون رفت تا  به غرفۀش بمن افتاد و دوان دوان دولت چشم

حالی سازد. به رفیق نشان دادم که آن دشمن مردم چه مشغله ای دارد. لذا باز تاکسی ای 

ن منزل آ را کرایه و از طریق جمال مینه خود را به نفس شهر رساندم . اپارتمانی که در

 کرایه کرده بودم از جانب پولیس در محاصره بود آن رفیق را رخصت کردم و خودم داخل

 اپارتمان شده منزل رفتم. 

ش را ترک و اموال آن را بخانۀ پدری، چون تصمیم گرفته بودیم، این محل رهای  

ار اصر در جریان بود. روی فرش اطاق نشستم. هر قدر ، نقلگذر علی رضا، نقل دهیم

ه صدا نزل بملب نانی را بشکنم، اشتها وجودنداشت. درب کردند، یک پیاله چای بنوشم و 

ابل کلایت ومور سمت تنور سازی. اسلم، ما ،رم جویا شد کیستی، در جواب شنیدمادآمد م

 ارتا سوالاتی  بخوان والی کابل( او را هدایت داده داکتر ... را باری بولایت بیاورد،)

تم، رخواسبگویا مرخص شود. منکه انتظار همین احوال را می کشیدم از جا  جواب دهد و

ز درب ارفته گحافظی کنم، گفتم به امان خدا و کرتی خود را  خدابدون اینکه با هرکدام 

نزل از مابل ا خود ندارم. در مقخارج شدم. وقتی بجاده رسیدم، متوجه شدم یک پول هم ب

اشتیم، دی یاهم آشن فروشی که نیک محمد نام داشت و از قوم مبارز هزاره بود و با میوه

ند ین شدیاان پی مادرم یا همسرم از اپارتمتقاضا کردم، پنجاه افغانی بمن قرض دهد، وقت

 واده پول را پیش رویم گذاشت، و با جبین گش ندوقچۀپول خود را پس بگیرد. او ص

 می روی ندانچه هدفی بزسخاوت گفت، هرقدر پول کار داری بردار. علاوه کرد، میداند با 

 صحنه بوده است.  و در این مدرت شاهد زندۀ

شده و نتمام  اینقدر گفتم ، هنوز جنگ و، پنجاه افغانی گرفتم از او نهایت تشکر کردم 

 دوام دارد. شاد وخرم باشی. 

 فس تنگقجیب مامور پولیس نشستم، دانستم که زندگی از این پس در  وقتی در 

سیدیم. رابل کمجال تنفس می یابد و نبرد زندگی و مرگ کماکان باقیست. به تعمیر ولایت 

ز ارد. او بی( کتواز) م. مامور پولیس مرا به نزد قومندان امنیهدر صحن حویلی فرود آمدی

ایت ر هدزیر چشم بمن نظر دوخت و پرسید، کیست، در جواب شنید که من کیستم. بمامو

 ببرش.   -داد که 

مامور مرا به یک اطاقی آورد، که داخل اطاق بواسطه یک چوکات چوبی که سه 

رفع حاجت می  در آن سه غرفه، مامورین تعمیرغرفه داشت از بقیه اطاق جدا شده بود. 

کردند یعنی سه تشناب وجود داشت. در جانب دیگرش یک تعداد بستره های افراد پولیس 

از سطح بالا آمده بود. خودش  رحدود یک مت در داشتند که تقریبا   نا مرتب رویهم قرار
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... به آن اطاق نیاید. . ل را انداختم تا کسی برای. من هم بلادرنگ قلفک دروازه دخورفت

خودم روی آن بسترها دراز کشیدم. یکی دوباری درب را بمشت یا به انگشت زدند، صدا 

اینکه خیلی  برآوردم که من محبوسم و بکسی اجازه نمی دهم در اینجا رفع حاجت کند. از

خواب بودم که باز درب  نیم ساعت درو یک  –خسته و مانده بودم، مرا خواب برد. یک 

کوبیدند، گفتم اجازه نمی دهم کسی برای رفع حاجت به اطاق بیاید. شنیدم که آمده تا را 

تحقیق را براه اندازد. از جابرخاستم، درب را بازکردم با مرد شیک پوش و آراسته به 

گفت  و ر بیاد دارم که تخلص ناصری داشت. اینقدس ملکی روبرو بودم. نامش را گرفتلبا

 ر است. اصلا  از اهالی شهر مزا

شب در مصروف خدمت است و اما ام ۳توضیح داد که اصلا  در ماموریت کارته 

دارم. ناری سرماموریت پولیس ولایت کابل نوکریوال می باشد. از من سوال کرد. کدام ک

اب یخ کبچند س و نانجواب دادم گرسنه ام، این پول را بگیرید و از بازار برای من 

دم که صرار کرچای، او گفت، پول ضرورت ندارد. خودم او کباب نباشد، نان  بیاورید، اگر

 قه نان ودقی اگر پول را نگیرد، من هرگز طعام را نمی خورم. پول را گرفت و پس از چند

از بدم که نان را صرف کرده بو ی وچاپول را هم بمن سپردند.  چای آماده بود و بقیۀ

ناب، مقابلم نشست. تعجب می کنید، که این جمامور صاحب آمد و روی یک چوکی ای 

 مامور پولیس، در این اطاق با من اسیر طرح دوستی و آشنائي می ریزد. 

 

 چند روزی در ولایت کابل 

 دت ـم ی ازـمـه عللسفه، آنهم فلسفاولا همین افسر پولیس ابراز می کند که بر فراگرفتن ف  

من آشنا شود و گویا مین منظور با ست که علاقه پیدا کرده و تلاش داشت روی هها

د. برای اینکه خود را بمن نزدیکتر سازد گفت با خسر بره ام که مامور بلند فلسفه بیاموز

طریق وی به تماس من آید. اما  است به این قرار رسیده بود که از ۳از او در کارته  تر

قابلم نشسته و با یش نرسید.  حالا خود را به اصطلاح خوش بخت میداند که در مزوبه آر

من مکالمه دارد. به او گفم: ببین برادر! تو خودت بیان کردی که امشب نوکریوال 

سرماموریت پولیس هستی. این را هم میدانی که من اسیرم و گرفتار دام صیاد.  بین من و 
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افسر پولیس و یک  ته و ندارد، الی یک رابطۀ رسمیتو کدام رابطه دیگری وجود نداش

 اسیر. 

شما خواهش من اینست که از تعارف بگذرید، سخن های اضافی را بجای  از  

یر ن اسخودش بگذارید و بزبان رسمی آنچه پرسیدنی دارید روی کاغذ بپرسید و از م

ندان و لاقمجواب بگیرید. او که باز می خواست روی گفته اش اصرار کند، که از جمله ع

س بین ق محبو اعتماد کند که در اطا باور ! در جواب شنید که کی می تواندستدوستان ا

ردم کاست افسر پولیس، مامور تحقیق و اسیر طرح دوستی وجود داشته باشد! جدا  درخو

ار کپی  که اگر پای سوال و جواب تحریری و رسمی در میان نیست، رفع تکلیف کنند و

 رفت و دست از سرم برداشت.  خود بروند. او دیگر

صحنه حاکم گشت، باز قد و قامت همان افسر هویدا شد  بر همینکه تاریکی شام    

 مرا به اطاق دیگری می برد که تحقیقات رسمی آغاز می یابد.  گفت و

ساعتی را گذشتاندم رهائي یافتم و در فضای فراخ  ۶-۵از آن تشناب بویناک که   

ه چ «دموکراسی تاجدار»نفس عمیق کشیدم. بیاد آوردم که صحن حویلی ولایت چند 

ش هی امسخره گی ها دارد که بیرونش مردم را فریب می دهد و درونش با این جوف ت

 خود سرکاررا می لرزاند. 

بیک جناح دیگر ولایت به تعمیر دیگری داخل شدیم و به اطاقی وارد شدیم که   

ی ویلط میز عریض و اطاق صدر تعداد زیاد افسران پولیس روی چوکی ها نشسته و در

ر را د ل و جرح که فکر می کنم، صدیق نام داشت و تحصیلات عالی اشقت آمر بود که

 چرخی تیکه زده بود.  وکی فنر دارآلمان به پایان رسانده بود، پشت چ

ند منهم ادای احترامی نموده بمجرد داخل شدنم هم از جا برخاستند و سلام کرد  

شستم. لی نیک چوکی خاببخشید که اگر با هرکدام جدا جدا مصافحه نمی کنم و روی  گفتم

 آن افسر نوکریوال پی کارش رفت و دیگر او را ندیدم که ندیدم. 

 شما سخنانی  آمر شعبه، لب به سخن گشود و گفت این جوانان همه شایق اند از  

 انید کها میدبه اصطلاح چیزی بیاموزند، من به تعجب گفتم، هموطنان عزیز! شم بشنوند و

نم کد دفاع از خو خدمت زندانبان. من در اینجا وظیفه دارم یا درمن اسیرم و شما زندانبان 

ابطه رنست تا به آزادی برسم و شما ماموریت دارید که مرا محکوم و محبوس سازید. ای

 . و نه ادعا دارم که ناطق و سخنورمما و شما. نه میل نطق دارم 
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یشش در ستا ورد مثال آوطرز صحبت انائیتا راتب زاد  شنیدم که یکی از آنها از  

ز ای را رد. و یک نفر سوم جملاتوصف ک« بخوان کارغلبرآمد، دومی از ببرک کارمل )

 ه اینبیانات من در ضمن مظاهره های سرجاده بخاطر داشت، که نشان میداد کبرخی 

 ردم و لات خدمت خود را به اربابان تقدیخادمان دولت ستمگار چطور با حفظ آن جم

 مقابلش پاداش خود را می گیرند. 

رفقا  وقتی سخنان شان به پایان رسید، خموشی در اطاق حاکم شد. آمرگفت،  

. ال کنیمدنب بروید بخیر به خانه های تان و بگذارید من و داکتر صاحب موضوع تحقیق را

 آمر قتل و جرح. و آنها رفتند و این اطاق ماند و من 

 را، کنیت خود ویش نوشته شده بود که لطفا خوداو کاغذی را بمن سپرد که ر  

رد و کنده خرا معرفی کنید. من طور معمول خود را معرفی کردم و کاغذ را بوی سپردم. 

یگر دگفت که برای امشب همین قدر بس است. او رفت و درعقب آن یک مامور پولیس 

ارد ویگر دمنزل آمد و مرا از اطاق خارج ساخته پس از اینکه بحویلی داخل شدیم، بیک 

 و درب اطاق تاریکی را باز و مرا بداخل آن رها کرد و درب را قفل زد. 

پس از چند دقیقه متوجه شدم که در آن اطاق تاریک صاحب نفس دیگری هم   

فتم اب گرئي؟ جوڅوک  اب نگرفتم، به زبان پشتو پرسیدموجود دارد. صدا زدم کیستی جو

 ابی؟ جودډیوه، یا شمع درسره استه ا شدم، کمه یوه محبوس، یوه زندانی. از او جوی

ه هرڅوک چه ئی، لطف و او مهربانی وکړه، شمع رخواهش کردم ورو ،،هوشنیدم

 و بزرگ شمع را روشن کرد. دیدم مرد جوان و تنومندی است. اطاق خیلیروښانه کړه! 

صر اشیای متنوع پراست. یک قسمت خالی آن یک چارپائي و یک فرش نهایت مخت از

 فقیرانه متعلق بهمین زندانی است. 

ضعم مرتب است، بحیرت و و هنوز سر وقتی مرا دید که دریشی در بردارم و  

این اطاق تاریک جا داده  رفت و شاید شکاک هم شده باشد که بکدام نسبتی مرا در فرو

مرموز و جاسوس دولت نباشد. چند دقیقه ای  ،اند. منهم به شک شدم که این انسان

توانستیم  همان سطح آشنا شدیم و بود که با تبادل چند جمله بیک دیگر البته در نگذشته

پاکستان رهایش  –آن طرف مرز افغانستان  در جوار هم زیست کنیم. دانستم که او در

کار  وطرف مرز از طریق خویشاوندی و خونشریکی آمد و شد دایمی  دو دارد. اما در هر

این اطاق تاریک از چندین ماه  جاسوس دولت پاکستان دربار مداوم دارد. او را بنام  و

این اواخر یکی دو پایوازی را هفته یک بار یا دو بار یا در ماه  بدین سو حبس کرده و در

یگفت درعین حال رخت و نان به او برسانند. م دو بار اجازه میدهند، از او دیدار و 

کمی  اد داشت و به اردو و پشتو وه زندگی اش می شود. سوگذار، زمیندار و مالدار است
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برش کتبی قرار داشت که نشان میداد کتاب می خواند. اما  و انگلیسی آشنا بود و در دور

 چون اطاق روشنی کافی نداشت، مطالعه اش هم مرتب نبود. 

در جریان گذشتم که برای تحقق خبربود. منهم او را  اوضاع جهان با از  

فقا و راز  دۀم و حال با عهمکار« شعله جاوید»در جریدۀ  راسی واقعی نبرد می کنم،کدمو

ت که اینس و ارتباط است اسیریم  دوستان دیگر به چنگال استبدادی که با استعمارنو در

ز ضرری ا ان ودر جوار آن اسیر قرار دارم. به او گفتم که بخاطر بسپار که هیچ گونه زی

  ی جنگم.مآن  دل نفرت دارم و علیه تۀ رسد و من با ظلم و استبداد از رهگذرمن بتو نمی

خودش و  لیس، بختیار گل، که از یکی دوسالدرب اطاق بازشد، سرمامور پو  

مک می ستی کئیم داخل شد. با وی چراغ دهم آشنا با فامیلش تحت مداوایم قرار دارند و

می تی حال ند. وقتی مرا دید گفت متاثرم شما را در چنینکرد، اطاق را بیشتر روشن ک

و شایم. اه بگ. بوی گفتم. نگران مباش، من کسی نیستم که از این گرفتاری زبان شکوبینم

س از د. پامر کرد، فوری یک گروپ، صد شمعه را با لین موقتی در اطاق کار سازی کنن

 . دیدیم آن محبوس دیگر بیشتر و بهتر یکدیگر خود راو یک ساعت اطاق روشن شد. من 

آنقدر آشنا شدیم که اعتماد متقابل را فراهم آورد. با هم در مدت چند روز بهم   

اد دسرور بودم که فرصت دست . مدیمیک جا نان می خوردیم و از هر دری سخن میز

 افاده رساتر گردد. و زبان پشتویم خوب شود  محاورۀ

دوبار و در صورت ضرورت بیشتر از آن اطاق  -یکی برای رفع حاجت روز  

ی اجت محو به اطفائیه ولایت کابل، در تشناب های عمومی رفع تاریک بیرون می شدم 

 کردم. 

دفتری که  روز دوم یا سوم حبسم در آن اطاق مرا از اطاق بیرون کشیدند و در 

، اشتدقرار  در ورودی اطاق بود و در پهلوی آن تحویل خانه مواد مسروقه اردر جو

ت فتند. هیئتحقیقات گر روی چوکی ای که پیش رویش میز تحریری قرار داشت تحت

ام خلیل ن ر آنابل بود، و آمه دفتر معاون اول قومندانی ولایت کتحقیق در اطاق دیگری ک

بت کاغذ ث روی ، گردهم آمده بودند و من روی مبارکشان را ندیدم . آنها سوال ها راداشت

 ا دریسرم  ند و او کاغذ را آورده بالایدپولیس که حفیظ نام داشت میدا و بدست افسر

 من ایستاده می ماند تا جواب را می نوشتم. کنار

خواست  ،سوالها همه در پیرمامون مظاهره و سخنرانی ها، محتوای سخنرانی  

از سوال ها مظاهره چیان، نقش ما، هدف ما و از این قبیل چیزها دور می خورد. در یکی 

از مفاهیم، شما در جوابهای خویش جناب داکتر صاحب!  -چنین تحریر شده بود:
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ئت دشوار و حتی یر می گیرید، که درک آن برای ما هاصطلاحات و لغات پیچیده ای کا

 در توضیح آن اصطلاحات مارا کمک کنید.  سرگیجه آور است. لطفا  

ت تحریر می گویند، داکتر خیلی ها درشت و با خشم ئیکه ه خود حفیظ می گفت،  

فتم فیظ گحو آرام جواب می نویسد. برای جواب میدهد، در حالیکه فلانی بسیار ملایم 

 روز از هر که دولت ئت نوشتمیمن که هنوز جوانم. در جواب آن ه فلانی شاید پیر شده و

وخته، خدمتش نه تنها عاملان خود فر زبان دارد و در قدرت و صلابت خویش سخن بر

دینسو ب سالیان دراز بلکه مشاورین اجیرهم وجود دارد. شما که تقصیری ندارید. از

ران جنایتکا رهزنان، قاچاقبران، آدم کشان و ،جتماعی، با دزدانا -همیشه با جرایم اخلاقی

 ،دفرهنگی هستی -معامله داشته اید. حال که مواجه بیک مسئله سیاسی ه اید وروبرو بود

کنم و  اع میشما را تکان میدهد. منکه از خود دف و نارسائي هاناگزیر مشکلاتی دارید 

 رای درکک تحریر و سیاق کلامم می باشد. در آن تصنعی راه ندارد. بهمین سب

شما ا بکه  یا از اهل خبره ، شما یا به قاموس رجوع کنید وترمینولوژی، یا اصطلاحات

 همراه و دستیارند کمک بگیرید. 

بیاد داشته باشید که من مجرم نیستم، مبارز سنگر دموکراسی واقعی برخاسته   

علم  ید باخدمت مردمم. تذکر می دهم که با مردم، برای مردم و در یاز میان توده ها

، خلاقیبا معیار ارا سیاسی  ی صورت گیرد. در غیر آن یک مبارزۀسیاسی برخورد علم

 تن است.وده ساخلانه را با ناپاکی آلایت ارزیابی کردن دامن تحقیق عادجن و  جنجهجرم،  

چنانچه معلوم شد که پرس و جو دامنش کوتاه شد و دیگر مرا از آن اطاق   

 کشیدند.تاریک بیرون ن

 

 اتفاق نا بهنگام 

یک روز که برای رفع ضرورت به  تشنابهای اطفائیه رفتم جوانی از بین همرزمان آنجا  

اینکه کارکنان رسمی این دفتر با بندی های  مرا درجریان گذشت. از وجود داشت و

یم. امروز، بنیاد مرا ه اما همه به تنگ آمدو سیاسی پیش آمد نیک و انسانی ندارند 

فرصت معین همه از اطاقهای خود،  رهنمون شد بیک اعتصاب و مظاهره دست بزنیم. در

ارتجاع، مرده باد استبداد و  سرها را از کلکین بیرون آوریم و هورا گویان شعار مرگ بر

آمدند، ما را لت و کوب  از یک ساعت پولیس ها با دنده برقی زنده باد آزادی دادیم. پس
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لچک زدند و دو دشنام نثار ما نمودند. خود بنیاد را نیز اولچک کرده اند. به او کرده، او

گفتم، امکان دارد، بنیاد را بفرستی که چند کلمه رد و بدل کنیم و بدانم طالب چه هستید. 

یاد با ماجراجوئي بدین عمل دست زده و خود میداند او رفت و بنیاد آمد. حالی شدم که بن

که این حرکت هیچ دردی را دوا نمی کند. وعده کرد، که موضوع را به اطلاع سایر رفقا 

 دستهای شما دور می رسانم و تلاش می کنم، زندانبانان را وا بداریم تا اولچک ها را از

اق های جدا اط میر نزدیک هم و درسازند. آمدم و قضیه را به اطلاع انجنیر که درهمان تع

خلیل معاون اول قوماندانی ولایت  از هم بودیم رساندم. وقتی بسوی اطاق خود روان بودم،

« دموکراسی»شما خوب میدانید که قول و قرار کابل را روبروشدم. سلام کرد. به او گفتم 

کشیده اید.  بسه حخود را یک قلم زیرپا نهاده و ما را بدون حکم صریح کدام مقام عدلی ب

 اضافی دیگر شکنجۀ و حال علاوه از اینکه به حقوق معمول انسانی ما پا می نهید، زجر

رفقای ما عملی می سازید. رفقای ما را شکنجه و اولچک کرده اید. باید آنها را  را نیز بر

 که این عذاب خلاص کنید و او با عجله به اطاقش رفت. معلوم است که مطلب را آنطور از

زمینه امری را  امور سپرد و در ءو خوفناکتر به اولیا خواست چرپتردل خودش می 

 ما تطبیق گردید.  نیمه شب همان روز بر بدست آورد که در

  

 حواشی زندان دهمزنگ 

بجه شب، درب اطاق ما باز شد و یک تولی مشر با دوسه عسکر داخل  نزدیک به دوازدۀ 

 موظف است مرا از نام دارد و اطاق گردید. سلام کرد و خود را معرفی نمود که ظاهر

جا بمکان دیگر انتقال دهد. از جا برخاستم و بستر خود را جمع کردم تا داخل بستره نیا

آماده شد با آن هم اطاقی ام وداع کردم و با پیچ کنم آن عسکرها کمکم کردند. وقتی بارم 

 پیش آمد انسانیش خاطره نیک با خود می برم. اوو او گفتم از مهربانی های چند روزه 

من به قدردانی یاد کرد. بیرون برآمدیم دیدم یک امبولانس ایستاده است. بسترم را  هم از

را به عقب موتر رساندم.  بردند. دراین اثنا صدای گفتگو بگوشم رسید، خودآن به عقب 

منهم با این ها در عقب موتر می دو نفر از همرزمانم را دیدم. به آن تولی مشر گفتم 

و به آن تولی  مدستهای خود اولچک دارند. از موتر فرود آمد دو در . دیدم آن هرینمشن

از مشترک داریم، یا مرا مثل آنها اولچک بزن و یا آن ها را هم  گفتم، چون قضیۀ مشر

غیرآن من اعتصاب کرده و بموتر بالا نمی شوم. تولی مشر چون  اولچک آزاد ساز. در

اصرار مرا جدی  تلقی کرد، کلید را بدست من داد و گفت اولچک را باز کنید، اما اگر بین 

راه کسی موتر را ایستاده کرد تا تفتیش کند، اولچک ها را دوباره بدست آنها بیندازید. 

ما از احوال همدیگر با خبر شدیم. چون هر دو جوان و محصل فاکولته موتر حرکت کرد 
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بودند، بسمع شان رساندم که در راه مردم روانیم و کاروان آزادی را دنبال می کنیم. راه 

و زحمت  پیچ و دشوار گذار است. بدون شک پیروزی نهائي از آن مردم رنجبر طویل، پر

بمنافع مردم سقوط کردنی است. باید مردانه کش است و این رژیم غدار بمردم و خاین 

بهرکدام  صد افغانی  یب خود پول کشیدم و صدج مقاومت کنیم و از خود گذر باشیم. از

خیرات نیست. همت شما معلوم است.  دادم. آنها نمی گرفتند. عرض کردم که این صدقه و

م از سر خود مت گذاری بمرد. وقتی قصد کرده ایم در خدیک کشتی قرار داریم ما در

، پول، زر و نقره چه ارزش دارند، جز اینکه در راه تحقق آرمان انسانی ما بگذریم

از هم جدا بودیم، نکند بی خرچ  هم خرچ می کنیم. اگر یک جا ماندیم با مصرف شوند. اگر

بمانید. بعرایضم گوش دادند و پول را گرفتند. موتر در حرکت بود، وقتی از ولایت کابل 

ایوب خان چرخ زد و از  آن بجادۀ ی چهارراهی ملک اصغر تاب خورد، پس ازبرآمد بسو

آن جا بسوی دهمزنگ راهپیما گردید. از منار عبدالوکیل که گذشت، بجانب زندان 

آنکه میدان  درب عمومی زندان توقف نکرد و بالا رفت پس از دهمزنگ رو آورد. اما در

درب بزرگی شد که در آن عمارتی  وسیع یک جناح محبس دهمزنگ را گذاشت داخل یک

 کرد گلی وجود داشت و در همانجا توقف کرد.  و

آمده گفت داکتر صاحب فرود آئید و آن  کردند. تولی مشر درب عقبی موتر را باز 

ق آن دو رفی مرا پایین کردند. با ترمحل دیگرست. بس دو رفیق دیگر را گفت جای شما در

 موتر از آن محل خارج شد.  وداع کردم. درب موتر را بستند و

دانستم که این محل به تولی سوار قوماندانی امنیه کابل متعلق است که گزمه   

ساله ین راکه شمه از آن را درج  یی دارد،هااشبانه را هم بدوش دارد و از خود ماجر

 خواهم کرد. 

با افسر خوش برخوردی مواجه شدم که قادر نام داشت. بشاش و مرد بی   

 دل خوش ستگاهاین دم و د بود. با مهربانی از من پذیرائي کرد و حتی ابراز کرد ازساخت 

 ول نیازپبه  . اما چه کند که برای ادامه زندگیمسلک پولیس نفرت دارد ندارد و از خود

 ه با ویی  کیک ساعت دارد و از مدرک معاش ماهوار با اهل فامیل خود گذاره می کند. در

ی مت و دم از روی برخی از مفاصد دستگاه حاکمه پرده برداشیک پیاله چای هم نوشی

 در« اویدشعله ج»ا را می گوید. میدیدم که جنبش گفت بمن اعتماد دارد که این سخن ه

 ییشتری مباری حد اقل توانسته از احترام و اعتماد مردم برخوردار باشد و ایثار و فداک

 دم  اـخ« هـلـعـش»ی ـلابـقـش انـبـدد که جندرعمل ثابت گرو خواهد تا این احترام حفظ  شود 

 سالاری رسالت پیش آهنگی دارد.  مردم و برای رسیدن مردم به



155 
 

ظاهر آمد و ذریعه عساکر بستره مرا گرفته در چند قدمی تولی  تولی مشرآن   

 روی وحده در اطاقی داخل ساخت یسوار در عین چهار دیواری به داخل یک تعمیر عل

تاب و کاصل دفتر تولی است. فردا میز،  کرد. تولی مشر گفت، این درچارپائي فرش 

چون  ن گفتممن می گذارد. م اتاق را در اختیار الماری را به اطاق دیگر نقل میدهد و

ر گفت اگ حیلیخیلی مانده ام و شب هم از نیمه گذشته می خواهم یک چشم بخوابم. او با م

اطاق می  از از آن دو پیاله چای می نوشد و بعداجازه بدهم امر کرده چای دم کنند. یک 

 اچاررود. چیزی نگفتم. چای آمد جناب تولی مشر به چای نوشی مشغول شد من هم ن

ن مه کلاه ئی ببا  کلمات چرب و نرم پرها روی بسترم نشستم. در این وقت تولی مشر اولا  

دوی ، ارقدرت دولتسخنانش از  زد و سخنان بی مزه و بی ربطی را بزبان آورد، بعدا  

 ۀ، دایری عصری، پولیس تربیه دیده و سازمان یافتهامجهز با سلاحه مستحکم و

 م ازهاستخبارات مجهز، زندان ها و دستگاهای عدلی و ... سخن گفت و طور مصطلح 

کات، سایه آن ذکری بعمل آورد و نتیجه گرفت با این حر رحم و هم از قهر خدا و

ولت ین دلتی خوردترین صدمه یا لطمه ای به پایه محکم ااعتصابات و مظاهرات ضد دو

 . به اصطلاح غمخوار مردم نمی رسد. تهدید های بچگانه و طفلانه اش شروع شد

به خشم آمدم و او را گفتم که زبان نگهدار با این چوکی مقام سخن را  من شدیدا    

آن کدام  پایۀ چیست و بزمین مزن و با این یاوه گوئی مرا نترسان. خوب میدانم که دولت

آنانیکه بمنافع  است. مردم خود به این آگاهی رسیده که خدمتگاران خود را بشناسند و

نیمه  شان غدر و خیانت کرده و می کنند. نشانی کند. لذا لازم نیست در این اطاق و در

شب تو منقبت بخوانی و هذیان را نام سخن دهی. از او پرسیدم تو کیستی و چرا این 

جا برخاست، تیارسی شد و گفت تولی مشر، ظاهرهستم و  اخی را براه انداخته ای؟ ازگست

زندانی را  وظیفه داریم که روحیۀآن گفت که ما  ا کردم. پس ازر برحسب وظیفه این کار

علاوه کرد، که جای  مورالش را تعیین کنیم... وقتی سخنانش پایان یافتو امتحان کنیم 

نداشتم. بازبستره ام جمع و  ه آن محل می رویم. گفتتنیدیگریست. ب اصلی شما محل

عسکری بار شد. راه پیاده از تولی سوار خارج شدیم و از جاده عقب زندان  بشانۀ

درب از داخل  دهمزنگ گذشته در مقابل درب بزرگ دیگر رسیدیم که با صدای تولی مشر

شد و به آن قلعه درآمدیم. به یک اطاق تاریک داخل شدیم که حس میشد مرطوب و نم ز با

دیدم سطحش کاملا نمناک و تراست یک چهارپایی  ناک است و قتی شمع را روشن کردند

آن وجود داشت و بستره ام را رویش هموار کردم و تولی مشر و عسکر را رخصت  در

را فروافتاده، بداخل  ح چشمم را باز نمودم سقفکرده دراز کشیدم و خواب رفتم. وقتی صب

هم دور بر سطح اطاق از جوی که از  له های دود آلوده یافتم، دیوارهازنگو خمیده و با

 تر پایین واقع شده و چهل سانتی م –میان محبس می گذرد و آب کثیف دارد بحدود سی 

گرفتار را چاره صبر  -آب آن سطح اطاق را همیشه نمناک و ترنگمیدارد. با خود گفتم

 است و بس.
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روشنی روز مدیریت محبس انجام داد این بود، که یک  درکه فقط کاری را    

وزها رشبها روشن و  هطریق یک لین موقتی در اطاق نصب کرد ک گروپ صد شمه را از

میشد  نباراگل می شد. علاوتا در جناح دیگر این  جوی، مواد فضله و کثیف خاک انداز 

ه می جربت  ن خیلی اذیت ناک بود. اینست که میدیدم و سر گوشت و پوست خودکه بوی آ

م ا بمردربالا کردن و ماهیت دولت ستمگر  «دموکراسی تاجدار»کردم که پرده از روی 

 -معرفی کردن، چه جزای سنگینی در قبال دارد. فریاد می کشیدم که: 

 «بده تو نشانی مبارز مرد               زور نشکستئی ا زیر زنجیر»

مین ه سم دری حبایام و لیال این بخش عمدۀ کرنیل می گفتند. که بعد از این محل را قلعۀ 

 همین اطاق شروع گردید.  قلعه سپری شد. اما آِغاز آن از

آن دخمۀ تاریک مرا ببینند، می  امکان یافتند در همرزمان که فرصت و رفقا و  

اریک، تهایت با سایر همرزمان، خیلی ها بد و نکه محل بود و باش من با مقایسه  گفتند

ه بودم ک ا گرفتهنارام دارد و فر من دل آزرده و بدبو است. میدانستم که استبداد از تر و

ومت مقا ربهم درس میداد  مورد خشم و نفرت دشمن قرار گرفتن امر خوبیست نه بد. مرا

 باشم.  و رزمندگی ام بیش از پیش استوار و مداوم گردم و

طنداری بما فراد محافظ که با لطف و برادری ویکی دور روز از طریق ا پس از  

همین  ردیگر همزنجیرما در اطاق د نفر از همرزمان فهمیدم که دو کمک بیدریغ می کردند

 م. دورهه ایقلعه محبوسند. به تولی مشر فشار وارد کردم، که ما همه بیک فقره حبس شد

اگر  ،داریمنچون پایوازی های ما قدغن شده، پول کافی هم تحقیق هم سپری شده، علاوتا 

ا وز مرهر سه غذای مشترک صرف کنیم. از اضافه خرچی جلو می گیریم. پس از دو سه 

وان ج دو بیکدیگر نزدیک شدیم و در اوقات فراغت باهم نشسته صحبت می کردیم. چو آن

های  چهره از خنده و ای پرغم ها را با لب ه با وجودیکه از نیروی جوانی برخوردار و

ولین رای ازهرچشم دشمن ب بشاش بدرقه می کردند تازه به مبارزه آشنا و باین عقاب و

د و ودمنانش من اجازه میداد مطالب سبار روبرو می شدند. برای آنها تا آنجا که د

یمیت، ز صماانقلابی را توضیح می نمودم و فضای زندگی ما در همان دژ دشمن  انگیزندۀ

 صداقت آثاری داشت.  فا وو

نور دیگری دست زد. دربهای زندان را برای چند هفته به دربار سلطتنتی به ما  

روی پایوازهای ما بست و حتی اعضای فامیل ها را نگران، مضطرف و حتی به اندوه 

مبتلا نمود، که از زندانیان خبر نداشتند. نمی دانستند، بکجا تحت چه شرایطی قرار دارند.  

بندی را زندابانان  بندی، بهرجائي که فکر میکردند ری که بعدها معلوم شد، پایواز هرطو
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شان در کجاست، اما قادر نمی که محبوسین د می رفتند. از هرکسی می پرسیدند می اندازن

 محبوس خود بدست آورند.  ۀزنده یا مرد بارۀ خوردترین خبری در شدند

جلد کتاب تاریخ داشتم و آن را مطالعه من در همان اطاق تاریک خود، یک دو   

ه و ب وردممی کردم. یک جلد کتاب را از کتابخانه محبس، از طریق مدیر زندان بدست آ

ی م.  که بود تږیداشت. مترجمش حبیب الله « ږندیژب پ»پشتو ترجمه شده بود و عنوان 

 «ارکسیسمم» ات داود خان به امریکا فرستاده بود رحیم الهام را سردار محمد گفتند او و

 یۀب عار، از خانوادۀ سلطتنتی با نقاجنبش آتیه در بین جوانان را بیاموزند و در

ه بود انستی که به شهرت و مقام و ثروت تشنگی داشت، توږمارکسیستی پیروی نمایند. ت

یدی که ی شنآن سخنانی م تا حدی به حلقه جوانان راه پیدا کند و در باره اش از این و

کسیسم و مار»را از روی آن اثر معروف ستالین حال این اثر  و است« سیستمارک» گویا

 نهما به پشتو برگردانده بود. یک جلد روحیات را هم بزبان پشتو از« مسله زبان

 کتابخانه خواندم و شنیدم که دیگر کتاب خواندنی ندارند.

حیائی  حال بیک ملاقاتی که خیلی تکان دهنده، عبرتناک و پر از هتاکی و بی  

ی که  یوزهارهمین  اهل دربار و نوکران بی خرد یا باخرد منقادش بود اشاره می کنم. در

ی ما ه هاما خانواد زندۀ مرده و ما را از جامعه تجرید کرده و اجازه نمی دادند از

د. شب باز رد. گفتم بفرما. درکسی تق تق کرا اطلاعاتی داشته باشند یک روز دروازه 

ملبس  -دریشی -به لباس ملکیکه یک جوان دیگر  و مدیر محبس با یک لوا مشر چهرۀ

، دد داشتنا خوبن چوکی هائی را که بود در مقابل خود دیدم. سلام علیک کردند. پهره دارا

صاحب،  مشرگفت، داکتر کدام به چوکی ای نشستند. لوا آنها هر روی زمین ماندند و

جازه اید. پاک تعویض کن دارید که آن را با جامۀ ده و نیازحتمی رخت جان تان چرک ش

کدام  دهندتان لباس آورده شود. فکر کردم که اجازه می میدهید که برای شما از خانۀ

فتم گرد. پایوازی برایم لباس شسته بیاورد و این لباس چرکین را برای شست و شو بب

 کار را ینا حاضر است کهچطور؟ در جواب شنیدم ، که این جوان، افسر قومندانی ژاندارم 

 شما را می خواهیم.  انجام دهد. منتهی اجازۀ

خشم نهایت زیاد،  ! با شنیدن این خبر تو گوئی منفجر شدم و باخواننده گرامی  

فریاد کشیدم که این دستگاه فاسد، خاین وغدار بمنافع خلق، چقدر بی شرم و عاری از 

مدنی ما محبوسین، حال می خواهید، به ننگ و عار است، که با وجود پا ماندن به حق 

خانه های مان هم راه باز کنید و به عفت و ناموس ما چشم بدوزید. شرمناکتر اینکه در 

هم آزمایش می کنید و به اصطلاح اجازه خود مارا هم می خواهید.  این مورد غیرت ما را

چه زودتر اطاق اخلاقی رژیم موجود را شمردم و گفتم، هر -یک سلسله از فساد اجتماعی
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را ترک کنید. آن جوان از جای خود برخاست و با عذر گفت، داکتر صاحب چرا مرا توهین 

 می کنید. 

همین اطاقی که شما با شش چشم تا  به او توضیح کردم. که من یک زندانی در  

به شب  را وزمی بوئید، تنها رن را هم سقف و دیوار و سطح آن را می بینید و بوی متعف

م ببر ی سر، موهااین تاریکی از نور مطالعه هم محرومم. اگر ریشم برسد رم و درمی آو

 ردد،از چرک جامه و تنم چاک چاک گ ناخن دراز شود، شود، شپش در موها جاگیرد،

 وی دارم کایتی خود زندگی می کنم نه شیبوی بد ازاندامم بلند شود، چون با خود و تنها

ت حبس و خودتجوان می پرسم؟ اگر  ی دارم. اما از تونه از دربار و اجیرانش کدام توقع

رد، آو ، رخت میری را بنام اینکه بتو کمک می کندباشی و دربار بخواهد، جوان دیگ

یدانم مردم، کعلاوه   ه، آیا ننگ وغیرتت قبول می کند؟خود فرستد برضایبخانه ات، آنهم 

 -دستبداهم میدانم که ا محل زندگی ما محبوسین را دقیق دولت شما میداند. این را

اخته. د و تناموس مردم می تاز استعماری اخلاق انسانی را زیر پا مانده و به غیرت و

ن با هما ، ماشما بخوبی از  فجایع شرم آور دربار با خبرید. ازین رو بروید و بگذارید

  فتند.رخود برسیم. آنها  فکر و ذکر خود در این دخمه، بنام زندان به کار و بار

رط فم از هوقتی به آن دو نفر رفیق دیگر چگونگی قضیه را توضیح کردم، آنها  

 رسشمن غیظ بخروش آمدند و گفتند، درست است که این دولت بی عار و کان فساد و د

 تسلیم ناپذیر افغانستان است.  م رنجبر، زحمتکش، ستمدیده و شجیعسخت مرد

ای ر روزهدبازدربها بازشد و  و سرکار هم به نتیجه مطلوبش نرسید این امتحان

ن آ اطاق ر جوارداجازه یافتم در تشنابی که و معین پایوازها بدیدن ما آمده و منهم موقع 

 یکی دوبار استحمام کنم .  دو رفیق دیگر وجود داشت  هفتۀ

 ا کداما را بمیان بود و نه معلوم بود که م ماه ها گذشت نه از محاکمه خبری در

و بناحق یکس زاهم نداشتیم.  ری از زمان بازداشت کرده اند. ماکولاتمقداجرم و برای چه 

 زندانی و از سوی دیگر نان خوردن هم بدوش فامیل های ما بود. 

ذا، ردن غست به اعتصاب غذائي بزنند و با گرسنگی، نخورفقا تصمیم گرفتند، د

 ظالمان گدلیبیرحمی و سندستگاه استبداد را بلرزه آورده و مردم را از بی عاطفه گی و 

نه به ق ممکسیاسی ماهم وعده سپرد آواز این اعتصابات را به طری آگاه سازند. پایواز

 گوش مردم برسانند. 

 ذا ـردن غوـخ ه ازـکـما که از رموز اعتصاب غذائي آگاهی نداشتیم. علاوه از این 
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ل خودش ن عمن بود اینوشدیدن آب هم دست کشیدیم. چون ماه گرم تابستا ابا ورزیدیم، از

ورقی  حبسمکه موظفعین  روز چهارم یا پنجم اعتصاب بود زودترما را از پا انداخت. در

رت می گی صوکه عنقریب محکمه دایر و به قضایای ما رسید دنشان دادن را آوردند و بما

خود  اعتصاب وتولی سوار این سند را قبول در و علاوه از آن گفتتند که رفقای ما  گیرد

ی رفقا آن دو رفیق پرسیدم که رای شان چیست، ابراز کردند که چون ا شکستند. ازر

ه دی نکردار بکدیگر قبل از ما اعتصاب را شکسته اند، ما هم اگر از آن ها پیروی کنیم، 

خودش  که گواهی داد دم بخصوص که یکی از پایوازهای ماایم. من هم با آنها موافق بو

ان چای نفت و ریدن این سند، اعتصاب خود را شکستند. پایواز رفقا با د بچشم دیده که آن

م از کدا آورد و ما بخوردن شروع کردیم. تحویلدار مدیریت محبس آمد و گفت برای هر

پول  و افغانی جیره معین شده ۲۰روزانه « جوازا ۲۵مظاهره چیان » محبوسین دوسیه

 گرفت.  را ی مادر لیست معین امضامقابل  چند روز را برای هرکدام ما داد و در دو ماه و

داشتم  آن دو رفیق دیگر آمد و شد کرنیل با همین اطاق قلعۀ چند روز دیگر در 

واندیم. می خ دسترسم نبود که آنرا به صورت منظم با آنها مشترک و چون متن انقلابی در

و  فتیمکمک گرفته در ساعات معین موضوع را به تحلیل می گر از یاد داشتهای ذهنی

  بیشتر موقع میدادم آنها خودشان ابراز نظر و مشق و تمرین سخنرانی کنند.

 

 نـامـه هـائـی از رفـقـا

ران که ر حیدروازه باز شد و در آستان در یک عسک روزی سرگرم مطالعه بودم که دفعتا  

را نام م وبرش را بدقت نگاه می کرد و معلوم بود عجله و شتاب دارد، گل کرد  و دور

. ن هستممرا که گرفتی وطن همان نامی  گفتم، بچۀ گفت، آکو، تو کیستی؟ بدو و گرفت

« گیزمردهل»سویم پرتاب کرده، گفت فلانی از مچاله شده در دستش را ب یک ورق پارۀ

کردم ا بازرا بست و رفت و من از روی بسترم بلند شدم، درب ر روان کرده،  بسرعت در

 . پارچهاندمیست. آمدم و کاغذ را هموار ساخته، خوو دیدم که در دور و بر اطاق کسی ن

که  امن زدددر من احساسی را و مند همان زمان بود دشعر نغزی از یک شاعر توانا و در

های صراعمطور عاجل قلم شکسته را در کاغذ آشنا ساختم و چیزی نوشتم. فقط برخی از 

ارم اثری د روز اعر بارور آنآن دردی را که روی کاغذ ریخته بودم بیادم مانده و از آن ش

 و از آن شعرترش با تاسف چیزی بخاطرم نمانده است. 

  -فکر میکنم نوشته بودم: 
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 تو از دهلیز مرگ ای شاعر فردا سخن گفتی                              

 واز آاین دخمه ای تاریک زندان با تو هم  من از                            

 ، این سیاهکاری نماند این سیاهی                            

. یدمی آ دارمبدی دیدم که آن عسکر باز پیدا شد و جواب نامه را گرفت و علاوه کرد، باز

د وگل اند ا رامشکل می تراشد، سد ایجاد می کند، روزنه ه آموختم که استبداد و استعمار

از  کدیگر وی ا از، تجرید مینماید تنفس مردم دور میکند زامی کند، فرزندان آگاه مردم را 

ه فاک آگاسولت حال مردم بی خبر مانند، در خدمت مردم قرار نگیرند، مردم را از ماهیت د

پولیس  وسکر بیرق، ع نسازند... و .... و. اما این اولاد های مردم، که بنام خدمت زیر

ار ا بر قردم رقیقی مرح عادی می شوند خود پُلی میکردند. اولا  رابطه زندانیان خدمتگار

ا مردم ر تهایسازند و ثانیا  احوال این فرزندان زندانی را بمردم برده، اوامر و خواس

 رصت دزود ترین فر بی سوادند، اما در دان شان می رسانند. با وجودیکهبگوش فرزن

یم عظی هور می شوند و در مواردی کارهاهمان سطح محدود آگاه، هوشیار، جسور و مت

 م میدهند. هم انجا

 این بار استوار بود و مرا چند روز بعد باز همان عسکر به آستان در آمد و در 

 م کرد وسلا هم بهمان نام و نشانی که بوی داده بودند مورد اعتماد قبول کرد. با لطف

 هم پذیرفت.  علیکم گرم مرا

فاکولته نبود، از یک کارگر رنج کشیده و  شاعر تحصیل دیدۀ امروزی، از نامۀ  

. ت و سوزداش محنت دیده بود، که آگاه و مبارز بود. این نامه شجع و قافیه نداشت. درد

من  برای آن عمده تر رویداد اسفبار درعین حال شرم آور و عبرتناکی را داشت که از

 رافحپوش و  تکان دهنده بود. توضیح شده بود که روشنفکر، موچنگ پاچه تنگ، شیک

 و ثبات اندهدیروز، درمیدان مبارزه و امتحان، ادعای انقلابی اش را پای محک عمل لرز

  لارنوارتی څزاری و گریه رو آورده و دامن حسین نص و و پایمردیش را شست، به عجز

 ردم، آنمقابل م گرفته، از طریق آن، از درباری که دیروز در روی ستیژ دولت را با التجا

 ، امروزیدیدبند با استعمارنو مدر زدو خاین بمنافع مردم و ،وار، فاسد، غداررا خونخ

 ن می ساید وآن اهریم سر توبه را بدر ،از گناه کرده یا نکرده خود می گرددطالب عفو، 

 هوس رهائی از زندان را دارد. 

 چنانچه بهوسش رسید. 

 این روشنفکران ی برابهام از دیالکتیک ماتریالیستبی کارگر از یک دید وسیع و  

انتقاد نمی کرد، بلکه از یک تنگ نظری کارگری که خودش نیز هنوز در سنگر کارگر 



161 
 

لعن  مزدور قرار نگرفته و از علایق خرده بورژوازی نبریده بود، به روشنفکران طعن و

سلیم طلبی آن جوان را که نام   می فروخت. اما در همان زمان دردی داشت و نمی شد ت

 زدود. یودزیاد برد و این داغ ننگ را از دامانش ب را حمل میکرد از« روشنفکر»

در جواب این رفیق نوشتم، که درک من اینست که ایمان کمونیستی از دانش   

ش سخن ا خوباور به این دانش و عمل انسانی انقلابی ترکیب می شود. تنه ،انقلابی ما

        صاحبش آن خود ساختن نشانۀ آن نمی شود، که اطوار سخنورانه را از ادا و گفتن و

 ک عملآنهم روشنفکر انقلابی خادم مردم است. خوب شد تا این محک، مح« روشنفکر»

لوم ند و معبز خودمبارزین  و در جمله کل ما را بمیدان آمد، تا خود ادعای هر کدام از به 

و نر لم و هلابی راه مردم، عکه مبارز انق است و کی سیمین؟ تذکر دادممش نَ کند، کی 

ازد تا سمی  ییاندامش بکار نمی گیرد، بلکه آن را وسیله ها ین قد وئفضیلت را برای تز

                              -انسانیش را کامل و محیط هستی را انسانی سازد. شاعری میگوید: جوهر

 دیای دل نفسی به یار همدم نش»                              

 دوست محرم نشدی خلوت کوهِ  در                               

 دانش ور مفتی و فقیه و قاضی و                               

 «ی و لیک آدم نشدیاین همه شد                               

ما  ت وی  اساز خطر و پستی و بلند اضافه کردم. میدانی همرزم عزیز! که راه دراز، پر

ین اینکه از خامی به پختگی و سوختگی رسید. ا هم نوسفر. کوره ها را باید پیمود و

ست و اش را خریده نفرت انگیز ا« آزادی»و نامرد به چه قیمتی به اصطلاح بزدل 

 ت. عدهستنج طبقاتی اش از نظر اقتصادی در تزلزل اسو روشنفکر خرده بورژوا است 

. غلتند می رود و تعداد زیادش به صف کارگران میآن به سوی بورژوازی بزرگ  از ای

رزان نیز ل حال نوسان، فکرش هم ثبات ندارد و پای مقاومتش همین هستی اجتماعی در با

ین ا ردم وای مروشنفکران انقلابی وفادار به توده ه به تردد دچار است. اما باید بین و

جام ان« آغاِ»وری که این همه را به عمل شرم آ شیک پوشان بازاری فرق قایل شویم و

گو  اعر دریغز شداده بیک شلاق نکوبیم. نامه را اینطور به پایان رساندم که این پارچه ن

  -گوشم طنین دارد که می گفت: در

 سوختم و سوختم و سوختم      تا روش عشق تو آموختم »          

خسار ماهپاره ی اجازه بده توضیح کنم که این عشق، عشق به زلف و خط و دانه و ر 

 ی ـفـیـنیست، بلکه عشق به انقلاب، عشق به مقام والای انسانیت از طریق جهش بنیادی ک
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 است. 

  که من آموختم ثییئی دیدم بدر سومنات      گفت حدهندو»                

 « تمبیش نیست              خام بودم، پخته شدم، سوخ یسه سخن حاصل عمر     

ه بختگی پعزیز! که ما هنوز خامیم و آرزو داریم پخته شویم. البته می بینی همرزم 

 باو ند ذشتاباید کوره دیده و گدازآموخت. سختی ها را گ .آسانی و زودی میسر نمی شود

سطح  ری بهمناسبات ما قبل سرمایه دا درد ها آشنا گشت. ما به سرمایه داری جهانی و

ی که آگاه ی خود مان را حداقل درهمین سطحنبرد اعلام کرده ایم. زور و توانائجهان 

توده  یمان بهقط اتناسب منطقی هنوز وجود ندارد. ف یدانیم. بین این دو نیروقرار داریم، م

ا به رترازو  پله های مردم و عشق به انقلاب، با ایثار و فداکاری، می تواند درد دراز مدت

لاب انق ه ذهنیتر سازد و وج پناه مردم سنگین و سنگینجانب مبارزین صدیق مردم در 

د یرد. شاقق پذوجه عینی خوانائي داشته باشد و انقلاب تح را آن طوری فراهم آورد که با

 و مسرور باشی! 

کرنیل قرار داریم. دولت تشنه بخون مردم برای اینکه برای ما  در قربۀ هنوز  

دوسه  وکرد برپا  ره باری در میدان وسیع این قلعه داس -زهر چشم نشان داده باشد، دو

م مجر و جرم اند، قصاص کرده،  بدارآویخت...  وقتی از« مجرم»نفری را بنام اینکه 

 شخیص( یعنی ریشه اجتماعی جرم ت جرم جرثومۀسخن در میان است، باید علت جرم )

دان لتمرشود و مجرم که به او جرم نسبت داده می شود،  بدرستی نشانی شود. اگر دو

مت درخد وعلمای معدودی را هم خریده و و تذویر و شیادی که دارندا حیله امروزی ب

گذاری کنند،  او را هم علامه  DNAدارند، علت جرم را ارثی بدانند و حتی کروموزوم یا 

را  ه جرممواردی آن را به فامیل معینی ربط و نسبت دهند، در حقیقت امر ریش یا در

 رآورده ساخته اند. یاسی خود را بس -کشف نکرده و فقط غرض شخصی

جرم علت اجتماعی دارد. فساد جامعه خود در قبالش اخلاق جامعه را به فساد  

می کشاند و پای افراد را می چسپد. رژیم اجتماعی که مبتنی بر استثمار انسان از انسان 

مجاز می سازد تا انسان ولید را در اختیار دارد حق میدهد و است،  انسانی را که وسایل ت

زمین اند بخدمت بگیرد، آنها را به  ی، یا انسانهای دیگری را، که فاقد وسایل تولیددیگر

مبلغ معین پول در وقت، خود بشمارد و یا اینکه با یک  آنها را بردۀ خود وابسته سازد، یا

و نتیجه از قوای شان ارزش  در و و دماغی آنها را بخردقوای فزیکی  نیروی کار و

فساد است و افسد مفسدین.  این رژیم جرم می زاید و  ، خود مایۀارزش اضافی تولید کند

ت منتصب دولت خونخوار مشاهده ئیه مجرم. پس باید رژیم را جزا داد. خود این دوران و

می کنند که هر چند گاهی، زید و بکر و عمری را به پای دار می آورند و با تشریفات 
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 Zو  Y,Xا ضربه نزده اند، بازهم ِخاص حلق آویز می نمایند. اما چون ریشه جرم ر

سگر و بطور دیگری پدید می آید. یعنی رژیم، دزد می زاید، قاچاق بر، جانی، رهزن، اختلا

بین ببریم.  شرعی!  بیائید برای یکبار و همیش رژیم های فاسد را از معروف چهار عیب

این محیط  رپاک و انسانی بسازیم و با آگاهی تاریخ جامعه را بسازیم تا درا محیط 

 رور شود و گل انسانیت معطرگردد. تولد، انسان رشد، و نمو کرده، باانسانی، انسان 

سه مورد مختلف، اوقات مختلف، سه نفری را که مجرم شمرده  ما دیدیم که در  

نظارت  تحت بودند و یکعده از افراد تماشاچی را اجازه داده بودند مربعی را تشکیل و

به  خموشانه به صحنه نگاه کنند، چسان با دلاوری و شجاعتقوای ضربه و پولیس 

بمستی  د،میدان آمدند و همینکه دست و پای شان از زولانه و اولچک باز شد، غریدن

 د. دارنراس نهخطاب کرده، نشان دادند از مرگ  ت دولت عتاب وئیافتادند، به دشمنان و ه

ای دار پقتی دعا را بجا آورند، و پذیرفته خودش مراسم پس از آنکه هر کدام طبق عقیدۀ

ای شان پ تۀ گردن آویختند. مامورین موظف ازبرده شدند، هرکدام حلقه دار را بوسیده ب

 دند. د و مرکدام حلق آویز شدند تا نفس از تن شان برآم کرده و آنها هر چوکی را دور

زی این بود، که رو درام قلعه کرنیل در همان اطاق تاریک و تر آخرین صحنۀ 

حب عمومی قوماندان صا -ابط داخل اطاق آمد و پس از رسم تعظیم گفت:یک خورد ض

، آیا ت کنندپولیس وزارت داخله تشریف آورده اند و می خواهند با شما ملاقاو ژاندرم 

صیاد،  بدام افتیدۀ یک اسیر یایند؟ خنده آور است و تعجب انگیز! ازب -اجازه می دهید

کف  یختن اتر بال و پرو به بیاید وفادار صیاد اجازه میدهی  پرسان می شود که به نوکر

 یدن کند،دمن  د ضابط گفتم. برادر! اگر قوماندان صاحب وظیفه دارد ازربزند؟ به این خو

ی کند. مدیدن  نیست می آید و از من کار من در خیل زندان بان قرار دارد، اجازۀ چون در

نظر  . ازشخصی بدیدن شان ندارم ام علاقۀکه بمن مربوط است، اینست که کد اما چیزی

وقت  ئتلافه ندارم و از این رو نباید اشکورسمیات هم چون مراسم تحقیق گذشته کدام 

 شود.

ک جا رفقا یاندان صاحب خبری نبود. وقت چاشت خورد ضابط رفت و از قوم  

تی شما کتوازی( وق) که قوماندان عمومی ژاندارم پولیس شدیم، آنها مرا حالی ساختند

غرور و خشم ناشی از غرور پندیده بود که فکر می کردی  ملاقاتش را رد کردید، آنقدر در

می ترکد. نزد آن دو نفر رفته و گفته، ببینید من آمدم که با داکتر صاحب از نزدیک ملاقات 

ین )بیاد دارید که او دو سه ماه قبل ح کنم، چون این ماموریت را تازه اشغال کردم ام

قوماندان امنیه کابل بود، و حال شاید به استحقاق اینکه « جاوید شعلۀ» جنبشسرکوب 

اولیا امور را بنده وار تطبیق کرده، به این مقام ترفیع کرده  در سرکوب آن جنبش امر

 دارد. نفرتاند(. اما داکتر صاحب از دیدنم 



164 
 

که  پس از آن ضمیرش را بزبان آورده و بگوش های این دوجوان نغمه خوانده  

ا ا حال مت وجود دارد. اما  سازمانیبرد که در کشور  دولت نود و چند فیصد گمان می 

  برگه و سندی در دست نداریم. 

می بینی خواننده عزیز! که قوماندان صاحب بی غرض و بی مدعا بدیدن بندی   

 ندپرورا سر می شاید در خود مامور معذور است. او سیاسی نمی اید. ماموریتی دارد و

ر دنانیکه ؟ چدارد ه او در چه فکر است؟ آیا سازمانیکه در ملاقات با داکتر بو بکشد، ک

انی ده سازمم آیندارم؟  آیا خیال دار سازمانیوقت تحقیق نیز از من سوال شده بود که آیا 

دشان ه خوئت کیی باشم؟ که من در همان زمان به هکدام سازمانی عضو م بسازم؟ آیا در

نها می ن تاز م شان را حفیظ افسر می آورد، جواب داده بودم، که وشتۀرا نمیدیدم و ن

یت ن فعالو مظاهرات سوال کنید. زیرا من غیر از همی« شعله جاوید»توانید در بارۀ 

ما شرم و دارد، کدام ضبط و ربط دیگر ندامشهود که در پیش نظر مردم شجیع ما قرار 

 . وسطائي را بخاطر بیدار سازیدتفتیش عقاید قرون  حق ندارید، انگیزۀ دورۀ

حال می بینم که قوماندان صاحب عمومی ژاندارم و پولیس با چال و  اما در  

دارد. ببرای خود برگه ای را تهیه  می خواهند همان سوالها را طرح و نیرنگ دیگر

 خوبست که تیرشان بخاک خورد. 

کدام سازمان وجود  چه فکر می کنید، رفیق داکتر؟ آیا -آن جوانها گفت: یکی از 

 ووانستم می تدارد یا نه؟ در حالیکه گواه بودم که سازمان جوانان مترقی وجود دارد، ن

ا بیان ریقت نباید در چنین حالتی که جان یکعده از افراد در معرض خطر قرار داشت، حق

لب ود جخکنم. گفتم! شما می بینید که جنبش شعله روز تا روز مردم کثیری را بسوی 

اما  دهد.در صف گسترده بضد دولت بسیج کرده است، این خود از نظمی گواهی  می کرده

بی  ، کهی و تشتت وجود داردبسامانینید که در درون این جمع غفیر نابچشم سر می ب

 وازشندولت و دست  ند ضد دموکراتیک ضد خلق، که حمایۀرا افاده می کند. بانظمی 

 ید میهم از دامان جنبش مردمی طرد و تجرشوروی رویزیونیستی را پشت خود دارد، 

امپریالیسم  -شان نقلابی و ارتجاع  جهانی که در راساین سبب تمام قوای ضد ا شود. از

تضاد  مل وحشان شامل شده، با وجود  جرگۀ جهانی قرار دارد و مدافعین استعمار نو در

  را« ویدجا شعلۀ»همین غرض شوم هستند که جنبش  های درونی خویش حال در فکر

 یند. یدا نماپنونی لذا در صدد اند برای آن برگه و دستاویز به اصطلاح قا تار و مار کنند و

وجود سازمان را می زنند، اما خود شان  حدسچند فیصد  اینست که تا نود و  

یواز ن زنگ خطر را حس می کردم و با پامی گویند، برگه و سندی ندارند. خودم ای

در این باره اظهار کردم. از او جویا شدم در خود سازمان چه می  سیاسی نگرانی خود را

چسان است؟ این شایعه از کدام  های دیگره بازداشتگا گذرد، وضع زندانیان همرزم ما در
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حکم سنترالیسم  ربط تشکیلات چقدر سفت و محکم بر شاریدگی آب می خورد. ضبط و

بود جوابها روشن و قانع کننده دموکراتیک از یک انضباط برخوردار است؟ که معلوم 

 نبود. 

 

 حصار تولی سوار  

دوسه روز پس از قهر ضد انقلابی قوماندان عمومی ژاندارم و پولیس در یک نیمه شب  

مرا با بستره ام از اطاق خارج آورده و از قلعه کرنیل به تولی سوار انتقال دادند. در اینجا 

هم پاک بود، نم هم نداشت.  روشن، هم فراخ و اطاق با مقایسه به آن اطاق قلعه کرنیل هم

خودم نمی دانستم چسان جزایم را تخفیف داده اند! اینقدر حس می کردم که درعقب این 

حوالی ساعت ده  خم خم رفتن دام دیگر صیاد گسترده است. پنج یا شش روزی گذشت. در

ست نزدیک مشر ظاهر آمد و پس از سلام و علیک، گفت یک دو روز، یک روزی، تولی

غیر چند سال است که  -حربی می باشد استاد ساینس در لیسه اهالی پغمان و دارد که از

ی شنیده و حال آمده که شما را از نزدیک ببیند و از صحبت هایی چیزیمستقیم از زبانها

مشر پادشاه! که من یک بندی سیاسی  تان به اصطلاح فیض ببرد! من گفتم، میدانی تولی

تاریخی، ادبی، فلسفی، اجتماعی  طاق خود افتیده و صرف بخواندن آثارام. در همین ا

 اشتغال دارم. تا کمی بدانش خود بیفزایم. دعوی علم و دانائی نکرده و نمی کنم. علاوه از

پی کار  و برو مرا بپذیر کسی که هیچ آشنائی ندارم نمی توانم صحبت هم کنم. عذر آن با

شت، بازهم عذرآورد که آن استاد دیگر وقت پیدا رفت، اما چون پلانی دا خویش. او

نخواهد کرد که بدیدنم بیاید، چه می شود یکبار بخود زحمت داده بملاقات او به دفتر تولی 

بروید.  مجبور با تولی مشر براه افتیدم. داخل اطاق شدم، استاد را با دریشی نو و مرتب 

ستاد باشد. پس از جور پرسانی مشکوک شدم که ا. و نکتائی بگردن شیک و جوان یافتم

کمی دورتر از او روی یک چوکی نشستم. تولی مشر که مرد ابله، اما جاسوس کارکشته 

بود، با خنده های بی مزده اش، آن استاد را سامع ساخته و سخنانی را تحولیش میداد. 

ی یکعدد خربوزه روی میز تولی مشر قرار داشت که آن را با کارد چهار شقه نمود،  یک

را پیش روی استاد گذاشت، یکی را بمن داد، که من بلادرنگ آن را به عسکر محافظ 

همین آوان کسی  اعتراض کرد، گفتم هنوز دوقلم دیگر وجود دارد. در سپردم، تولی مشر

درب ورودی را به انگشت زد، تولی مشرگفت بفرمائید. مرد قوی الجثه کوتاه اندام با 

جایش برخاست و گفت، او ملک صاحب را آوردید.  ر ازلباس وطنی داخل شد. تولی مش

بیائید که خربوزه تیار است. چون ملک با هرکدام مصافحه کرد، منهم به احترام او از جا 
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برخاستم و باهم دست دادیم. او در چوکی دیگر نشست. هنوز به قلم خربوزه که پیش 

کرد، ملک صاحب داکتر رویش نهاده شده، دست نبرده بود که تولی مشر از او پرسان 

صاحب را نشناختید. او در جواب گفت، کدام داکتر صاحب را! ملک صاحب که آن  استاد 

جعلی را با لباس مفشن داکتر قبول کرده بود، جواب داد من آنها را درعمر خود ندیده و 

گفت، من این  این اولین باراست که با او روبرو می شوم. فتنه کارگر نیفتاد. تولی مشر

این داکتر صاحب را می گویم که نام مرا مشرح بیان کرد. ملک  ،استاد را نمی گویم

گفت ذکر خیر او را از زبان دیگران شنیده و  محبوس داکترم. او صاحب فهمید که منِ 

خودش را اینک می بیند. تولی مشر که تیرش بهدف نخورده بود، از من پرسید، که داکتر 

کلکان است، اولاد های شان در قضیۀ اهالی  از صاحب شما این ملک صاحب را که

در قلعه کرنیل اسیر، هیچگاهی ندیده اید. به او گفتم، که چرا اینقدر بی « شعله جاوید»

ربط سخن می زنی و وقت گرانبها را بیهوده سپری میکنی. من جناب ملک صاحب را که 

معرفی می شوم. چرا حال با ایشان  شما معرفی اش کردید درعمر خود ندیده و تنها در

خود را تکلیف میدهی و کاه بیدانه را بباد می سپاری. ملک صاحب از اینکه چند کلمه من 

مملو از  بدل او چنگ زده بود از جا برخاست و بسوی من آمد و با کلمات وطنی و

و دانسته را  آغوش شدیم و دعا کرد که خدا اولادهای با درد، فداکارهمهم  احساس  با

 مرحم گذارند. بی پناه پتی و تا بدرد مردم مظلوم و زیاد کند

 ر خاطر نشان کند که ازین پیش مایۀامو ءاز تولی مشر تقاضا کرد، به اولیا  

یم و دیدن کن اجازه دهند هفته یکبار ما از فرزندان خودو نشوند ما نگرانی فامیل های 

 حد توان فراهم آوریم.  حوایج زندگی شان را در

دولتی  څارنوالحضورآن استاد که  ملتفت شدم که توطئه بدین قرار بود تا در  

 دشمنان این بود، من و ملک باهم مواجه شویم و یکدیگر را بگرمی استقبال کرده و مراد

دارد و  ظبط آروده گردانیم. که اینکه شعله جاوید با جنبش دهقانان کلکان ربط ورا بر

 . دست اجرا بود وقیام مردمی در

اما دیدند که نه ملک مرا می شناخت و نه من ملک را و این تنها دست دشمن   

وص بخص بود که ما را باهم آشنا ساخت، اما نمی توانست بسادگی و آسانی هم جهت و

 هم فکر سازد. 

از  حتی نه حرف و کلامی، فقط ناظر صحنه بود و آن استاد نه سوالی داشت و 

 ده باشد. نبو شکجا که تیپی هم درآغوش

وقتی این مضحکه را دیدم از جایم بلند شدم، بخصوص با آن ملک وداع کرده از  

 رساندم. را بالای بسترم ق برآمدم و خود ااط
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طولی نکشید، که باز سرو گردن تولی مشر پیدا شد و سوال کرد، راستی داکتر  

ر، نج نفصاحب! ملک را نمی شناختی، به او گفتم، سخت مسخره ای. من در حضور پ

 د وچنین ق د بابشمول خودت با صراحت گفتم و آن را حال تاکید می کنم که این بار اول بو

ی نه ود با زبان شما شنیدم ملک است. احتمال دار قواره آشنائي سطحی حاصل کردم و از

برو  اشم.دیگر روبرو شوم و نه علاقه دارم با وی که خان و ملک است رابطه داشته ب

دد صلکه در ده بتخفیف ندا ا کوتاه کن. شما حالا می دانید که آنها جزای مرادامن توطئه ر

ین یت سنگنکرده سابقه ضم کنند، تا جزای نها« جرم» بودند دوسیه جعلی دیگری را بر

 ردید. گسیاه روی رسوا  باره ام تطبیق کنند. خوب شد که حقیقت روشن و تری را در

برنده پیش روی اطاق ها قدم بزنم و تمدد که اجازه داشتم در  در حوالی عصر   

 شمشیاز انگور ک عضلات و اعصاب کنم، وقتی از اطاق بیرون شدم یک تکری بزرگ پر

 از نگورکری اجوار درب قرار داشت. از نوکریوال نظام قراول پرسیدم، بچه جان این ت در

 وال کردمه. باز سستا برخه د ا خود -چرا در این جا گذشته اید. بخنده ملیح گفت: کیست و

ع بده ا اطلاگفتم ، برادر برو و تولی مشر ر چطور؟  گفت ملک صاحب ارسال کرده. به او

د و یا سپارکه به این مسخره گی پایان دهد. بیاید، تکری انگور را ببرد یا بصاحبش ب

الی ز شمابخود متعلق سازد. تولی مشر از اطاقش بیرون شد و گفت، که انگور را ملک 

ان دارج زنخاجازه نیست به آنها از  بود تا برای اولادهای خویش برساند. هنوزآورده 

که  کردم اظهار «برگ سبز را به داکتر صاحب برسانید!»چیزی برسد، لذا گفت که همین 

. ر بخورمانگو و علاقه ندارم اما این تحفه را قبول کرده نمی توانماز لطف ملک مشکورم 

ت انده اسمام ه اش ناکنگور را به اطاقش برد و دید که توطئبالاخره تولی مشر آن تکری ا

 وتماعی ملک صاحب هیچ گونه رابطه عرفی، اج ولی می گویم که ما وکه باید بماند. 

رده کحصیل تاولاد های شان که  بخصوص سیاسی نداشتیم و نه بعد از آن پیدا کردیم اگر

نه جداگا یۀگرفته باشند این خود قض یدئولوژي شعله قرارا -بودند تحت تاثیر افکار سیاسی

 است. 

رابطه  با همرزمانی از کلکان در برای من این حدس پیدا شد که انجنیر صاحب  

« اویدشعله ج» که سازمانی در نشر خبر ندارد قرار داشته، چون شخص لیبرال است و

و « یداوشعله ج» دست دارد، با حرکات بازش چنین استنباطی را به دولت داده که بین

که  فتیدهاین رو دولت بتلاش ا شورش دهاقین در کلکان رابطه زنجیری وجود دارد. از

 زد. پای من بشکناند و بذهن بیمارش دوسیه ام را ضخیم تر سا این رابطه را در

دیر  -ام که دیروقتی  گزارش را مانند گزارش های قبلی به سمع پایواز سیاسی  

می رساندم، چنان تصور دست میداد که  گفته هایم را  او را ببینم، نایل  می شدم چهرۀ

بگوش کر سازمان تحویل میدهم. فکر میشد سازمان به ضبط و ربط درونی اش مشغول و 
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در خود سازی و دوباره سازی اش مصروف باشد. اما چنین برداشتی را هم عمل تائید 

بطه منظم از حال یکدیگر نکرد. زندانیان دور افتاده از هم را سازمان نتوانست بواسطه را

خبر کند و خواسته های همه را جهت و شکل واحد داده، حتی بگوش مردم رساند. در 

مقابل وعده هائي که به زندانیان میداد، درعمل وفا نکرده و بتدریج خود را در نظر 

 زندانیان بی اعتبار ساخت. 

ی در تولی اما در خود تولی سوار چه گذشت! دانسته شدم که چند همرزم و  

بها یم که شدو طرف تلاش کردیم تا بهم برسیم. موفق شد هر . ازندسته هم زندانی سوار

ر و با پر شو صحبت یکدیگر استفاده کنیم. یک جوان هم آئیم، یکجا نان بخوریم و از دور

صحبت  خنده های بی مزه، از احساس در جوار یک رفیق سازمانی قرار داشت، که بجز

ن عتماد آانست خنده دار، نه جذابیتی داشت و نه می توا چند وجیزۀ لی وهای معمول ابتذا

 در شیم وکامانت سنگینی را بدوش می  جوان را جلب کند. او را متوجه ساختم، ما بار

 از پیش بیش انجام وظیفه این زندان نیز متعهدیم و باید مسئولیت خود را حس کنیم و در

د موجو شرایط آنطوریکه با هضم مطلب آن را دربکوشیم. تا حد توان کتاب بخوانیم. 

تنها  نه سازمانی() کشور خود تطبیق کنیم. آن جوان زبان شکوه گشود و گفت، این فرد

می  ارکاز  خودش به خواندن کتاب علاقه ندارد، بلکه با یاوه گوئي مرا هم مزاحم شده

 ه فکربمیکند و  خلال روز مزاح و شوخی حتی در وقتهای شب وکشد. با افسران تا نا

 جدی نیست. 

نزد مبارزین « افغان ملت» که از سبب نشر مقاله ای در« سازمان» این عضو 

نه کات طفلان حر، اما با ایوایل توجه جوان را بخود جلب کردها شهرتی پیداه کرده بود، در

رده پیدا ک هم نزد آن جوان تردید را بین برد بلکه شک و اش، نه تنها آن شهرت را از

 بود. 

نار مجادله مرض یروز بیک سیم ۱۷خوب بیاد آوردم که من برای مدت   

ا باز ز آنجطرف سازمان صحی جهان دعوت شده به دهلی رفته بودم. وقتی ا توبرکلوز، از

راه »دیات دستگیر پنجشیری تحت عنوان گشتم، شنیدم سازمان مقاله را به رد چرن

را  مقاله زندانی است نشر کرده است. وقتینوشته و تحت نام این عضوی که حال « سوم!

یدنم ده به کرا بخاطر آوردم به یکی دو رفیقی  خواندم و سطح دانش و استدلال این عضو

اید از ا که برمقاله خوب تحلیل شده، اما کسی گفتم پس از باز گشت از سفر آمده بودند، 

 آن دفاع کند درست انتخاب نکرده اید. 

ضو در یک مدت زمان زیاد این زحمت را بخود نداده  که حال می بینم که آن ع  

آن مقاله را بکلی هضم و جوانب آن را برای خود روش سازد. از سازمان کمک بگیرد تا 

 حتی بطور تکاملی تحلیل نماید و بدیگران القا کند.  خوب مطلب را ذهن نشین و
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 بطور موقت وبود آساب هم کندی داشت. فقط  نتیجه میگیرم که اگر گندم تر  

ما ود ابزود گذر دستگیر پنجشیری عضو باند ضد دموکراتیک ... سرجایش نشانده شده 

گ آهن سازمان خود نمی دانست که هدف عمده ترش تامین وجه ذهنی انقلاب، حزب پیش

ا آن یا این که نه تنهدارد این رو مکلفیت  پرولتاری، ستاد فرماندهی پرولتاریاست. از

بلکه او را  را بنام خودش در مطبوعات نشر کند، هد این یا آن مقالهرا مسئولیت د عضو

 دل شود. آنهم کدرحرفوی انقلابی مب و تحت تربیه منظم بگیرد که به کدرنهج بهمین 

اوصافش با  پایواز سیاسی ما هم این عضو را خوب می شناخت و از عادات و  

 ت کند وعاد ی اش نمی کرد که ترکمی آمد و چرا رهنمونبیه اش ننخبر بود. اما چرا درت

 سوال انگیز است.  اف یک زندانی سیاسی را کسب نماید؟اوص

 طریق این عضو سازمان بیک نفر دیگر که با سیاست سروکار نداشت و از  

نم کخانواده های اشراف و ثروتمنمد فکر می  حتی جوان خوش گذران و عیاش و از

ه با کرمی، جیک فقره  داشت.  معلوم بود که او دراکبر( نام گرد بود آشنا شدم که )لهو

 ردد روزی ، چنپسر اسمعیل مایار، بر کدام دختر خارجی، شاید آلمانی، تجاوز کرده بودند

ند و بود بخوان مهمانی( بود، با همرزم ما طرح دوستی ریخته) همین تولی سوار بندی

لچسپ درد.  که برایش می آورهائي از او دیدن کرده، حتی خوراکه و پوشا پیوسته پس از

مان ما ساز اد که برخی از اعضایاست که از زبان اکبر، رفیق سازمانی ما بمن توضیح د

ظاهره چیان م جوزا، بر ۲۵آنها نام برد( قبلا خبر داشتند، که دولت در روز شنبه  از)

 ا گرفتهرخبر  این کشد. اینکه آن اعضا اولا از کجاعده ای را  به بند می حمله میکند و 

واقعه  هی علاجآگا بودند و ثانیا چرا آن را به رفقای مسئول دیگر انتقال ندادند، که تا با

ه فت کنگیزد. این رفیق سازمانی میگا را قبل از وقوع میکردند، خودش سوال برمی

 . او جوابی نگرفته است چگونگی این قضیه را به پایواز سیاسی گفته، ولی از

مسئله ولو خیلی کوچک و بی اهمیت وقتی در  زندان هر چون در چهار دیواری  

ا یاد رطلب موقتی پایواز سیاسی آمد، بار دیگر برایش  فکرچاق شد، مزاحمت خلق میکند.

وع ل از وقع قباین وقای این افراد باکی ها رابطه دارند و چطور از پرسیدم دهانی کردم و

 بار گفت رفته اید؟ جوابی نداشتخبر شده بودند و حال شما در این مورد چه تصمیم گ

 این مورد توضیح خواهد داد.  دیگر که بملاقات بیاید، در

او را متوجه ساختم که رفیق زندانی ما چطور با آن یک جوان هرزه که بجرم   

ه  ریخت عیش و عشرت گذراند، طرح دوستی بامشهود چند روزی در همین تولی سوار هم 

و روی  شدیم که به این کار موفقاین ربطه را قطع کن،  از ولخرچی او استفاده می کند.

 ندیدیم.  را دیگر !«اکبر جان»



170 
 

اینکه به دود چرس معتاد بودند، نشه می  خود از افسران پایان رتبه تولی سوار 

 ای عجیبهدیگر ما قصه  هم زنجیر در برخی از شبها برای من و آن دو همرزم و شدند،

ختلف، از میوه های م حکایه می نمود. اطاقهای پر حقیقت و غریب می کردند که از

ست اصل دند که در وقت گزمه شبانه، حدخور دیگر نشان میدابسبزیجات و اموال بدرد 

 ق فروحاکم و نفس ها در خواب عمی شهر دردر شب زمانی که تاریکی شان شده بود. 

وتی خل وکافی  ، اینها وقتی بدهات، قرا، قصبات و نفس شهر گزمه می روند، فرصترفت

امال پرها را شتزادر قبال دارند که می توانند بهر عملی دست بزنند. به باغ ها در آیند، ک

ای ب قصابهشیمه کنند، برخی از دکانها را باز نمایند، شتر بدزدند، گاودزدی کنند و در ن

م سی نند.ودا کو بنرخ معین برآن قصاب سند گاو و شتری را که دزدیده ذبح آشنائي که دار

ر حریم شد دبرق و سیم تیلیفون را بدزدند و بفروش برسانند، درب خانه ای اگر باز با

تند که کی نداشنها بابا خود بردارند. ایرا خانه درآیند و اگر امکان یافتند امتعه بدرد خور 

اشت باز دآب و تاب این حقایق تلخ و زنده را که رهزنی و دزدی و جرمهای دیگر نام  با

 د. گو کنن

شما خوانندگان عزیز! یکبار دیگر با همین چند سطر مختصر متوجه می شوید ،  

در  منیتاکه دولت از طریق رادیوی سرکاری بار بار تکرار می کرد، که بیدار است و 

ست! ان اسراسر کشور برقرار. قوای امنیه محافظ امن و امان و پاسدار ناموس هموطن

 ر زیرفس شهر، پایتخت کشور دمی گوید که در نحال نیروهای پولیس او بزبان خود 

ردم اموس مر زمینه میسر شد به نامنیت را اخلال می کند، اگ« دموکراسی تاجداد»ریش 

 تازد.  می

نیمه استعماری، خودش  -آیا بازهم ثابت نمی گردد که رژیم سفاک نیمه  فئودالی  

مده ز آن عاغذی می کند و  جرم و جنایت است. جرم در دامان او نطفه می بندد، ت مادر

لند ات بصئون است. به مقامجانی حرفوی در پناه همین رژیم و همین دولت محفوظ و م

 د. کان فساد غرق می گرد ترفیع می کند و دستیار دولت فاسد شده، در می رسد،

کارو بار من مطالعه کتب و نشراتی است که از طریق پایواز ها بدستم می رسد.  

و دماغی ام اجازه میداد، مطالعه  -تا ناوقت و تا آن حد که قوای جسمیروزها و شبها 

اشت می نمودم. در افکار خود نقشه می کردم که هرچه زودتر این رژیم دمیکردم. یاد

حقانیت می گویم که نفرتم روز تا روز به این رژیم  آدمخوار را بگور بسپریم. بدرستی و

ان میدانستم. بیاد  به قبر سپردن از بین بردن و رچاره درد را د کان فساد بیشتر می شد و

ما کمونیست ها عار  -پایان کتاب می گوید: در« مانیفست حزب کمونیست»می آورم که 

ت که مبتنی بر داریم هدف خود را پنهان سازیم، هدف ما بگور سپردن این رژیم هائیس

توب با ما بر خود بلرزند و  این اعلام ان از انسان اند. بگذار طبقات حاکمه ازاستثمار انس
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دیگری را بجز  و سلاحهای دیگر با ما به نبرد برخیزند. ما در این رزم بزرگ چیز و تشر

 ما جهانی برای فتح داریم.  ،از زنجیر اسارت از دست نخواهیم داد. در مقابل

همان اطاق تاریک زندانی بودم، می  همان زمانیکه هنوز در قلعه کرنیل، در در  

م است وسیع دولت مشغول ساختن چند عمارت در جوار هیک قسمت آن مخروبۀ  دردیدم 

ا رمارت عمحبس که به دیدن عمارت آمده بود پرسیدم، شکورخان، این  و روزی از مدیر

باد آیش بضاعت محبس محل رهابه چه منظور روی دست دارید، گفت برای مامورین بی 

بش ا از تارطاق اها خیلی بلند نصب شده و داخل می کنیم.  به او گفتم، می بینید روشن دان

رکش و س آفتاب محروم می سازد.  او گفت چون مامورین اولادهای خورد دارند که شوخ

ار ه قرچاصلی از  ارت زیاد می شود. حدص زدم که قضیۀکلکین نصب کنیم، خس اند، اکر

آن  یلی درسیزده حوتولی سوار قرار دارم، می شنوم که بیش از  که در باید باشد. حال

 محل آباد شده و نزدیک به اکمال است. 

 بارۀ تابستان گذشت و خزان فرارسید. نه از محاکمه خبری است و نه دولت دیگر در 

شده نزنده یکی از روزهای خزانی که هوا هنوز سرد گ دوسیه ما سخنی بلب می آورد. در

از  پس د وپولیس داخل اطاق آمدو افسر  بود و روز پنجشنبه بود، درب اطاق باز شد و

بدیل ترا  سلام وعلیک و جور پرسانی معمول گفتند، داکتر صاحب می خواهیم رهایش شما

رهایش  ر محلزمان گرفتاری و اسارتم تا حال چند با کنیم. به ایشان حالی ساختم که از

ز ید که باافته نتیجه گراین عمل خودچه  ی خلق کرده اید. ازیمرا تبدیل کرده و مزاحمت ها

ا می م شمرخواهد بود که مزاحیض می کنید. گفتند، این آخرین باتم را تعوجای  سکون

مع ار را جی شمشویم.  برخواستم، تا جای خود را جمع کنم. گفتند، بگذار افراد پولیس جا

ز اطاق اآنها  . باد و با ما بحرکت افتیدکرده در عقب شما بیاورند. فقط چپن خود را برداری

بود، یکی از  چالان که هنوز ی ایستاده بودنزدیک امریت تولی سوار جیپ ون آمدم و دربیر

عد خودش از را باز کرده مرا بداخل آن دعوت به نشستن کرد. ب پیش روی افسران دروازۀ

 در پشت جلو نشست و موتر به حرکت افتید. آن درب دیگر

درب  سوار را طی و بسوینیم روز را نشان میداد. میدان پیش روی تولی وساعت دو

ل وکیمینار( عبدال) بزرگ محبس دهمزنگ راه پیمود. اما داخل محبس نشد. از منار

 م. درل شدیچهار راهی ملک اصغر داخل ولایت کاب گذشتیم و در محمد خان وات داخل، از

، که فتندبین راه پولیس های عادی افراد درسیت عقبی موتر جا داشتند، بیکدیگر میگ

جب نیدم تعرا شاور قوماندان ولایت کابل را سیزده سال حبس کردند. وقتی این خبربرادر ی

فکر  سیزده سال حبس دید. کردم، که آن جوان، در طول مظاهرات یکبار سخن گفت و

 ضو نشراتروز چند بار سخن گفته و علاوتا ع هر جوزا در ۲۵ثور ا  ۱۱میکردم که از 

  :رحالهحتی شاید اعدام باشد. ب و سنگین ترمی باشم. لذا جزای من « شعله جاوید»
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 «هرچه آید برسر اولاد آدم بگذرد.»

حال  ردساکر عدرب دخول تا مقابل عمارت ولایت کابل دو طرف  در داخل ولایت از        

 یت کابلولا آماده باش و برچپک ایستاده بودند. وقتی موتر در پهلوی نهری که از میان

رها در م، برادآن افراد پرسیداز  افسر پولیس از موتر پایین شد.می گذشت توقف کرد. آن 

 . از آنردندککه برادر یاور صاحب  را سیزده سال حبس  دکی سخن گفتید، جواب دادن بارۀ

م و رود آمدفوتر نروید. از م ها پرسیدم می توانم از موتر پایین شوم، گفتند بلی، اما دور

وال ی و احکدام بغل کش . با هررفقا را دیدم ها ویکعده همرزم  همدت چندین ما پس از

 همان فرصت مختصر از چگونگی زندگی شان خبر شدم. پرسی کردم و در

 

 تالار محکمه دستوری 

م ن مقاآ« دموکراسی تاجدار»کسانی که خبرت سیاسی داشتند، درک می کردند که این  

   ب پارۀ نقا نتوانست و از ش پوشاندهلعاب و رنگ هالهی شاه خونخوار و ستمگر را با هم

شت طعمده تر که  ههم از نمایان شد و« خدا سایۀ»، اوتوکراسی این «دموکراسی»

  -. مثال می خواهی بگیر:ملا عام افتادبدنامی و رسوائي آن از بام به 

« الهیسایۀ». چون  همین روز رخصتی بجۀ بعد از ظهر است، پنجشنبه دو روز 

ون نالای قاهانه بین کرده بود، اما ذات شایرا تا دوازده روز تعروز پنجشنبه  زمان کار در

ند، و خواهن چرا جا جرا بدارند و از او چون و است و حکم او را باید بندگانش در همه

 «. غیر مسئول است!؟ واجب الاحترامِ » ، زیرانمی توانند بخواهند

القضات  یک داکترعلم حقوق که تحصیلات عالی خارجی هم دارد و با قاضی 

نسبت شاگردی استادی داشته، بدیدن او در  -که صوفی و شاعر هم است -حکیم ضیائي

باره سرنوشت برادرش که بندی سیاسی بود معلومات  او در رسمی شاه رفته و از دایرۀ

روزی از روی این راز پرده  خواست. این داکتر که با من میانۀ دوستانه داشت می

 ، سرملاقی شدم و او یکه و تنها نشستهائی در دفتر کارش برداشت، که وقتی با حکیم ضی

آمده و  آن حالت بیرون خلسه فرورفته بود. وقتی مرا دید از در با خود بود و بجیب تفکر

یک لبخند  فقیرا، چه حال داری. جواب دادم خوبم. شما چطورید؟ با -حسب عادت گفت:

نوشیدیم، آهسته آهسته شروع به حالیکه چای می  گفت حالم ببین و احوالم مپرس. در

گفت. روز پنجشنبه ساعت دوازده روز زنگ تیلیفون بصدا آمد، برداشتم،  صحبت کرد و



173 
 

 ۀسوال کننده گفت از دایرب دادم حکیم ضیائي، سوال شد، کیستی، جوااز آن طرف 

سخن می گوید. اعلی حضرت ارشاداتی دارند، « اعلی حضرت! حضور»دارالانشائی 

ت در خدمت تان است. شاه قاضی القضا -ان است. گفتم حکیم ضیائيگوشی بگوش ش

م که و کاغذ بدسترست است. گفتم حال تهیه میدارم. وقتی به اوشان اطمینان داد پرسید قلم

را حمل کنند. نامهای یکعده از زندنیان را با الترتیب  قلم و کاغذ آماده است تا اوامر شاه

ور دایر و احکام را بگوش ، محکمه را فی الفددادن رام و با ایام حبس آنها ذکر کردند

نوال را تهیه کنم. به دفاتر مختلف څاربرسانم. حیران بودم چطور قاضی ها و « مجرمین»

 در تالار محکمۀآماده شده. ارنوال همڅو جور کردم  وتیلیفون کشیدم، پنج قاضی را جمع 

یک خواسته و ایام حبس هر  یک خصص دادم تا محبوسین سیاسی راابتدائی ولایت کابل ت

 کدام را ابلاغ  کنند. 

ثی مطلقه دست دراز و وتبار سلطتنت مورکبراس رژیم ن می بینید که شاه در  

متی که هرقیزبان آلوده دارد. بدون اینکه بدین بیندیشد که رخصتی است، حکم می کند ب

 معرض تطبیق قرارگیرد.  احکام شاهی در می شود دادگاه دایر و

اعظم منتصب شاه جابر بود  از زبان یا قلم هاشم میوند وال که چند زمانی صدر  

 قۀک حلیاخبار مساواتش می نویسد: در دربار شاهی  می خوانید یا می شنوید، که در

ه والا ره ب)اشا راس جنرال جوانی از خانواده شاهی وجود دارد فشار وجود دارد، که در

 ایۀس» وایلشاه( و اختیارات عام و تام در  مو زادۀلی، داماد و عرت سردار عبدالوحض

 از غیر فقیر خانوادۀ از گرا -او تعلق میگیرد. همین صدراعظم می نویسد:به  «خدا

ورا ئیس شدربان( را دارد. اگر ر) قابوچیشاهی کسی صدر اعظم شود، حکم یک  خانواده

 قاضی نگفت که اینجنرال شود، یک اردلی است. او دیگر اگر شود، بقچه ورداراست و

 القضات چیست؟ شاید، خاکروب. 

امیرعبدالرحمن  «الدین و ضیاء الملة»فراموش نمی کنیم که ضیائی، نسبتی به   

یاسی سشم  نآاین رو شاید میوند وال با  دودمان شاهی. از جلاد دارد و رابطۀ خونی با

 ندید به مقام او تماس بگیرد.  خاص خودش که داشت لازم

 این محاکمه دستوریست. بگذار محترم! حال دانسته شده باشی که چطور خوانندۀ 

ت برای این به اصطلاح محکمه چند سخن آنچه من بچشم سردیدم و بگوش هوش شنیدم از

  بگویم. 

وقتی نام مرا صدا زدند با دونفر محافظ  داخل اطاق تالار شدم. می خواستم  

دولت  ارنوالڅشسته و در طول چپ آن پنج قاضی ن پشت سر بسوی میزی بروم که در

اختیاردار!( مرا واداشت بجایم ایستاده شوم. ) «ذوی الحکم»قرار داشت اما عتاب قاضی 
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 گوشه ای ایستادم. یکی از اخیراطاق باش تا نوبتت برسد. رفتم در او گفت پس برو و در

ا قضات همرزمان روی چوکی ای که پیش رویش میز کوچکی قرار داشت نشسته بود، ب

قاضی به اصطلاح با اختیار به او گفت، تکلیف را یکطرفه کن، گفتگو و استدلال می کرد. 

 سه سال حبس شدی برو. 

وقتی شنیدم که این همرزم سه سال حبس شد، در حالیکه در مظاهرات مختلف   

سال حبس می شود و  ۱۳یک سخنرانی  چند بار سخن گفته، بازهم متحیر بودم که یکی با

دل       وی ع از بهرآفرین گفتم و  شاه« عقل» ی با چندین سخن رانی سه سال، بهدیگر

که آن همرزم از اطاق بیرون شد، قاضی نام مرا گرفت و حکم  ینیفرستادم. ح«! تحیات»

کرد روی همان چوکی بنشینم.  وقتی به چوکی نشستم گفت، کاغذ را بردار. فکر کردم، با 

طول عمر همیشه  علاوه کردم جناب قاضی! در کاغذ نزدم و دست به .قرعه سرو کار دارم

با بخت آزمایان روبروشده و فال بین ها در باره آینده ام سخنانی زدند. از این گونه بازی 

با صراحت بزبان خود تان بمن حالی نمی سازید که قضیه از چه  ها خسته و ملولم چرا

فاع از خود دارم یا نه؟ او گفت همین کدام حق د« عدلی» قرار است و من در این دادکاه

کاغذ متعلق به خود شماست آن را بردارید. من پارچه کاغذ را برداشتم، وقتی آن را رو 

سال نوشته شده بود. از  ۱۳پایش حبس  کردم اسم و ولد و شهرتم در آن ثبت بود و در

ت دعوی ارنوال صورڅتوضیح خواستم که نه دارم اظهار نظر کنم. قاضی پرسیدم، حق 

خود را پیش کرد و نه  از من خواسته شد بدفاع از خود برخیزم، شما در غیاب حکم 

سال حبس محکوم ساخته اید. درعقب سرشما در دیوار نوشته  ۱۳صادر کرده و مرا به 

ما ش«  آنانیکه به پرهیز کاری نزدیکترید عدالت کنید ای« التقوا اقرب با هو اعدلو» شده

 ی دریهای معروف مانند ابویوسف، ابوحنیفه ... وجیزه هاو از فق  که در دار قضا نشسته

پس حکم شما حکم حقیقی دیگری  ی و دریدارید، میدانید که در عقب امروز فردا گوش

نیع درس نمی گیرید، تا از یکسو پرهیز گاری تان ثابت و  وجود دارد. چرا از این مقام  م 

جرمی نکرده ام و یک روز جزا را هم از  من از جانب دیگرعدالت به کرسی حق بنشیند.

می بینم. من دموکراسی حقیقی می خواهم و در همین مورد بزبان  عدل و انصاب دور

انصاف، خلاق  ابراز مکنوفات کرده ام. از افرادی که در مقام های بالا خلاق عدل و

را بمردم چهره اصلی شان  مصالح مردم و منافع علیای کشور کار می کنند انتقاد کرده و

نشان داده ام کجای این عمل جرم است؟ قانون معمول کشور اجازه داده در جماعت های 

را تا حد  دایر شده بروم و برای دمومکراسی و آزادی حقیقی مردم مبارزه کنم. همین کار

توان کرده ام و تا زنده ام می کنم. میدانم که شما هم مجبوریتی دارید. ببینید امروز 

قانون همین الان وقت رخصتی است. اما آنی محکمه دایراست . معلوم  قرارپنجشنبه و 

 کرده، محکمه دایر و است که اختیار دار بزرگی به صلاحیت خودش خلاف اصول امر

احکام قبلا صادر شده به محبوسین ابلاغ شود. خوب می دانم که شما در تعدیل و تغییر آن 

 نه صلاحیت دارید و نه اختیار. 
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گفت، میدانم که طرف ما عالم است و به مسایل وارد. جواب دادم قاضی قاضی   

صار در طول اع، تاریکی و بی سوادی درست نیست که علم را حبس کنید. جهلصاحب، 

صی تش خلابشریت آورده که تا حال هر قدر تاوانش را می پردازیم از دس سر بلائي بر

 گیرد و رارقی مردم دیدگی مورد تماشانداریم. بگذارید روشنی بر تاریکی چیره شود و گن

ی شان نسانفساد اند یا تربیه شوند، یا تجرید و به جزای اعمال ضد ا کسانی که مایۀ

ی قیقمحاکمۀ ح برسند. باز می گویم که عادل باشید به پرهیزگاری نزدیک. از روز

 ، زاجو ۲۵مظاهره چیان »در مجموع به دوسیۀ « وکراسی تاجداردم»بترسید؛ ختم. 

عله ش»ن سال حبس را تعیین و تطبیق کرد. چرا؟ از سببی که مظاهره هوادارا ۱۳۳

از  ویش کهخبا وجودیکه مسالمت آمیز و بدون حمل سلاح بود، با کلمات آتشین «  جاوید

ن عمیق فرینتی نستعماری را می سوخت و به کاخ سلطحقایق الهام میگرفت قلب استبداد ا

. ا نداردرایق سبب شاه ستمگر نشان داد که تحمل شنیدن حق خود را نثار می نمود. از این

 ه،، شاه مطلقاش را دور ریخت و چهرۀ کریه و منحوس« دموکراسی»مکر لذا نقاب 

 کرات آمیخته با لعاب تئوکراتیکشن را بنمایش گذاشت. اوتو

یم که آن دندان خائی ها و بچه ترسانی های کارکنان داو تنها نبود. باید می آور 

و  «اویدجشعله »چسان با  سوسیال امپریالیستی مقیم کابل ارت شوروی رویزیونیستیسف

رار شا قتما معرض کنانش مقابل شدند، و آتش کین ضد انقلابی خود را باربار در کار

 باردره در ای ک رسیده و با نفوذ اقتصادی، نظامی و سیاسی دادند. امروز دیگر انتقام فرا

مین رو د. ازهحکم دخیل باشن اصدار د مستقیم یاغیر مستقیم درسلطتنتی دارند، می توانن

ه برخی اکثر، طوریک حبس است. درسال ۱۳۳حد اقل  هم در ثقیل شده و جزاجرم دوسیه 

 حیآن وکیل توض بود. کارکنان جریده از پکتیا به من گفتند، بدار زدن عدۀ از وکلای ولایت

     ز      ته و انزد خود خواسرا شاه مکار،  رسوخ ولایت پکتیا و مردم با داد، که معززین

ز پنج نفر ا آنها را در قتلآنها داستانی تهیه و مشوره « تمرد» و« بغاوت»و « عصیان»

ر می ووکیل علاوه کرد وقتی لیست را مردر خواست کرده است. این « متمردین»این 

 ن داکتره ایکفهماند، کردیم، یکی از کلان کارهای قومی، متوجه نام تو شد و آهسته بما 

نیک  ورده کدو ساله اقامت و خدمتش در ولایت پکتیا با مردم با سلوک انسانی معامله 

ه ن مظاهر، اینام بوده است. از این سبب به شاه گفته اند، طوریکه مردم زمزمه می کنند

ل دارد احتما رند.چیان افراد بدرد خور و تحصیل دیده می باشند، با قلم و کتاب سرو کار دا

  دارد   نمکان کشور مصدر کاری شوند آیا اه در اثر تادیب و حبس بخود آیند و در فردا ب

 کنند و قصاص  را تخفیف دهند!؟ « لطف»آنها  در بارۀ« ذات شاهانه»

چطور برای  «دموکراسی تاجدار» می بینید که شاه فاسد و خونخوار با نقاب  

گدلی است، که برایش کشتن اولادهای یرحم سننوادگی اش سفاک، جلاد و بحفظ منافع خا

 صدیق مردم مانند کشتن یک حشره است. 



176 
 

سال قبل بدون اینکه دلیلی بیاورند  ۲۰آن مردمی نیست که  اما مردم دیگر  

    ردم    نافع مرا به م« غیانیا»به اصطلاح  اوامر ضد انسانی پدرغدارش را اطاعت کرده و

ز اردند. کتائید می  صادر شده از جانب  شاه را مهر وقبول کرده، حکم اعدام « خاین»

  -جویای مبارز آموختم:

 «ومشیاد صسوخت                  خوب شد باعث بدنامی  نیست باک ار شدم آواره و خاشاک»

مبارزین سیاسی سنگر نبرد  پنج جوزا بقول سرکار و مظاهره چیان بیست و این 

رد، روا نداپبرداشت ما، اگر حبس، زجر و شکنجه دیدند، استبداد استعماری به ضد مردم 

د، شاد نداختنرا از بام به ملا عام ا« دموکراسی تاجدار» همینکه طشت بدنامی و رسوائي

، بزرگ وشروع یک حمله نهایت و مسرورند. اما خوب میدانند که این هنوز آغاز کار

 . ار نو و کهنه استکاخ استعم دشوار و پر از خطر به دژ استبداد و ،پیچیده

آنکه با رفقای همرزم خود در صحن ولایت کابل یکدم ملاقات گرم و چند  پس از  

ا بپولیس  ر فردهم وداع نمودیم. همان افسر و چند نف کلمه با احساس رد و بدل کردیم، از

 ه کرنیلقلع جیب مرا به تولی سوار آوردند و پس از آنکه بستره ام را برداشتند، داخل

 طلاح نوه اصبند. اینبار به آن اطاق متعفن و تاریک نبردند، در مقابلم یک تعمیر ساخت

دیدم  ند.ی رساه دژخیمان قرون وسطا را به مشام مقرار داشت که همان بوی نهایت کهن

ر اند. د اختهسکه انجنیر و برخی از رفقای دیگر را قبل از من آورده و در حویلی جابجا 

ده شعمار ابودند که چند عدد آن یک اطاقه و بقیه دو اطاقه  هاصل سیزده حویلی ساخت

زرگ باطاق ها قرار داشت و حصار حویلی را یک درب ضخیم و  جوار بود. تشناب در

 چوبی از میدان قلعه جدا می ساخت. 

زیرا موقت قرار دادند. ه ام را روی چارپائي به اطاقی بردند و بستر مراهم  

ک ه بعد یحظه باین ل پایواز خودی از بیرون تهیه کنیم. از ذریعۀگفتند، باید چهار پائي 

از آن را  رتطویل  سال و احتمالا   ۱۳کرنیل( هستم، تا مدت  )قلعۀ زندانی محبس دهمزنگ

 بسر رسانم. 

 همتم بدرقه راه کن ای طاهر قدس»

 « سفرماست رۀ منزل و من نو که دراز                             

 خواست میکردم، مرا در این سفر طولانی پرتکاملی ام در –از وجدان تحولی           

آگاهی انقلابی کوره راه مبارزه را چنان منور سازد که آزمودگی،  از صعوبت تکیه دهد و

هر  کار کشتگی و مقامت استوار یاور و مددکار مان گردد. تا به جوانان نشان دهیم که در

 ا ـم و بـیـی رزمـه مـتـوسـیـآزادی و دموکراسی پرولتاری پ راه حال در خدمت مردمیم و در
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 سنگر توده های مردم قرار داریم. د انقلابی درـهـعـت

  

 زندان دهمزنگ 

تماع اجز زندان آن چهار دیواری محصور، افق تنگ، محدودیت فعالیت فزیکی و تجرید ا

جتماع ا ۀرا از کنار اسبات تولید اجتماعی،اجتماعی، من انسانیست، که انسان، مخلوق

     ه،     آورد بیرونهمان حوزۀ محدود، از قالب انسانی بتدریج  آن را در تجرید می کند و

مطیع  ده ویا به جنون سوق میدهد، یا تاب مقاومتش را کاسته  به عنصر ضعیف، بی ارا

یم سته اانرد. دو نهی دشمنان طبقاتی پرولتاریا مبدل ساخته، بزدل و جبون بار می آو امر

و  لا آمدهان بامانند نبات و حیو همین روی زمین که انسان جوهر کامل آسمانی ندارد و از

 ست. شده ا حیوان متمایز از نبات و مناسبات تولید اجتماعی قالب انسانی گرفته و رد

اثر مناسبات تولید اجتماعی مبتنی بر  آنانیکه در هنگامیکه دشمنان انسانیت، 

ز خود ابه  انسان، خود طبقه حاکم را می سازند، از انسانیت دور و استثمار انسان از

ید بزرگ نهم تولآعی، ین انقلابی را از کنار تولید اجتمازبیگانی انسانی مبتلا شده اند، مبار

 رزین رامبا اینناه بزرگی را که مرتکب می شوند، اجتماعی دور می سازند، در قدم اول گ

 از فکر بزرگ دور می سازند. 

 –در ثانی آنها را با محدود ساختن فعالیت های اجتماعی به خسارات فزیکی   

ن زیر ای ن درارادۀ آهنیجسمی معروض می سازند. اما نباید از یاد برد که صاحبان عزم و 

ار مه فشمیدهند که از قماش خاصی بریده شده و با این هشکنجه ها نشان  و همه رنج

 راه مبارزه در خدمت مردم پویا.  اند. درهم مقاوم  های بیحد دشمنان باز

همین  روزی از زبان مبارز کبیر انقلابی، دوکتور محمودی فقید، شنیدم که در 

دم ، در جنگ مراند بلند کردهرا ب دهمزنگ دمخوار مهیکه امروز این دژ آ محلی

و  ادهدگین افغانستان علیه امپراطوری بزرگ بریتانیا دشمنان متجاوز تلفات نهایت سن

 ریکۀا ه درغلامان خود فروخت خود بجا گذاشتند. وقتی باز بواسطۀکشته های زیادی از 

ن سوز دشم قدرت دولتی غیر مستقیم نفوذ کردند،  برای اینکه از مردم شجیع، سرتیر و

ار جان ین حصاطول سالیان دراز در ، زندان دهمزنگ را ساختند و در انتقام گرفته باشند

 ا گرفتند. عده بی شمار مردم ر
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شده       شرن .ش ،ـ.ه ۱۳۷۹که در سال « زندانی خاطرات» می توانید بطور نمونه به کتاب

ان علاقمند واه ، چطور از مبارزین آزادی خوو( مراجعه کنید، که در این زندانبزبان پشت)

ا ش در جزای یزشاهی هنوز هم از باداران انگر سی حقیقی انتقام میگیرند. خانوادۀدموکرا

ار د تا دخپل انګریز باد» -زمانی می نویسد: .ادن مردم آزادی خواه فرمان می بردد

رتم وپه ت جهالتداو  کړوی قهرمان ملت په زامنو دوشالولو دپاره څه ناروا ظلمونه دخ

 .د دوی نه نشی خلاصولی کښي دی وساتل تا هیڅ څوک

 ی څټ غلام ابن غلام ..... لمانی تازنګهم رمب ای د 

  .وایم رته حرامیدد خپلی مور لمنه چګه کړه ځکه  ده او تا مور وطن زمونږره! دنا

 این خصی هجرا رایکار مکار دروغجنه هاشمه! 

 ای د استعمار فراش باشی وطن دشمنه شاولیه! 

 ای د شمالی د بیوزلو خلکو د قتل عام خونکار جلاد شاه محموده!

وی د رت کاچا ظاهرګیه! ته خپل عشای کاغذی بی روحی لولی تش په نامه بی مسولیته ب

 ۲۱- ۲۰ص  -زیات مسولیتونه لری ملت د درد و رنځ نه هیڅ خبر نه ئی... تاسی ډیر

 همین اثر 

با عبدالعزیز و جزای با« جرم؟»ز طور نمونه ا ،صاحب در همین کتابش انیزم 

ازه جا .ده می کنیتصویری اراحق او روا میدارد  ضد انسانی ای که دربار سلطتنتی در

 . رموجذابش، به فارسی دری بیا پشتو فصیح وفته های زمانی را از زبان گ ،دهید

  -البته خلص مطلب آن را تذکر می دهم: 

ادر نی  بزرگ است. هنگامیکه ابا عبدالعزیز الکوزی قندهاری شخصیت ملب  -می نویسد:

اب شد. نتخل اجانب اهالی قندهار وکی را دعوت کرد، او از جلاد( وکلای شورا شاهخان)

او  ردید. بهگرئیس شورا از جانب شاه، عبدالاحد تعیین یا منتصب  نفر و ۹۲مجموع وکلا 

 . برساند حه با دولت انگلیس را بتصویب شوراهدایت داده شد که قرار داد اسل

فت مخال رمطرح شد، بابا عبدالعزیز با این مسئله از د ارکه مسئله در شو تآن فرص در 

څکله  دا نغواړی چه افغانستان خلک و ملت هید»شدید برخاست و به وکلا گفت، 

تمام  مردم . «دبرطانیی له دولت سره دی د دوستی یا دوسلی اخستلو قرار داد وکړی

معلوم است که ) افغانستان از انگریزها خاطرات بد دارند و آنها را دشمنان خود میدانند

بابا با جذبه و شورآزادی خواهی اش انگلستان جدا می شوند(. ) ز دولتمردم انگلستان ا
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طندوستی شرشار ملهم است و سخنانش در گوش ونشان میداد که از آزادی واقعی و 

هوش وکلا موثر می افتاد. درعین حال این سخنان در قلب دشمن نشتری را می ماند که 

 سبب خونریزیش میگردید. 

آتشی به جان  که معرفت علمیش الهام می گرفت، ازبابا،  این نظر وطنپراستۀ  

نادر  و کارمخانواده شاهی افگند و بابا را به زندان دهمزنگ سپرد، که در زمان ظاهر 

ا کاهی راستعماری بابا عسرت زیاد، و عذابهای جان –و رژیم های بوروکراتیک  غدار

ربری وحشی و ب سال در چنگال ۱۵مقاومت است.  که علامۀمتحمل شد. اما نشان داد 

به  گ پادشمنان مردم گرفتار رنج و عذاب و درد بود، و وقتی از زندان کوچک دهمزن

ردم نگر مسنتی زندانبانش بودند، بازهم در سراسری کشوری نهاد که دودمان سلطزندان 

 ایستاد و برای آزادی و دموکراسی واقعی فریاد کشید. 

ریش نظیف  ،قد میانه العزیز را باآن لحظه ای را بیاد می آورم که بابا عبد  

ردم سفیدش در مطب دوکتور صاحب عبدالرحمن محمودی فقید مشرف شدم و دیدم چه م

رد بت می کی صحراه آزادی است و به پشتو و در  پر شور مبارزۀپاکباز، با اراده و متینِ 

 و خیلی خوش برخورد، شیرین زبان و مرد جذاب بود. 

زیز از ظلم و جور دودمان شاهی بیک زندان بزرگ در لحظه ایکه افغانستان ع 

پیشه وران، ستمکشان و بخصوص  ،برای مردم افغانستان، کارگران، دهقانان

ی کوچک خادمان حقیقی مردم مبدل شده، از زندان های فرزندان و ،روشنفکران پیشرو

آن  غیره سخن گفتن، خودش غیره و چون زندان دهمزنگ، زندان ارگ، سرای موتی و

ا راهی شماهیت ضد مردمی، ضد انسانی، ضد ترقی، ضد انقلابی، رژیم فاسد و نکتبار 

وکران م و نوحشت رژیو پرده می اندازد، یا خوبتر بنمایش نمی گذارد. اما ترسیم دهشت 

مکی کآدمخوار رژیم  روشن ساختن چهرۀ گوش بفرمانش، بذات خود می تواند در راه

 باشد. 

از رفقای همرزم و همزنجیر خواهش اول من این بود، که  ،در زندان قلعه کرنیل 

ل آن دد حصاگر کدام مسئله ای بین دو رفیق پیدا می شود، آن را روبرو با طرح و در 

ن حد آد به که بدست باز می شود، نگذارن یگره برآیند. در غیاب یکدیگر صبحت نکنند و

یش رفقا ما با انجنیر و کردنش عاجز باشد. مراودۀهم از بازپیچیده شود که دندان 

ان نیز خل زندصمیمی، بی ریا و رفیقانه بود، در دا« شعله جاوید»که در دفتر  همانطوری

ی ی خوبمی شدیم و فضا از صفا و اخلاص بهره می گرفت. روز تار روز بهم نزدیک تر

 ن شرایطلیل آه کرده در تحهم مشترک مطالع حویلی ما حاکم بود.  متونی را با در اطاق و

 موجود کشور را در نظر گرفته نتیجه گیری میکردیم. 
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مامورین خورد رتبه زندان را  ،عمل و نظر ما خودش در برخورد رفیقانۀ  

ندگی هتی زجیک رنگی و هم  وداشت، اعتراف کنند، که در بین ما نفاق وجود ندارد و با

ولت ددمان گفتند وقتی کدام مسئله را خا زندان سپری می سازیم.  شنیدم که می را در

، اولی ردندطرح میکردند و از رفقای ما جویای نظر بودند، به نزد هرکس که رجوع می ک

ن ای زندارفق می گفت بهتر است این قضیه را اول با فلانی در میان گذارید یعنی در بین

دریک  سن ود تفاوتاین گپ بمیان نیامده بود که کی کلان و کی خورد است. رفقا با وج

ی، وترفر برادر و برابر هم بودند. برتری و ،صف رفیق، هم فکر، همرزم و همزنجیز

یش در و ب دستی  وجود نداشت. این خودش افاده می کرد که ایدئولوژی کمزبردست و زیر

 سنج فکر ما تاثیر کرده بود. 

ت کار خستگی و درک از ایدئولوژی انقلابی پرولتاری با پش تفکر این نحوۀ کار 

ژ د کال دراش زناپذیر و تبلیغ، ترویج و سازماندهی انقلابی تکامل می یافت، تا بشکلی ا

انه بیگ اتفاق و همرنگی رخنه تولید نمی شد و صدای مخالف و مخالفت گوش از خود و

  را تخریش نمی نمود. 

 وماه ها سپری گشت، و سال پی سال آمد. گرم جوشی و همرنگی جایش را به شک 

       ه که چیره می ساخت. بویژی داد که احساس را بر تعقل و شناخت منطقی یتردید ها

ن و سازما رفت که گروه های داخل ، بیکاری چنان در لاکش فرواز بی کفایتی« سازمان»

ی ت واهخیالا می زدند، بفکر وادشت و با« شعله جاوید» بیرون از آن را که همه داد

 تعبیر ها را بمیان آورد.  ءتفاهمات و سو ءهمراه سو

 سازمان از شهرت و نیک نامی عده شنیده می شد که مدعیان رهبری در دیده و 

 ت و پاحسود شده اند. از این رو دسو از همرزمان شان در زندان رشک می برند  ای

سته خنام زدند برای این یا آن گروه پرونده بسازند و پای حرمت این یا آن فرد نیک

فلان  ند کهملایم و تخریش کننده را بگوش انجنیر رساندخبرهای نا چندین بارد. نبشکن

که در  مرتکب این خطا شده است. حتی گفتند دارد و بهمانشرا همرزمش این کوتاهی 

  فلان متینگ از جیب آن همرزم انجنیر تیب ریکاردر را بیرون آوردند . 

بیرون از  ی سپرد که دربدون شک پایوازهای سیاسی انجنیر نیز بگوش او م  

 ر بینداعتبارافراد  زندان کشمکش های گروهی از چه قرار است و دروغ زیاد است و

 مردم بچه منوال می باشد!

روشن کردن ارگان سازمان که نه نشریۀ موقوت مخفی داشت و نه توان   

را  شریه ایدر افق مطبوعات دوباره نکه نشراتی را، این توان و جرئت را پیدا نکرد 

سازی « شخصیت»را دنبال نماید. در خود خوری و « شعله جاوید»دست و پا کند و راه 
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 و پایوازها می گفتند که اقارب و خویشواندان برخی از افراد، در این یا آن فرد مشغول شد

مظاهره بگوش افراد بی  حواشی جنبش های خود جوش، چه بشکل متینک، اعتصاب یا

د و آنها در تئوری چقدر کی ها هستن «شعله جاوید» ر اصلی خبر زمزمه می کنند که رهب

آن فرد متعلق به سازمان یا لیاقت دارند. گپ را بجائي رساندند که از این مهارت و 

آن  دارد و« تبهر»این برادر در اقتصاد سیاسی تراشیدند. گفتند« ماوتسه دون کوچک»

مشک را  خویش را گرم ساختند و است. بازار« همتا بی نامدار و« »فلسفه»دیگرش در 

از برای خرید این مشک خریداری پیدا نشد.  بالاتر از وصفش ستودند.  تعجبی ندارد اگر

سازمان بهمین گوشهای خود شنیدم، که اعضای  زبان پایواز سیاسی، عضو برجستۀ

گروه های دیگر حاضر نیستند با رهبران سازمان جوانان مترقی برای مفاهمه یا مذاکره 

به اصطلاح تحویل  روی مسایل جاری بنشینند. آنها را با ذره بین شک و تردید مینگرند و

با اعتبار شان  نمی گیرند. پایواز سیاسی افسوس می خورد که کاش رفقای کار کشته و

فاکت های و اگر نباید تکیه کرد و روی همین  کاشحبس نمی شدند. به او گفتم، روی 

شخصیت که محصول شرایط خاص اجتماعی اند نباید آن  د وموجود ارزش قایل شد. به فر

قدر بها داد که فعالیت جمعی سازمانی تحت شعاعش قرار گیرد. البته بنقش شخصیت در 

مانگونه ارزش باید داد که شرط مشروط در راه تکامل همنوا و هم جهت ه تاریخ به

 گردند. 

بیرون از زندان  که دراینست که زبان اعتراض انجنیر باز شد. حتی به کسی   

دان ز زنکعده فعال هنوزهم در بیرون اص قایل بود، شک کرد و گفت، چرا یاحترام خا

یعنی  است. برخوردار اند. علاوه کرد که نزد او خود زندان هم یک معیار آزادازهوای 

احب صجنیر چوبکی در بیخ گوش دارد. باری به انتمداری که زندانی نشده احتمالا سیاس

اد استبد جواهر لعل نهرو را خوانده باشند، او در« نگاهی بتاریخ جهان» اگر گفتم،

ند که اش میدهر بی هوشیاقند، به مبارزین راه آزاد نیم قارۀ استعماری بریتانیای کبیر، در

کتب ی گوید، زندان یک مم بی امان خویش از حبس و زندان نترسند، و در مبارزۀ

 این مکتب بگذرد.  ه باید ازآزادی خوا مبارز هر و سیاسی است

بارزین ما م درست نیست قالب بندی کنیم و بازهم بعرض رساندم که شرایط تغییر کرده و 

 بگذرند. زندان « مکتب سیاسی»م خواهی نخواهی یکبار از را دعوت نمائی

محبس ارتجاع حبس می  مبارز به چنگ دشمن می افتد و دردر هنگامیکه   

یت فعال زندان مانع که بیشتر مقاوم و تسلیم ناپذیر است و اوست نشان دهد شود، بر

ها  منفی اش درس -وجوه مثبت  انقلابی او نمی شود و حاضر است از زندان هم در

 بگیرد. 

 ه ـئلـه مسـنـر از کبخروحیۀ همرزمان دیگر که جوان و بی این شک او ناگزیر در  
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ن از اد بیرول افرو سودا انداخته و مقاببودند تاثیر ناگوار میکرد و آنها را نیز به چرت 

 شک و تردید می انداخت.  زندان در

 زبان جوان فعال و مبارز سرسپرده که تازه داخل زندان برنامه و بطورمثال از 

فت ن می گرا خواند و به خوشی عضو سازمان گردید، شنیدم که بم« سازمان»آیین نامۀ 

ندوخته اش ا تجرید کرده اند! او خود از تجربهیار! رفقای همرزم بیرون از زندان ترا 

م، دید دارشیاز بود، که بارها وقتی از پایواز خواسته که فلان اثر را بیاورد که بدان ن

ز ر نغاست اشعا ته که چون شاعر توانا و چیره دستاو خواس نیاورد است. و حتی از

 نیت آکیفو ن است خودش را بیاورد که بازهم نیاورده، متحیرشده که چه نوع سازما

آن  «موفقیت آمیز» سوم خود را دعوت و انجام کانگرۀ« سازمان»چیست؟ بخصوص که 

 را آن منتظر بودیم، گزارش سیاسی و قطعنامۀ را بگوش اعضای سازمان رساند، ما

ردهای در ظرف دوسال گذشته سازمان چه دست آوکه از متن آن آگاه شویم  بگیریم و

 و با سایردر جامعه چقدر نفوذ کرده و روابط  ا رد؟و فرهنگی داشکیلاتی ت -مالی -سیاسی

لیه انقلاب ع راتیژی همین مرحلۀست گروههاچیست؟ کدام تاکتیک نوی را در زنجیر

 سرنگونی رژیم موجود روی دست دارد؟ و غیره و غیره. 

آن سخنان ضد و نقیض و پست و بلند  بارۀ ندیدیم. در گزارس سیاسی را هرگز  

 ز رفقایکی ایدیم و اینقدر دانسته شدیم که برخی از افراد تلاش داشتند برای یچند شن

  و را   اود، بزندانی دوسیه بسازند و به این یا آن نارسائي اش که زاده خیال خود شان 

 ن ترسازند و شاید جزای سنگی« عضومعلق»ن خود جزای انضباطی دهند، شاید ذه در

ان در رایگیری دموکراتیک آن محبوس جانبدار دیگری، اما فیرشان بخاک خورد و

 داشت.  بیشتری نظر به  هواداران دسیسه کار

یک  همینکه قطعنامه را برای ما فرستادند، پیش از آنکه قلم اعتراض من و 

رو و ا نیرفیق مسئول دیگر در کانگره دوم سازمان روی کاغذ آشنا شود، همان جوان ب

مان زضو سااصولی خود را روی کاغذ آورد و به چند عشور انقلابی انتقاد های وارد و 

 عورشخون تازه  آن خوش شدم که عضو جوان واقعا   که اسیر بودند داد. از مطالعۀ

ه کمدم آکلمه بر  انقلابی را در بدن سازمان جریان میدهد. فقط در اصلاح یک یا دو

زی ایواپروز  در ما در پای آن اعتراضات امضا کردیم و نویسنده آن را پذیرفت. همۀ

 تسلیم پایواز سیاسی نمودیم. 

میدانید که برخورد رهبران با این اعتراضات چه بود؟ اینکه متن اعتراضات  

موقع داده شده که به           وارد است، اما چرا بیک عضو جوان تازه وارد به سازمان

فراموش می  عجبا! اصول سنتریالیسم دموکراتیک انگشت انتقاد بگذارد! و« نخبگان»
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میگیرد که جوان است و شود و حق دموکراتیک این عضو بدین سبب مورد سوال قرار 

 انتقاد کند! « بزرگان»نباید به 

بجای اینکه خوش شوید و این عضو  -به پایواز سیاسی خاطر نشان ساختم: 

 عمل رد، و جوان را که درک منطقی اش را بنمایش گذاشته ترغیب و تشویق انقلابی کنید

همان  تیک وروابط بوروکرااز دموکراسی داخل تشکیلات به پیشانی باز بدرقه کنید، با 

جوانان  خرده بورژوازی را در سازمان -فئودالی عنعنۀ« بزرگی»و « خوردی» رابطۀ

 را میگیرید و تسلیم ارتجاع می کنید.  ترقی باب می سازید.  مترقی

 درک کرده که این، همرزمان، مرااینست که مکررا  می آموزیم آن جوان درست  

یر زلعه در می پرورانند که دور از کتاب و مطا تجرید کرده و چنان در سر«  رفیقانه»

مید این انادانی راه گم شوم! و وانی چهار دیواری زندان بپوسم و با جهل ر -فشار جسمی

 ی پوچ و ضد انقلابی را بگور ببرند. زوآر

ان به آن عضو سازمان که در درون زند درشک انجنیر به حدی رسید که   

د. شاده مرکزی انتخاب شده بود، هم نسبت د یث یک عضو کمیتۀحکانگرۀ دوم سازمان ب

اره ی )اشلقه زده بود، که می ترسد فلانحالیکه در چشمانش اشک ح روزی بمن گفت، در

یرون بشک ن ایاز من و ترا بهم بزند. هر قدر تلاش کردم او را  بهمان عضو است( میانۀ

ان زند همرزمان داخل آورم و توضیح دادم من او را از نزدیک می شناسم و در بارۀ

 قت ورفا بخصوص انجنیر هیچگونه بی حرمتی از او ندیده اما همیشه روی تفاهم و حسن

ضو از ن عمیدید که آ کمتر بگوش انجنیر می چسپید. زیرا عملا   ،هم جهتی کار می کند

 زدیک بااط نرهای ناگواری را بگوش انجنیر می رساند. یعنی ارتبزبان پایواز سیاسی خب

 . همرزمان انجنیر تائید می کند سیاسی دارد و سخنان او را در بارۀپایواز 

ذهن آن همرزم دیگرش را که رشته های فامیلی بهم داشتند، مشبوه  انجنیر 

 دیگران تغییر خورد.  ساخت و روابط او هم با

بودم که آنرا علما و « اقتصاد سیاسی» یک کتاب درسی ول ترجمۀاین آوان مشغ من در

 یاستادان شوروی نوشته و برای تازه آموزانده ها فراهم آورده بودند. متن به زبان آلمان

بیاد دارم که  .همان سطح دانشی که داشتم به دری برگردانم تهیه شده بود و من آن را در

امپریالیسم بمثابۀ بالاترین »مارکس و « کاپیتال»ا که می توانستم بآن آنقدر فیض بردم  از

 لنین با آگاهی نسبتا بیشتر ور بروم و مطلب را آشنا شوم. در« مرحله سرمایه داری

ندان، ز می آوردم که از پشت دیوار یک خشتۀضمن بعضی از پارچه های نثر و نظم گرد 

یست که تشویق او را می رساندم و مبالغه ن« شاعر فردا»نیمه های شب نظم را بگوش 

 با خود داشتم. 
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تشریح بحث آنچه من  برعلاوه با رفقای هم اطاق متن مشترکی را مطالعه و در 

 قۀحل یک در توان داشتم سهم خود را ادا میکردم. یکبار این فرصت دست داد که در

ن یم. چورا مطالعه کن« کاپیتال»با خواهش هم  م ویئگردهم آ درسی بیش از هفت نفر

 رای عدۀتاب بکاپیتال در سر آغاز کدیدند و درک کردند که محبث کالائي دشوارترین بحث 

راف د اعتغیر قابل درک است، خو بیشتر از همرزمان سرگیجه آور و حل مطلب پیچیده و

م و اهیه باید با مفخواست می کند، کهم این بحث عالی، مقدمه ای را درکردند که ف

 ترمینولوژي( اقتصاد سیاسی آشنا شوند. اصطلاحات )

که رساله های پیهم آن نشر می شد، « دانش زندگی» بار دوم که یک اثر بنام  

ل و فصدبدسترس ما رسید، که فصل اولش تئوری نسبیت انیشتین را در بر می گرفت و 

پنج نفر از  -چهار میا، و سوشیولوژی می شد.  این بحث رایدیگر شامل علم بیولوژی و ک

ق یلی دقیخاحب صآغاز تا پایان دنبال کردیم. تذکر میدهم که بحث تئوری نسبیت را انجنیر 

و بحث د. دجالب و جاذب توضیح کرد و سعی نمود در ذهن شنوندگان بقدر فهم شان جاگیر

ه ردم کرفقا توضیح و تشریح ک حد فهم خودم به دیگر ساینس و علوم اجتماعی را در

 دلچسپی شان بود.  مایۀ

شرایط باش  تطبیقی د نفر دورهم اثر معینی را با جنبۀاین فرصت دست نداد که چن دیگر 

 خاص کشور مطالعه و تحلیل کنیم. 

حصیل و پیشنهاد کردم که هرکدام از رفقای همرزم که در شق اختصاصیش ت 

به  ه وتهی کنفرانس اساسات رشته های تحصیلی خویش را دیپلوم بدست دارند با تهیۀ

ره لم بهعطول اقامت شان در زندان از فیض  دسترس رفقای جوان بگذراند، تا آنها در

ست   یعت ااز رشته های مختلف، که در نهایت علم زندگی انسان در طب ههم گیرند و ما

لوم ع از عقبول کنند که علم اجتماو معلومات منظم، هم آهنگ و هم جهت داشته باشند 

ا انسان ر و علوم اجتماعی. و ر دو بسوی تقرب می روند نه تباعدهو نیست  طبیعی جدا

 -ه:ختم کخدمت انسان قرار می گیرند و باید بگیرند. از مارکس می آمو مطالعه و در

را   نقب و پر از بسوی علم شاهراهی وجود ندارد. فقط آن کسانی که این راه ناهموار

د به واننتند و از مشکلات نهراسند می بسینه می خزند تا بسوی بلندی علم گام بردار

 نتایج درخشان علم برسند. 

هراس را  در مقابل درب علم مانند درب دوزخ باید شک را دورانداخت و -یا: 

 زیر پا گذشت. 

باز تکرار می کنم علمی که با باور به علم و عمل در پرتو علم به ایمان انقلابی، شعور 

 در  ت وـسـیـن روـشــا چراغ پراتیک انقلابی نسازد، علم پیآن ر بالنده پرولتاری راه ندهد و
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 خدمت انسان و تکامل انسانیت مدد نمی رساند. 

 ئي    رشته های نامر هنر را سرمایه داری جهانی در می بینید که امروز علم و  

 ر خدمتدرا چون ملعبه ای در دست خود دارد. او را  عالم اسیر ساخته وَ « سرمایه»

رسیتی ونیومدرسه یا ی سرمایه و افزایش سود قرار میدهد. پیش از آنکه عالم استاد در

ار رمایه دای سسرمایه بسازد، درغیر آن علمش بر کند، باید سود کند و شاگرد عالم تولید

 به جوی نمی ارزد. 

طور مسطح یک روز  سیاست حاکم است.  تابع علم مهر طبقاتی می خورد و  

که  را می خواهد« ذغال »می شمارد و روز دیگر « سیاه»شیر را سفید نی، بلکه 

ود مین وجزاین سو برداشتها و تعبیر های بکلی غلط پایش روی  بشمارد!! و در« سفید»

م می اص بر واز حقیقت دوری جسته به وهم و هذیان  لای ابرها حرکت می کند، در ،ندارد

 د تکیهنا موجوطبیعت، چیز مرموزِ « ماورای». فزیک و طبیعت را ترک و بقدرت چسپد

ورها، ز آن دااست و « الهی»و گویا به نادان ها القا می کند که علم خود عطیه  می کند

ند از لایم امکه قماش انسان خاکی ندارند، لطیف و « فرشتگان» بالاها، آسمانها با بال

ت و با ا هدایرمی رسد تا گمراهان « بندگان خاص خدا»افته شده اند به ... چه... چه بچه

 ،انیم ربمشیت خداوندی راغب و راضی سازند. عصیانگران را سزا دهند و از عذاب الی

و ....  جود دارد و مار و عقرب گزنده ...که در آن سنگ های عظیم سوزنده و دوزخی

ورد دگی، خشود که در آن همه وسایل زن« بهشتی» ه فراخواند سزاواردبترساند و به تو

 نندۀح جزئیات می گذرم و بخاطر خواو نوش و عیش و عشرت و جود دارند! از توضی

 در طول ی کهعزیز می سپارم که انبوه یادداشتهای محبسم در جمله هزارها ورق پاره هائ

د شم ضخحبسم در زندان فراهم آورده بودم و مشغولیت فکری مرا شاهد بود، در آتش 

ز الاقه داری شوروی سوسیال امپریالیستی در کابل سوخت و ضد انسانی ع -انقلابی

انش دسطح  واز آن رو فقط آنچه حافظه ام یاری می دهد  خاکسترش هم اثری باقی نماند.

ن ین سو آااز  فعلی ام به آن کمک می کند، این یادشتها را روی کاغذ رقم می زنم. و اگر

 مختصر روی آن هم درنگ می کنم.  سندی بدستم آید، سو

و خود  در بیرون از زندان، بلند پروازهااز همرزمان  با تمام فتنه انگیزی عدۀ  

سازمان ما در زندان بکارهای مشترک دست زدیم و از آن زندان  -« نخبگان» -ستائي

پست استبداد استعماری و ارتجاع را بلرزه آوردیم. یکبار دربهای حویلی را با قهر انقلابی 

شکستیم، زیرا دولت فاسد در مقابل حقوق انسانی ما در زندان سد خلق می کرد. بار دیگر 

دولت وادار شد بخواست ما اب گرسنگی دست زدیم که در روز پنجم اعتصاب باز به اعتص

سرنوشت ما تصمیم  ارۀب دوم دایر و در هد و محاکه دستوری خود را برای بارتن درد

خود را از ذهن به کاغذ بیاورند. و بار سوم که فصل سرما رسیده بود و دولت غدار می 
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این رهگذر فشار اقتصادی  بگذارد و از خواست خرچ تسخین اطاق ها را بدوش خود ما

از ما را به ای عده  ماید، به اعتصاب دست زدیم که ضربۀ خنکاضافی را بر ما تحمیل ن

برونشیت حاد منتشر مبتلا ساخت و دولت را به عقب نیشنی واداشت که وسایل تسخین را 

 فراهم کند. 

          .یب میکنمقعاد ها را در جلد دوم این رساله تروید بقیۀ  

 با احترام 

 جلد اول ختم

          2005ماه مارچ  19

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



187 
 

 د دوم:ـلـج

 روح لرزان سازمان با تن پریشان و

روق و تنش روح انقلابی پرولتاری دمیده و ع مدعی بود در سازمان جوانان مترقی،

 ن در درو شک کرده و بجز از انسان کارکن، سر تسلیم شرائینش را آمال والای انسانی پر

، اندهعمل درم ن زمان نمی ترسد، حال درمریبتان و بت پرستان ندارد و از اه شپی

یاسی ان سبه زندانی پریشان با حواس پرت و روح لرزان وقت گذرانی می کند. چهار بار

یر اند ا اسودند و حال در چنگال دشمنان طبقاتی پرولتاریکه از نزدیک یار و همکار ب

فان، ق تلح وعده کردند که با شروع عمل اعتراضی آنها در داخل زندان علیه جابران و

 وها  صدای رفقای همرزم خویش را بگوش مردم افغانستان می رسانند، یعنی میتینگ

د قض عهندر هر چهاربار مظاهراتی را سازمان میدهند. اما خوردترین عمل نکردند و 

 نمودند. 

س، که از نزدیک واقف بودیم، سازمان جوانان مترقی ما، رفقای سازمان در محب 

 عجب وهمزنجیران خود حیران مت وجود دارد، بیشتر از سایر همرزمان، همسنگران و

 ده و ازوا شحتی خشمگین می شدیم، که چرا آن دوستان متعهد، اینقدر بی اعتنا و بی پر

 دمیده ونزمان رمق انقلابی در سا ل اسیران غافلند. درک نمی کردیم، که روح انقلاب وحا

وح رته، محفلی بالا گرف مانده کمرنگ و کمرونق است. روحیۀ از ترقی هم نشانی اگر

و  از ثبات قدمکه اگر رائی ملموس است. رهبران می بینندمذهبی محسوس و قوم گ

 را با رم کشوسنگر مردم علیه استبداد استعماری، مرد زندانیان در پافشاری روی مبارزۀ

ز د و اخود قطع می کننشخصیت سازی و شهرت طلبی خود را به تبر  خبر سازند، ریشۀ

 نشوند. کجا که سبب شهرت زندانیان 

فصول چهارگانه  سعی می کردند، همانطور که خود عاطل و کند کار شده و در  

رب.... وم عققبیل اول ماه می، قتل اصیل، نهم سنبله، سسال فقط در روز های معینی از 

 کار در مظاهرات خود جوش مردمی چند سخنگوئی را به ستیژ بکشند، دیگر کاری به

ی ازماندهو س پیگیر تبلیغی، ترویجی در راه تحقق اهداف انقلابی وظیفۀ سرکار نداشته و

د و پا نکننبر شوریی کنند، شروم از این رهبران پیروندارند. لذا باید زندانیان سیاسی ه

 مزاحم سرکار نه شوند!؟

را بیک  کرنیل( با عزم راسخ زندان سرکار )قلعۀاما مبارزین زندان دهمزنگ   

  مبدل ساخته و نشان میدادند که عــزممقاومت و مبارزه علیه دشمنان طبقاتی پرولتاریا  دژ
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 یا مرگ فرا رسد. پیکارشان توقف ندارد، تا اینکه یا به پیروزی برسند و

  

 تحلیل بهاره

خه یک نس ورا نشر « بهاره»ل پس از انتظار نهایت طویل، سازمان دل بدریا زد و تحلی

 ن میدادنشا آنرا بدسترس ما گذاشت. پس از این فرصت کافی طولانی و فکر، سازمان باید

ن رمغااپرولتاری را کسب و آن را برای یاران زندانی اش  خموشی شعور پختۀ که در

 نمیداد نشان این تحلیل خام کاری ها، پرت و پلا گوئی هائي را دیدیم که میدهد. ما در

ه های نکت وسازمان هم آهنگ با ترقی و تکامل به پیش قدم بر می دارد. قلم برداشتیم 

ه عملی را ردم که سازمان روی تعهدش بارز تحلیل را مستدل به نقد کشیدیم. تاکید کردی

 ر عملحرکت نمی کند. چنانچه د ساختن انقلاب دموکرایتک ضد امپریالیستی استوار

سی موکرادعمل رهنمون نمی شود تا از  اعضای سازمان و مبارزین دیگر را در تئوری و

که  یایه هواقعی، دموکراسی پیگیر پرولتاری بدفاع برخیزند. مثال زدیم. تمامی دفاع

 دار شدهبرخو روحیه انقلابی دموکراتیک کرنیل رسیده، از بدسترس رفقای زندانی در قلعۀ

ها  ه آنببود. در حالیکه رزمنداگان دیگر در دخمه های دیگر خود سرگذاشته شده یا 

کی از ی در مظاهره گیر کرده بودند. طوریکه شده بود، بگویند بحیث تماشاچی در ءالقا

اکتر دنزد  : از چوک جادۀ میوند می گذشت تا بهبود، مبارز نوشتهدفاعیه ها قید شده 

یل ذ م دراو را ه خود را بکند که پولیس حمله کرده و اسهالعلاج  بالکمنداس برود و

ی ست. وقتزه نیاطفائیه آورد. علاوه کرده بود، که او اهل سیاست و مبارچیان به  مظاهره

را ه، زیداکتر داخله برای معالجه نرفت او سوال کرده بود چرا نزد کدام پولیس از

 ت. بالکمنداس متخصص یورولوژی است. او جوابی نداشته و دروغش رنگ نگرفته اس

 بارنخبگان در این کشوری که سیاست مال خاصان و توضیح داده بودیم، که در 

 وزم اسرار مقفول و کلیدش هم در دست خانواده سلطتنتی، لا است و در گاو صندوق

ی کند مل مست ما رزمندگان را حد اقل به مفهوم دموکراسی که مهر طبقاتی را حضرور ا

 آشنا سازیم. آنها را دموکرات بار آریم. 

بان یکی از همرزمانی که عضویت ز از درنگ کرده و دیگر بازهم به نکتۀ  

بداخل قلعه کرنیل آورده شده بود، مستند نوشتیم، که شما  سازمان را داشت و جدیدا  

آثار  اوگان را تشویق می کنید تا به درب سفارت چین در کابل بروند و کتابها  ونوب

د و بزندان می ناز آن ها به چنگ پولیس می افت لابی را مفت بدست آورند. وقتی عدۀانق
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فاسد با  -سف از احوال شان بی خبرید. نمی دانید که این دستگاه استبدادیرود، با تأ

ورند. آنها چه چیزی بارمی آ از چه بازی براه می اندازند و «کره خان» اطفال نوباوه در

اگر دست سخاوت و جوانمردی وکیل اندخوی،  آن رفیق سازمانی می گوید که

 گرسنگی زجر کشیده و پای شان بورطۀعمراندخوئی شامل حال این اطفال نمیگردید، از 

از خود  ن ساختیم کهه سازمان خاطر نشافساد که رژیم والد سکه آنست کشانده می شد. ب

 انقلابی انهماک ورزند.  -عمل مردم ستائي، شخصیت پرستی و لاف و پتاق بکاهند و در

رفقای سازمانی رسید، در هفته نامۀ دیگری از آنها وقتی انتقادات ما به   

، ه باشندی زد، که نوشته بودند اعتراضات همه بجا و وارد است. برای اینکه گریزگرفتیم

 اهات ازاشتب ما در زندان است این ارزندۀ بودند، که چون رفقای کارکشته وعلاوه کرده 

 سعی می کنیم تکرار نشود.   ما سرزده و

شی ها و ریا کاری اره تانجنیر که شکاک شده بود، وقتی این کمزوری، حیل  

ل قحد ا ارادت داشت و بیرون از زندان به آنها اخلاص و های کسانی را میدید که در

 ساخت و ر مییزندانش، خود را گوشه گ رفقای بیرون از قایل بود، حال با مشاورۀ احترام

ا نزد او ر وآسیب رسانند  بیرونی ها می خواهند به شخصیت او بدین فکر افتیده بود که

 مردم بی اعتبارسازند . 

از همرزمان زندانی ما هم احتمالا طبق اشاره و ایمای پایواز سیاسی که  عدۀ  

نقلابی اجنبش  سازمان را با خود می آورد بدون اینکه به دور نظر بدوزند و ان فرمگویا 

غیر  رکاتپرولتاری را از هوسبازی های خرده بورژوازی منورالفکر رهائي دهند، با ح

 مسئولانه، انجنیر را از خود می رنجاندند. 

زندان دهمزنگ که صدای آنرا  اعتصاب گرسنگی دوم ما در اثر دولت در 

ما برای  وازهای فامیلی زندانیان بگوش مردم و درب محاکمه رساندند، مجبور شد،پای

لیه عآن صورت دعوی  ارنوال حسین نصرتی را مامور سازد ازڅصورت دعوی ترتیب و 

 کند.  ما اقامه دعوا

که اعضای خود و رد اتهامات ناروا شدیم و مبالغه نیست  چندین روز مشغول دفاع از

ند و مسئولیت دفاعیه های رفقای زندانی نقش خود را داشت و مشورۀسازمان در ترتیب 

خود پرده از روی حقه بازی های دولت  دفاعیۀ بیاد دارم که درخود را درک کردند. 

ارنوال ما را متهم ساخته بود، روز اول څکه  ستمگار برداشته و اولین اعتراضم این بود

به پیشواز آن رفته ایم. لذا به  کرده و ماه می، روز بین المللی جشن کارگر را بدرقه

! آیا څارنوالپیموده ایم. توضیح داده بودم که جناب   «ادلحا»راه پیروی از کافران، 

چندین قرن بدین سو روز اول حمل را بپاس خدمات دهقانان، روز دهقان  میداند که ما از
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کیش زردشت بما آئین، از  از آن تجلیل و احترام می کنیم. میدانید که این سنت و دانسته و

یان مسلمان نه، بلکه کافر و ملحدند. پس بدین قرار آبا تشزر و تشبه ارث رسیده و زرد

حال هم هستند. ما بدین نظریم  این کافران پیروی کرده ملحد بوده اند و تا و اجداد ما از

آباد،  که کارگر و دهقان نعمت می آفرینند، زندگی می سازند، و با سخاوت خانه ها را

با  از کارگر لباس می بخشند. اگرو و تن عریان انسان ها را رخت  نسفره ها را رنگی

احترام در خور  تولید بزرگ صنعتی فکر بزرگ را هم به زندگی دعوت کرده تجلیل و

را مرتکب نشده، بلکه در اصل به مقام انسان واقعی سر تعظیم خم  کفر حالش می کنیم،

 می کنیم. 

دموکراسی، آزادی اقتصادی، آزادی اجتماعی، آزادی سیاسی  بارۀ رپس از آن د  

و  -سینشناروز عنوان کرده و از آن پس بحث روا آزادی فرهنگی را با مثالهای زندۀ و

ا ببود  ن سکسووالیسم فروئیدارنوال صاحب را که ملهم از فروئیدیسم پاڅروانکاری 

 سیکولوژی علمی رد نموده بودم. کمک از پ

خط سرخ فاصل بین سوسیولوژی ذهنی، اوتوپی و  -سوسیولوژی بحث در 

 قانومندی تکامل جامعه را تماس گرفته به تضاد وعلمی کشیده  -سوسیولوژی عینی

ید ات تولکه مولود مناسب کارگر مبارزۀ گروهی از موقف طبقۀ در اساسی آن استناد و

  ساخته بودم. سرمایه داری است بدفاع برخاسته و موضع طبقاتی خود را مشخص

اخیر به این اتهامی که من گویا عقده شخصی دارم، چون داکتر محمودی  در  

ز ا ی کنم. مکار علیه دولت پی فقید را دست استبداد بقتل رسانده، در صدد انتقام برآمده و

  -زبان من نقل شده بود:

  «پدر کشتی و تخم کین کاشتی                  پدر کشته را کی بود آشتی»

ا ودم. ثانیمظاهره بزبان نیاورده ب این فرد شاعر را من در اولا   -جواب نوشته بودم: در

ر من کار و فقید پدبارز دلیر و فدام -دالرحمن محمدیتوضیح من این است که دکتورعب

قعی رزند وات. فنیست. و او در اصل به فامیل معین تعلق ندارد، مبارز راه آزادی مردم اس

ده و آمن تمکش است و مبالغه نیست که بزرگی او از پنهای کشور بیرومردم رنجبر و س

 ت. دولت خونخوار با مردمان ستمکش اس جهان شمول شده است. محاسبۀ او محاسبۀ

 استبداد را بر م و تمامی فشارکه محصول همین شرایطدارم  من خود باور  

که رنجبران، گوشت و پوست خود لمس کرده و لمس می کنم. بچشم سر می بینم 

ا، هداف ، چوب شکن ها، نهاکارگران، جوالی ها، تبنگ فروش ها، کراچی کش ها، سقاو

  ی دارندن کنپرچون فروشها و سایر کسبه کاران، مامورین خرد رتبه این دم و دستگاه جا
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 :و بگفته شاعر انقلابی که می گوید

 زندگی کردن من مردن تدریجی بود»              

 «دمآنچه جان کند تنم عمر حسابش کر                                      

لای سر و با ندارند، تن شان لباس نو را ندیده و آنرا زندگی می خوانند. نان شکم سیر

 ا زندگیدی هخود سقف ندارند. کرایه نشین و همسایه نشین اند و یا در مخروبه ها و غژ

  می کنند . 

و به حرف می رسد و حرف هم به کلام مبدل شده،  اینست که دردم زور میگیرد  

  -فریاد می شود و مبارزه رویا روی بگوش ظالمان می رسد:

 در نیمه شب که خواب از چشم پرید»                          

 زید دیدی بگرد شدگوئي که مرا                                                        

 این درد بحرف آمد و حرف به کلام                           

 « وی کاغذ بچکیدمن به ر از خامۀ                                                     

یدم و لش را داو ۀه من این دستگاه استبداد که محکمدر پایان دفاعیه ام، قید کرده بودم، ک

ی عامله ام چه ممیدانم که او با مرد ندارم.« زهعجم»لت را پامال جفا یافتم. انتظار عدا

یشان ه هاسین راه مردم که در را به دل مبارزین نستوه و سرسپردۀدارد. این دفاعیه 

م ق مردح طریق حواس سمعی بصری شان راه میدهم تا دامن مبارزه بر تپیدن دارد، از

  -:نداشعلیه استبداد، استعمارنو و کهنه و ارتجاع را ترک نکنند و بیاد داشته ب

 ستندگیزندگی بندگیست                       دو صد بار مردن به از ز اگر مایۀ

نیل( کر لعۀاعیه های مبارزین زندان دهمزنگ )قدف« سازمان جوانان مترقی»میدانید که 

 یرنظ کمو  زبان وصف کردند، ستودند، در ساحت مبارزات دموکراتیک بی نظیر را در

در  وتند مرا محفوظ و مقفول نگهداش نسخۀ مرقوم دفاعیۀ خواندند، اما در عمل همان

 مایۀنت و میگرف این شهرت، شخصیت رهبران را زیر آن دست نزدند زیرا احتمالا   تکثیر

 کوچک آن را صدمه می زد. 

تند اقتصاد سیاسی هم بی لطفی نمودند.  گف بارۀ ترجمۀ کتاب درسی دیدم که در  

عضله نوشته شده و  ، عوض گوشتعربی وجود دارد که در فلان جمله کلمات پیچیدۀ

معاصر طبع و نشر کرده اند. فلان  ییا این اثر را رویزیونیست ها -عوض رگ و پی وعا
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استادان  نقل قول از اولبرشت یا ذکر نام خروشف، همه زحمت های نویسنده گان بارز و

م بی اعتبار ترجمه را ه صفر ضرب می زد. مراد این بود که معروف شوروی را به

یا از  دو جا که از اولبرشت نقل قول شده سازند. به پایواز گفتم که سازمان می بیند، در

و کلمات راه هم سازمان حق دارد به  خروشف نام برده شده، تبصرۀ مترجم وجود دارد

 دری سلیس برگرداند. 

ه بالاترین امپریالیسم به مثاب» مارکس و« کاپیتال» اما می دانم که متن در کل از  

ین وز واکید موارد مختلف برای تائید و ت لنین الهام گرفته و در« مرحله سرمایه داری

ثار آه ما کنم در این حالیکاین آموزگاران نقل قولها دارد. فکر می ساختن مضمون از

ارجی هم خر به زبان درسی بدسترس داریم و رفقا به زبانهای انقلابی کمت -علمی ارزندۀ

 ه قول ورزش خود را داشته باشد. پایواز که دیگر با این اثر -ه را ندارندقدرت مطالع

عده و قض ورا بسیار دروغ گفته و اکثر نزی هیچ کس باور و اعتماد نمی کرد ارش اوگز

هار ت قندحال هم آن اثر بدست رفقای سازمان در ولای قول کرده بود، بمن گفت که در

 رسیده و از آن استفاده می کنند. 

شته ام نوچندی بمن سپرد که در پای هر کد پس از .دیگر را با خود برد سه نوشتۀ دو

ق یا حقایست آکه گفت این آثار، ترویجی ا تبلیغی است. از پایواز پرسیدم شده بود، اثر

س بدرد پ ستآن گونه ا بین المللی احتوا می کند یانه؟ اگر صحنۀ امروزی را در ءبرملا

ایواز متن آن آگاه شوند. گوش کر پ رزم ما در صفوف ازاست و باید رفقای هم خور

 بسوی من و هوش او با رفقای سازمانیش بود. 

 

 زندانیان مختلف القماش  قلعه کرنیل و  

« ویدله جاشع»تجرید گاه زندانیان سیاسی جنبش اگر برای چند مدتی زندان قلعه کرنیل 

دامن  ود ونتی درب او را به رخ زندانیان دیگر هم گشب می شد، بعدها دربار سطلمحسو

 قلعه خود کانون تضاد های درون جامعه در همان حد معین خودش گردید. 

باند ضد دمورکراتیک را جا « خلق» در یکی از حویلی ها سه نفر عضو جناح 

یا  ولسی جرگه( گویا از فرمان اولیا امور سرپیچی کرده و) دادند که در انتخابات شورا

امور و این بندگان درباری بمیان آمده بود. اسمای اینها، زیری،  ءکدام سو تفاهم بین اولیا

 ۱۰هادی کریم. اول و دوم به شش شش سال حبس و سومی به  دستگیر پنجشیری و

 سال حبس محکوم شده بودند. 
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شیون افتید و یک  زندان به گریه و هادی کریم پس از زمان نهایت کوتاه در   

حیم بچه، ر لامغدرمیانی عی یا واقعی نشان میداد که با پالت بحرانی روانی را خواه تصنحا

 پنجشیری ازحبس رها شد و رفت. 

درد خود را به نشه و خمار تسکین  فقیر گفتۀ محافظین، با بتۀ زیری قرار  

رد با میک میکرد و بمشکل از اطاقش خارج می شد. دستگیر با ما آمد و شد داشت و سعی

که  ودند،بنزاعی صورت نگیرد. رفقای ما هم بدین فیصله رسیده  گذشت و حوصله بین ما

لیک و عم و است و با او انسان دشمنی نداریم. همان سلا زندانی هرچه باشد، او فعلا  

تی روز، ح سایلعنعنوی را بجا می آوریم. ناگفته نماند که او در موارد مختلف از م عرفی

کرد  می رده بر میداشت و سخنانی را بگوش من می رساند. اظهادر گوشه های تاریک پر

و  ازی شدهشان کار س« کبیر» همرزمانش دل پردرد دارد و حبس او از جانب رهبر که از

 که اگر ستادهگفت، ببرک کارمل برای او پیامی فر امر باداران را حمل می کند. روزی او

 ید! شش سال دیگر بر حبس بیفزااز تبلیغاتش ضد او دست نکشد، او هم می تواند 

میدید، رفقای نهایت جوان جنبش شعله با سرشاری و شور  او که بچشم سر 

وسعت  هانیجایل روز و اوضاع مس بارۀانقلابی زندان را به درس خانه مبدل ساخته و در

د. د ندارخودشان اهل مطالعه و بحث وجو« سازمان»نظر دارند، اعتراف می کرد که در 

ش کسی گو ان اومطالعه را دارد، اما به سخن میر اکبرخیبر نام می برد که حوصلۀتنها از 

 شنوا ندارد.

یک روز که یکی از رفقای همرزم و همسنگر ما پس از انقضای مدت حبسش از  

 دوباره آنکه بود با آن مرد وداع کرد. پیش از قلعه کرنیل بیرون می رفت و او هم حاضر

، ساندرن که نزدیک درب حویلی ایستاده بودم، خودش را به اطاق خود برگردد، به م

 گر درود، اخوردار است و علاوه نماعتبار بر بین مردم از گفت، میدانم جنبش شعله در

نجشیر پانان پای فلان و بهمان فرد از پنجشیر دخیل نمی بود، قبول کنید، جو« سازمان»

ک ی« اویدجلعه ش» اولا، میدانی که از این جنبش جانبداری می کردند. به او گفتم، اکثرا  

م کدا جنبش عام مردمی است که از آرمان دموکراتیک انقلابی الهام میگیرد. هنوز

 رگز نمیهمن  این کسانی را که تو از ایشان نام می بری سازمانی در راسش نیست. ثانیا  

 نفتیشناسم. از تو خواهش من اینست که بهر قصد و غرضی که داری نباید سخنان ت

 انگیز را در زبان آوری. 

 کرنیل، چند جوان شیک پوش را که در راس آنها نجیب چند روز بعد در قلعۀ  

آوردند  ند ضد دموکراتیک ... مربوط بودندو وکیل قرار داشت و به جناح پرچم، با« گاو»

و معلوم شد اینها در مظاهره ای سهیم بودند که دولت خود در سازماندهیش دخیل بود، تا 

ه اگنیو معاون ریاست جهموری امپریالیسم امریکا نشان دهد، که سیاست آن قدرت ب
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این جوان ها از است. اما مورد تنفر مردم افغانستان  ری چقدراصبزرگ سرمایه داری انح

نهاده  چند شعار پوک، گام فراتر و ین کرده بود، قیل و قال میان تهیحدی که دولت تعیی

و، تخم مرغ و بادنجان رومی پرتاب کرده اند. چون این عمل نیزیبای اگ به مقابل لیموزین

خشم بادار را بار آورده به دولت مزدورش امر کرده این عصیانگران را جزا دهد. لذا 

پشت  دست لطفش را بر وامپریالیستی اش را آزرده نسازد  برای اینکه خاطرعاطر بادار

 ا گوشمالی می کند. سرخود دو باره حاصل کند، این گستاخان را سرزنش ی

قوماندان  -دستگیر پنجشیری بیان می کرد، که نجیب به او توضیح داده:  

ی در روز خود خواسته و گفته شما چند دعمومی ژاندارم و پولیس این  پنج نفر را نز

شمش ز سر خدولت می باشید، تا اینکه سفارت امریکا مقیم کابل ا« مهمان»قلعه کرنیل 

خصیص ت فغانیفرونشیند. از این رو دولت برای شما روزانه یکهزار افرود آید و هنگامه 

. داریدرا حسب دلخواه تهیه بوبار وسایل زندگی تان داده تا با خاطر آسوده خوار

داق کلی مصب« یک بام و دو هوا»کرنیل  ادامه داد که در زندان قلعۀ پنجشیری با طنز

یدهند، یره مطه را روز بیست افغانی جاولادهای غریب، بی واس پیدا کرده است. بزعم او

و صد وز دصر سوسیال امپریالیسم را رااما نور دیده های استعمار نو رویزیونیسم مع

 بقیه را با وز یک بوتل شراب درجه یک بخرند ورافغانی آنرا هر ۴۵۰افغانی میدهند که 

 خوراکیهای درجه یک در بیست و چهار ساعت به مصرف رسانند. 

بخوان بردگان استعمار نو و ارتجاع )« زعما»واننده عزیز! که این می بینی خ  

فقت شجائي که باشند، مورد لطف و  هر جهانی( چگونه چاق و فربه  می شوند و در

وازش نورد م ،سرزند، جزا نمی بینند اندارند و اگر اشتباهی از آن طبقات حاکمه قرار

 شوند. د و نمی گیریند و تشجیع می شوند در راه خدمتگذاری به ارباب غافل نباشن قرار

از ملاها و مولوی های مو دراز و تسبیح بدست را به  در یک روز روشن، عدۀ  

د، که ه می شباره آنها زمزم دو سه حویلی جا دادند. در زندان قلعه کرنیل آورند و در

تان به فغانسگوشه و کنارا ه حضرات قلعه جواد، ازاینها را نظر به هدایت دولت خانواد

  ،      «لحدانم»ها سپرده که در کابل عده ای از کابل آورده و با برنامه خاص بگوش آن 

یه زده عل ها پیدا شده و به سنن و آیین دینی پشت پا« کمونیست» خدانشناس« مشرکان»

ترین و  ن می دهند. سرسختلعن و طعرا « خدا  سایۀ»عصیان کرده!  سلطلنت، بغاوت و

 د. اینهانسبت دارن« شعله جاوید»آن گروهی است که به « مونیست هاک» مضر ترین این

لنت یر سلطاز دشمنان آشتی ناپذو بهیچ نوع سازش و مدارا و تسلیم و شکن خو ندارند 

 ببینند.  شرعیکیفر به اصطلاح  اند. باید بجزا برسند و

ها « کمونیست»اک علیه تحت تاثیر این تبلیغ زهرناین ملاها در چند روز اول   

نفس شهر در مسجد پل خشتی هیاهو بپا کردند. اما بتدریج درک کردند که  داده در شعار
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ایادی و همدستانش شیوع دارد.  این دولت وخود  فساد در دیگر است و قضیه بگونۀ

گرفت. دربار  سمت مبارزه تغییر خورده و خشم ملاها و پیروان شان دامن دولت را

بهراس افتید، حضرتی که این ها را رهبری می کرد، به این بهانه که مریض است و به 

معالجه و مداوا محتاج، به انگلستان پناه برد و سردار عبدالولی امر کرد، تعدادی از این 

 ملا های سرکش را زندانی کنند. 

زمینگیر هم  –اله چرا نگران می شوید اگر در بین این مولوی ها مرد هشتاد س 

 و ن سرآکرنیل کفن و دفن  س از سه روز سکتۀ قلبی می کند و در قلعۀبندی شده و پ

 سامان داده می شود. 

پس از مرور چند روز ملاها با ما جور پرسانی و احوال پرسی کردند و دیدند   

ه ما به کافتند ریآنها برخورد انسانی و هم وطنی داریم. بتدریج د که ما هم با پیشانی باز با

ن دگان شانماین ۀنیده بودند و آنچه دیدند، به گفتآنچه شتعلق داریم. « دشعله جاوی» جنبش

 هم بکلی متفاوت بود.  از

این ملاها، با وجود اینکه پیروان شان و یا مریدان آنها جوالی جوالی مواد   

وشت ز گشان ا د و حتی سقف اطاقخوراکه و وسایل زندگی را برای شان فراهم می آورن

ول از افته گوسفند پوشیده بود تا غذای کافی در زمستان داشته باشند در دو سه ه برۀ

 به و هری توو زار زندگی زندان خسته شده و به ستوه آمده بودند. تلاش میکردند با عذر

 د. شون امور را سر رحم بیاورند تا از زندان رها ءذلت و پستی دیگر اولیا وسیلۀ

وسباز تاب مقاومت سختی و شکمباره و ه یخوارهم میدانست که ملادولت خون  

بلکه از  ارد،دو عصیان او از این سبب نیست که با دربار سرمخالفت  ناملایمات را ندارد

ر درست سرکا دیگر رفته اند، که منبع آن برایعث است که زیر تاثیر کدام تبلیغ این با

 تشخیص شده بود. 

ا به زندان ر تهرا افراد تاجر پیشه و خوانین شهر همین حال یکعده از در  

بین شان معاون ریاست بلدیه شهرهرات هم قرار  قلعه کرنیل( آوردند که دردهمزنگ )

که این ها را دولت  شرب بود. از صحبت آنها درک کردیماو مرد ادیب و شاعر م .داشت

پشتیبانی و همنوائي ه از اولادهای خود فشار آورند ک تحت فشار و اذریت قرار داده تا بر

دست بکشند، نان از خود بخورند و دعای سر دولت را کنند!؟  « شعله جاوید»با جنبش 

دانش  دامان همین معارف پرورده شده و از آنها به دولتمران گفتند، که اولاد آنها در

ر ین نمی کنند. آنها فکمکوالدین ت ر اند. از خود منطق دارند و بگفتۀامروزی برخوردا

جوان دارند که با افکار کهنه پیخها همنوائی ندارد و حتی  ضد آنست. این خوانین توضیح 

 ال ـک و خـک تـد، تـاشـم بـاز جنبش های دیگر نام و نشانی ه هرات اگر داده بودند که در
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 پهنای خودش را دارد. « شعله جاوید» خال است. اما جنبش

مردم جا باز کرده و از اعتباری میان  در« شعله جاوید»می آموختیم که  

 ار است.ار گذنهایت طویل و دشو یک مرحلۀغاز ا این هنوز آغاز کار، آِ برخودار است. ام

طقی به ول و منت معقاولا باید تعمیم یابد، ثانیا از کمیت به کیفیت و آنهم کیفی این اعتبار

 قق همینر تحشود... بمنظودستور ماتریالیسم دیالکتیکی تبدیل شود، ثالثا حفظ و مداوم 

 -دیی مانمایه باید سازمان انقلابی پرولتاری پدید آید، تحکیم گردد و بدان نیرو

 اید. ی نملوژیک مبدل شود که همه فعالیت ها و امور انقلالی اجتماعی را رهبرئواید

هم آمد و شد داشتیم در نظر و عمل نشان دادیم  همان چند زمان محدود که با در 

 و نجبررخود استوار و به وفای مردمی پایداریم. با هرگونه دشمنان مردم  که بعهد

لاب زحمتکش کشور خود می رزمیم و از سر و مال خود در این راه و در تحقق انق

 دموکراتیک ضد امپریالیستی تیریم. 

حضور  عصر یک روز در تخلص میکرد، در دلیرولایت هرات که  معاون بلدیۀ  

پشت  ررا با دلاوری خاص بمانشان داد که د« مولوی فیضانی»ی چند نفر، چهره اصل

 عیب چهار»ی، شخصی پنهان است که به اصطلاح نقاب عاریتی یا ریائي این مرد موز

 هرات ورد که در شهردارد. بیاد مولوی فیضانی، که خودش نیز حاضر بود، آ« شرعی

نی ز جوااکباب عمر را  ساز وسرود، رقص و شراب و ونا روا کرده و در چه کارهای بد

 به شیخی رسانده است. 

ر را ع دیگموضو را عذر می خواست از این سخنان بگذرد  و به شوخی دلیر فیضانی اولا  

ر ن بر حذهریمامکر این  عنوان کند، چون دید که دلیر، دلیرتر شده و جوانان را از کید و

 اطاقش رفت. می سازد. از جایش بلند شده و بسوی 

ران کوب قجهان در تلس» از هذیان و لاطایلاتش زیر عنوان پر ه در یک نوشتۀفیضانی ک

 چه دلش و علوم اجتماعی هر همثبتخبرت و آگاهی در علوم  بدون احساس مسئولیت و« 

شان ن« فاضل»،! «فاضل»، «عالم«! »عالم»ته بقلم سپرده می خواست خود را خواس

ت در صور و یا را یا بفشار کشاند و از این طریق در اذهان جوانان زهر بپاشد، آنها دهد

ام ا بدسست اراده، تسلیم طلب و روشنفکر بوالهوس ر ، عدۀامکان، یک احتمال ضعیف

بی باز انقلا سرخ از راه مبارزه غهای سبز وشکار نماید، یعنی با وعده و وعید بادولت 

او  هوس غب سازد!! خوب شد که مشتش باز، افسونش افشا ودارد و به آشتی طبقاتی را

 با خاک یکسان شد.

 دو  هـرده بـک پـی اـاق بـی اطـعساکر خود با تعجب بیان میکردند، که در داخل اطاق فیضان
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لوی ظهر مو پشت پرده یک ماشین روی میزی قرار دارد که از قسمت تقسیم شده، در

ی ین من ماشین کار می کند و ظاهرا به محافظپشت یک چوکی در آن طرف پرده روی آ

ار ردـت سـدمـخ ه او درـود کـه بـزمـست. زمـگوید که مشغول عبادت و خواندن اوراد قرانی

 یک جاسوس پخته دولت است.  دارد و عبدالولی قرار

حزب  که عضو برجستۀ هم بزندان قلعه کرنیل آوردند. او را« فدائي»فدا محمد  

 لا دراست، فع« ملت»ل صاحب امتیاز و مدیر مسئول نشریۀ در حاافغان ملت بود و 

 ت. شده اس ش تعیینزندان قلعه کرنیل آورده شده هنوز نه محکمه دیده و نه حبس

شنا شد، بیاد آوردم که او نویسندۀ از نزدیک آ فدائيچون چشمم به قد و اندام   

 ،«انکب»جله مدراز بدین سو در ز سالیان وارد در علم اقتصاد است که اپرکار، توانا و 

های  و سایر نشرات کشور از حساب بیرون مقاله و تحلیل« ثروت»، «زیرمه» نشریه

یکردم کر ماقتصادی نوشته و خوانندگان را به رموز آفرینندگی اش آشنا ساخته است. ف

 در ودر این )خلاقیتش( فرصتی که میسر شده از فیض صحبتش بهره ها خواهم گرفت 

 نکته های بکر، جالب و آموزنده خواهم شنید.  بحث ها

حویلی روی چوکی  همینکه مورد اعتمادش واقع شدم، روزی که در مقابل در  

 ضمن چای می نوشیدیم، از فدائی، هار نفری گرم صحبت بودیم و درچ -نشسته و سه

 ما هایش غنای اندوخته از خواهش کردم بحث را اقتصادی، آنهم اقتصاد سیاسی بسازد و

 را به مسایل اقتصادی و راههای حل آن مسایل رهنمون شوند. 

تر  سخن فدائي، چیزی نگفت وقتی آن دو همرزم دیگر ما را ترک کردند، فدائی لب به

 رفت.گکرده گفت، داکتر صاحب! دانش مرتب من تا کدام صنف و تحت چه شرایطی شکل 

 ونا شوم انی آشفنی بزبان آلم کارغلام محمد فرهاد مرا به آلمان فرستاد تا ضمن آموختن 

 اگر امکان یافتم تحصیلاتم را بالا ببرم. 

دم که شمی  در آلمان آنقدر زیر بار کار ثقیل جسمانی و دوری از وطن و اهل وطن خسته

ظرف  د. دراندامم غلبه میکر وقتی به محل رهایش می امدم نان شام در دهنم، خواب بر

ا لمانی رآ. زبانی ای آموختمعلمی چیز ه –ندم از نظر فنی نیم سالی که در آنجا ماودو -دو

کتب  اندنمردم کم و بیش آشنا شدم. در خو یدر همان شکل عام معمول در بین توده ها

بخود  ن همم که . مقاله  ها از کسی دیگریست، دارم و زبان علمی را آشنا نیستم مشکلات

 . حق ندادم، نویسندۀ مقالات را آشنا شوم

برخی از مقالاتش از    که در که چرا آن نویسنده دانا و با خبر اطرم گشتاما بخ 

قول دارد و میداند که سانسور دولت، نویسنده ای را که یک مارکس هم نقل « کاپیتال»
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، این مرد را، در میدهد نتی را آسیب رساند، کیفراز نوشته اش مفاد خانوادۀ سلط سطر

مد چه چیز بدست نشر می سپارد در فهکه بهم کمک نکرده  مدت طولانی همین قدر

جزئیات و باریکی ها نمی تواند از نوشته ها دفاع کند، درعام یک  صورت لزوم اگر در

 داشته باشد.  تالامق تصویر کلی از

ست ان پرور و ت در وجه دیگر خود فدائي را انتقاد میکردم که چرا اینقدر بی علاقه، تنبل

شد، کبرای دفع خطر و دفاع از حق خود، زحمت نمی که خطر را بجان می خرد، اما 

آن  ا ازهکردن گره  در باز ا مسئولیت مرور و به کمک دوستانی را مرور، بینوشته ها

ارد و ار دخود سازد. نتیجه می گرفتم که سطح جنبش یا نهضت فرهنگی در کدام پایه قر

 انقلابی را چسان متضرر می سازد.  این مشکل مبارزۀ

و بزندان « باحث»مهر زدند و جانبدار « ستمی»وان دیگری را دو سه ج  

لات شکم دهمزنگ آوردند. میانه شان با رفقای ما نیک بود و در کسب تئوری انقلابی

زیرا از  در درس خوانی های جمعی رفقای ما سهیم شوند. وافر داشتند و حاضر نبودند

ا الیکه مح د. درانقلابی میدانستن را جدا و مهم تر از مسئله ملی  ئلۀنظر تئوری آنها مس

یک  وکراتء انقلاب دمضد امپریالیستی و جز عصر امپریالیسم، مسئلۀ دررا ملی  ئلۀمس

 میدانستیم. ضد امپریالیستی 

هم زندانبانان، از زندان عمومی دهمزنگ به این بهانه  یک نفر، خان، ارباب را 

ر دفرادی و ا کرد یتی او را تهدید مییک اطاق زندان قلعه کرنیل جادادند که خطر امن در

م ان، مجرن خامور از ای صدد بودند او را به قتل رسانند. در اصل معلوم بود که اولیای

 ند. فته و او را در قلعه کرنیل جا داده بودپول گزاف گر -قاتل -جنائي، احتمالا

 کی دوی راز هی پی های ولگرد، مشهورالفساد را هم دای تماشائي است که دولت عده 

 حویلی قلعه کرنیل زندانی کردند، که به چرس و هیروئین معتاد بودند. 

انه رس روزدادیم. وقتی آن چاز دست ما از فغان و واویلای آنها خواب را هم از چشم 

ی مهم کر  ن راخود را نمی یافتند یا دیر تر بدست می آوردند، چیغ و ناله شان گوش آسما

امورین یق مطر ا پول گزاف آنهم به دالر تلی های چرس را ازکرد. میگفتند که هر روز ب

سه این ا کیمحبس بدست می آورند. و فروشندگان روز تا روز نرخ را بلند می برند که ت

  دولت تمکین نمایند. تهی شود و در آن صورت به امر هیپی های مرموز زودتر

تولید مسلط  و شیوۀ ه از یکسو از زندگی ماشینیاینکه بین این ملنگ های عصری ک

وحشیانه دوباره به  قیافۀ با این وضع و کالائي سرمایه داری خسته شده پا بفرار مانده و

بردند و فرهنگ اعتیاد به مواد مخدره حتی ی در دامان طبیعت و جنگل پناه میزندگ
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Palytoxi coma no ( را ترویج و تلقین می نمودند )و از اعتیاد به مواد عدیده مخدره

سیاست  جاسوسی دولت های مقتدر سرمایه داری، به امر ب دیگر بازدوبند به دایرۀجان

مبارزین آزدای خواه و انقلابی می شدند باید درنگ و  مشغول و باعث مزاحمت و درد سر

 توجه شود و مسئله جدی تلقی شود.

 

 سیاست انحصاری و انکار از  

 وجود سیاست مخالف دولت 

نحصار ست را در اآسیائي  سیا -مظهر استبداد قرون وسطائي گفتیم که دولت خود کامه،

ا ارش رایادی و نوکران وفاد خود داشت، مال خاص و یگانه اش می انگاشت و بجز از

« ه خداسای» خل شده و مخالف مشی دولت و رضایاخاص د واین قلمر اجازه نمی داد در

 ۲۵ چیان مظاهره»عنوان  سخن مخالفی به زبان آورد. چنانچه دوسیه سیاسی ما را زیر

 ر محابسما برخورد میکرد. بکلی انکار می کرد که د زیر همین نام با قید و «جوزا

و عض سسۀتمدار بندی باشد. بارها موسیاسبه دولت کسی یا فردی بنام سیاس و متعلق 

ی ویش بندبس خبین المللی و بنیاد حقوق بشر .... و از دولت سوال کردند که آیا در محا

 سیاسی دارند، در جواب شنیدند که نی و بازهم نی! 

جامعۀ طبقاتی، که در  بی حیائي محض است که در درائي و این دیگر یک دیدۀ  

جود در ی موتصادی گروه هابنا ار منافع اقآن مبارزۀ طبقاتی حاکم است و سیاست در رو

ات د و طبقارنارد یا دجامعه افاده ای دارد انکار شود که طبقه یا طبقات حاکمه سیاست د

دی قتصااندارند. این بدان معناست که طبقات محکوم برای تمدید حیات  محکوم سیاست

 ند.خود تلاش نمی کنند و خواسته های خویش را در زبان سیاسی افاده نمی نمای

 -ماعیت که طبقات حاکمه ستمگر، طبقات محکوم را نه تنها از نظر اجتدرس  

 افته و به گرخواسته های اجتماعی، اقتصادی شان را نادید اقتصادی تحت فشار قرار داده

واد و سبی  سرکوب می کنند، بلکه از نظر فرهنگی هم آنها را ،زبان سرنیزه جواب داده

 مال می نمایند. دا پااشته و حق سیاسی شان را شدیجاهل نگهد

اینکه نمایندگان سیاسی مردم را اجازه نمی دهند تا دورهم جمع شده، با  از  

سازمان منسجم سیاسی علیه سیاست حاکم طبقات فرمانروا ابراز رای کنند، هر نماینده را 
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یر متافیزیکی ا بنام باغی، طاغی، یاغی در لفافۀ دین بجزا می رسانند و آنرا تعبجدا جد

« پیامبرش»برخاسته مخالف خدا و ( «سایه خدا»)نند، که این ها علیه اولوالامر میک

 عمل کرده و مستحق شدید ترین جزا اند. 

 از موقف خود بمثابۀ سیاستمداران هنگامیکه ما پا فشاری کردیم و شدیدا    

ر لت قراقطب مخالف سیاست دو دفاع برخاستیم، که ما سیاست می کنیم و درمردمی به 

با  و باید اریمریم، علیه ستم و استثمار انسان از انسان می رزمیم، یعنی حق  سیاسی ددا

دوان خوش خدمت دولت خودکامه، طبق هدایت برخورد شود، پا همین در ما از

ولت دموس بادارانشان، می گفتند که نی خدا نکند که شما افراد سیاسی باشید. در قا

 وبیان کار می کند. شما مردمان معزز ، جاسوس خارجی است که برای اجنیسیاس

 جوازا.  ۲۵فرزندان محترم این ملکید و مظاهره چیان 

خادمان صادق مردم رنجبر و زحمتکش کشور  که فرزندان و ما تاکید کردیم 

است ه ما سییم کخود، افغانستان عزیز هستیم، بودیم و خواهیم بود. اما تاکید مجدد می کن

عنی ست، یخدمت منافع آنها نافع مردم الهام میگیرد و درمی کنیم و سیاسیت ما از م

ردم محق  بالای این سیاست مردمیست. اینکه چرا دولت از سیاست مردمی انکار میکند و

 ضد مردم سالاری.  ،پا میگذارد، خودش یک عملیست، ضد دموکراسی

اب چنانچه در سطور قبلی این رساله دیدید، که دولت از اینکه ما دوبار اعتص  

دیگر موعد  افغانی ماکولات حواله کند و از جانب ۲۰غذائي کردیم، مجبور شد، روزانه 

 رسمیات آورد.  رنگذارد و در قید قلم د« لا علی التعیین»حبس  ما را 

امپراطوری  بخوان عطیۀ«)دولت خداداد»بینید خوانندگان عزیز! که این  می  

ا رخود  یۀت حماوسیال امپریالیسم شوروی دسسکبیر برتانیا، که بعد امپریالیسم امریکا و 

به  که ددنحریم کشور ما استبدادی را جاری و ساری ساخته بو آن گذاشتند( در پشت سر

 د کنند.بلن اولادهای آگاه مردم حق نمی داد صدای مخالف را علیه سیاست انحصاری دولت

 د و زیری دادولت جزا نم و اگر می کردند، آنها را بنام سیاس، سیاستمدار مردم مخالف

 جزای شریعی میداد و بیخش را خشک می ساخت. « مفسدفی الارض»عنوان 

من خود بدین درک نایل آمدم که در راه سیاست، آنهم سیاست انقلابی   

 وده هایتر بین دترویج تئوری های انقلابی و پرولتاری، کار دوامدار سازمانیافته، تبلیغ 

اشد باست فوی ای نیاز است که شغل دایمی و همیشگی شان سیمردم، به انقلابی های حر

 و پیوسته مردم  را شعور سیاسی دهند. 

 اوت و ـسـه قـچ اـوار بـخـونـت خـد، دولـودنـه بـخود آموخت اینکه مردم از تجربۀ  
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 طاقت سیاسی از آغوش شان کشیده و تحت شکنجه های  بجرمبیرحمی، فرزندانشان را 

ه کز ترسی ند امربوطه نمی داد دۀایگرفتند و نعش شان را هم به خانوا مفرسا جان آنها ر

 خورند وب اخود ر ه باقی مانده ها می گفتند ، که شولۀبر اذهان شان مسلط شده بود، ب

 ار کاریکسر غریب بچه نباید به کار«. »نندقاطر سرکار را نرما«! »پرده خود را بکنند

 ؟ «!ش خسروان دانندامور مملکت خوی» زیرا« داشته باشد

زهری را که روحانیون مرتجع خادم استعمار خارجی و همدست استبداد داخلی   

 رد کهی آومدر کام مردم، بنام فرمان خدا و امر رسول می ریختند خودش افسونی بمیان 

 سیاست وادی گذار درومردم را سرگیجه ساخته و وامیداشت فرزندان شان را از گشت

رب ود و مقده ب افسانه ای ساخته بودند که روزی ولی یی، مرد بجارسیبرحذر دارند. مثلا  

نریزد  در خونامیر عبدالرحمن را تکان داد، از روز جزا و آخرت بترسد و اینق« خدا»به 

ود خزدیک را ن« ولی»ر مکار، خونخوار و خود کامه آن و بندگان خدا را نیازارد. امی

ن،  تا کو گفت از خلال آن به افق دور نگاه کرده  دو انگشت دستش را باز نشاند و

زم، ری ویعنی جنایت( مبادرت مدام هدایت و ارشادی به این عمل )دریابی، من طبق ک

ند، م می کر حکیریش،  به ام و سفید و موهای انبوه سر دید که روحانی با جامۀ« ولی»

ی راست م مردم اندام بر فلانی را بکش، فلانی را تیل داغ کن.... این افسانه از یکسو مو

م سیاست حری کرد و از جانب دیگر مردم را درس میداد اولادهای خود را منع کنند تا در

 پانگذارند. 

خر ظاهر شاه هم خلف همان امیر غدار نامدار است. چرا ادعا نکند که سیاست آ  

  یاله  و فطریاو داده و لذا حق  خانوادۀ به لطف و عنایت خاصش به او و« خدا»را 

روند، ب ند وسر تسلیم خم کنند. از سیاست نام نبر« رضای خدا»اوست.!؟ رعایا باید به 

یم کرده قا« هامن و رفا»اه اسلام!! را کنند که در کشور پادش از خود بخورند و دعای سر

 است. 

در صد مردم در چنگال جهل   ۹۰همان دخمه زندان متوجه می شدم که  در  

نین تم که چانسمید .هره اند، در دریای خرافات دست و پا می زننداسیر و از نورسواد بی ب

افی کست، انقلابی اگر کار نیک هم باشد که ا چند شماره جریدۀ میتنگ خیابانی، نشر

. کان دادتم را آن ببالند و روی آن بلمند و بخواب روند. باید مرد نیست، که مبارزین بر

رش ط و گستا بسرکان ها شعور طبقاتی پرولتاریا زلزله ایجاد کرد و توفان برپا. با این ت

 و و انسو، بمردم از حالت خمود بر آیند دست یکدیگر را بگیریند به سازمان خ داده تا

 است. رولتاریآن پ آورند. انقلاب کار توده های مردم است و رهبری از پیدا کنند و بقیام رو

سبب فتنه انگیزی افراد  درون زندان از ولی با تاسف ملاحظه میکردم، که در 

شک و تردید آنقدر  همکاری سابقه حاکم نیست و موریانلبیرون از زندان آن صمیمیت و 
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 نفوذ کرده که فضای سلام و علیک عادی را هم ابرهای تیره پوشانده و انزجار و نفرت را

 محسوس ساخته است. 

اس دارند و نه از رفقای دیگر نه تم یزیاد عدۀ انجنیر با آن رفیق دیگرش با  

یان خموش است. خموشی پیش از توفان. او که عص سلام و علیک می کنند، گرفته و

ه کسید تخلص می کرد در حال جوشیدن و طغیان بود. از بیرون زندان هم اطلاع می ر

ا ررد اصالت ف افرادی قد بلندک دارند و پای عهد و کار جمعی خط باطل می کشند و

خود « ررهب»و مقام  هژمونیی برای یاین بود که زور آزمانتیجه پیروی می نمایند. 

 عمق به سطح می آمد.  ساخته از

در همین فرصت مشغول خود سازی یا دوباره سازی خویش بودیم و در حلقه   

 در زمینۀ و توانائي ای که داشتمنینیسم را با دقت ل -های معدود آثار کلاسیک مارکسیسم

م با سطح درک خود سعی داشتی وژی علمی مطالعه ویالفلسفه و سوس -اقتصاد سیاسی

تم که یدانسمن مشخص سازیم. همین مرحله انقلاب در افغانستا تطبیقی آنها را در زمینۀ

باید  خواهان بررسی و تحقیق اوضاع مشخص کشور در زمینه تولید اجتماعیست. این،

یشه پخت، سامیچگونگی تولید زراعتی که بخش عمده و تعیین کننده را در اقتصاد فعلی 

 ها ادهدمین هوری، صنعت مانوفکتوری، تجارت، امور بانکی با آمار و ارقام نشانی و با 

ور ه امبس از انقلاب طرح و تطبیق می شد. امعه پپلان اقتصادی دقیق برای اعمار ج

 ستی،فرهنگی اهتمام صورت میگرفتت تا با پیروی انقلاب دموکراتیک ضد امپریالی

ادی ی سوبفرهنگ  پرولتاری تعمیم و مسلط می شد. انقلاب فرهنگی عملی می شد. ریشه 

ا د. تشز می درب آموزشگاه به سویه ابتدائی، متوسطه و عالی به رخ مردم با خشک و

ی شد می آزاد تماعانسان آگاه تاریخ جامعه فردا را با آگاهی رقم میزد. از جبر طبیعی و اج

 و با آزادی و آگاهی نعم می آفرید و رفاه و امنیت را گواه می شد. 

زندان قلعه کرنیل یک جوانی که هنوز از اعتماد انجنیر و آن رفیق دیگرش  در  

هار ئي چآیک گردهم  لاش کرد آن دو نفر را قانع سازد دریک اندازه برخوردار بود، ت

کرده  حلیلتنفره که خود او شاهد باشد روبرویهم بنشنیم و مسایل را با صراحت طرح و 

 فصل یا را حل وو عاملین را تشخیص و قضااشتباهات عمدی یا غیر قصدی را نشانی 

مرزم هتاد، ی گفت که آن اسنشد که آن ها را به مذاکره حاضر سازد. م کنیم. اما قادر

 وز دیگرما راانجنیر از پیش نهاد این جوان اول با پیشانی باز و بخوشی استقبال کرد. 

ا بی کره رچنان است و در نتیجه مذا دلیل می آورد یا سفسطه می کرد، که چنین است و

 ثمر دانسته بکلی رد کرد. 

بهم اندازی از بیرون آن جوان خود به این عقیده بود که دستهای تفتین و   

 افروختگی رفقا را دامن می زند. بس بفعالیت افتیده و این حالت برمح
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به پایواز سیاسی حالی ساختیم، خشم انجنیر و رفیقش بحدی رسیده که به عقل   

ش و حرکات نادرست و کلمات رکیک نوجوانان زندانی را تخری شان چیره شده و با

ادم یح در زندان بین ما همرزمان صورت گیرد. توضتحریک می کنند، تا زد و خوردی د

ست درفیقش  ونیر ن تامل با انجان از رفقا را نمی گرفتم آنها بدوکه اگر جلو قهر دو نوجو

 و گریبان می شدند. 

خود پایواز را هم گفتم که وقتی از کنار آن دو نفر می گذشت دشنام رکیکی را   

 ردند و پیشنهاد کردیم موضوع را جدی بگیربگوش خود شنید و آن را ناشنیده گرفت. 

سایل مبا شکیبائي در حل  نظر گرفته وهای دیگر اصول را مدبرخورد خویش با گروه

را  ا انجنیرتند ایرون از زندان دست بهم داده اهتمام ورزند. او خود میگفت که کی ها در ب

نبش احترام جبدین موقف برسانند، که خودش یکه تاز میدان است و محبوب و مورد 

نیاز  نه ایخود خواهی و خود رائي اش تحریک و تشویق می کرد. انجنیر به بها یعنی بر

 داشت که فغان کند و کوزه و کاسه را بسر حریفان بشکناند. 

 بدستش داد.  «سازمان جوانان مترقی»آن بهانه را به بسیار سهولت  

 

 « عصیان»طغیان  اعلام سازمان  و

ضعیف و بی انضباطی و انارشیگری و سطح  رسیده ایکه، روحیۀعضو نو به دولت 

ل زبان زد رفقا بود و بجز از کرنی لنینیسم در زندان قلعۀ -مارکسیسم دانش پائین او از

های بی نمک در سطح ابتذال مصروفیت دیگر نداشت، در این مقام نو،  خود را  شوخی

عضو  منظور نظر رفقای محبس، می داشت کهگم کرده، به دیدار همرزمان آمد، او پیا

انجنیر ابلاغ کنیم مرکزی حکم صادر کرده، به  قرار نگرفت. او می گفت کمیتۀسازمان، 

هم فعالیت دارد. به او فهماندم که وضع انجنیر  «سازمان جوانان مترقی»در این کشور 

مساعد  بحرانی است و خبر های که از بیرون زندان می آید، فضا را برای اعلام این خبر

نمی سازد. خود پایواز سیاسی ما که او عضو کمیته مرکزیست، تائید کرد که دسیسه 

انجنیر و رفیق دیگرش را تا سرحد انفجار به همرزمان دیگر که کاران در فعالیت اند 

بدبین و منزجر سازند. پس نباید از موجودیت سازمان خبری در میان آورده شود. او 

من اعلام کنم. در موجودیت دو نفر رفیق دیگر به این کار را  که سازمان امر کردهمیگفت 

ن خود را گم کرده و عقلت را خیره از نشۀ آ این پیک گفتم، تو نو به دولت رسیده و

ساخته ای. این کار را نه من می کنم نه بتو و رفیق دیگری مشوره میدهم که بدین عمل 
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دقیقه ای نگذشته بود که انجنیر با  . چندزد. او رفت و از انجنیر خبر گرفتمبادرت ور

مدت  و به این پیک فحش و دشنام داد و گفت از جایش بلند شد خشم از م بااد توأفری

اشته است و حال می بیند که از هاست که انجنیر میدانست، این پیک خاین، جاسوس و گم

فیقش را سو استفاده کرده است. ر هرزهاعتماد او و رفقای دیگر چطور این انسان  حسن

ن رفیق انجنیر هم صدا کرد و به او گفت، بیا بشنو که چه فضاحتی در کار است وقتی آ

و گفتند به سازمانی  هیشتر خشمگین شدوجود دارد بر پیک ب« سازمانی» مطلع شده که 

نباشند.  این فهم آن همرزمان  می کنند، که آنها در بنایش دخیل خود را نثارپیش آب 

ازمان طبق ضرورت و مناسبات معین اجتماعی شکل میگیرد و تعجب انگیز است. س

افرادی را به فعالیت فرا می خواند. به گل روی احمد، محمود، کلبی یا مقصود نه می بیند 

و نه انتظار می کشد. اما خود خواهی انجنیر صاحب مافوق این مقررات اجتماعئیست و 

« بزرگواری»ند شوند و با دست ن را بکشد تا از جا بلحکم می کند انتظار جناب شا

سازمان »که  را بگذارند. این دیگر یک واقعیت بود« سازمان»نگ تهداب خویش س

توانائي معمولش شکل گرفته و مضمونی را حمل همان سطح آگاهی و  در« جوانان مترقی

اینکه چه توانائي داشت عمل آنهم عمل انقلابی  داشت.و موجودیت  می کرد. هستی

 محکش بود، اما از موجودیتش نمی توان منکر شد. 

غیر مسئولانه و با درک سطحی از « سازمان»درست است که کمیتۀ مرکزی   

ا نر فضای صدی دآگاه ، سهوی یا قموزه را از پا کشید و آگاه یا نامسایل، آب را نادیده 

 وشت، به انجنیر و رفقایش از موجودیت سازمان پرده بردا مساعد و شرایط ناگوار

ش ر اندامب و اختلافات موجود را بیشتر پهنا و عمق داد. آن پیک در حالیکه رنگش پریده

ا خوردی رن برما آمد و از چهره اش خوانده می شد که انتظار چنی لرزه مستولی بود، نزد

می  ل نثارگو روی او  انجنیر به  سر« سازمان»شاید خیال می کرد که با اعلام  نداشت.

 کند! 

قدر افراد مسئول  این پس خط فاصل انجنیر با ما روشن و هویدا بود. هر از  

 ارشتی سازمان واسطه ارسال کردند تا انجنیر را از سر خشمش فرود آورند و راه آ

 ید.بدست نشر رس« پس منظر تاریخی»سازند موفق نشدند، تا اینکه نوشتۀ هموار 

  

 پس منظر تاریخی

 اه، ندین مچپس از « سازمان جوانان مترقی» این نشریه که از جبن و بزدلی رهبری جدید
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ثر اثبتش مقرار گرفت، اگر در وجه  دیگر در محبس قلعه کرنیل پیش چشممآنهم در دست 

 –ستی کسیانقلابی مار ش انقلابی پرولتاری کشور نداشت، زیرا از روحیۀگوارا بر جنب

ه منفی وج . اما درمنطق دیالکتیک ماتریالیستی عاری ستی برخورد دار نبود و ازلنینی

 اد کهتردید ها را دامن زد و فرصت طلبان را موقع د اش در جنبش روشنفکری شک و

 بیدانه را بدست باد دهند.کاه 

تعصب چطور ملکات عقلی  وقتی متن را مطالعه میکردم، متوجه شدم که غیظ و 

مان همرز گرفته، که فراموش کرده اند چند زمان از جزوه را زیر نویسندگان این

و  بودند و پوشیده نیست که با صداقت« شعله جاوید» حتی همرزمان همسنگران و

 ورف یک ظ« شعله جاوید»فراموش می کنند که  دلاوری همکاری کردند. حالا چرا

ام فرد . بکدیالیستی بودلنینیسم انقلابی و منطقش دیالکتیک ما تر –مظروفش، مارکسیسم 

لمی عر لنینیسم باو -یا گروه خاص تعلق نداشت و از آن کسانی بود که به مارکسییسم

 داشتند و در عمل از همین سنگر بدفاع بر می خاستند. 

ز روی آنها او  وجود دارد« سازمانی»حال خود ذریعۀ نمایندگان شان خبر شدند که 

جانب  از« جاوید علۀش»ا فراموش می کنند که ندهند! چر همتعصب به آن هستی ارزش 

 خیل یا همین سازمان، رهبری می شد و به نشر می رسید. اینست که این محفل، گروه،

مل اتک را« دجاوی شعلۀ»توانائي آن را نشان ندادند که  نام دیگری که بخود گذارند، هر

 -سیاسی د و مزیتسایر رفقا انتقاد کنن موقف روشن تر شعور پرولتاری بر از داده و

 فرهنگی خویش را به جنبش نشان دهند. 

تصور کنید که آنها چقدر ساده گرا، سطحی نگر و ظاهر بین اند، که یکی از   

ترام اح راو به نیکی یاد میکردند و در خو همرزمان خویش را، که در عالم رفاقت از

م د! زبانیننفرد می ب یک یک چرخش یکصدوهشتاد درجه، در گروِ چند مقالۀ میدانستند، با

ان می شطر فقط بخا بالمثل کنم و به انجنیر صاحب چنین نسبتی را بدهم. گر رویۀلال ا

ییسم ارکسم -ایدیال والای شعور پرولتاری بود: ،رهبر اصلی« جاوید شعلۀ»آورم، که در 

 ز آنشت که ااین وظیفه و رسالت را دا« سازمان جوانان مترقی»لنینیسم و بلا تردید  –

 نی کند. بانشریه دیده

کیفیت کمی، ولو و این تابع مجمع افراد و کمیت تابع کیفیت بود  این جا فرد در 

شت را داا یت هتشکیل شده بود، کیفیت بلند تر از آن کم از کمیت های معین و مقدار معین

 اشباع همین کمیت ها بود.  ولی زادۀ

روگانگیری در میان است. هیچ در اینجا نه گروگانی وجود دارد و نه موضوع گ  

کس مفتون گل روی کس دیگر نیست و نه شایق حسن و جمال دیگری. همه در گرد 
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بدرجات مختلف در تناسب سطح درک خویش از آن  ایدئولوژی واحدی گردهم آمده و

 ایدئولوژی پیروی می کنند. 

ل قبی از نجنیر نوشته های دیگریمحفل ا« پس منظر تاریخی»ما دیدیم که پس از نشر

به « ومنمعراج م»بعدها  و« ... ارتجاع به انقلاب یاری می دهد»، «پیرامون دولت»

ری سم دولنینی –جنبش عرضه کردند و گواه این موضوع بودند و شدند که از مارکسیسم 

ده تی غلتیالیساختیار کرده و ترک منطق دیالکتیک ماتریالستی نموده به چاه متافزیک اید

حلیلی ت»، ستهناخوا که انجنیرعثمان آگاه یا نا آگاه، خواسته یا بیاد آوریمزمانی را  اند. 

ا راریخی ماتریالیسم ت می نوشت و جوهر« از وضع کنونی و مناسبات طبقاتی جامعه ما

وروی یزیونیسم شرو «راه رشده غیر سرمایه داری» تماس میگرفت . یا به رد تئوری

سم الیماتری شر می کرد و از منطق کوبندۀه را ن، چندین مقالسوسیال امپریالیستی

رار ق« یدجاو شعلۀ»نداشت که سازمانی در رهبری این دیالکتیک پیروی می نمود و خبر 

ما  قتر حقید از رفقای سازمان آمد و شد صمیمی و صادقانه داشت وای عده  دارد. او با

  هم برخوردار بودیم.  از احترام و اعتماد متقابلۀ

طاب می کند و در نیر که شاعر ورزیده و تواناست بکارگرخرفیق دیگر انج 

  -بود نخستین روز ماه می ، می نویسد:ه یادب« شعله جاوید»

 مستی کن  تو شاهینی قفس بشکن به پرواز آه و» 

 ت ننگین است سارت سخاغ ادگان داآز که بر                                                     

 ی پوررنج آخر نمی دانی ا ای کارگر مگر

 « یرین استارمرگ شار زتلاش زندگی در ک                                                    

 زاردر کار»عر را به شور آورده و زندگی را شا روح رزمندۀ« شعلۀ جاوید»می بینی که 

ی غیظ م به تصویر می کند. اما وقتی«  شیرین»، رزم رویاروی با دشمن طبقاتی، «مرگ

ای شته هرده در رنشر می کند، آن روح رزم انقلابی مرده و افس« معراج مومن» آید و

م از رز س گرائیده  و تسلیم گردیده است. دیگرو حتی با یأ« اسیر»نامرئي سرمایه 

یرا ت، زستایش اس انقلابی صحبت نیست. از تهذیب پولیس امپریالیسم بریتانیا وصف و

ست. اما ا !مصئون و  آرام « سرمایه» لطف کنت رسیده و در سایۀین سخنگو به مخود ا

 جدان او آرام باشد. فکر نمی کنم و

مارش نبرد انگیز »، «شعلۀ جاوید» دیروز این استاد زبان ادبیات دری در  

کارگران قهرمان کرانه های شمالی » -را درود و ثنا می گفت و می نوشت: «کارگران...
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 ستاندر تاریخ مبارزات طبقاتی افغانرا این جهش بزرگ به پیش نوین کشور باب 

رنجبران  صبح فردای رهائي زحمتکشان کشور از گشودند. این مارش پر افتخار طلیعۀ

 « افغانستان است

بدامان  اما بعدها که از آن شعور روشن انقلابی پرولتارای دور می شود، اولا    

عره می فتد، ندر طعمش گوارا می ا« سرمایه»مزۀ  قدم های بعدی اپورتونیسم افتیده و در

ر گاه حضوکار کشد که امروز سرمایه داری جایش را به مینیجرالیسم داده، سرمایه دار در

 تمی وجودسنی  کارگران را بدست دارد، یع یجیر که خود کارگر است امور ادارۀندارد و من

تثمار اس و طبقاتی وجود نداردگوئي طبقات یک شبه از بین رفته اند، مبارزۀ  ندارد!؟

 انسان از انسان معدوم شده..؟! 

با این برداشت نویسنده در « جاوید شعلۀ»ملاحظه می کنید که آن برداشت در   

ه و نشد متناقض و متضاد است. سرمایه داری تعویض ،آثار بعدیش چقدر از هم متفاوت

سبات ری، مناتولید سرمایه دافابریکه باشد یا نباشد، حکم مناسبات  چه در سرمایه دار

 است.  ،کار مزدوری و سرمایه

سرمایه دار  ، کارگر فنی یا تکنوکرات، چوکیخواه کارگر باشد« منتظم»منیجر)  

سود  -افیپلان سرمایه داری را تعقیب و تطبیق می کند. باید ارزش و ارزش اض است و

ترف ده معبیفتد. این نویسناری تولید کند تلاش کند سود اعظمی به چنگ سرمایه انحص

ه شرک و که چندی دامنش ب هکرد توبه و رسیده« خداپوئي»به « خدا جوئي»که از  است

ر ل، که ددراسبرتران لارد کفر آلوده شده بود. او دیگر ابا نداشت برای کوبیدن لنین از

و  ار بودد و بگوید لنین ستمکده و بمقام لاردی رسیده کمک بگیرلمی« سرمایه»رحمت 

را  تمکشس ب که روزی طبقات رنجبر ونااز از ریختن خون دشمنان لذت می برد!؟ این ج

ر دشمن بند و بشکنرا ت با زور انقلابی قفس اسار هوشیاری میداد تا بمیدان رزم بروند و

 هارچدر  کوقتی می شنود که اگر چند خونخوار بزرگ و ملامحشر کبرا برپا کنند، حال 

آزاد  د زمینن از بناقو دهکش متزح ها کارگر،میلیون  یز شوند تاراهی عام بدار حلق آو

ی، سحق ززمان شاه خونخوار، ملاک بزرگ ا شوند، اشک می ریزد، اما نمی بیند که در

ز که ا سمت شمال تعدادی از دهاقین را که وکیل منتخب شاه در ولسی جرگه بود، در

اه شکسی به شمول  و در دادد، بدرخت ها بسته کرده و فرمان او سرباز زده بودن

ین ان اخونخوار قادر نشد از این ستمگار خورد ترین سوالی بکند. اما اشک از چشم

ولو  دگی،زن استاد جاری نشد. زیرا گرمی سرمایه او را به اصطلاح بهوش آورده که از

  -شت:نو« دشعلۀ جاوی»د، لذت ببرد و فراموش کند، که روزی در ننگین و حقارتبار باش

 «ه باک از مرگ آخر زندگی در بردگی ننگ استچ»
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رم... ش ار وعننگ، و او دیگر جوهائي از مردی کم کرده فارغ بال زندگی می کند. از نام 

نگلیس سم اامپریالی ی رادیو بی بی سی این زبان گویایزبان نمی آورد و سخنگو سخن بر

 است. 

. سپرانداخت« یخیپس منظر تار»در مقابل جزوۀ « زمان جوانان مترقیسا»  

در  ۹۵ائید سازمان مورد ت که جوابیه تهیه شدۀخموش و ساکت ماند. پایواز سیاسی گفت 

ه سلط که در آن روح جبن و ترس) مرکزی ء سازمان قرار گرفته، ولی کمیتۀصد اعضا

 بایگانی( کرد. ه صلاحیت خودش آن نوشته را حفظ )پیدا کرده بود( ب

، نه آن جزوه را تحلیل انتقادی کنم. در چند صفحه داشتندزندان رفقا مرا وا در 

حفل در و مددادم بین  متن آنرا به نقد کشیدم و نشان ، فشردۀبلکه مختصر و مجمل مفصل

یاب آس پلۀ چطور نزاعی گرم شده و محفل های دیگر را بین دو« رهبری»کسب مقام 

م است مرد فکر نمی کنند که این مردم، تنها ،سنگ خود، خورد و خمیر ناچیز می سازند

ند و کعیین ه انقلابی رهبر خود را تباید در عمل و آنهم عمل متهوران که می تواند و

ند چس از خویش را رهبر نسازد. آن نوشته را رفیق به پایوازی داد و تصادف پگورکن 

، ی آلمان، یکی از شهرهاکدر هامبورکه  «اخگر»نشریۀ  سال یک قسمت آن را در

ر بیاد ینقدابزبان دری نشر می شد خواندم. ندانستم که بخش دوم آن هم نشر شد یا نه، 

وب خودم دارم که رفقای زندان از تحلیل و نتیجه گیری آن راضی و خوشنود بودند. خ

سم، ورینتوریسم، ترمیدانم که مبارزه علیه اپورتونیسم، ارتداد از مارکسیسم، اوا

هده عواهد. کاری که از خانقلابی می  -یسم، کار دوامدار اصولیکسیونسکتاریسم و فر

ری یک سازمان پیکارجوی استوار انقلابی پرولتاری ساخته است که توانائي رهب

 ادی همه فعالیت های جنبش انقلابی را داشته باشد. م -ایدئولوژیک

ایجاد کرد، « جاوید شعلۀ» در جنبش« پس منظر تاریخی» درزی را که نشر  

تن ه با رفرد، ککنداشت و سازمان آن را چنین تعبیر  تاثیر آسیب آور گر که در کوتاه مدتا

ا در ز حکم موری رکل نمی شود، اما در اصل در سازمان که هنو یک مو از سر، سر

 .   داشت یک توفان را داشت حکم شبنم در خانۀ مور بمثابۀ« جاوید شعلۀ»مقابل جنبش 

شکایات و انتقاد مبهم در حواشی جنبش پدید آمده و آثار پایوازها می گفتند، که   

نند ه می زنفاق ها محسوس شده و در این درز دشمنان طبقاتی پرولتاری تیشو شقاق ها 

 و عناصر دو پوشه هم بیکار نه نشسته اند. 

ای را بدست من داد « جزوه»دار یک روز دستگیر پنجشیری  در همین گیرو  

بود. در حاشیه آن قید شده بود، این « در زیر خاکستر جاوید شعله جاوید»که عنوانش 

ایلیج لنین، نشر می کنند. به تقریب تجلیل از صدمین روز تولد ولادیمیر را مضمون 
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) تگیر می گفت که متن را مشاورین اسماعیل دانش معرفی شده بود. دس نویسندۀ آن هم

 دیده است. رویزیونیسم( شوروی نوشته و زیر نام اسماعیل نشر گر

این  بزند و از تیرک متن را خواندم و درک کردم که عقل رویزیونیستی باید   

 ریابند،دتا  چیز بهتر نزاید. عنوانش هم گواهی میداد، نویسندگان این خبرت را ندارند

ستر اکخو  ها رقص داردآتش است. از خاکستر دور در بالا شعله، لمپه تابان آتش، زبان

  -. بیدل بگوشم می خواند:ر گرد و نواح آن برقص می آیداز آن دورمانده د

 شعله پیش تازد  خاکسترم همان به کز»

 « دنمرگ است داغ خجلت از همرهان کشی                                     

 سنده یارا به نقد کشیدن، نوی« شعله جاوید»، «دانش»تفهیم کرده بودم که با این 

 را در حد توان آن جزوه کردن و به ریش خود خندیدن است. تانویسندگان را مسخره 

مزنجیر و ه به نقد کشیدم و وقتی تمام شد در حضور رفقای همرزم دفقرات مختلف و متعد

ئت قرا خودی ما در حالیکه دستگیر پنجشیری وجود داشت آن متن را چند ساعتی خودم

 رس وتاز  ه است. اما چکنم کهکردم. فکر می کنم که او اعتراف کرد، جواب قانع کنند

ار قر اوارق دیگر جبن رهبری سازمان و بی باوری ما به آن رهبری آن اوراق بالای

ذکر دادم روزی به آتش خشم ضد انقلابی مزدوران شوروی گرفت و طوریکه ت

 امپریالیستی در علاقه داری کابل، سوخت و خاکسترش را باد برد.

  

 گروه انتقادی 

فرو برد، « جاوید شعلۀ»در بدن جنبش « پس منظر تاریخی»کندی را که  ولو خنجرخنجرِ 

اگر اثر نا پایدار داشت، نمی توانست از درزی که ایجاد کرده بود، بکلی بی اثر هم باشد. 

 ی را دامن زد و شکوه ها ویدر حواشی و کنار جنبش اعتراضات فردی و خودخواهی ها

ونیسم معاصر شوروی بدست بردگانش غذای گله هائی را بمیان آورد. زمانیکه رویزی

مون آن اعتراضات را نشر کردند، با این مض« زیر خاکستر جاوید -شعله جاوید» زهرناک

میدان داد در این گروه ناراضیان آشکار و پنهان بهم « گروه انتقادی»شکل گرفت و به 

« چپ»یه بافی کرانه خرده بورژوازی قافدست دادند. در اوایل با خرده کاری های روشنف

خود را نشان دادند که ابن الوقتِ، فرصت طلب،  هرۀ اصلیمی کردند و آهسته آهسته چ

 اپورتونیست اند. 
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زبان پایواز های می شنیدم که جلوس ها، و شب  زندان قلعه کرنیل، از در  

خن اد سدپوهنتون دایر می گردد و سخن گویان  ی متعدد و مختلف در لیلیۀنشنینی ها

ازمان، ستقیم از و غیر مس« جاوید شعلۀ» آن دیگر بدفاع از یکی انتقاد می کند و میدهند،

 جواب انتقاد را میدهد.

لاک  در رهبران را« پس منظر...»ین بود که تشویش بود ا چیزی که مایۀ  

 کشانده انزوا جبن را بر آن مستولی ساخته، از پویائي انداخته و به برده و سازمان فرو

، دن هانداناف کردن ها و رگ گردن پهای آراسته با تصنع و گلوص کپولیمی است. از این

 ۀان یافتکند، ولی رهگشاه کارسازم در خود ثبتای لار لیلیه خاطره تااحتمال داشت 

 انقلابی نمی شد، که بن بست را ضربه بزند. 

شعله »همان روزهای معین سربلند می کرد و پیروان  جنبش خود بخودی در  

 رولتاریبی پرا فزون تر از پیش افزونی کمی میداد. اما کیفیت آن که روح انقلا «جاوید

 نما ملموس.کند نه محسوس بود و نه در دورحمل  را

موجی می آمد، هیبتی پدید می شد، جوش و خروشی هویدا می گشت، اما آنی و   

 ود وباده زود گذر بود. زیرا سازمان دیگر توشه و توان رهبری انقلابی را از دست د

 رهبران بمقام پرستی و منصبداری علاقمند بودند. 

طب  ل جوانی را می گفتند محصل فاکولتۀکرنی ان قلعۀبیاد می آورم، که در زند  

ز اایندگی نم ن و بخصوص بهداکتر، بنمایندگی از سازما و داکتر ستاژیر است یا احتمالا  

لا ه و باتیوازی آمد و سخن هائي پا نزد انجنیر فرستادند که در دوسیۀ «رهبر»فلان 

 . دیدشر گرن« پس منظر» کردند، اما انجنیر را از سر خشمش فرود نیاورد. همان بود که

حال از زبان یک همکار یا همرزم نزدیک وی که او نیز داکتر است می شنوم،   

 ردار دان قرخیل انتقادیو که همان داکتر، پیک سازمان، خودش به عصیان رو آورده و در

 سازمانی را با چند رفیق دیگر تدارک می بیند.  و دارد

پایواز سیاسی پرسیدم، این داکتر با سازمان چه رابطه ای دارد  و چطور او  از  

لکه از باشت د را پیک سازمان ساخته اید. او گفت با فلان رفیق، نه تنها رفاقت دارد و

 ب ازلی ساختم که این جناطریق او جذب سازمان شده، عضو سازمان است. او را حا

ه کرده کیکسو عضو سازمان جوانان مترقی است و تا آن حد نزد سازمان اعتبار پیدا 

در  و رده پیک سازمان با انجنیر است، و از سوی دیگر زبان انتقاد خصمانه را باز ک

 یگر ودلش در جای دیگر است. دصدد ساختن سازمان دیگریست سرش به هوای 

 ی ـلابـد که نه از درک انقیبا این بازی های روشنفکرانه خرده بورژوازی می بین  



211 
 

وحیۀ لابی، ربجای صمیمیت و صداقت انقوفا،  جا ماند و نه از عهد و پرولتاری اثری بر

ل می ثقی وو بزرگمنشی ها آنقدر سنگین  فردی( بیداد می کند اصالتاندیویدوآلیستی )

این  یانماست که از  ن عاجز می ماند. کجایش شگفت انگیزگردند که زمین هم از حمل آ

 میدهد.« گروه انقلابی!»جایش را برای « گروه انتقادی»گیرودارها 

  

 «! گروه انقلابی» 

هد. دلاب که هرگروهی خود را انقلابی بخواند و شعار انق و خوش آهنگ است طنین دار

 یانت بهد، خاما وقتی از تئوری انقلابی روح  انقلابی اش را بکشد و عمل انقلابی نکن

ود، خ « سم...طرد اوپورتونی»با نشر « گروه انقلابی»نقلاب و آرمان انقلابی می کند، ا

 کوی ارزه مبیعنی اپورتونیسم است، ن نشان داد که هوادار اکونومیسم و خرده بورژوازی

وده اما بله ای اذعان می کند که چند زمانی  شع..« .گروه »و برزن انقلاب پرولتری. این 

قف ال از موحمی بیند و « اپورتونیسم» را در ورطۀ« شعله»از شعله بریده، زیرا سروپا 

 به اصطلاح انقلابی بیرحمانه به شعله می تازد! 

ه سم افتیدپورتونیدر مذلت ا« شعله»می توانست مستند ثابت سازد که  «گروه..» ایکاش 

 مثلا  « روهگ»ین  راهه نجات میدهد. اانقلاب پرولتری را از کسرِ  ،«انقلاب»و این قهرمان 

جنگلگ  اقتصادی کارگران ارزۀکه نگذاشت مب می بندد« انتقاد» را به شلاق« شعله»

 د. لا کشیسیاسی رساند، یعنی با سطح مبارزۀرا سیر کند و آن را به سیر طبیعی خود 

لنینیستی  -از مکتب انقلاب پرولتاری از کلاسیک های مارکسیستی« گروه...»  

رد ظیفه داواری اقل ندانسته که سازمان انقلابی پرولترس منظم انقلابی فرا نگرفته و حدد

کالبد  در وساند طبقاتی بر تا مردم را سیاسی بسازد، کارگران را به سطح آگاهی سیاسی

تی طبقاتی، روح سیاسی بدهد. شعور طبقا مبارزۀ اقتصادی کارگران روح مبارزۀ

 خواست می کند. سیاست پرولتاری را در پرولتاری، فرهنگ و

برزن و روش این شخص در کوی ) از رژه دوبری« گروه...» جای دیگر در  

حزب وقتی »قول می کند، که  با تزلزل همراهست( نقلانقلاب پرولتری ثبات قدم ندارد و 

از این سبب او «. در شهر مدت درازی ساکن باشد خصلت انقلابیش را از دست می دهد

صباحی بسر نرسانده،  حتی آوان طفولیتش را در گهواره هم چند که خود نو تولد شده و

« توده های تا بن استخوان سرخ»، ترک شهر میکند و به نزد خواره گیدر همین شیر
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معروف شنیده که علی آباد شهراست. اما تشریف نبرده که  طور« گروه...». این می رود

 ببیند، علی آباد یک ده هم نیست. 

که دم از پیروی از اندیشه ماوتسه دون می زند، چرا اینقدر بخود ..« گروه »  

موده ا پیر تکامل خود چه راه دشواری رزحمت نمی دهد که فراگرد حزب کمونیست چین د

چه شرایطی تکوین یافته است. حزب کمونیست چین در اول در شهرها تا و در 

 ی در سالباز قبل از پیروز ،کار مقدمش در دهات بودهآن کرده، پس از  کار ۱۹۲۷سال

 ، کار مقدمش در شهر ها بوده است. ۱۹۴۹

تا بن  ی و ستون فقرات انقلاب اند. اما این کهادتوده های مردم شایق آز  

لابی انق ز است. اگر مراد از سرخ، با کنایۀباشند خودش سوال انگیسرخ استخوان 

ن است. ، دهقاصد آن در ۸۵ ،پرولتری باشد، باید گفت که در کشور پرگنه عمده مردم

صوصی خکیت . اما هنوز به مالدهقان دموکرات است و آزادی از بند ارباب را می خواهد

 و لقا شوداگری د به او شعور انقلابی کاروسایل تولید علاقه دارد، سوسیالیست نیست. بای

 از آن ها را که درک انقلابی پیدا کرده به سازمان راه دهیم. ای عده 

بعضی از فقراتش تانی  دسترس نیست تا روی در« طرد اوپورتونیسم...» سند  

بیاد می  دید.تحلیل می شد  و انتقاد اصولی میگر شد و سیاه روی سفید قید میگردید، می

ه می ملانوالاحصرت سردار محمد داود، عا یکه اخیر این نوشته، از کنار کودتا آورم

گفتنی  ه اشبار همان بساط دیروزی است، لذا در د و می نویسد: چون این رژیم ادامۀگذر

 ندارد! مایه تعجب است. 

سرطان خود نفوذ سیاسی رویزیونیسم  سوسیال امپریالیسم شوروی  ۲۶کودتای  

ن فسراست و دست زمامداران شوروی سوسیال امپریالیستی از طریق ادر افغانستان ا

رهنگ، وذ فپرورده شده در اکادمی نظامی مسکو، هوید. اگر تا دیروز نفوذ سرمایه، نف

تحت  ر رانفوذ قدرت نظامی شوروی سوسیال امپریالیستی بدرجه های متفاوت آزادی کشو

ر و، زنجیار نن قدرت بزرگ مدافع استعمبا این کودتا، نفوذ سیاسی ای لسوال می برد، حا

 های استعماریش را سفت تر بر کشور ما پهن می سازد. 

به این تغییر عمده توجه  که نقاب انقلابی، هم بچهره دارد چرا« گروه...»پس  

 وابطرخودش ماهیت اپورتونیستی اش را بنمایش می گذارد. هرچه نباشد،  نمی کند؟

 ارزۀش مبیا انگشتان خود را از آت و اس روابط اشرافیی در بین است و پخونی و قوم

 انقلابی پرولتاری دور محفوظ نگهداشتن. 

 م و ـدر فهـچق« شعله جاوید»نشان نداد که از تئوریهای نشر شده در« ...گروه»  
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 قرات یافپیروی کرده و بعد از کجا و روی کدام «  جاوید شعلۀ»درک داشته، چرا از 

 ن افکاررا تشخیص و در دریای انتقاد آ« ...شعله» اپورتونیسممباحث یا مقاله ها 

سم را تونیانقلابی را روشن ساخته، تا معلوم می شد بدرستی و برحق، اپور روشنفکران

 پرولتاری شده است. « سرخ» طرد و پویای راه انقلاب

شاکی  ازهمان وضع موجود ناراضی و« روشنفکران»از  از آنجا که عدۀ  

اما  ب کرد،این خیل نارض را موقتا بسوی خود جل« گروه..»بودند، حرکات پراگماتیستی 

 آمد.  جذب آنها قاصر چون خودش ایمان و صداقت انقلابی نداشت در

چرا چشمان خود را در روز روشن بست و ندید که در فردای شبی ...« گروه »  

لاحهای پایکوبی تانکها و سو ادی سرطان پیروز شد، پرچمی ها  با ش ۲۶که کودتای 

پوش  ا گلجدید روسی را که روی آن آفتاب ندیده بود، در ملا عام و چهار راهی ها ب

غفلت  د پنبۀبگوش های خو نهادند!  چرا« انقلاب بدون خونریزی» کردند و نام کودتا را

ه متن کد، نوبل نشاز طریق امواج رادیو کا« خطاب بمردم افغانستان» نهاد تا در بیانیۀ

و  چطور یکسان« خلق»اند ضد دموکراتیک ضد خلق در جریدۀ م باین خطاب با مرا

 –ستی شوروی رویزیونی« راه رشد غیر سرمایه داری»سردار والا چطور پیرو تئوری 

 این داود جناب والا حضرت محمد گردید. چرا ندید که در کابینۀسوسیال امپریالیستی 

قام و چه مقام دارد؟ جیلانی باختری کیست و چه محسن شرق کیست « سرخ شهزادۀ»

 - ارد؟ددارد؟ نعمت الله پژواک کیست و چه مقام دارد؟ فیض محمد کیست و چه مقام 

مه کار نا کدام علاقه داران پرچمی به چه تعداد و جلالی کیست و چه مقام دارد؟ حاکمان و

 از فساد در خدمت رژیم قرار دارند و غیره.  های سیاه و پر

حضرت سردار الایست که ونجمهوری  -آیا این یک تغییر ماهوی در رژیم شاهی  

 ورویش نو ئي سرمایه داری طرازراس آن قرار دارد و اما با رشتۀ نامر محمد داود در

یالیسم مپرا طۀدست و پایش  بسته و افغانستان کشور نیمه فئودالی استعماری است و سل

 شوروی رویزیونیستی بارز. 

تنگاتنگ  برادری داشت افسر بلند رتبۀ پولیس که رابطۀ« ه...گرو» هبررچون  

 ۀحمای این رهبر از شاهی داشت، و –با قدیر نورستانی بعد ها وزیر داخله جمهوری 

رکاری ساطر برادر برخوردار، آگاهانه طرفه می رفت که به رژیم نه تازد و کار بکار ق

 نداشته باشد. 

 خانۀ بمن گفت، در ز که زمانی شعله ای مشتعل بودروزی یکی از کارگران مبار 

 با چند دوست دیگر در اطاقی صحبت داشتیم که صدای برادرش از« گروه...» این رهبر

پیش دستی « گروه...»  اطاق همجوار بگوش آمد که با کسی حرف می زد. خود رهبر



214 
 

 داخله رابطۀ وزیر -، با قدیراین بردارم پولیس است و افسر بلند مرتبت گفت، کرد و

 ای لحظهیکی از فدائیان والا حضرت بود(  هم معلوم بود که قدیر) دوستی نزدیک دارد

 . این کارگر از او سوال کرده، درو برود، بعد بحث را دوام می دهیمخموش باشید تا ا

جود دارد، شما چطور شدید سیاسی وحالیکه می بینید در کشور از بیداد این رژیم اختناق 

یش افسر پولیس رتبه بلند، جلسه دایر می کنید و بطور مصطلح از زیر ریش در زیر ر

 با خندۀ محیلانه، جواب داد که این خود هنر است رهبرسرکار خر سوار تیر می شوید؟ 

 که در زیر ریش دولت بنشنیم و تارهای ریشش را بکنیم. 

 است که این دیگری خو  دید که اگر هنر نباشد رابطۀ نهفتۀخبرت می خواننده با 

 ر بارۀند. دآسیب یا گزندی هم نبی را مجاز ساخته به چنین عملی مبادرت ورزد و رهبر 

خود « گروه...» عمل فرد بیش از این سخن گفتن ضیاع وقت است، چه تئوری و

 ست. احاصل کدام پیام و اعمالگر کدام نمایه و مرام « گروه...»گواهست که این 

رویزیونیسم حاصل  شود. اپورتونیسم راست و بد درو می از تخم بد حاصل 

کمونیسم علمی. از این سبب  نینیسم،ل -ت جز خیانت به مارکسیسمدیگری نداش

ین شاه»، «دستۀ پیشرو»، « اخگر»، «پیکار»روهگرائي های بعدی تحت نام های گ

ختلف مو قس علهذا بدرجات « گروه امان»، «قاضیگروه » ،«تدارک کمیتۀ»، «خراسان

 تند. را به چهره داش« سوسیالیسم» ال گوناگون رویزیونیسم را حمل و نقابو اشک

« مردم»دیگر ناخود آگاه زیر نام  از تروتسکی تغذی می شدند، و بار یکبار 

ام عمل بدست میداد و ن ۱۹۴۹حزب  کمونیست چین در انقلاب  درک نادرست از مبارزۀ

انه را لیسم عامینینیستی می شمردند. اما در اساس یکنوع ناسیونال -خود را مارکسیستی

  . تقلید می نمودند

پهلوی قهر انقلابی، قیام مسلحانۀ  را هم در« ار مسالمت آمیزگذراه » دیگر عدۀ 

د جلوه ز کنشکلی که برو و از انگلس نمی آموختند که انقلاب بهر توده ای می پذیرفتند

 مین سببز ها. ی یک راه گذار انقلابی وجود دارد: راه قهر انقلابیای از قهر است. یعن

لمانی آزبان  ۲۰۰۵ماه جنوری  شمارۀ« ف جریانخلا»لازم دیدیم با کمک و رهنمائي 

 ثی کنیم:مک« یی علیه رویزیونیسم معاصرهاتیز» پیرامون

 اولین نمود رویزیونیسم معاصر، و پیش منظر تاریخی آن.  

م چنان تاریخ تاریخ جنبش کمونیستی از زمان مارکس و انگلس ه    

 اپورتونیستی است. مبارزه علیه جریانات

 ی ـرتدینـدر زمان حیات لنین و ستالین تا شروع جنگ دوم جهانی مبارزه علیه م  
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یه عل مبارزه ،ی تا بخارین، که به مارکسیسم پشت کردنداز قبیل کاوتسکی، تروتسک

 اپورتونیسم است. 

 گذشته در اساسات کمونیزم علمی، رویزیونیسم معاصر برخلاف جریانات 

 ند. تجدید نظر می ک ،۱۹۴۵بخصوص پس از سال 

کمونیست نیست.  هر نیرو و هر شخصیت مدعی کمونیسم،که باشیم بیاد داشته   

رند با لاش داو ت می کنندستالین نقل قول  انگلس، لنین و ،که از مارکسی یهستند نیروها

 مایند. ر نظه و بنیادی کمونیسم علمی تجدید نمردم فریبانه، در نکات عمد این مانورِ 

تاریخ پیشین که برنشتین و کاوتسکی در  رویزیونیسم معاصر امروزی از  

د، تا ر نمودند نظزدند، آن ها را  تجدی مارکس دستبرد نترناسیونال دوم به ایده های عمدۀا

، تلریهی قوای ائتلافی ضد فاشیسم رویزیونیسم معاصر که پس از پیروز اشکال جدید

بۀ ، بمثاواداران کاوتسکی، تروتسکیه همه تیتوئیزم، شاخه ای از پدید آمد، قبل از

  نالیسم، تغذی می کند و در عین حال از مارکس و لنین یاد می نماید.ناسیو

 ی غربی هـمـوار مـی سـازنـد.عمل راه فروش سرزمین را برای امپریالیستها در 

این رویزیونیسم معاصر در حالی تجدید قوا می کند که قدرت دولتی را در اختیار  

 دارد. 

رویزیونیسم تیتو، ایدئولوژی و سیاست رویزیونیسم معاصر را غذا می دهد و  

مندی نوبود که قان برای مرتدین و عناصر متزلزلذبه ای جا ینیرو ۱۹۴۵بعد از سال 

 س ازپهای روشن تئوری های عصر امپریالیسم و انقلاب پرولتاری را نه فهمیده و 

، شدند رفتارگ« مبارزه طبقاتی»ر فاشسیم هتلری به رویای پایان پیروزی قوای ائتلافی ب

ای هه قدرت کند بود خیال بدین  ،همی در جوار یکدیگر را زمزمه می کردندباعصر زیست

  ی(    بعد ها دموکراسی های مردمالیستی )اتحاد شوروی سوسی وبزرگ امپریالیستی 

ا باست که « خوبی»رویای رفاه بشریت دست همکاری بهم دهند.  یبرا« مشترکا  »

 طبقاتی خوانائی ندارد و در توافق نیست.  واقعیت جامعۀ طبقاتی و مبارزۀ

، «بیطرفی»تیتو، با وجودی که با شعارهای  سیاست واقعی رویزیونیسم  

را با ترور  پوشانده می شد، در داخل کشور نیروهای واقعی کمونیستی« آزادی ملی»

 -نفوذ امپریالیسم امریکا خونین تعقبیب می کرد و دولت یوگوسلاوی تیتوئي را حوزۀ

اندازه ای در بعد ها امپریالیسم آلمان ساخت. نفوذ اتموسفریک تیتوئیسم تا  انگلیس و

راه »غربی محسوس بود که با جملات ي اب دیگر کمونیستی بخصوص در اروپااحز

 ط ـرایـش»بـه این بـهـانـه کـه « مبارزۀ ضد دگماتیسم»، «راه مسالمت آمیز»، «خاص ملی
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 پدید آمده است التباس می گردید. « جدیدی

ساخته باشیم برای اینکه ریشه های تاریخی رویزیونیسم خروشچف را ملموس  

ن یبجنبش ا م تتذکر دهی رویزیونیسم یخ گذشتۀتار  این سطور را در بارۀلازم بود مختصرا  

 د. ذری بر این جریان انحرافی غلبه حاصل کنالمللی کمونیستی بتواند بصورت ج

بلشویک( و اریخی حزب کمونیست اتحاد شوروی )ت بیاد می آوریم که مبارزۀ  

رد وا می کاحت ایدئولوژیک را یزیونیسم تیتو، خود جهت یابی عمدۀدفتر کمینفارم علیه رو

 یر شورویمسایل اقتصادی در اتحاد جماه»و « علم زبان» مارکسیسم و مسایل و دو اثر

 از اهمیت خاص برخوردار اند.«  سوسیالیستی

  

گذار( رویزیونیسم خروشفی به انتقال )

 سوسیال امپریالیسم بریژینفی

تو، تحت معلوم شد، که ایدئولوژی زهرناک تی ۱۹۵۳ستالین در سال درست پس از مرگ ا

اد در اتح یستیفشار امپریالیسم امریکا و سایر قدرت های امپریالیستی، نیروهای رویزیون

ه کرد ی را اشغالیدر حزب کمونیست شوروی از مدتی موقعیت ها شوروی سوسیالیستی و

ه ک» هانهو به این ب« دگماتیسم» لیه، ع«کیش شخصیت استالین»علیه  و مبارزه ای را

دی آغاز و تدارک کرده بودند. بزو« به نقش توده های مردم بها داده نمی شود

ند ود ساختخات تبلیغ بی پرنیسپی و مردم فریبی را هستۀ رویزیونیسم تیتو را احیا کردند،

 شچف رهبریش را ایجاد ووحزبی خر بیستمین کانگرۀ ، در۱۹۵۶و درست در سال 

بلیغ یک ت همکاری با امپریالیسم، ،«نفی ستالین»، برنامۀ رویزیونیستی اش کم کردمح

مل روی ع کاسرمایه داری در اتحاد شوروی را با وضو ء دوبارۀاحیا راه مسالمت آمیز و

 دست گرفته توانست. 

ش جهانی رویزیونیستی(، در آن زمانیکه تیتویست ها از جنب) این برنامه  

نیروهای سیاست توطئه و دسیسه، محکوم ساختن  ، ذریعۀکمونیستی طرد شدند

اه لتی همره دودوباره سرمایه داری، که با ارتشا ءحیثیت مرتدین، احیا کمونیستی، اعادۀ

 دید. ی گربود، بخشایش دارائي های دولت برای تطمیع افراد و تحفه و هدایا، عملی م
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دیکتاتوری پرولتاریا از جانب دولتی، پس از کنار گذاشتن « پلان اقتصادی»  

 ن رارویزیونیست های خروشچفی، بهیچ وجه نیاز مردم شوروی، اکثریت زحمتکشان آ

صول حدر نظر نمی گرفت، بلکه هرچه بیشتر در خطی حرکت میکرد که بصورت تدریجی 

ای هتجارت خارجی، در زراعت و تصدی  و تداوم پرنیسپ سود اعظمی را بخصوص  در

 ساخت.  صنعتی مرعی می

   کردن      سرمایه داری با دست و پا یقاطع رویزیونیستی احیا اول و مرحلۀ در  

ر دمرگ ستالین و بخصوص  پس ازرفورمیستی « تئوری های کمونیستی»

دوده شد و دیکتاتوری پرولتاریا از بالا به پایین ز ۱۹۶۴تا  ۱۹۵۶ ، ازچفشزمان خرو

ت، ت دولبجا گردید. وسایل قدررویزیونیست ها جااتیک دارو دسته کروبور یدیکتاتور

بدل  رنگ ارتش و مراتب عالی قومانده دهی بدست رویزیونیست ها افتید، حزب کمونیست

ن آبی روح انقلا کرد. نباید فراموش کنیم که در ماهیت حزب ضربه کاری وارد آمد.

 فضایش حاکم شد.  رویزیونیستی بر محکوم و ایده های

ساختگی، نمایشی( جنبش جهانی کمونیستی در تصنعی )« توحد» تحت نام  

 شچفخود روپوش رویزیونیسم خرو اعلامیه های منتشرۀ ۱۹۶۰و  ۱۹۵۷تهای املاق

یرا زود، کریه رویزیونیسم معاصر پرده بلند ش شدند و مانع آن گردیدند تا از چهرۀ

 ینکه درا اتشود.  انی کمونیستی رخنه وارد میعاملانه القا کردند که به وحدت جنبش جه

حزب کارآلبانی و حزب کمونیست چین  ،داخلی  (Polemik)«پولیمیک» در۱۹۶۳

 محدود.  ونیسم وارد آوردند ولو در یک حوزۀضرباتی بر این رویزی

 -مپریالیسم جهانی مشخص است:همکاری با ا ۱۹۶۴جهانی تا سال  در صحنۀ  

ره، لجزیی خواهی، هم چنان در اخروشچف از امپریالیست ها علیه مبارزه آزاد حمایۀ

ای  پشتیبانی از حکومت هند از حملاتش ضد چین سوسیالیستی، خود مثالهای زنده

نست که زما حسوب میگردد. از اینهستند، که خیانت به اصل انترناسیونالیسم پرولتری م

ر ت قدرت های بزرگ دیگرجاآلوده به ت استثمار اتحاد شوروی در« قدرت بزرگ»

اي پارو تی سهیم می شود. مناسبات رویزیونیسم معاصر شوروی با کشور هایامپریالیس

سیک به صورت روز افزون از پرنسیت های کلا« پاکت وارسا» و دول آنها درشرقی 

 آب می خورد.  ،امپریالیستی، تجارت نا برابر

از رویزیونیسم بریژنیف، سوسیال امپریالیسم می روید که خیانت آشکار به   

 عملی است.کمونیسم 

، خود ۱۹۶۴در ظاهر در این دوران ارتداد خروشچف از جانب بریژنیف در سال  

 بود. در این زمان مبارزۀ ۱۹۸۰های شگوفائي رویزیونیسم معاصر تا سال رد اصل دورۀ
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آتشین و در بسا نقاط انتقادات کامل حزب کمونیست چین و حزب کار آلبانی و نیروهای 

ساقط ساخت  آن ن که نشریات زمان خروشچف را از اعتباردیگر کمونیستی در سطح جها

سال در سیاست اتحاد  ۲۰چف را بدون خروسچف برای شو اما گروپ بریژنیف راه خرو

 شوروی و پاکت وارسا به عمل پیاده کرد.

  

سوسیال  -شگوفائی رویزیونیسم بریژنیفی 

 خیانت های وی  امپریالیسم و

ه انتقاد ب ۱۹۶۴وقتی با روش دیپلوماتیک ارتداد خروشچف از جانب بریژنیف در سال  

دوام  ۱۹۸۰گرفته شد، این خودش آغاز شگوفائي رویزیونیسم بریژنیف است که تا سال 

یت چین ونیسآورد. پس از آنکه انتقاد های آتشین و در موارد مختلف حق بجانبی حزب کم

 عاصرموهای کمونیستی در سطح جهان به رویزیونیسم و حزب کار آلبانی و سایر نیر

ما یزیونیسم خروشچف را دور می ریزد، اشوروی مواجه می شود، نشرات جهانی رو

ی مسال دیگر در سیاست اتحاد شوروی پاکت وارسا مسلط  ۲۰گروپ بریژنیف برای 

 گردد. 

ویش را برای اینکه توده های مردم را در کشور خودی فریب بدهند و موفقیت خ 

ره دوبا ایدئولوژی قدرت بزرگ روسی بشدت تحکیم نمایند، ناسیونالیسم بزرگ روسی و

 سربراه حتی با مداخله نظامی« کمک»استثمار کشور های دیگر زیر نام گردید.  یااح

ی از ش یکگردید و بمثابه یک قدرت بزرگ امپریالیستی با سایر رقبای امپریالیستی ا

 بریژینفی گردید.  ممیزات سیاست رویزیونیسم

مجموع سیاست داخلی و خارجی اتحاد شوروی در زمان بریژنیف امپریالیستی   

  ردید.گحزب  بورژوازی نوظهور  و ضد انقلابی بود، خدمتگذار قدرت بورژوازی و در

خیانتهای رویزیونیسم بریژنیف شامل لیست طویلی می گردد، که در ظاهر به  

ما در اود، کیه می کنند، حمله به ستالین هم خفیف می شمارکس و لنین اینجا و آنجا ت

 حقیقت، وجود دارد و با نزاکت همراهست. 

عمده ترین خیانت موقف ضد انقلابی رویزیونیسم معاصر شوروی در مقابل چین  

توده ای است و هم چنان مقابل جمهوری مردم آلبانیا. در سرحدات چین تحریکات و 
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تصادمات خونین را شاهد است. در  ۱۹۶۶یرد و در سال مانور های نظامی صورت می گ

می آورد،  در چیلی با حریف اش، امپریالیسم امریکا، صحنه خونینی را بار ۱۹۷۳سال 

ت به پشتیبانی و مداخله نظامی امریکا بر صحنه حاکم و نیروهای که کودتای پینوچ

زیونیسم معاصر بود کمونیستی تلفات مدهش می بینند، زیرا رهبری حزب بدست عمال روی

 که او در صدور ضد انقلاب  دست کمی از امپریالیسم امریکا نداشت. 

اشغال چکوسلواکیا، که زمامداران آن هم تمایل رویزیونیستی داشتند،  بواسطه   

در  یستییالیستی شوروی رویزیونارتش رویزیونیسم معاصر و پاکت وارسا، سیاست امپر

 علیه بت اوتجاوز آشکار نظامی اش در افغانستان از رقا انگولا تا و (Eritrea) رهتیار

   امپریالیسم غرب،  بخصوص امپریالیسم امریکا نشانه هائي در دست میدهد. 

لنینیسم، چطور  –جانی به امر مارکسیسم  -ما در افغانستان دیدیم که این خاینان 

ا را ز آنهد، عده احبس دادند، بقتل رساندنو کمونیست های انقلابی را تعقیب، شکنجه 

قرون  ن هایدر زندارا فرستادند، عده دیگر  یابرای انجام کار شاق و اجباری به سایبر

کعده  سیب رساندند، یروانی شان آ -وسطائی آنقدر زجر و تکلیف دادند که قوای جسمی

ند که یرحمانه تاختبکارگر چنان  -انوطن آبائي شان نمودند، به دهق را مجبور به ترک

زحمت  وجبر و کارگاهها را از انسان خالی نمودند. بیش از پنج ملیون انسان رن مزارع

ور را کش  کش را در کشورهای همجوار مفرور، آواره و مهاجر ساختند و تولید اجتماعی

 ولید چهیل توسا نیروی کار و ری کار دارد تاچنان صدمه کاری زدند که سالیان دراز دیگ

ه رساند کحی بآن را  پیدا کند که تولید را دوباره به سط در زراعت و چه در صنعت یاری

 نیاز های عمده باشندگان این وطن را تکافو کند. 

بلاخره این رژیم رویزیونیستی معاصر، بزبان گرپاچف که آخرین خنجر را در   

وباره د« پرسترویکا»ارد آورد و صاف و پوست کنده با پیکر حزب کمونیست شوروی و

، اش بورژوازی نوظهور روسی را نمایندگی کرد، اعتراف نمود« صراحت» سازی و

ود. ب رگ اشتباه بز قشون کشی رویزیونیست های سوسیال امپریالیست به افغانتسان یک 

م مرد او نگفت که خیانت بزرگ به کمونیسم علمی و جنایت عظیم بحق بشریت، بخصوص

 است.  ان بوده وتسحمتکس و انقلابی های واقعی افغانرنجبر، ز

 از چهره دور« سوسیالیسم» زمان گرباچف هم، نقاب عاریه این جنایتکاران در 

ند رقبای دیگر شان، بعوض اینکه با سوسیال امپریالیسم شوروی، دنکردند و مجال دا

جهل زیر  از هر سو گرفتارو بیفتند، کمونیسم علمی را هدف قرار دهند. مردم دور افتاده 

م دشمنان طبقاتی پرولتاریا، اعم از امپریالیسم غرب، سوسیال تبلیغات زهر آگین و مداو

سوسیال دموکراتهای کشور های سرمایه داری و  ،امپریالیسم شوروی، ارتجاع بین المللی

تمیز دهند، که شوروی، شوروی سابق عهد لنین و  دالان بومی این فرصت را نیافتند،فئو
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، کانون قطب ضد سوسیالیسم قرار گرفتهاستالین نیست. از سوسیالیسم بریده و درست در 

گمراه می شوند، تا این رو زیر بار تبلیغ می افتند و  ستان ارتجاع است. ازضد انقلاب و آ

هم به تجاوز و برده ساختن مردمان تمایل دارد. حمله سوسیال « کمونیست»پندارند، که 

سوسیال رمان ول می کنند و بردگان گوش بفامپریالیسم را ناحق حمله کمونیسم قب

در و پیگیری  نگارند. وظیفه دشوارا یم« کمونیسم»را « پرچم»و « خلق»  -امپریالیم:

جود داشت و کماکان دارد، تا ترویج، تبلیغ و سازماندهی قبال کمونیست های انقلابی و

انقلابی پیوسته و استوار به این زهرهای ضد انقلابی پاد زهر های انقلابی بدهند. جوانان 

روشن سازند که کمونیسم چیست؟ یعنی اینکه کمونیسم علمی، آن نظام اجتماعی را 

وارسته از استثمار انسان از انسان و فارغ از ستم طبقاتی را پدید می آورد که انسان را 

جبر طبیعی آزاد می سازد. نه دعوی  از رقیت و بردگی مناسبات اجتماعی آزاد ساخته و از

را زمین  سعه جوئی پروبال می گشاید. طبیعت وهوای تو درزمینی را دارد و نه  تسخیر

از آن انسان به معنی دقیق و عام کلمه میداند و انسان را صاحب اختیار زمین. نه زبر 

همه برای یکی  دست می شناسد و نه زیر دست. همه برابر همه و یکی برای همه و

 شعار اوست و که تطبیق عملش اش هم در دست انسان آگاهست. 

از همه اذهان مغشوش و مختل مردم جهان که زیر تاثیر تبلیغات  باید اولتر  

ی دیگر خنیکتمسموم کننده نشرات، رادیو ها، تلویزیون ها، انترنت ها، وسایل پیشرفته 

ا تا آن ه شودروشنی آورده  لنینیستی به -قرار گرفته با تبلیغات علمی مستند مارکسیستی

ل یر قابعلمی و سوسیال امپریالیسم شوروی چه شگاف غ کمونیسم خود تمیز کنند بین 

ز و آ عبوری وجود دارد. یکی از آمال والای انسانی آب می خورد و دیگری از حرص

ن جها می خواهد بر تسخیر سرزمین های دیگر را دارد وسود، آنهم سود اعظمی، قصد 

دارد  کومتیحنه بقه بتازد و حاکمیت جهانی داشته باشد. کمونیسم علمی، در جامعه بی ط

       لت رانه میل به حاکمیت جهانی. در مرحله اولی، تکامل سوسیالیستی اش هم، دو و

وز ه هننیمه دولت می خواند و دیکتاتوری پرولتارایا را برای این علم می کند، ک

د را قصد دوباره احیا و رسیدن بجنت گم شده خوو معدوم، بورژوازی شکست خورده 

لیه عن عمده تر امپریالیسم در قسمت عمده جهان دست دراز دارد و دارد. و از آ

مان زدر  دیکتاتوری پرولتاریا دسیسه و تفتین می کند. بیاد مردم جهان بیاوریم که

 چهیسیالیستی بشوروی سو کارگران دهقانان و سربازان، دولت حاکمیت شوراهای

دوم  نشد . فقط در جنگاز و صادر « جهان گشائي»کشوری هجوم نبرد و خورد ترین 

شیسم ز فاپو جهانی از خود دفاع کرد و به حمایه از مردمان ستمدیده جهان برخواست و

 امپریالیستی آلمان را بخاک مالید. 

پرتو تئوری های  می گوئیم که تبلیغ، ترویج و سازماندهی انقلابی در باز  

 ولتاری تشکیل، تحکیم و لنینیستی وقتی فراهم می شود که حزب انقلابی پر -مارکسیستی
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 ادی جنبش انقلابی و توده های مردم گردد. م -قادر به رهبری ایدئولوژیک

باید درک کنیم کیه بین نیروهای کمونیستی واقعی و ایدئولوژی ضد انقلابی   

یچ هک و اکادمیکدام نیمه راهی، کدام مصالحه ای، کدام مناظرۀ  رویزیونیسم معاصر،

ی یالیستیمپربزرگ ا گ بی امان تا قلع و قمع این قدرت. اعلان جنگونه آشتی وجود ندارد

 است. 

رویزیونیسم معاصر علیه کمونیسم علمی موقف گرفته و در خدمت منافع   

باید در  .دستژی بورژوازیست و با ارتجاع همامپریالیسم قرار دارد، یکنوعی از ایدیولو

و  ا بازمشت این افسونگر عصر رآگین او هم حمله برد و تبلیغات زهر سنگر نشرات و

 متاعش را به لقایش حواله کرد.

  

 سقوط 

 سوسیال امپریالیسم شوروی -رویزیونیسم
لیسم شوروی تی بین سوسیال امپریاابدر مبارزه رق ۱۹۸۹خوبست بیاد آوریم که تا سال  

دند. ب کرو امپریالیست های غربی امپریالیسم غرب دست آورد های با اهمیتی را تصاح

ذاری یه گبخصوص وقتی سوسیال امپریالیسم به افغانستان تجاوز کرد اعتبارات و سرما

ایه رمتضاد بین استثمارعریان و بربری واقعیت سو رمایه سصدور  -های روز افزون او:

یش افزا بیکاره می شد داری و پوشش رویزیونیستی اش که با گذشت هر روز بی لزوم و

تکان  ش همیسم منفجر شد. دیدیم که امپراطوریسوسیال امپریال ۱۹۸۹یافت. در سال 

 خورد و از هم پاشید. 
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چین، البانی، کوریا،  تاثیر رویزیونیسم بر 

 کیوبا ویتنام و

تسه انور خواجه و حزب کمونیست چین تحت رهبری ماوحزب کار آلبانی تحت رهبری 

 -روشچفخافشای سوسیال امپریالیسم  نقش رهبری کننده در ۷۰دون تا اواسط سال های 

ی آن ولوژو ایدئو تئوری های رویزیونیسم معاصر  بریژنیف و دنباله روان شان داشتند

 را انتقاد نمودند. 

مختلف نکات ضعیفی هم داشتند که  بی تردید این انتقادات در بست به درجات  

 ی دررویزیونیسم معاصر را خوب عریان می ساخت. از زمانیکه جمهوری چین توده ا

 مهوریجن رنگ بدل کرد، و چند زمان بعد مرگ ماوتسه دو اواسط دهه هفتاد و پس از

ست ی شکمردم البانیا تغییر رنگ نمود، افاده می شد که جنبش بین المللی کمونیست

ین نشانی می شود. از ا ۱۹۵۶را متحمل می شود، که آغاز این شکست سال  فاحشی

 مل میحجلوه گریهای گوناگونش خطر بزرگی را  تجربه می آموزیم که رویزیونیسم در

ون لند بیرسرب کند و اما پرنسیپ های کمونیسم علمی هزار ها مرتبه  بیشتر از بته تجربه

راتیک ی و پضرورتی تغذی می شوند، ِآغاز تئورمی آیند و تائید می  کنند که از کدام 

ست. ق اطبیانقلابی شان از کجاست و چطور در هر سرزمینی طبق شرایط خاص آن قابل ت

مردم  ه هایرا درست فراگیریم، آن را هضم کنیم و بزبان تود یبشرط اینکه علم انقلاب

 ترجمه نموده و به توده ها برسانیم. 

د که خود را سوسیالیست می م دولی وجود دارنامروز در سطح جهان هنوز ه  

ی مامت. یم اوصاف رویزیونیسم را می بینیموقتی به خط حزبی شان توجه کن نامند و

ین، دم چاوصاف بورژوازی و دیکتاتوری بورژوازی را ملاحظه می کنیم: به جمهوری مر

، جه کنیدتو باجمهوری مردم کوریا، جمهوری مردم ویتنام نظر اندازید و هم چنان به کیو

ه در ک ودیوج نید که همه دربها را به روی امپریالیسم جهانی باز کرده اند، بایمی ب

دمت سی در خدر عمل دیکتاتوری پولی را قلقله می کنند،« دیکتاتوری پرولتاریا»جملات 

ی بلا ه داراستثمار سرمای ،هم چنان در داخل سرمایه گذاری امپریالیستی قرار دارد و

 ز افزون است. مانعه رو

ی از جریان ها از نام خنکته شایان توجه دیگر این است که در زمان جاری بر  

ماوتسه دون و انورخواجه سو استفاده می کنند و در لوای آن اپورتونیسم راست را دنبال 
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می نمایند. ما از موقعیت کمونیستی ماوتسه دون و انور خواجه به دفاع می خیزیم و از 

که  ي دارد می آموزیم. اما می گوئیملنینیسم خوانائ –مارکسیسم با شان که  آثار آنقلابی

روزا لوکسبمورک بحیث یک به باید اشتباهات شان انتقاد شود. چنانچه لنین از یکسو 

 کمونیست احترام قایل بود، ولی از سوی دیگر اشتباهاتش را  انتقاد می کرد.

 

مبارزه علیه رویزیونیسم معاصر و  

اشکال گوناگون آن را باید به پیش 

 و دوام داد  برد

ی خستگ که مبارزه ما در راه اعمار حزب کمونیست انقلابی باید پیگیر و همانطوری

کند،  هبریرناپذیر باشد و جنبش انقلابی را در مبارزه علیه استثمار، ستم و ارتجاع 

می  ی راعمده نیروهای کمونیست ر اشکال گوناگونش وظیفۀیزیونیسم دمبارزه علیه رو

 سازد. 

هم چنان  –رویزیونیسم معاصر خطر عمده ای در راه ساختمان حزب کمونیست  

 می باشد. در بین صفوف خودی است و

  

برگردیم باز به زندان قلعه کرنیل، وضع سازمان و حرکات لیبرالی، بی   

  .در قلعه کرنیلبندوباری انجنیر و رفیق زندانیش 

گوشم در نام او « ث» انقلابی دیگری سخن به لب می آوریم که با حرف از یک رزمندۀ

وطن در پاکستان با عبدالحی و سید محمد  زاارد و بیان می کند، چند سالی دور زمزمه د

نتی، دود مان چهرۀ اصلی خانوادۀ سلط دیگر از جوانان نشریه ای پخش و عدۀ میوند و

ي ساختند. بیادم آمد که در همین آوان رادیو م هل یحیی را به خوانندگان آشناطلائي یا ا
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مهرخان،  آن گویندۀ«. گنبد سپهر» خاصی بزبان دری داشت تحت عنوان پاکستان برنامۀ

هر  نتی در کابل آشنا و خصوصیات شان را بلد بود. در آغازِ از نزدیک با دودمان سلط

  -گفتگوی رادیوئي اش می گفت:

 از جور دهر دون ستم دهره دون کشیم » 

 «شیمکون ده جور دو رب چه جرم ماست ج یا                                        

کاسه  فی ونتی در خدمت امپراطوری بریتانیای کبیر معردر این برنامه هم دودمان سلط

 لیسی اش  بنمایش گذاشته می شد. 

حبیبی پس از چند زمان از نشر آن  الحیمی گفت، که عبد («ث») این مبارز  

کسی  و راابیائیم. آمدیم  داشت همه با هم بکابلجریده موقوته دست کشید و ما را وا

ن تچند  وهم بخوردار شد. این مبارز  بارفت و حتی غیر مستقیم از نوازش درگچیزی ن

 ل قلعۀخدا رسالیان چند د .شکنجه دیدند دیگر از رفقای شان بزندان افتیدند و عذاب و

رد درا با  جه اوشکن بعد ها او را به قلعه کرنیل آوردند و با وجودیکه عذاب و جدید بود و

ای ما روح رزمندگی اش خسته نشده بود. با رفق ،نی گرفتار ساخته بودروا -های جسمی

با  اشت ودفارسی سلطه  یک حویلی زندگی می کرد. بزبانهای انگلیسی، اردو، پشتو و در

ند. ری آوردانگلیسی به د از («نگاهی به پیش و نگاهی به عقب)»تابی را ک یک رفیق ما

تشه آدو  او خود می گفت که این راز را تا هنوز کشف نکرده که آن مخالف به اصطلاح

آشتی  شمنیدخانواده شاهی را معرفی کرد و فکر می شد، با این رژیم  پودینۀ که سیر و

ویش مژیم خونخوار قرار میگیرد و یک تار ناپذیر دارد، چطور سالم تحت حمایه ر

 آسیب نمی بیند. هم

پخش کرده « موش های انقلابی»ای را تحت عنوان شبنامه رفقای انجنیر،   

 رام وشته ین نآن داخل زندان قلعه کرنیل راه  باز کرده بود. در ا بودند که چند شمارۀ

ریخته  م مندر قد ت و انزجاربیشتر مورد حمله قرار داده و آنچه در دل داشتند با نفر

 بودند.

فراموش نمی کنم، که می خواستم محافظی را به کمک بطلبم تا از بازار مواد  

درب حویلی پا بیرون  طرف ضرورتم را بیاورد که برای چاشت چیزی تهیه کنم. وقتی از

 یک هم با («ث») نهادم، دیدم انجنیر هم در آستان درب خود قرار دارد. همین رزمنده

  هم صحبت داشتند. پس از جور پرسانی رفیق دیگر در دهن حویلی خویش ایستاده و با

به آواز بلند گفت، داکتر صاحب! هرگز خود را با این چرندیاتی که افرادی بی « ث»

مسئولیت روی کاغذ سپرده اند خراب نکنید. معلوم است که به لق لق سگ دریا مردار 
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جنیر درون حویلی خزید و درب را هم بست. من به نمی شود. با شنیدن این کلمات ان

 مبارزۀ و آغاز مبارزه است گفتم، صبر کنید آش مردها دیر پخته می شود هنوز« ث»

انقلابی راه طویل را در پیش دارد. راهیکه نه تنها امپریالیسم جهانی، سوسیال امپریالیسم 

 از پیشرفت انقلابیون جلوشوروی، ارتجاع بین المللی ... در ساختن سدها و مانعه ها 

میگیرند، بلکه اپورتونیست های رنگارنگ هم آب به آسیاب ارتجاع و امپریالیسم ساخته 

و انقلابیون را تخریش نموده، ضرر می رسانند.  عمل خودش محک اصلی است که مس 

 هرکس نمایان و سره را از نا سره جدا می سازد. 

           

 « وانان مترقیسازمان ج»گانگرۀ چهارم     

 حصار و در اقل در چهار دیواری خانهاینکه آرزوی هژمونیسم خود را حد  رهبران برای 

عوت و درا  چهارم افتیدند، که هرچه سریع تر کانگرۀ آب داده باشند به تلاش« سازمان»

وتی چنین خل مذهبی، مذهب معینی را سلطه بخشند و در ابط قومی و رشتۀوآن ر در

ین ادر  ند. پایواز سیاسی خود اعتراف می کرد کهدود را بکرسی نشانادعای رهبری خ

گیری جلو «ف»دموکراتیک را زیر پا گذاشتند تا از نفوذ دوستان داکتر معاییرکانگره 

جرئت  ان کهفعال سازم در اصل معلوم شده که از ورود افراد کارکشته وکرده باشند اما 

« رهبران»وی تمالا انتقاد های وارد را به رابراز نظر را با صراحت کامل داشتند و اح

 رۀکانگ»ل خیا بران، می خواستند در عالمحواله میکردند، با همین بهانه جلو گرفتند. ره

 ح اصطلا همبازان به را دعوت کنند و با قوم گرائي و مذهب ستائي، همدستان و« وحدت

 درهفته ای نرا گرد هم آورند. اما در عمل به افتراق، انشعاب و اصطکاک تضاد ه یکرنگ

 ات را موجب گردیدند. سازمان دامن زدند و خیل اعتراض

داخل زندان نه از گزارش سیاسی اثری  پس از انقضای این کانگره، ما در  

ن وانان جسازما»ی. از هر زبان می شنیدیم که در بدست آوردیم و نه از قطعنامه ا

ذاشتم، یان گمشیعه گری نفوذ کرده است. وقتی این مطلب را با پایواز سیاسی در « مترقی

 مذهب گرائي چربی می کند.  گفت، با تاسف در سازمان قوم گرائي بر او

را از درون حشرات قومگرائي و « سازمان جوانان مترقی»که  حقیقت این بود 

می  ه عقبارتجاع مذهبی می زدود و گام ها ب اش را ترقیمذهب پرستی می خورد آثارَ 

 برد. 
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 با ید وافت سازمان را که در اساس با ایدئولوژی انقلابی پرولتاری بحرکت»          

حلیل تک به منطق دیالکتیدیالکتیک، جامعۀ موجود کشور را با برداشت مادی ماتریالیسم 

 وا جبن ب« رهبران»یل این اوا در میگرفت به ورطه متافزیک ایدالیستی انداخت. اگر

 د و بهبه اصطلاح محتاط شدند، در زمان های بعد انحطاط کردن و ترس، محافظه کار

 فای اولیه را فراموش نمودند. ومذهب رو آوردند و آن عهد و 

کرنیل، در داخل اطاق یکعده از جوانان شعله ای بدیدنم آمدند و  روزی در قلعۀ  

. داشتند هاگلایه و  کدام از رهبری سازمان شکوه ها رانزجار بودند. ه سراپا خشم و

د ه خونپایواز سیاسی هم حضور داشت. به انتقاد های آن جوانان نه جواب میداد و 

م های چهارم وحدت فکر و عمل قد پس از کانگرۀکه بتواند نشان دهد، مطلبی داشت 

 ست.ولتاریبرحسب اصول انقلابی پر« سازمان»تکامل  اهاستوار به پیش برداشته و شاهر

 یافتم ونوشن مجبور شدم از پایواز سیاسی بزبان رمز و کنایه سوالهائي کنم، که جواب ر

ان هم زب اطلاع دهد، که داکتر« رهبران»خود سبب شد، پایواز سیاسسی به  این مسئله

ترک  را« انسازم»پی دیگری سازمان یکی از  انتقاد را  باز کرده است. دیدم که عناصر

رزوهای آو را آمال « جاوید شعلۀ»حتی شاعر شیوا بیانی که دیروز  و عصیان کردند.

شعله »ر آن جنبش دو « سراب»عری می سراید زیر عنوان، حال شتتکاملی خود میدانس

به او و  را چندک میگیرد.« سازمان»  ، یعنی غیر مستقیمرا سرابی می خواند« جاوید

ی انقلاب زلال همان زندان گفتم، که این جنبش سراب نبود، اگر آب ن همراه او درچند جوا

الت  حا از نیاز داشت مبارزین انقلابی حرفوی فعلی او ر پرولتاری هم نبود آب بود و

ولی را د اصسازمان مترقی بیک کانون انقلابی پرولتاری مبدل سازند. اگر انگشت انتقا

وی قیق شاعمال خود و امثال خود نیز د سعی کن به نقشان اشاره می روی، بسوی سازم

ست این سهل د. او محاسبه کنی چه به جنبش داده اید تا از او چه اندازه توقع داشته باشی

رتاب پیرون دهن می آید به ب که چشم خود را ببندیم، دهن خود را باز کنیم و هرچه در

 کنیم، اما هیچ احساس مسئولیت نه نمائیم. 

از آغاز نشراتش تا حال از شش جهت از جانب دشمنان « شعله جاوید» که ببنید  

 ضعیفش از پا ننشسته و ۀبرهنه طبقاتی پرولتاریا بمباردمان می شود، و با همین جث

ه شده از تشیک شور عقب نگهدا اینکه در آن پاسبانی می کنند. از هواداران جنبش از

سازمانی »آسیاسی بیداد می کند،  -طائين وسروآن استبداد کور ق کاروان ترقی که در

گرد هم آورده، نباید چنین انتظار داشته  بمبارزه انقلابی دست یازیده  افردای را...« 

به صدها بار ناپاکتر از طویله که پاک موجود از رٰژیم اجتماعی را که این طویله ناباشید 

ادمانی می رساند. پیش است، پاک میکرد، انقلاب می نمود و شما را به ش ۱۳۴ لوژیانس

از آنکه شما از شعور سالم انقلابی به ارزیابی مسایل مدد جوئید، با جوش احساسات 

آئید و هنوز تف نرسیده بجوش می آئید. دوح میبرخرده بورژوازی به مدح و ستایش مم
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هم اگر از بین نبرید مجروح و  خود را ح خود نفرین نثار می کنید و ممدوحآن مد بر

 مصدوم می سازید. 

ما در آغاز یک مرحله نهایت بحرانی بدون اینکه خود ما کوچکترین گامی در   

 »ران ست میگذاریم و از دیگ، دست روی دل این یا آن مسئله برداشته باشیمراه ح

نشده و  اشتباهات فاحش دچار« سازمان». این بدان معنی نیست که یممی خواه« معجزه

ن ا با ایرنبش جنباید از او خورده بگیریم یا انتقاد کنیم. بلکه این بدان معنی است که 

ا راری دشمنان طبقاتی پرولت حساساتی خویش از درون نپاشیم وحرکات ناسنجیده و ا

 شادمان نسازیم. 

. خشم بر ملکات بود کسی به سخن کس دیگر گوش دهد آن زمان مشکل در  

ی ازمانبحال فکر سالم و صائب را می ربود. هرقدر به رفقای س ت وذکائی سلطه داش

ت نتخابادیگر از طریق ا نبرایند و سعی کنند در کانگرۀ« انسازم» عرض کردم که از

ذارند، ها بگبازان را بکف آن هحق این حق ،رویاروی دموکراتیک راه به کانگره ببرند و

و  فساد را« سازمان»ن سرحد گذشته و ند که  گپ از ایکمتر گوش شنوا یافتم. می گفت

 انحطاط فرا گرفته است. یعنی از علاج خارج است. 

برخی از رفقائیکه مدت حبس شان در زندان بسر رسید و از ین زندان تنگ به   

 وسمنح ردم رنجدیده و زحمتکش، که رژیمزندان بزرگتر، زندان سراسری کشور برای م

ئوری ته از تاندوخ دانبان آن بود، قدم نهادند، با تجاربنیمه استعماری، زن –نیمه فئودالی 

لابی، انق های علمی، که محصول رنج مبارزین انقلابی کشور های دیگر است و با آرمان

نقلاب مر ااآرزوداشتند، با رفقای سازمانی در بیرون از زندان قلعه کرنیل، در تحقق 

 مصدر کاری شوند. 

رفیق سازمانی  که در کمیتۀ مرکزی عضویت دو سه  یکی از این رفقا وقتی با 

رستم  از هبه و به مذاکره می پردازد. به گفتۀ خودش، گرز رستم را شدداشتند، رو برو

برای  و ی یابدباره این افراد شنیده بود معتبر م ران دریابد. آن تعاریف را که از دیگ می

لابی ش انقاز رهگذر دانمن می گفت، که این افراد نه از رهگذر حیثیت اجتماعی و نه 

گ، پیش آهن پرولتاری و پیش آمد معمول افراد جامعه ما این شایستگی را دارند که پیش

 کسوت، رهبر گردند. 

ع خیلی دردناک بود که در ظرف چند سال افراد فعالی که برای من این موضو  

بری تن به زده و دست از مطالعه کشیده، فقط در چوکی ره دانش انقلابی داشتند، در جا

درون زندان خود را با دانش  غفلت و خود ستائي داده، در حال در مقابل این جوان که در

 انقلابی، شعور پرولتاری، مجهز ساخته لاجواب می مانند و بازهم ادعای رهبری دارند. 
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تئوری انقلابی و نه در وادی عملی   ساحۀ روزها می گذشت و از سازمان نه در 

 ثری پیدا بود. انقلابی ا -مردمی

برادری مرسوم عنعنوی و یک روز دوستی بدیدنم آمد که  با وی نه تنها دوستی  

اواخر  ر اینکوی و برزن سیاست هم رفیق یکدیگر بودیم. اما د داشتم، بلکه چند سال در

 ص دارد.خا امیو می گفت به افرادی انقلابی علاقه و احتر هاز فعالیت سیاسی دست کشید

 شیدیم،هم چای می نو . پس از احوال پرسی مروج، در حالیکه باخوش شدماز دیدارش 

احوال  رد. ازپیامی داده که باید با من در میان گذا« الف»کرد، که او را رفیق  اظهار

م که وجه شدجویا شدم. گفتم وقتی نسخه های دوکتور های معالج را دیدم مت« الف» رفیق

دل متاثر  تۀ مبتلاست. از phrenio  Schizo-انیجوین جوان فعال و دانشمند به جنون ا

د. حال بفرست او را بمنظور معالجه و مداوا به خارج« سازمان» شدم و حتی پیشنهاد کردم

یق ه رفبشنوم. قاصد بیان کرد، ک که او پیامی فرستاده، حاضرم آن را بگوش و هوش

ن دام بر کهی گی هایرا گرفته و از آلود« سازمان» از این وضع بحرانیکه دامن« الف»

یت ا اذربعضی از رفقای رهبری چسپیده و بوی گند او مشام همرزمان همسنگر سازمان 

انی می دقدر  شکیباي شما را می کند، دل آزرده و خاطر افسرده دارد و میگوید که صبر و

 او . خواهشکنید سازمان را بلند نمی ا خبرید، اما راز دری کرده، دامنمسایل ب کنم که از

بر  یگریو مجال ندهید درز و شقاق د دیصبر و تحمل خود بیفزای اینست که بازهم بر

ی جود برال موا چه حد از مسایدرزهای موجود افزود شود. به این قاصد گفتم، نمی دانم ت

ی عتماد ماام و احتر بشما بدیدۀ« الف»ده، اما اینقدر میدانم که رفیق پرده برداری ش شما

ر دته ام و تکامل خود عهد بسحال تحول  یدی ندارم. با وجدان دربیند. من گفتنی زا

 هبفقط اینقدر  ها را نبردارم که چیزی افشا شود.و احوال راز دار باشم و مهر راز هرحال

های  ازیبباری محفل وتو رفیق و دوست عزیز می گویم، که خواه در اثر غفلت و بی بند

ازمان ساز افراد که حال زبان زد صفوف خواه در اثر خیانت عده  خرده بورژوازی و

یک  ا دراست، مسایل پدید آمده که حل آنها خانه تکانی شدیدی را ایجاب می کند، ت

ون گلگ رخ ب سراه انقلا پاک جدا شود و با تجدید عهدمحاسبۀ رفیقانۀ انقلابی پاک از نا

برای  ود،بجود گردد یکپارچه نظمی را که ترتیب داده بودم و گویای برخی از مسایل مو

ی گو مزن باست قرائت کردم. او در اخیر گفت، چیزی را که بچشم سر دیده برای ماین دو

یان ب. او حال جریان است دسیسه ای  در« سازمان»کند، خودش نشان می دهد که در 

 یگیرد،مجوانان مورد حمله قرار صحن پوهنتون میتنگ  شبی که فردای آن در کرد. در

نو  ۀه کارتبگرفت و خود را بدین طریق از رهبران با موترش در خدمت این قاصد را یکی 

 رساند. 

در آنجا چهار رفیق دیگر در یک خانه ای گرد هم آمده بودند و من در اطاق  

تا نیمه های شب، گفتگو داشتند  و بکدام  دیگر تنها مشغول چای نوشی بودم. این پنج نفر
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 از این رفقا را بخانۀ شان می رساندم، از مذاکرۀن دو سه نفر فیصله ای نرسیدند وقتی م

جواد به پشتیبانی  میتنگی برپای می شود ولی از قلعۀ شان دانستم که فردا در پوهنتون

با سوته و سلاحهای قتاله به مظاهره چیان حمله  ،ت، مردمان وطنی، مریدان حضردولت

می کنند. بی طاقت شدم، از آن ها پرسیدم شما در این مورد چه فیصله کرده و چه اقدامی  

 همه خموش بودند.  دارید و

همان  به این دوست توضیح دادم که رفقای دیگر برای من شرح دادند که در  

صحنه  کسی در« شعله جاوید» ور و معروفروزی که میتنگ برپا شد از سخنرانان مشه

مده آژ بر ودند روی ستیوفا دار ب« شعله جاوید»نداشت اما همرزمان دیگر که به  وجود

، هید شدرا گرم ساختند. این است که مورد حمله قرار گرفتند. سیدال ش« شعله»نفس 

 ه چهبعصمت قندهاری و اکبر را من خود بچشم سردیدم که در شفاخانه محبس عمومی 

ل چه مشغو سازمان»می بینی دوست و برادر عزیز! که  داشتند. علاوه کردم: حالتی قرار

ش جنب وبازی طفلانه است، چقدر غیر مسئولانه بمسایل حیاتی جنبش برخورد می کند 

ه می واجرا م روائي جواب داده و چه تلفات مدهشخودبخودی با چه قیمتی به این بی پ

 برخپنج جوزا هم بعضی از اعضای سازمان  مورد بیست وشود. بیادم آمد، که در 

ثه آن حاد ند ونداد داشتند، دولت بر مظاهره چیان حمله می کند، اما به افراد مسئول خبر

 یده وون پوساز در« سازمان»ئله که عمیق می شدی، میدیدی که پدید آمد. در هر مس

« هارسرخها چ»جایش را  بعدها استحاله کرد و« سازمان» اگربفساد گرائیده است. 

ب و مذه بود که درون گرا، قوم پرست« سازمانی»فت، این دیگر اضرار بلا اجتناب گر

الیسم اتریگرا شده بود. از همین سبب به این دوست عزیز خود سپردم. اگر واقعا به م

ن سازما» بیانقلا پس باید قبول کنیم که بدون تصفیۀ دیالکتیک از ته دل اعتقاد داریم،

ان این سازم د و آن غبار از روی آینۀامکان ندارد که با گرفتن این گر «انان مترقیجو

. کنیم باید تغییر بنیادی کیفی را دعوت سازمان را از تهلکه نجات دهیم. باید و

 -یکتافزمانترناسیونالیسم پرولتاری را بر این، قوم گرائي چیره سازیم، در مقابل 

 م. حل مسایل بهره جوئی مل و از آن درک را حالیستی، ماتریالیسم دیالکتیاید

  :یک قاصد دیگر

ل پیامی بود. پیامی ناخوش بدیدنم آمد. او حام« محمودی»رحیم مدت ها داکتر  پس از

آیند و پوست کنده ضد انقلابی. او توضیح داد چندیست دو نفر از وکلای شورا، یکی آن 

نزد وی آمده از  علومی چند بار خانوادۀردره بود آن دیگرش را معرفی نکرد، و وکیل شک

از مبارزه علیه رژیم خسته « محمودی» شما فامیل -شاه، این پیغام را دارند، که اگر شما

شاه مایل  احساس خستگی می کند. از این رو -دودمانش شاه و احتمالا   -نشده اید، او
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طرق مختلف  سایل واست از درب آشتی و صلح پیش آید و این پیام آوران هم در ذرایع، و

. دوکتور آشتی پیش آید ند، از این موقع استفاده کند و از درداکتر رحیم را ترغیب می کن

مسئله را با اعضای فامیل در میان گذاشتم. پس از جروبحث آنها گفتند  رحیم گفت:

و نظر او را در مورد بپرس. اینست که من آمده ام تا  وع را با هادی در میان گذارموض

یابید ی جاری در کشور عمیق شوید، تا درترا بشنوم. به او گفتم به اوضاع بحران نظر

ریختن است. هر روز آوازه ها بگوش می  رژیم شاهی از درون پاشیده و در حال فرو

این کودتا را هم  که از قراین برمی آید قراری رسد که کودتائي در شرف وقوع است. و

خویش رهبری کند، که  رای حمایه از منافع خانوادۀتنتی بباید یکی از اعضای فامیل سلط

فکر می شود والاحضرت محمد داود باشد. پس در چنین حال و احوالی، نباید شما که 

 -انقلاب می خواهید، با رژیمی که از ریشه با منافع مردم مخالف و دشمن اصلی مردم

مستقیم حمل نمائید،  را غیر لکه های ننگ او است دستی آشتی دراز کنید و -کارگر دهقان

ر کید کردم که من خود بکلی ضد این آشتی طلبی طبقاتی موقف می گیرم و احتمال دارد دتا

پس از چند  او رفت وهمین زندان جان بسپارم، اما لکۀ ننگ این آشتی را نمی پذیرم. 

برنداشته و راههای مختلف صلح و آشتی را م روز بازگشت و گفت، آنها دست از سر

مفت و هدر  کشند. به داکتر صاحب گفتم! درست نیست اعتبار و حیثیت خود راپیش می 

این آستان بوسان و کاسه لیسان فریب خورده، خود را در  از دست دهید و به مکروحیلۀ

روی شما نهادم. با این دام صیاد افکنید. من نظر خود را بی پرده و با وضاخت کامل پیش 

ر راه انقلاب دموکراتیک ضد امپریالیستی هر روز شیاد سر سازش ندارم د کیادی های

می گویم. داکتر صاحب رفت  -بیشتر از روز پیش مصمم می شوم و یا مرگ یا پیروزی

 بار دیگر نیامد. 

کرنیل مصروف قدم زدن بودم که دستگیر پنجشیری بمن  در صحن حویلی قلعۀ  

بر ر خیاست. میر اکب ی روی دستانقشه کودتا دیک شد. پس از سلام و علیک ، گفتنز

 ای قبولدم برکند و ذهن مر ) ولایت پکتیا( فرستاده اند در این زمینه کار را به جنوبی

 زعیم آینده آماده سازد. 

که در اردو هم دید وا دید هائي در جریان است. از من پرسید چه فکر می کنید،  

، چند لوامشر حتی جنرالهاب دادم تا جائی که من به جوا در راس کودتا قرار داشته باشد؟

انقیاد آنها را از دودمان شاهی بیاد  دو از نزدیک آشنائي دارم، و روحیۀچند غند مشر ار

دیگری  می آورم، بمشکل می توانم قبول کنم که بیرون از اعضای خانواده شاهي، کسی

ت که به کودتا بزند. دستگیر گفت که آوازه این اس، دست «شاه»در این اردو مطیع اوامر 

ن را از همان شب و روز یک مضمو والا حضرت سردار داود کودتا می کند. چون من در

از انگلیسی به « آسیا موج جنبش یا عدم آرامش در قارۀ»تریکنتینتال تحت عنوان 

بودم که نویسنده اش جک ووریس بود، فراگرفته بودم که چطور  ندهفارسی برگردا
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 ر پی یک حلقه، حلقۀد آسیا وقتی به صحنه می آیند، کودتاها در قارۀ افریقا و حتی قارۀ

زد، به دستگیر گفتم، احتمال دیگر را دعوت می کند و در اصل زنجیر کودتا ها را می سا

والا حضرت روی مصلحت تامین منافع خانواده کودتا کند، اما طوریکه ضرب المثل  دارد

می کند. کودتای والا حضرت مرگ را باز  گوید، پیر مردن آسان است اما رخنۀوطنی می 

روشنفکران کارگر دهقان و  -حلقه های دیگر کودتا را دعوت و آسیب آنها زندگی مردم

 رت، تنگدستی و فقر می کشاند. انقلابی را بیشتر به عس

ستنباطی دست میداد که دودمان سلطنتی بدین فیصله رسیده بود چنین ا  

 ا پیادهری ادتاکو سوسیال امپریالیسم شوروی، را کنار بگذارند و با زدو بند با« شاه»که 

رژوا ـ بو فئودالانو منافع شاهی را علم کند  یند که والا حضرت جمهوری دم بریدۀنما

 اه ظاهرشدون ببوروکراتان وابسته به سوسیال امپریالیسم را حفظ نمایند. دودمان شاهی، 

 از منافعش بهره برداری کند. 

ی سوختم و سوزش درونی ام، استخوان سوز می در درون زندان بدین درد م  

 نین یا اوی اشد، وقتی می دیدم، نیروهای انقلابی متشتت و پراگنده شده و با یکدیگر ر

 امپریالیسم، یسم،انقلابی واحدی را که باید علیه فئوال مسئله می رزمند و نیروهای رزمندۀ

ر ن دیگصرف می کنند. ایبندند، آسیب رسانده م سوسیال امپریالیسم و ارتجاع بکار

این  رد کهانقلابی اشد ضرورت داازمان انقلابی بیک ارگان نشراتی گواهی میداد که س

ان آرم ش سازمانده انقلابی می شد و، هم مروج و هم از طریق مواضعارگان هم مبلغ

م ، باز هزندههای انقلابی را بمردم می رساند. این دیگر یک آرزو بود، ولو آرزوی انگی

 دمیده، لابیل آرزو می ماند و ماند. زیرا جنبش خود بخودی که تازه در آن روح انقبحا

ن واناجسازمان »و  اما انقلابی نشده بود از بالا کشیدن انقلابی های حرفوی عاجز

بدامن  کرده که تعهد کرده بود سازمان انقلابی پرولتاری شود از عهد خود تخطی« مترقی

 ارتجاع افتید. 

 

 دان ـاز زنائی ـره  

« آزادی»ه کرنیل( بیرون کنند و نامش را قلع) ل از آنکه مرا از زندان دهمزنگبگذار قب

زندگی کردم تحویل این کاغذ  مدت چندین سالی که در آن دخمه هاگذارند کلمات چند را در 

نمایم. فراموش نمی کنم که من از آمیزش با افراد مختلف اعم از عساکر، افسرها، رفیق 

خاطرات زیاد اندوختم و  ندانی از هرگوشه و کنار کشور، درسهای گرانبها وهای ز
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خود آگاهی بهره گیرم. در وقت معین از خواب  آموختم. فرصت یافتم از نظم، انضباط و

حویلی سهم بگیرم.  بستر بروم. در صفائي اطاق، دهلیز وبیدار شوم و در وقت معین به 

ه هزارها خوابم را مرتب و نظیف نگهدارم. ب ازم. بسترشوی ظروف نقش بب در شست و

مطالب عمده هر کدام را به حافظه بسپارم. در  حد توان دل بخوانم و تا کتاب را از تۀ

جتماعی، اقتصاد سیاسی، علم سیاست و فلسفی رفقا را آموختن مطالب علمی اعم از ا

م. در دوبار اعتصاب تحلیل برخی از این رفقا نکات دقیقی را آشنا شو کمک کنم و از نحوۀ

، با سختی های در برگرفت از دل گرسنه فاقه ها بیایمگرسنگی که هر کدام پنج روز را 

یک و  شوم. وجه تاریک زندگی را لمس کنم. شکیبائي و استقامت را بیاموزمزندگی آشنا 

حه را یاداشت و مشق نویسندگی هزارها هزار صف .یممکتب دیگر زندگی را تجربه نما

اینست که حالا روزی را می بینم که مرا از آن تنگنا می کشند و می گویند، بسترت یم. نما

را بردار و از این زندان بیرون رو.  میدانم که جای رهائیم تبدیل شده، اما از زندان بمعنی 

دقیق کلمه نه رهائي یافته و نه آزاد شده ام. اگر آموخته باشید که آزادی در اصل بازگشت 

د اجتماعی بخود انسان است، آزادی ضرورت است، آزادی درک ضرورت مناسبات تولی

درک  است، آزادی یک عمل تاریخی است، پس می دانید که نه آن ضرورت احساس و

شده که نظام های اجتماعی مبتنی بر استثمار انسان از انسان بکلی از بین برده شوند و 

تحقق پذیرفته که  آن عمل تاریخی اد گردد و نه هنوزانسان از جبر اجتماعی و طبیعی آز

نظام های فرسوده اجتماعی مبنی بر استثمار  ،پرولتاریا این رسول اجتماعی عصر و زمان

رده باشد، فرد از فرد را طرد و دیکتاتوری پرولتارایا را جای دیکتاتوری بورژوازی علم ک

 بدون طبقات و استثمار برسد.  تا در لوای آن به جامعۀ

ند و مده ااز اعضای فامیل و همرزمانم با خوشی به بدرقه ام آ میدیدم که عدۀ

ه نند ککشاید فکر  بخانه خسرم می برند و)قلعۀ کرنیل(  گویا مرا از زندان دهمزنگ

 رسانده اند.  آزادیمحبوسی را از بند رها ساخته و بهَ 

ه یحد بمنکه پیش از پیش به ازم انقلابی انس و الفت پیدا کرده و تشنگی ب

نی طولا هرکی روبرومی شدم، ابراز میکردم که راه ادی واقعی پیدا کرده بودم باآز

ک کوچه کم یحخونباری پیش رو داریم و پیکار ما با دشمنان طبقاتی پرولتاریا هنوز در 

 هم قرار نگرفته است. 

با اعضای فامیل و اقارب، خویشاوندان و  پایم به حویلی خانه خسرم رسید و

زندان  افحه بغل کشی جور پرسانی و داخل صحبت شدیم. درقسما همرزمان مص

 صحبت آنها به گونۀ طرز همزنجیران از روزنه دیگری به زندگی نگاه می کردند و متن و

دیگر بود. اما حال فضا دیگر است و متن و چگونگی صحبت هم شکل دیگر. می شنیدم و 

لی باید بگویم که هنوز به اگر مجال می یافتم چند کلمه ای من هم ابراز می کردم. و
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گیرائي مواجه نشده بودم که از آن دم انقلاب تازه می شد و آتش انقلاب  صحبت گرم و

 جرقه می پذیرفت، چه رسد به اینکه مشتعل می شد. 

لاقی را م روزها از پی هم می گذشت. آمد و شد زیاد بود و از هر قبیل مردمان

ن ها ی زبازبان ها و فارس زبان، بین پشتو م. در متن سیاسی موضوع داغ منازعۀمی شد

ر گرم ا دربار داغ روبرو ساخته و دست تفتین در بود که تالار پارلمان را بیک کشمکش

ه ا چسپیدرکار ساختن این نزاع درازتر نشان میداد. بدین طریق آن بحرانی را که دامن سر

قومی پرده  -خورد لسانیو بود و آوازه سقوط سلطتنت را در اذهان جا میداد با این زد 

تضاد  شت ومردم با دولت را در حاشیه می گذا ند زمان دیگر تضادپوشی می کرد و تا چ

 ارز می ساخت. بلسانی را  -قومی

 یت میدولت حکاکسانی که خبرت سیاسی داشتند از زبان مقربین و خدمتگذران 

 امر د بهیر نظر خواعظم اعتمادی ببرک کارمل و صدیق فرهنگ را زکردند که شبها صدر 

دفاع  برسی ب و از سچگی و پختگی زبان فاشاه، هدایت میداد این یا آن مقاله را ترتی

 قدامتز و ا برخیزند و شبهای دیگر ننگ یوسفزی را وظیفه میداد که مقاله ای را ترتیب

دش وب خودولت ماهی مطلدر اصل با این مکدر ساختن آب،  زبان پشتو بدفاع برخیزد و

یل چند وک ارم. بیاد دنتیپوسیده سلط ان دیگر رژیمدوام چند زم ت می آورد، بقا ورا بدس

دری  زبان از هواداران خود با چند جوان همراه شان بدیدنم آمده بودند وکه شورا را 

 هانجطح فارسی بودند مخاطب ساخته، گفتم، این دیگر روشن است که زبان دری در س

های  بانل کرده و از زفرهنگی اشغا -علمی ان زندۀامروزی جای خود را بمثابۀ یک زب

نکه تا ای جهان ترجمه های قیمت دار را به خوانندگان زبان پارسی پیش می کند. زندۀ

شت کار ویل پاست و زمان های ط پختگی برسد نسل ها کار زبان پشتو به این پایه و مایۀ

د اش یازانسانی پرولتاری نوحدت فکر و عمل ه عملی. اما مطلب اصلی اینست که ما ب

، قواماداریم. برای ما عمده اینست که رنجبران، زحمت کشان یعنی ستمکشان تمامی 

 ، قبیلهقوم طوایف و ملیت های کشور را در یک کانون گرد آوریم و علیه ستمگران از هر

م. نیگاه کنایل بمسو ملیتی که باشند، به ازم طبقاتی آشنا و بسیج کنیم. اگر از در تعصب 

ویم و شمی  طبقاتی که باید به دیکتاتوری پرولتاریا منجر شود مسئول در قبال مبارزۀ

 فردا نسل های مبارز انقلابی ما را مورد مواخذه قرار خواهند داد. 

به قانونمندی های  خویش هنوزها با حرکات لیبرالیستی متوجه بودم که آن 

وکالت شورای خویش  ربند همان طنطنۀد نشان نمی دهند  و یعینی تکامل جامعه پایبند

نت را سر عقل بیاورند و اگر توفیق یافتند، پارلمانتاریم، سلط -ز راهاند و می خواهند  ا

ینها را رفورمیست های تمام تزیین نمایند!؟ ا«  دموکراسی تاجدار» شاهی مشروطه را با

تاتوری دموکراتیک . شایق منصب، مقام و چوکی بودند. به سالاری مردم، دیکعیار یافتم
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دهقان، علاقه نداشتند، اگر کدام روزی غیر شعوری از زبان شان چنان  -انقلابی کارگر

 شعاری در گذشته بیرون زده هم باشد، در حال انکار می کنند و از تکامل تدریجی در

 همین رژیم صحبت بر زبان دارند.  چهار چوبۀ

که  یکی از وکلای شوراانسان شاخ می کشد، وقتی بگوش هوش خود از زبان 

لابی د اانقشهرت دارد کلمات سبک و دور از شان چنین فر« انقلابی»بین جوانان به  در

خار و ب را می شنود. او در یک محفل مهمانی، پس از آنکه شکمش از غذاهای لذیذ پر

ای هیوه سیری به فرقش زده بود، با چند جوان نغمه می خواند که یک بخش عمده از م

ند، یعه اخوش ذایقه، شیعه اند، هم چنان طاهران خوش پروبال و خوش الحان شلذیذ و 

 گر بهیک رفیق دی پرنده های بدشکل هم سنی. من و وبقیه میوه های خشن و بد طعم 

ود که ببرداشت من این  متوجه شدیم.«! نامدار» این سنخ فکر و طرز صحبت آن وکیل

 وخرفات این مز آشناست، که تا هنوز از ما بکدام ابتذالی کشور سطح جنبش مترقی در

ز رفیق ا آن و سیاسی اش به این ابتذال گرفتار. من آلودگی ها دامنش تر است و نمایندۀ

داد  وضیحترفیق بمن  بین راه آن مهمان دار پوزش خواستیم و خانه را ترک نمودیم. در

ن ز درو، اما ااز بیرون با تهذیب، شیک پوش و مردم فریب است.« شورا»که آن وکیل 

ا حرمت بیج خیلی کاواک، پوچ و مزخرف. بارها دوستانش بوی گفته اند که جوانان به او

 ست و ازاجهان خودی اش غرق  وی باید در حفظ این حرمت بکوشد. اما او درو قایلند 

ه این دم کآئي دست بردار نیست. به رفیق خود یاد دهانی کراین هرزه گوئی و هرزه در

ده  هر زم« انقلابی»بش نوپای کشور است. زیرا او را ضربه به حیثیت جن عمل آن وکیل

. خته انددو شماند و در حلقه های سیاسی به او به نگاه پیشرو و دانشمند علم انقلاب چ

« انغانسترئیس عمومی فابریکه های نساجی اف»دیدم که آن فرد جاطلب در خیر به پست 

 ل راسوسیال امپریالیستی دست ببرک کارم نصب شده و درعلاقه داری مزدور شوروی

 بوسید. 

اطلاع جائیکه  اطراف و اکناف کشور بدیدنم آمدند، تا عده از دوستان که از

درزی و شقاقی پیدا شده، خیلی غمگین بودند « شعله جاوید»حاصل کرده بودند در جنبش 

ستمدیده نمایندگی  و می گفتند آنها فکر می کردند همین جنبش از آمال انسانهای دردمند و

گاه آدهن دشمنان مردم است. آنها از چگونگی امر ه مشت آهنینی ب درست می کند و

پریشانی جنبش  تی وکه بهر طریق و هر وسیله که میشود از پ نبودند و همه می گفتند

جلوگیری شود و به دشمن مجال داده نشود که از این نفاق بهره ببرد. خودم با دردی که 

استخوانم را می خورد و می سوخت بهرکدام عرض می کردم که جوانان با احساس مغز 

این مسایل راه حل علمی بیابند.  نزد شعور بیدار خویش تلاش دارند متعهد و مسئول و

با شکیبائي و انکسار خود، یک  .یک روز در یک خانه با بشیر هروی روبرو شدم

عین حال کمال یافته از  ا پر معلومات و درموجود دانشمند بهفموم دقیق کلمه بود. او ر
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 حسن سلوک انسانی یافتم. او اظهار کرد، وقتی شنید در جنبش شعله، درزی ایجاد شده و

زبان آورد که اینها را مردم مفتن و نفاق افگن نشانی کرده و مورد نفرین  نامهائي را بر

 -و گفتم، تا جنبش در گرو قرار میدهند. من برداشت خود را به آن مرد محتشم ابراز کردم

روشنفکران خرده بورژوا باشد، چون موقف طبقاتی این قشر در حال تزلزل است، سنخ 

فکری شان هم تزلزل و تردد دارد. امروز در رویاروی انقلاب گرفتارند و فردا تسلیم 

 رفورم شده سوی منصب دولتی، شهرت، تحصیل بیشتر در کدام اکادیمی خارجی... و

زندگی زود گذر استفاده کنند، و  ل پیدا کرده طور مصطلح بعقل می آیند، که ازغیره تمای

 می شوند.  ناصح و واعظآشتی طبقاتی موقع  از این رو قهر انقلابی را ترک و در

دم گر مرکف به سن بهرحال! باید سراغ مردان و زنان انقلابی ای رفت که سردر

رگ یا مان یا شمردم دفاع می کنند و شعار  از منافع دم آخر از همین سنگر ایستاده و تا

 پیروزی است. 

فروکش کرده  خروش چند سال پیش اشاره کردم که در سطح جهانی آن جوش و 

ش ااشی پو رویزیونیسم معاصر با خیانت آشکار به آرمان انقلابی پرولتاری با زهر 

 و «میزآالمت گذار مس»قسما به  اذهان روشنفکران خرده بورژوازی را مسموم ساخته و

آن  ورفت  آشنا نموده است. باید به جنگ رویزیونیسم معاصر« پارلمانتاریسم مبارزۀ»

ه نگ علیجاش را دور افگند و بمردم جهان اعلان کرد که « سوسیالیستی»نقاب عاریتی 

 ست. اارتجاع جدائي ناپذیر از جنگ علیه رویزیونیسم  م، فئودالیسم وامپریالیس

قهر انقلابی  مسئله را از همین زاویۀ با جوش انقلابی، هرزندان  ما که در  

 واده ر دقرا تحلیل میکردیم و چنان می اندیشیدیم که روند تکامل انقلاب را دستور روز

یک مر باپرولتاری، عصر لنینیسم است، حال در واقعیت  عصر عصر مارکسیسم و انقلاب

فهوم بشکل عام، گنگ و بی م« دموکراسی»گر روبرو می شویم که برداشت از چیز دی

خبر و  -های دموکراتیک نوین ناشر اندیشه -«:شعله جاوید»است. هنوز از محتوای

رو بال می پ شعله ای اند یا به هوای « شعله»میان نیست. کسانی که هنوز  درتحلییل 

  حمل میکرد. نمیدادنند که شعله چه پیامی را، گشایند

پوهنتون که از  همرزم و همسنگر و یک استادفقای یک روز جمعه یکعده از ر  

م که یک یی صحبت می کردگرد هم قرار داشتیم  و از هر در جمله دوستان بود در اطاقی

براحت کشید، نکه نفسی سازمان داخل اطاق آمد. پس از احوال پرسی و ای نمایندۀ برجستل

ر تالار کتابخانه چند روز قبل د -همان استاد پوهنتون او را مخاطب قرار داده گفت:

. ت میز خطابه رفت. در آن جلسه بنیاد نوبت گرفت، پشنگی داشتندیپوهنتون استادان میت

موضوع مطروحه برزبان آورد، در فراورد بیاینه اش  پس از آنکه چند کلمه ای در بارۀ

بود، « جنبش شعله جاوید»استاد کرسی فزیولوژی فاکولته طب را که  منسوب به  نآ
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بد گفت. آن اسناد هم ردو را «شعله جاوید» که به او داد یو لعن به طعن د وجاسوس خوان

شعلۀ » د دفاع کرد و نه از حرمتوصف شاهین نشسته بود نه از حیثیت خ که در

در مقابل این « جاوید شعلۀ» حیران ماندند که چرا یک پیروحاضرین خیلی «. جاوید

 د. شکن نمی دهحمله، سپر انداخته و برای اولین بار، جواب دندان 

ورد ذهن او را این  استاد پوهنتون از آن نماینده سازمان تقاضا نمود در این م  

 کرد،فاع مید« شعله» کدام یولوژی ازروشن سازد. این نماینده گفت. این استاد کرسی فز

د. ع  برخیزی وجود ندارد که کسی از او بدفادیگر شعله ا -ماینده:زیرا به برداشت این ن

 «گاومرد و گاو دوشه شکست!؟» برداشت این نماینده این بود 

نند چکشی فرود راستش را بپرسید که کلمات این نماینده سازمان در مغز من ما  

امل یا ح« دجاوی شعلۀ» جناب -:آمد و مرا خیلی نامتوازن ساخت. به او خشم آلود گفتم

یر یگ، دموکراسی پ«اندیشه های دموکراتیک نوین»فش، ظرفی است که محمول و مظرو

که  ل کنیمت. بگذار برای یک لحظه قبولنینیسم ملهم اس –پرولتاریست و از مارکسیسم 

د یا زشکست خورده، زخم برداشته و مصدوم شده است. اما باید ا جنبش شعله جاوید

سی کر آن استاد .وجود خواهد داشت و مظروفش وجود دارد نبریم که آرمان، محمول و

 هبر ر معروف بود و موعظه میکرد، « فیلسوف»ولوژی که در زمان اعتلای جنبش، فزی

فاع دز حیثیت خود انه وقت شکست جنبش نامرد و جبون شده جنبش است، حال چرا در 

ما ش .هانجو ستمکشان ، آرمان انقلابی پرولتاریا «شعله جاوید» حرمت می کند و نه از

 کردید، هرچه زندگی ما با یکنوع بی بندوباری و غیر مسئول برخورد می کنید. تا حال با

ه این بگذر د واز خ و قدتعم های با ایمان،« شعله یی» گذشت. از این ببعد فکر نمی کنم،

دهد که بجازه اهم ندارند  که در عمل جرئت دفاع از خود را« انقلاب»و امثال این مدعیان 

ارزار کبدانند. زمان تعویض شده و « جاوید شعلۀ»آیند و خود را منسوب به بر سر ستیژ

خط  ن اعلام. ایمان می خواهدانش انقلابی و عمل انقلابی را توأانقلابی دانش، باور به د

 د. ناورده آرمیده و به ارتجاع رو « انقلاب»بکشید که از سرخ را بین ما و آن کسانی 

هم آشنا به درد یکدیگر بیشتر پی  رفقای با که چند ماهی گذشت وپس از آن 

فقای و ر از نوسنگربندی کنیم را محکم تر فشردیم و شروع کردیم بردیم، دست یکدیگر

شکل منیم. کهرچه زودتر، جنبش منظم آگاهانه را پایه ریزی  دیگر را دعوت نمائیم، تا

لوم صی عاد شان در رشته های اختصازی که عدۀ عمده این بود که این رفقا با وجودی

رس دبصورت منظم و مرتب  لیاقت خاص داشتند از کلاسیک های مارکسیسم  مهارت و

اشتند، دلابی ن و پریشان بود. عزم راسخ به عمل انقاتئوریک شان پاش و اندوختۀنگرفته 

 اما در فرا گرفتن علم انقلاب کمبود های جدی وجود داشت. 

 ا از ـعملا فرا گرفتیم که اکادمیسین ه هدیگر در طول چندین مابا آمیزش به افراد  
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ره ر کودطبقاتی نشان داده و عزم جدی ندارند  دور انگشتان خود را به آتش مبارزۀ

 و استادر و دسه انجنیر ماهانقلابی حرفوی بسازند. دیدم که  مبارزه در آیند و از خود

د شتننشان مهارتی دا طب که هر کدام در شقوق اختصاصی تۀکرسی بیوشیمی در فاکول

لم ین عاقتصاد سیاسی گردهم آمدیم، در مشکلات اصطلاحات ا هم در مطالعۀ وقتی با

یست. خته نکه فراگرفتن آن از عهده آنها سا دادند و چنان افاده نمودند ه ها سرشکو

ا نیز ر ارهفته و یسه هاچنانیکه پس از مدت کوتاه به ستوه آمده و حتی اشتراک در جل

 ترک کردند. 

گرانبهائي را بدوش داشتند، « میراث»ز افراد دیگر را مواجه شدیم که ا عدۀ  

ه دند بی کربالا می نشستند، کلمات کلفت و به اصطلاح بزرگ را از دهن بیرون پرتاب م

قدیس تد و تمجی ویا خود را مستحق احترام و شایستۀگ هرکس بنگاه تحقیر منیگریستند و

یادی ای زهدیسپلین پشت پا می زدند. در جیب های شان تاپه  اخته، به نظم ووانمود س

حساس اآن لکه دار می ساختند و خوردترین  زودی باه وجود داشت که مخالفین را ب

 مسئولیت نمی کردند. 

 شعارهائی را بر ،«جاوید شعلۀ»عده از مبارزین منسوب به جریان دیدم که یک 

والا  «فیدانقلاب س» راهی ها بلند کردند و به ستایش از رهبرچهار قش و درتابلوها ن

 قرار ۱۳۵۲سرطان سال  ۲۶س کودتای سردار محمد داود که در اصل در رأ حضرت

رد یشتر مولی بداشت پرداختند و به روی خود نیاورردند که مناسبات تولید اجتماعی فئودا

 ر چپاولد فشاه و مردم ستمدیده ما بیشتر مورگرفت نفوذ سوسیال امپریالیسم شوروی قرار

 استعمار نو واقعه شده اند. 

وتاه برای رسیدن به ک ، راه«میان بر» که راه شنیدم« انقلابی»از مبارزین    

وروی شراه کودتاست. چنانیکه عده از تحصیل دیدگان در اکادمی های قدرت سیاسی، 

 ارککودتا  با اردو نفوذ کنیم و اگر درچه می شود  رویزیونیستی مکررا ذکر می کردند،

ر روند ود داین دولت خونخوار را بسازیم. وقتی برای آنها توضیح می شد، که انقلاب خ

یک عمل ضد  تکامل جامعه انسانی خوانائي با قانومندی های عینی جامعه دارد و کودتا،

ست می تا دانقلابیست، در بحث اگر خموش می شدند، بدین معنی نبود که در عمل از کود

 کشیدند. 

بیشتر  مه دعوت شدیم تا رویاروی با جانب صاحب منصبانچندین بار از  

اردو کار  که درما کنیم. بخصوص برخی از رفقای جوان بنشینیم و در این مورد بحث 

تبلیغات روز افزون شایقین کودتا، چند باری طرح کردند، که فلان  ثیرمیکردند زیر تأ

را مطرح سازند.  با دلایل  افسران آرزو دارند با رفقای ما دیدار و قصد کودتائي خود

 ر ـا را از سـودتـوس کـد و هـاینـروشن به این رفقا گوشزد کردیم، از صحبت آنها دوری نم
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 دور کنند. 

یکعده از افراد سر رفته و طور معروف  ون جنبش انقلابی ته کشیده و حوصلۀچ 

بود  مینه. د مشغول می ساختده بود، کودتا بازی اذهان را بخوکاسه صبر شان لبریز ش

براه  ردونی را در اخونی ان نزدیکش پیش دستی کردند و تصفیۀکه والا حضرت و دستیار

ه گر را بدی ۀد پنج صد تن( را بقتل رسانده وعددر حدوانداختند وعدۀ از جوانان رشید )

 زندان سپردند. 

و عادت گرفتند  سازمان یافته با انضباط خو تا اینکه رفقای ما به کار منظم و 

متن  ی داشتیم. یکیاه معین نشست تیک نیم سال سپری شد.  ما دیگر در اوقا –یک 

 نبۀجود جحل مسایل مو م که محتوای آن را دردیسعی می کر کلاسیک را مطالعه کرده و

ظم د منتطبیقی داده بدرستی راهنمائي عمل خود سازیم. با گروه های دیگر آمد و ش

ثار هم آیلات نارسائي های جدی دارند و تشکامور  م که آنها درداشتیم. میدیدی

در نقباوری آو نا گم اند. اما چه چاره که بی اعتمادیاپورتونیستی را دور نینداخته و راه 

ول ق ل ود با تحویل دادن چند وجیزه و نقکه نمی ش فضای سیاست را تیره ساخته بود

ری و ی فوهاا اعتمادیخوشبینی های زود گذر،  علت اصلی را زدود. آنچه بدست می آید،

و این ینده نیک چهره نو، نما جلسه های بعدی از بین می رفت باز با که در آنی ای بود

عتماد اقدار میک  را آغاز و پس از مدت زمانی باز از نو کار این گروه شما مجبور بودید

 را بدست آورید. گروه

 

 مـیـتـرفـکل گـا شـم 

نقلابی یک تعداد تئوری ا پیکار خستگی ناپذیرپس از آنکه رفقای خودی ما در اثر 

ا رگذشته  ، کهاندوخته و از دامان تجربه مطالبی را گرد آوردند، بدین تصمیم نایل شدند

 به جنبش عرضه نمائیم. تحلیل انتقادی کنیم و سند کتبی ای

هستی اجتماعی ما است که هم از نظر کمی و هم  دیگر از این آغاز یک مرحلۀ  

بی نقلاضد ا توطئۀ» تحت عنوان ،فی حایز توجه است. آن تحلیل صورت گرفتاز نظر کی

 وشتهد. آن نش «تحلیلی از گذشته»که بعد عنوان تغییر خورد و «  بدر پرتو تئوری انقلا

تلف آن مخ قت بوجوهخودی در صفوف قرار دادیم و یاد دهانی کردیم با د را بدست رفقای

 ن ضم کرده بما بسپارند. خود را با آ ی سازندهاهیش نهاده نگاه کنند و پ
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که از نظر مالی،  فنی تندگدستی شدیدی داشتیم، با وقتی سند تکمیل شد، از آنجا  

دست ست بداولی تهیه میشد، برداشت خود را  هائی که به قلم رفقا از روی نسخۀ نسخه

 به بخش های دیگر جنبش دادیم. 

آمد و شد با سایر و مبالغه نیست که در جنبش از اعتباری برخوردار شدیم   

س م بتمانام دادند ه «راه سوم»با گروهی که خود را  وسعت کرد. مبارزین کسب شدت و

ن و نشا رویزیونیستی، اقتصاد سیاسی تحصیل کردهکه در تئوری  شدیم و نماینده آن 

ز اگلیسی ن انو شد داشت. آثار جدیدی که بزبا میداد در تئوری صلاحیت دارد، با ما آمد

ه ب .اشتدثیر شده بود و در دسترش ما قرار زبانهای خارجی در مسکو طبع و تکبنیان 

 آخرین ۀم بمثابامپریالیس»و « کاپیتال»تیم که خود بیان میکرد چقدر از او در میان گذاش

 عرفی میگیزه تولید مان سودچطور  انحراف دارد و« )بالاترین( مرحله سرمایه داری

ا به آنه تنادکه به اسیندۀ ما چیزهای تازه برای گفتن دارد شود. او خود پذیرفت که نما

ک لاسیکشوروی امروز را شوروی سوسیال امپریالیست می خواند. او طبق روال تکامل 

 وافت فعلی شوروی نمی ی جامعۀ سرمایه داری،  نشانی از سرمایه داران خصوصی در

ار درمایه سآن جامعه مطرح نمی دانست. اینکه  مزدوری و سرمایه را در کار ۀرابط لذا

صاری انح از طریق بوروکراسی که جای دیکتاتوری پرولتاریا را گرفته و سرمایه داری

دش رد، خورا نمی ک« راه سوم» خدمتش دارد، چرا جلب توجۀ این نمایندۀ دولتی را در

 سوال انگیز است. 

راه »، نه راه پیکن را گفت نه راه مسکو را دنبال می کند واو بزعم خودش می  

قلابی یسم انلنین –مارکسیسم  د. به او حالی ساختیم یا باید ازرا اختیار می کن« سومی

ودش گرفته و در قطب ضد انقلاب افتید، راه سوم خ پیروی کرد و یا ضد آن قرار

 ک. تافزیبه چاه ایدالیسم ماپورتونیسم، راه ابهام، تردد و شکاکیت است و افتیدن 

میگفت، تاریکی فرهنگی کشور ما « راه سوم» یکی دیگر از رفقای این گروه  

گ در رهنفمیم این بارزه در ساحت فرهنگ انقلابی و تعآنقدر مهیب و سهمناگ است که م

 قلابانند انکه م دارد. او میگفت توان سالیان دراز و نسل های مبارز پر بین مردم نیاز به

کار  والمعارفی گرد هم آیند  ، باید اصحاب دایرة۱۷۸۹سه در سال بورژوازی فران

 ۱۷۸۹ ازیوبورژ ، در انقلاباندازند. به او گفتم که میدانید فرهنگی مداوم را براه

قف علم و فئودالیم را از مو ۵۷۸ سنارژاو فرانسه این اصحاب دایرة المعارف، طویلۀ

 فکری انقلاب را آماده نمودند.  روب کردند و زمینۀ فرهنگ رفت و

و انقلاب پرولتاری در کشوری زندگی می کنیم، ما اکنون در عصر امپریالیسم   

تکاملش بازمانده و سرمایه داری انحصاری در و که بورژوازی جهانی از حالت رشد 

یالیسم جهانی، سن در اردوگاه سوآاز بحران عام وعمیقی دست و پا می زند. علاوه 
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راه سرمایه داری گام نهاده و هنوز با تاسف نقاب،  نیسم معاصر سر بلند کرده، دررویزیو

سوسیالیسم را به چهره دارد. در این کشورها نه تنها دوره تفتیش عقاید قرون وسطائي 

ند است، بلکه مدافعین به شدت در جریان است و بالای سرهر روشنفکر چماق تکفیر بل

فکری همدست ارتجاع و فئودالیسم بومی، مبارزین  انقلابی هم در راه اختناق  استعمار نو

ایه داری انحصاری دولتی کسی که به حکم این قدرت بزرگ سرم را از بین می برد، هر

زجر، توبیخ، تعقیب، شکنجه حبس و اعدام می « ضد انقلاب»ندهد زیرنام  طراز نوین تن

 شود. 

تجاع، امپریالیسم دست ار هموقوت حاضرید با نشر یک جریدۀ شما اگر 

ی خون که هالسنگر مبارزه فرهنگی بلند کنیم و  رویزیونیسم معاصر و فئودالیسم  را در

فرهنگ  ا باردست ها بمردم نشان دهیم و در عین حال اذهان مردم  ا در کف آنان رگبیگن

 ست.از راعالی پرولتاری آشنا و بسوی انسانیت سوق دهیم، دست ما برای همکاری د

ا شته رگذ داستان های معمول ادبیات رنگ رفتۀفرهنگی، ما  نیست بنام مبارزۀضرور 

است تعقیب و فرهنگ را جدا از سیاست بسازیم. باید فرهنگ در خدمت سیاست و سی

 انقلابی پرولتاری رهنمود فرهنگ باشد. 

وژی لهمینکه از سیاست نام بریم، مشخص سازیم، این سیاست از کدام ایدئو

را از  رولتاریما ایدئولوژی پ اگر ایدئولوژی قرار دارد.خدمت کدام  و در الهام میگیرد

سم، پورتونیم، اآلودگی های کنونی  پاک و منزه نسازیم، دامنش را از رفورمیسم، لیبرالیس

ذیرش پ آمادۀ مینولوژی انقلابی اذهان رابخصوص رویزیونیسم پاک نکنیم و در قبول تر

خادم  آگاهنا یا خواسته، آگاهنا ود خواسته یانت می کنیم و خب خیاآن ها نسازیم، به انقلا

نمی  ودند،ند بزد وباصر دربا رویزیونیسم مع« راه سوم» ارتجاع میگردیم. چون رهروان

 دل بکنند. « دوست بزرگ شمالی»توانستند از این 

بعدی هم  هم آهنگ اند و در یک مرحلۀ« می هاست»معلوم شد که این ها با  

وکی های در قلمرو دولت چ« پرچمی» و« خلقی» فقط آرزو داشتند از رقبای جهت شدند.

بودند. نامعه جهای کیفی بنیادی چربتر و مقام های بلندتری را کسب کنند. بفکر دگرگونی 

ب زد اربانها نرا از این سبب بیش عنوان می نمودند تا به حریفان نشان دهند، ای« دانش»

 -سوسیال -تیاینها نمی دانستند که اربابان رویزیونیس خویش شایستگی های بهتر دارند.

 یب کردهده را ترتخدمتگاران سرسپر« پرچم»و « خلق» امپریالیستی آنها در گروپ های

سند مورد پ قتیدانش و ینامۀآموزان  بگرد پای آنها نمی رسند. و این گواهاند، که این نو

 ۀآماد تراب بیشراه تامین منافع ارب عمل نشان دهد در قرار میگیرد، که این ها در ارباب

 ها، برده تراند. ه جانبازی و فداکاری اند و با مقایسه به آن برد

 بنای ـم ودی را برـلات خـیـتشک انداختند تا صف موضوع لنگررفقا بیشتر به این  
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ه، یین نامآه، رفتیم، برنامسنتریالیسم دموکراتیک نظم و ترتیب دهند. از این رو تصمیم گ

ه اد آماداسن ترتیب جلسات را فراهم آوریم. وقتی این برنامۀ آموزشی، برگ وصفی، لایحۀ

راغت فا با سلول ها رساندیم ت طریق رفقای مسئول بدسترس حلقه ها وگردید، آن را از 

 خاطر نظر انتقادی خود را پیش کشند. 

م و اشتباهات جدا بافته از جنبش عام انقلابی نبودی روشن است که ما کدام تافتۀ  

. رداریمسب قانون تکامل به پیش گام بح داشتیم برقصد خود را حمل می کردیم. اما 

نقلابی اداقت انقلاب باشیم. به ص یحد توان پویا خلاهای تئوریک خود را پر و درعمل تا

 م. کنی حرمت قایل گردیم و دست حیله گران، فتنه انگیزان را بیدریغ بالا و افشا

بریده و بر « گروه انقلابی»ئي تماس حاصل کردیم که تازه از رفقاا یکعده از ب 

ا م دند باخوان را «تحلیل از گذشته» داشتند. پس از چند جلسه، وقتی یانتقاد های آن گروه

 م. یک سنگر قرار داشتی هم در همراه و هم جهت شدند و از آن زمان به بعد با

 ابقه و ضمنا شهرتی در کوی  وهمین زمان یکی از استادان پوهنتون که س در  

شمنان لیه دعمبارزه طبقاتی  برزن سیاست داشت، تمایل نشان داد که حاضر است با ما در

ستاد د این اشلوم طبقاتی پرولتاریا همگام شود. رفقا هم کدام مانعه ای ندیدند. در عمل مع

ح در سط وات الومتئوری های انقلابی فقط معپویائي کافی در راه انقلاب ندارد. در ساحت 

ار ری اش بپرو همراه بود و بعد ها لنگش و تن ائین قرار داشت. چند زمانی با مانهایت پ

م، ردیی مخفی رو آودوش رفقا گردید. بخصوص که ما از زندگی علنی اجبارا به زندگ

که در  اشیدروز افزون شد، تا اینکه خود بهانه ای تر بهانه گیری ها و علت تراشی ها

 د راخو وشود، رفت  شل، دامادش او را دیده و نکند از این ناحیه خطری عایدفلان مح

 م ادعاینوز هکرد و شاید ه ی ببریعلنی ساخت و از ما دور شد. اینکه بعد ها چه لباسها

 حافظهمباره اش گفتنی داریم و آن اینست، که شخص نهایت  سیاست کند، یک نکته در

 لابی بکلی نا آشنا. قبه اصول ان فرصت طلب است و کار، اپورتونیست و

م  را در عمل ین مراما دیگر مفهوم بودیم که چه مرامی داریم، وسایلی را که ا 

دیم با کر ر سعی. طرق نیل به این مرام کدام است، بیشتپیاده سازد چسان فراهم آوریم

م هیان دهمرزمان دیگر در گروه های دیگر، مرام خود را با صراحت عنوان کنیم و نش

 یک حزب انقلابی پرولتاری نیاز دارد. ه ب یددرت انقلاب بلا

منسوب میدانستند به « جاوید شعلۀ» گروهای درگیر مبارزه که خود را به  

وجدان آگاه خویش گواه اند که در راه وحدت فکری و عملی جنبش انقلابی در حد توان 

ع که نیاز جنبش را هم راهی بسوی یک تشکیل وسیکردیم تا با حسن تفاسعی و تلاش 

 برآورده سازد، باز کنیم. 



242 
 

تاریخ مختصر حزب »که کردیم،  ما تا این زمان اینقدر قدرت مالی پیدا  

م در ده هرا « یاقتصاد سیاس» ترجمۀ را ده نسخه در تایب تکثیر کنیم. اولا  « کمونیست...

  آن را در گستتنر بیشتر تکثیر نمودیم. تایپی تکثیر نمودیم و بعد نسخۀ

برخور دار بود، اما نتایج آن  دیدهای ما با همرزمان دیگر از نظمیو وادید  

جلسۀ  ه درکیک جلسۀ قدمی به پیش برمیداشتیم، میدیدی  معلوم و مبهم. اگر روزی درنا

سه  ودفته، این یا آن گروه عوض شده و آن تفاهم دیروزی بکلی از بین ردیگر نمایندۀ 

 گامی به عقب می رویم. 

 در رفقای جدید خویش ما با کلکانی آشنا شدیم و در ملاقتهای متعدد او عۀذری  

« بیانقلا گروه»و روزی خودش میگفت:  و خوشبینانه پیدا کرد رفقای ما نظر نیک بارۀ

ک نی نظر بخصوص به  فلانی، منظورش من بودم، به گروه ما، (س آن داکتر )فدر رأ

ا یک با مز نزداو نقیض می گوید. از این سبب کلکانی  را وظیفه داد تا  گفته ضد و ندارد

ما یک با شنزد ملاقات کند و احوال دقیق بدست آورد. کلکانی ادامه داده گفت: چون من از

، خیلی افتمیشما شنیده بودم در عمل خلاف آن را  دربارۀ ابدیدن کردم و آنچه را درغی

قلابی جدان ان، وندی که ادعا دارند در راه  انقلاب  روانیخشمگین شدم که چرا این انسانها

از  امیداردورا  را براه می اندازند، که دیگران یتاهایک همرزم خود افتر دارند، در بارۀ

ودی جلسه خر د ا چنین افرادی احتراز جویند. او ادامه داد. وقتی من راپورهای ملاقاتها ر

ام،  راضی ورفقایش خیلی خورسند  ی با داکتر ویتوضیح میدادم و میگفتم. من  از آشنا

یانه خوش نمی خورد، حال گپ بجای رسیده که م« ف»داکتر« مبارک»سخنانم به طبع 

خره که بلامرز جدائي مشخص شده است. تا این برهم خورده و احتمالا  « ف»و داکتر  من

 همسنگر یمانند زو ما با این رفقا چ سخن بدان جا کشید که مجید و فیض از هم جدا شدند

ز نظر ت و اکه از نظر ایدئولوژی، بین ما درز اصولی وجود داشبودیم. باید تذکر کرد 

ز اطاعت اهمرزمانش به چیزیکه تمکین نمی کردند، انضباط و  تشکیلاتی هم آن رفیق و

یسم را تر لیبرالبیش رفیق مجید شهرتی داشت، اوکه آنجا  یک اصل سازمانی بود. از

می  مختار را شهرتش، اوو کرد، اعتبار  تا انضباط پرولتاری را. فکر می پیروی میکرد

 کعده ازیرد. یگبالاتر از آن قرار باید بند تشکیلاتی فارغ و خود سازد و از هرنوع قیدو

ی د رارمان یکه تاز خوهمرزمان نزدیکش نیز او را تشویق و ترغیب می نمودند، قه

  زند.شکیلاتی بر کار و بارش قید و بند بکه اصول ت ندهد تن در باشد و به این

« ریاست جمهوری» کی بی سرو پا و گمنام به مقاماو که می دید طورمثال، تره  

 ل بی بی سی و رادیو مسکو، در بارۀرسیده، وی که شنید که رادیوهای جهانی از قبی

تبصره هائی دارند بدین  افغانستان می خوانند و«  هود روبین»مجید کلکانی  که او را 

قرار می رسید، که هرچه زودتر و سریع تر از هر طریقی که شود به آن مقام برسد و تا 



243 
 

پای پس نمی ماند و حتی قدم ها پیش تر است. شهرت خود با و نشان دهد از آن بی سر

و حل این تضاد خودش برای ما معضله ای را می ساخت  می کرد انضباط تشکیلاتی تکر

 آخر لاینحل ماند. که تا 

، ساما، از همین تضاد آب می خورد« مردم افغانستانسازمان آزادیبخش »پدیدۀ  

 نام وخودش مولود توطئه روشنفکران خرده بورژوائي است که شایق شهرت  تضادی که

  ستی.ضد امپریالی -اند نه علاقمند انقلاب پرولتاری، بخصوص انقلاب دموکراتیک

ه با گذشت های غیر اصولی از امر انقلاب اجتماعی، چطور خود فرا گرفتیم ک ما  

    از« اماس. »ن چند عمر گرانبها را تلف نمودیمدر دام این توطئه گیر کردیم و مدت زما

را « گروه» شکل صدق می کرد. اما فکر و راهبریده بود. این مطلب در « گروه انقلابی»

کردند  عترافانمایندگان جناح کلکانی، دنبال می کرد. با وجودیکه در مشاجرات رویاروی 

ب ق بجانحده و لنینیسم دفاع کر –تحلیل مسایل رفقای جناح ما از موقف مارکسیسم  در

 ویا نشد. پملهم بود و در مبارزه راه انقلاب را دیگر جناح از « ساما»هم  اند، باز

 ی کردیمترتیب و نشانرا « نیاز مبرم جنبش انقلابی ما» ما نظر خود را نوشته  

ز ادر ضمن  .سامای انقلابی پرولتاری می شود« ساما» چه وقت از برداشت ما که

ز ید پس اق مجد دارم که رفییااشتباهاتی که مرتکب شده بودیم انتقاد جدی کردیم. خوب ب

ورد مآن  ندن آن متن، گفت، محتوای آن از سطح دانش او بلند است و حق ندارد دراخو

حسین لای ترفیق دیگرش نیز در مورد آن نوشته کلمات بلند با چیزی بگوید. یکی از دو

 د. ویا شونقلاب پترک و به راه انرا آمیز گفتند.  اما در عمل نشان ندادند که راه کودتا 

، مضمونی را لنینیست های کشورهای پیشرفته -آثار مارکسیست کما به کم  

تا از ه کودزمان آگاهی دهیم ک؟ ترتیب دادیم تا به آن همر«کمونیسم چیست»تحت عنوان 

 ت. کمونیسم است در تضاد اس ی اش تحققریشه با انقلاب پرولتاری که هدف نهای

بود، به آن «  نقش و موقف زن در مسیر تاریخ»همچنان یک اثر دیگر را که  

 کهپس از آن ن باره اظهار دارند.همرزمان سپردیم. تا مطالعه کنند و نظر خود را در آ

یرد. رار گقبدست جنبش  تکثیر شود تا و مفید خواندند، تصمیم گرفته شد البجرا نوشته 

 برای ما امد.ها دو سه نسخه آن بما سپرده شد، اما اثر آن در جنبش پدید نی پس از مدت

 معلوم شد که در مقابل نوشته های جناع ما قصدا مانعه می تراشند. 

ود همکاری در که با وج دیمبا همرزمان دیگر پنهان نمی کرما در آمد و شد   

ف لااخت ایدئولوژیک داریم. و این معلوم است که سطح فکری ی دری، اختلافها«ساما»

 ـی مـکل نصف واحد سازمانی را ش را وارد آورده و ایدئولوژی خودش در تشکیلات اثرش
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 دهد. 

بی دم و بال صحبت « دموکراسی»حظه کردیم که جناح مخالف از یک وقتی ملا 

و  «رولتاریدموکراسی پ» از ما جدا   ،و طرفدار یک جمهوری اسلامی است می کند

شکار ئي ما آحد جداردهقان بدفاع برخاستیم و س -انقلابی کارگردیکتاتوری دموکراتیک 

 شد. 

« اسلام مترقی» ،«اسلام پیشرو»، «سلام مبارزا»درک کردیم که آن جناح از  

« بعث»زب سوریه الهام گرفته و پیرو ح ی... بدین جهت دفاع می کنند که از علوی ها

لت از حا مدعی بود« گروه انقلابی» که «مشعل رهائي»ه می باشند. شما در سوری

راحت صرا ب اسلامیدست یافته است، این تصانیف «! سازمان»گروهی ارتقاه کرده به 

یده ا ز کدامانظر ایدئولوژیک  از« گروه انقلابی» و« ساما»می بینید و ملتفت می شوید 

ک می متافزی یسمایدال به ورطۀ الهام میگیرند و چطور از ماتریالیسم دیالکیتک بریده و ها

 غلتند. 

ل قادهای روشن و مستدما به آن رفقا اعلام کردیم که اگر در ظرف دو ماه به انت 

ز خط او  خود را دعوت سموس انگرۀکتبی پیش نکنند ما مجبوریم ک ما جواب قانع کنندۀ

 ب پرولتاری در همان حدود ضبط و ربط خودی ما تبعیت کنیم. ی انقلامش

که رفقا به میکرویان  ،پس از آنکه رفیق مجید، خلاف فیصله رفقای مرکزی 

 ه چنگاسف بپهن است، به میکرویان رفت و با تری شان نروند، زیرا در آنجا دام گرفتا

رد که کثیر کی را تریب و تخود سرانه برنامه ا« ساما»دشمن گرفتار شد، آن جناح دیگر 

تی را بی مهر و نشان طبقا« دموکراسی» دفاع می شد و« جمهوری اسلامی»از در آن 

دگی ماآیم، موعظه میکرد. این عمل کار ما را سهل کرد و ما به رفقای خودی اعلام کرد

 موسس خود را دعوت کنیم.  بگیرند تا کانگرۀ

آمد و شد داشتیم و آنها را  فقای شمالیای از رعده  با این هم چند زمان دیگر با 

ت قرار دام حالکخلافی را مرتکب شده و ما در  آن نمایندگان چه کارکه گذاشتیم  ندر جریا

یم اه نمودا آگداریم. در همین ضمن با رفیق انجنیر سرور آشنا شدیم که در یک جلسه او ر

 . او رادارد نگنه ای قرارچطور رشد نمود و حال در چه مو کار ما با رفقا از کجا آغاز 

 هعدرفت. وگرا دادیم که مورد قبول و تاکیدش قرار « نیاز مبرم جنبش...» یک نسخه از

 . ستیمدیگر معلوم نشد. علتش را هم ندان ابار دیگر به دیدن ما می آید، ام کرد

کانگره در ضور شان را د حنشااگر مایل ب آن رفقای شمالی اعلام کردیمبا  

 نمی بینیم. اما عذر پیش کردند.  شاهد مانع یفقاموسس بحیث ر
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 « ساوو»کانگرۀ موسس 

 سازمان انقلابی وطنپرستان واقعی

ست دسرطان که در آن  ۲۶اولا وضع سیاسی کشور را به تحلیل می گیریم. کودتای 

ور ه غررخنه نمود با اینک الیسم شوروی در اریکه قدرت سیاسیتجاوز سوسیال امپری

« اهش»دتا بر رهبری کوآب داده او را « سرخ شهزادۀ» والا حضرت محمد داود را با لقب

 تی درامپریالیس خطاب کرد، خود آغاز استعمار نو سوسیال« یس جمهورئر»نخواند و 

ود شقی بم وی سوسیال امپریالیستی تختۀدم بریده برای شور« جمهوری»کشور بود. این 

ش و پرورآغوش این رژیم به اصطلاح ن بردگان گوش بفرمان فردا، آینده اش را درکه 

یک موکراتهمان مرام نامه باند ضد د« خطاب بمردم» میداد. والا حضرت را واداشت در

 تئوری» عنی ازاز امواج رادیو بگوش مردم افغانستان برساند.  یو ضد خلق را قلقله کند 

 ویزیونیسم معاصر جانبداری  و پیروی کند. ر «راه رشد غیرسرمایه داری؟!

تا چه حد دشمنی داشت. « شعله جاوید»بود که این رژیم کودتا با جنبش معلوم   

رار تی قزیرا میدید که نشرات شعله داشت در قطب مخالف و ضد این تئوری رویزیونیس

 یسمالآن را راه رشد سرمایه داری بوروکراتیک وابسته به سوسیال امپری گرفته و

جسته د برشوروی می خواند و میدانست. چند سالیکه والا حضرت، در زیر زنخ خود افرا

و تعمار نن اسآن ها هم جهت در خدمت منافع مدافعی ضد دموکراتیک... را داشت و با باند

ورد مو را آرمان سوسیالیسم، در شوروی ا قرار داشت، زمامداران خاین بمنافع مردم و

وقتی  . ولیکیسه کمک های اقتصادی تخنیکی را از او دریغ نکردندلطف خود قرار داد و 

ز های اقتصادی سوسیال امپریالیست شوروی حرص و آ« کمک» حضرت دید که والا

رد سگرت امریکائی را با گوگ رداری اش را اقناع نمی کند، بزعم خودش خواستس

 خور وباز آخور  هم ،«سیاست فعال مثبت بی طرفی » روسی روشن کند. یعنی با طنطنه

ایش همندی ازه نیی دول غربی را بگیرد. تا بهم از انبان، برود و دست اربابان امپریالیست

اشتن یان بردماز  ستیاران کودتائی اش فکر می کردند باجواب داده بتواند. او که با سایر د

ین ب در« شاه»و چاره می شوند دیدند که علاج ها مصایب و بدبختی « شاه ظاهر»

 -اسخورده، در ر« جمهوری»بمثابه یک نظام اجتماعی ولو تاپۀ  نیست، اما شاهی

 خود را گرفته که« شاه داود»را « شاه ظاهر»ی پا برجاست، جایسلسله مراتب فئودال

 میداند.  «ریس جمهور»و « رهبر» نمی خواند،« شاه»
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ط با انقلاب کندن و  از ریشه خشکاندن، فق ده رااو غافل بود که نظام کهن پوسی  

نقلاب  یسم ابس، که در عصر امپریال اجتماعی، دگرگونی کیفی بنیادی امکان پذیر است و

 پرولتاری عهده دار آن است. 

یم عویض رژد، تام کودتا و هم مردم افغانستان فرا گرفتند که تعویض فردر عمل هم این نظ

شوروی سوسیال حال دست  یمه استعماری که درن -نیست. این رژیم نیمه فئودالی

ان ر بحرنظامی و سیاسیش دخیل شده کماکان در گیقدرت مالی، فنی،  امپریالیستی در

نقلاب اراه  انقلاب می خواهد نه کودتا که خود مانعه ای در ،بیرون رفت از بحر است و

 است. 

سوسیال امپریالیسم شوروی و این  -فرصتی فرا رسید که رژیم رویزیونیستی 

ه شک و ه نگابدر افغانستان از اعتماد متقابل عدول کردند، بیک دیگر نظام کودتائي او 

 اود ازد« رهبری»شاهی به « جمهوری»از همدیگر سلب اعتماد نمودند.  تردید دیدند و

ر ددرجه بسوی امپریالیسم غرب  ۱۸۰چرخش  شوروی رویزیونیستی رو گشتاند و با

 س آن امپریالیسم امریکا رو آورد. رأ

شکلی از اشکال در اقتصادی کرد که ب -گر در منطقه طلب کمک مالیاز دول دی  

ولت دانحصاری امریکا ربط داشتند و بصورت غیر مستقیم از آن رشته های سرمایۀ 

م رابطه کدا «ایدئولوژي وارده در کشور»ند. داود دیگر اعلام کرد که با تبعیت می نمود

ا ر« ځنګ ملیغور»ن سبب حزب است. از ای« ایدئولوژی ملی»دش پیرو، ندارد و خو

 اش را مخالفت و عناد عمدی «ایدئولوژی وارده»نام  عنوان کرد. بدین شکل در زیر

لق ختیک ضد وکرااو دیگر بخطا اندر بود که باند ضد دم علیه کمونیسم انقلابی اعلام کرد.

 نافعن مدشم را پیرو ایدئولوژی پرولتاری می خواند. او نمی دانست که این وطن فروشان

اصر به اند و با پیروی از رویزیونیسم مع ،هقان و روشنفکران انقلابید -مردم، کارگر

 نینیسم انقلابی خیانت می کنند. ل -مارکسیسم

« سرمایه» از داود باید به اربابان امپریالیستی غربی اش نشان میداد که چقدر  

 یدئولوژیا»ز وقتی میگفت این رو کمونیسم نفرت دارد. از ا با فرمان می برد و تا چه حد

ا ر ملی به اصطلاحکه او مفهوم بورژوازی  یروی می کند، می خواست افاده کندپ« ملی

ملی یح عدرک می کند و از این حد پا فراتر نمی نهد. بیچاره نمی دانست که در توض

د ضکه  لنینیسم، این مارکسیسم عصر امپریالیسم و انقلاب پرولتاری، ملی کسی است

سبات منا لیسم موقف می گیرد. داود بدین معنی یک فرد ملی نبود، زیرا او ازامپریا

 آگاهانهانهم  ملی  ه خود کلمۀب -فرمان می برد و لذا فئودالی و وابستگی به امپریالیسم

 صدمه می رساند. 
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یک نیم سال دیگر با این احساس ملی خواهی اش ته و بالا  –والا حضرت یک  

توری   ت دسش رفوم هائي را بکار بست، خود را از طریق انتخابادوید، در چوکات اداری

 یالیست شورویامپر -سوسیال ساخت. اما وقتی خواست نوکران وفادار« رئیس جمهور»

ت می ز دسرا محکوم به حبس و جزا سازد، ندانست که در این مبارزه جانش را از هم ا

 دهد. 

بانه احتراز کنیم و از قافیه ضیح جزئیات و فرضیه های فیلسوف مآاز تو اگر  

ها، حلقات اسرطان در زنجیر کودت ۲۶کودتای  اول افی دوری جوئیم، می بینیم که حلقۀب

 ونیسترا بحرکت آورد که نظام کودتائي داودی به کمک مشاوران نظامی رویزی دیگر

ت که دانس بیچاره داود نمیشوروی چندین کودتا را کشف و در نطفه  خفه ساختند. ولی 

ام ند گبعدی کودتائي حادث می شود که شوروی سوسیال امپریالیسم شوروی چ در حلقۀ

ر درا  دیگر در اریکه قدرت سیاسی کشور ما نزدیک شده و از پشت پرده اداره کشور

لی دوادی را بک -ثور پدید آمد و گلیم جمهوری ۷ي یارش قرار میدهد. اینست که کودتااخت

 چید. 

 

 ورـت ثـفـای هـودتـک 

واند، خ« انقلاب»نادرست، برای فریب اذهان مردم، در کودتای هفت ثور که آن را  

با  د کهسوسیال امپریالیسم شوروی با سایر رقبای امپریالیستی اش در عمل نشان دا

اقتصادیش  -جهت منافع سیاسی ظامی اش، می تواند کشوری را درن -قدرت اقتصادی

با  .خشدحاکمیتش را وسعت ب ه شده قلمرو وسیم مجدد جهان شناخترهبری کند و در تق

دت و شعکس العمل دول دیگر امپریالیستی از این عمل شوروی سوسیال امپریالیستی 

 بی نمک و کمرنگ بود.  بود و اگر تبصره های هم وجود داشتن حدت برخوردار

ا را ادنیامپریالیسم امریکا از این برگه استفاده کرده جنبش پیشرو انقلابی گر  

یال سوس رکوب  و آن کشور را تحت اداره استعماری خود قرار داد و گویا با شورویس

« بحق»دو  امپریالیستی تبانی کرد، که من ترا چیزی نگفتم. تو هم مرا چیزی نگو. هر

ر حق زو را تعیین می کند. اگر کسی بدین فکر باشد کهحق خود رسیده ایم و زور ما 

ی، که یسترگ امپریالآنهم با موجودیت قدرت های بز است، رویای او در این نزدیکی ها

 را تعیین می کنند، تعبیر عملی پیدا نمی کند. « خق»بازور خویش 

 ی ـر مـظـن« دـاویـج ـۀلــعـش»فعلی به جنبش نو پای انقـلابـی حال که از موقعیت  
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 ۀده شمارر یازد« شعله جاوید» افگنم، میدانم که هواداران جنبش انقلابی پی نبرده بودند

ه و مشت او را باز کرده، کت رویزیونیسم معاصر شوروی نشراتی خویش چسان دس

یسم اتحاد شوروی سوسیالیستی نیست، بلکه علیه کمون شوروی رویزیونیستی، دیگر

یکرد، را تهدید م« شعله جاوید» که جنبش خطری علمی موقف گرفته است. از این رو

 ناختشبه  ی می نگریستند. اکثریت افراد این جنبش هنوزطحبنظر س حس نکرده آن را

حتی درک ناخت منطقی نرسیده و با احساسات بمسایل برخورد می کردند. ش -عقلانی

بلکه  یست،ناقتصادی و سیاسی بسنده  نکرده بودند که در مبارزۀ طبقاتی، تنها مبارزۀ

 توجه شود. ریک هم پهلوی این دو نوع مبارزه، به مبارزۀ تئو باید در

های دیگر روی اصطلاحات معمول علوم  با رفقای گروهیادم می آید که روزها  

ر بحث ده و اجتماعی تبادل فکر میکردیم و چنان می پنداشتیم که این اصطلاحات هضم شد

 که این ی شدمهای بعدی سازنده تر به نقد اصولی با متن برخورد خواهیم کرد، اما دیده 

 . دانقلابی کنن -زده و قصد نداشتند با مسایل حاد سیاسی برخورد جدیرفقا در جا 

و شوقی پدید آمد و می گفتی این کودتا  در چند هفتۀ اول کودتای هفت ثور، شور 

یش پیش از را تکان داده تا هرچه زودتر به اصول انقلاب ب« شعله جاوید» رفقای جنبش

ا، رولتاریهی پبی پرولتاری، ستاد فرماندتکیه کنند و در قدم اول برای ایجاد حزب انقلا

د، تی بواحساسا شوق سرسری و مساعی خود را بکار بندند. ولی دیده شده که آن شور و

 زود پدید آمد و سریع از بین رفت. 

اینست که ما با توانائي مادی محدود ایدئولوژیک خویش که به علم انقلاب پیمان  

ئي وسس را دعوت و در چند روز گرد هم آم داشتیم، ضرورت احساس کردیم کانگرۀ

ن طبی وسازمان انقلا»ه تحلیل و نتیجه گیری کنیم تا نشان دهیم مسایل را مسئولان

دف از ین ه، ساوو چرا پدید آمده، کدام هدفی را تعقیب و برای تحقق ا«پرستان واقعی

 کدام وسایل کار گرفته و بکدام طریق راه می پوید. 

با دقت را « نیاز مبرم جنبش انقلابی ما»مه، برگ وصفی، برنامه، آیین نا ما  

اعضای  وتخاب دادیم و به تصویب رساندیم. کمیته مرکزی را انمورد تحلیل انتقادی قرار 

 مونۀنما  ر زایدالوصف متوجه شدیم که کانگرۀعلی البدل آن را تعیین نمودیم. با شو

 وحدت فکر و عمل است. 

این سازمان، بخشی از جنبش انقلابی پرولتاری  در قطعنامه، تذکر دادیم که 

جهت  کشور است که تلاش می کند با بخش های دیگر تماس صمیمی انقلابی برقرار و در

نیل بوحدت انترناسیونالیستی پرولتاری، در ایجاد حزب کمونیست دست خود را با شور 

 –مارکسیسم  -بیانقلابی بسوی همرزمان دیگر دراز کند، تا در پرتو تئوری های انقلا
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یک  نایدئولوژیک روشن کرد -لنینیسم عمل انقلابی را دنبال کنیم. چون توانائي مادی

 طور موقت از نشر شبنامه ها استفاده می کنیم.  عجالتا   را نداریمارگان نشراتی مرکزی 

تا شبنامه « وطن در خطر است» از اولین شبنامه ایکه زیرعنوان هدر این را 

  ودیم.ببعدها به عهد خود در عمل پابند . یممی آورذکری بمیان ن های متعدد دیگر

در  تمام می نمودیم.بازهم در آمد و شد خود با رفقای دیگر بیش از پیش اه  

خفی رو دگی ماجبارا زندگی علنی را ترک و به زن، از رفقای ما بشمول خودم حالیکه عدۀ

ا بلسات جیکی از  ساخته بودیم. درآورده بودیم. تماس با گروه های دیگر را برقرار 

 ون متنیم. چآن گروه ماند خانۀ یکی از رفقای سربرآوردۀ گروه پیکار، یکی دو روزی در

دارد. ست نپرسیدم، کدام اثری برای مطالعه روی د هبرای خواندن نداشتم از صاحب خان

وشک ر زیر تی دناو لبخندی زد و گفت، متن انقلابی ندارد. اما چند نوشته ای از امام خمی

ی اق زندگداشت و خمینی در وقتیکه در عر«  ریاست»وجود دارد. یکی آن را که عنوان 

دم که شوجه میکرد، نوشته بود، بمن داد. قطع و صحافت جیبی داشت. آن را خواندم و مت

شاتلی  راق باربیه کرده اند، از عبود را چطور ت که مدعی امام زمان« رهبر مذهبی» این

د نقلاب ضادر تهران پیاده کردند و ثمره « بهشت زهرا»آنجا به  سانده و ازرفرانسه 

ه آن دست مالی خویش ب -تلفات جانی یراند امپریالیست را که مردم مبارز در اض -شاه

ه سازی صحن و قربان نمودند. امپریالیسم با چه نیرنگ« امام زمان»یافتند، در پای این 

یالیسم مپردر خدمت ا را پامال و جمهوری اسلامی را دمیانقلاب مر ارتجاع را کمک کرد

 د. بلند نمای او زدو بند با فئوالیسم، جای یک دولت دموکراتیک انقلابی توده

که  این نوشته تفسیر و تعبیر اصطلاحت سیاسی را از نظر یک مرد مذهبی، در  

      بارز   ین ما ی گفتم، چرامتافزیک ایدالیستی ملهم بود آشنا می شدم، اما با خود م از

ش ا ارزببالشت یا بسترش متون  تۀ که داکتر طب هم است، بجای اینکه در« انقلابی»

را شدم، چ و جویاارا قرار داده است. وقتی او آمد، از « مذهبی»ته باشد، آثار انقلابی داش

دانش  خیرۀذرولتاری استفاده نمی کنی تا ای دوست ارجمند، از متون کلاسیک انقلابی پ

رد. را ندا لمیعآن آثار  همان لبخند خود گفت، وقت مطالعۀ انقلابی شما عمق پیدا کند، با

بب نمی سین داشت و از ا اما معلوم می شد که این نوشته ها را می خواند. گرایش مذهبی

قلابی وری انرا بچشم حقارت ببیند. تجربه نشان میداد که بدون تئ« امام زمان»توانست 

رگان بدون ا لابیید آمده نمی تواند. و بازهم آگاهی میداد که سازمان انقجنبش انقلابی پد

 وندارد  مکانانشراتی مرکزی که این تئوری انقلابی را تبلیغ، ترویج و سازماندهی  کند 

 می کند.  نمفهوم انقلابی پیدا 

بصورت تک تک و چه بصورت اینکه چند ا تجربه کردیم که با گروه ها چه م 

حسن دادیم، گاهی بتفاهمی رسیدیم،  کبار، بلکه چندین بار مذاکراتی انجامگروهی، نه ی
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 مراوده داشتیم، اما زبان مشترک پیدا نکردیم و قادر نشدیم در یک جهت، از یک سنگر و

 بیک زبان علیه دشمنان طبقاتی پرولتاریا در صف واحد برزمیم. 

ستمی است، یک جا  اذعان کرد با اخگر، گروه قاضی و یک گروه دیگر که خود 

شست نه ین ننشستیم، با وجودیکه با آن دو گروه اولی به تفاهماتی رسیده بودیم. در ا

ب ا به عقدم هتنها قدمی دیگری به پیش نگذاشتیم، بلکه همان تفاهم قبلی هم زخمی شد، ق

 رفتیم. 

تیم، گاه رفرار ملاقات داشتیم وقتی به میعادبا پیکار، دسته پیشرو و گروه امان ق  

ه خاص گرو از گروه امان نماینده وجود نداشت. پیکار دو نماینده داشت که یکی آن را

ز اک غلبه راتیدیگر نام داد، اما بعد ها اعتراف کرد،  بمنظور اینکه در رای گیری دموک

ب کر انقلا، بفآن او باشد به این چال رو آورده است. می بینید که روشنفکر خرده بورژوا

! «بیانقلا»در دو لبش شعار  خواهد ومنصب درجه اول و بلند بالایی می تپرولتاری نیس

 دارد. 

دو سه روزی با هم بودیم. دسته چندین دقیقه ای در باره  مسایل عمده روز   

لنینیستی تا اندازه ای همخوانی داشت.  -سیستیسخنانی داشت که با مضمون انقلابی مارک

ی های انقلابی را هضم کند و بزبان مردم خود ما آماده نیست تئور ولی خود نشان میداد

نده ترجمان شود. یعنی قصد نداشت در صف انقلابی های حرفوی قرار گیرد. از آن دو نمای

لنینیسم  -و سه منبع مارکسیسم ءسه جز پیکار نشنیدم که حتی چند جملۀ مختصر در بارۀ

با اینکه از این بگوش برسد. چون نوبت بمن رسید،  سخنان مطبوع طبع یک انقلابی

وضع خشمگین بودم سنجیده اظهار کردم: رفقا! می بینید که از چهار طرف از سوی 

مردم و بخصوص پرولتاری در محاصره قرار داریم و این جلسه،  سوگند خوردۀدشمنان 

وروی  مزدور شطراری و خفقان ترور نوکران ، در شرایط اضیک جلسه عادی نیست

جاد حزب یم که در راه ایادر کابل دایر شده و برای این گردهم آمده  سوسیال امپریالیستی

وط عام زبان در خط مسایل حاد و حیاتی تبادل نظر کنیم و انقلابی پرولتاری در بارۀ

چند زمان قبل  مطالب انقلابی بکار بریم. درست نیست، با  اینکه از مشترکی را برای افادۀ

تاریخ و زیر همین سقف دور هم جمع می شویم، چنین خالی ذهن و  م در همینمیدانستی

بدون معلومات کافی حاضر شویم. میدانید که اگر به چنگ دشمن بیفتیم، با ما شوخی نمی 

ست. ه ارا بکشد خیلی با شکنچه و آزار بیش از حد همرا کند. جزای ما قبل از اینکه ما

فکر سنجیده، عقل سلیم و خرد انقلابی دور هم آئیم و پس چرا بخود زحمت نمیدهیم که با 

از تئوری انقلابی راه عمل انقلابی را روشنتر از دیروز سازیم. گفتم: اجازه دهید مرور 

مختصری به جنبش انقلابی کشور کنیم تا بدانیم در زمان حال تکلیف ما چیست و جنبش 

هفت شورا   . جسته و گریخته از دورۀنیاز داردانقلابی در قدم اول به کدام حربه ای بیشتر 
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این انداختم. امواج خروشنده « جاوید شعله» خود را به بدامن مطلب را آغاز و سریعا  

های بلند بالایش به را با ادعا« گروه انقلابی»ا مشهود ساختم. جنبش را پیش چشم رفق

او را  ضربۀ م خرده بورژوازیش را نشانی وتحلیل گرفتم. اپورتونیسم، بویژه اکونومیس

پورتونیسم و روه بندی های دیگر را مسموم از امشخص نمودم. گ« جاوید شعلۀ» بجریان

زهر رویزیونیسم معاصر یافتم. پس از آن بدین نتیجه رسیدیم، که همه می بینیم با این 

تکروی های گروه های معدود که هر کدام در لاک خود خزیده و با خرده کاری در راه 

 دازی می کنند.، ما در اصل به ریشۀی جنبش انقلابی پرولتاری سنگ انعمل -وحدت فکری

 انقلاب تیشه می زنیم. 

سازمان  به حزب انقلابی ضرورت دارد. این حزب هم از تئوری، کدر و انقلاب 

د، تهداب گذاری می شود. لذا باید به سطح کشور خودی از همین گروه های موجو

 ز بحرکتآغا یگر را بفشرند وقلابی دارند، دست همدی که حد اقل دانش تئوریک انیکدرها

 ج وو تبلیغ، تروی یدئولوژیک آنها بتواند در پیکار پیگیرا -تا نیروی مادی کنند

س لابی اساوشنفکران انقدهقانان و ر -سازماندهیی تئوری انقلابی در بین مردم، کارگران

 .ندهن ساخته و عمق آن را توان بخشپرا حزب انقلابی پرولتاری 

از آن پس گفتم، از چندیست که ما در مذاکرات بدین نکات متوجه شده ایم که در  

ه چدیم، شسهو را مرتکب دست آورد انقلابی داشتیم، کدام  گذشته ها چه کردیم، چقدر

نتقاد اود خهمرزمان  کمبودی هائي داشتیم. بکدام انحرافات آشنا شدیم، چقدر از خود و

نات ت، امکاتجربه ای از گذشته چه عزم داریم، توان ما چیسحال با  در و اصولی کردیم

یژی ما تراتما کدام است، شرایط را چطور ارزیابی می کنیم، تاکتیک ما در رابطه به س

 غیره و غیره.  چیست؟ و

از صحبتی که مبالغه نیست پیش ازدو ساعت را احتوا کرد، به ، وقتی سخنان من 

ن اطمینا کنوعدسته پیشرو، با ی م بحال آید. نمایندۀف کردم تا نفسآخیر رسید، دمی توق

صحنه  ا بهخاطر، از توضیح من اظهار رضائیت کرد و علاوه نمود که سخنانم آن رفقا ر

 ه وزند واقعیت ها را لمس کنند. بزبان دیگر گفت، صحبت ه می برد تا خودهای گذشت

 د چیزگوینبپیکار، بجز اینکه به اصطلاح آفرین، شادباش  سازنده بود. آن دو نمایندۀ

ا بیم، تا می کن ه ساعتی استراحتس -دیگر برای گفتن نداشتند. به رفقا پیش نهاد کردم دو

 م و راهکنی لی تاملدوباره روی مسایل حاد روز در سطح بین المللی و مقوای تجدید شده 

 حات کاغذ ثبت کنیم. مسئله را مشخصا نشانی، حتی در صف های حل هر

هنگامیکه دوباره بکار آغاز کردیم، سوال کردم، رفقا چه نظر دارند که کار را   

حلیل را آغاز از کجا شروع کنیم. جواب روشن نگرفتم. تکرار کردم آیا از مسایل جهانی ت

و مبرم منطقه و کشور خود بیائیم یا برعکس؟ بازهم به خموشی مواجه و بمسایل حاد 
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ایدئولوژیک که همسرحد بی  -ای من خیلی درد آورد بود که این بضاعت  مادیشدم. بر

بضاعتی بود، در این فضای وحشت و ترور نوکران شوروی سوسیال امپریالیستی در 

ی مردم برخورد می حیات ئلآبه مس یبار و بی بندبا کشور، بخصوص شهر کابل، چقدر 

 سازمان»اینکه انگشت انتقاد به  بجز بودم که در گروه های دیگر هم شود.  فرا گرفته

توجیه شود، علنی گری مردود شناخته « جاوید شعلۀ»و در مواردی به « جوانان مترقی

وعده خلافی ها و دروغگوئي ها تلعین گردند، ، ماجراجوئي به شلاق کشیده شود، شود

نده ندیده حتی جاسوس مهر زده شود، کدام فعالیت سازنده و بال این یا آن فرد نامطلوب و

اند و تلاش دارند ام. همگی کور خود و بینای دیگران اند. در انتقاد در صف اول ایستاده 

 پا مانده.  اول نمبر باشند، اما در کار سازمانیافتۀ انقلابی شل و از

 

ماشاالله که ما توانستیم در روز اخیر نشست قادر شویم پای یک سلسله از    

 هقبه این مواف را در کاغذ ثبت و تائید هرکدام رابگیریم. مسایل بتوافق برسیم. آنها ها

برت رسیدیم که درجلسه دیگر نماینده های با صلاحیت، مطلع از اوضاع جاری و خ

 -ت فکریوحد انقلابی دورهم آیند تا فضای شعور انقلابی درخشندگی خاص پیدا کند و راه

 عملی پرولتاری هموار گردد. 

د بود. از تعهد چیزی باقی نماند وهرگروهی پی کار اما نتیجه آن ناخوش آین  

 خود رفت.

 -احوال فرستاد که باگروه دیگری از رفقای سمت شمال ) تخار« دسته»باز  

فیض آباد( بموافقه رسیده، هردو تمایل دارند با ساوو به مذاکره بنشینند. رفقای ما بدان 

رفقای سمت شمال، دو نفر وجود  پاسخ مثبت دادند. وقتی به محل تعیین شده رفتیم در آن

آمد و « دسته» حضور نداشت. نا وقت های شب نماینده « دسته» داشت. اما نماینده 

اظهار کرد خسته و مانده است. متعجب شدیم که تحت قیود و مراقبت شدید دولت مزدور 

شوروی سوسیال امپریالیستی به چه خواری و دشواری به این محل آمدیم تا راهی برای 

پیدا کنیم.  ولی می « شعله جاوید» انقلابی پرولتارای جنبش منسوب به  -زدیکی اصولین

بینیم با چه بی باکی، بی پروائي و بی بند باری جوانان غیر مسئول مواجه می شویم. از 

که خیلی پر مدعا و زبان دراز بود، پرسیدم، چرا وقتی برای یک مذاکره « دسته» نماینده 

گی نداشتند، ما  را درحالی که می دانند چطور مورد تعقیب شدید دولت جدی و سازنده آماد

مزدور قرار داریم در این خانه دعوت کردند؟ و چرا حالا وقتی گردهم آمده ایم اجازه 

نمیدهند، شروع بکار کنیم و یکدیگر را درست بررسی و تشخیص نمائیم. او بهانه آورد 

ا برای انجام آن کار زودتر از این خانه برود که برایش کار ضروی پیش شده که باید فرد

دوساعت، که فرصت دست داد آن دو جوان دیگر را آشنا شوم، دریافتم که در  -دریکی
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دارند، اما هنوز نمی دانند، انقلاب « انقلابی» مسایل سیاسی نو وارد اند، خوش بینی 

 مسئله زندگی و مرگ است و علم انقلاب را می خواهد. 

ضربه مهلکی خورده، کدر « ساوو» ذکر دهم که در همین شب  وروزبگذار ت    

ضای های درجه یک، درجه یک، درجه دو وحتی سوم خود را از دست داده و بقیه اع

که  خصوصشدید تحت تعقیب قرار دارند. خودم نیز در صعوبت ومشکلات زیاد مواجهم. ب

ار بار کدر  ی زیاد داشته وجوانان باقیمانده سازمان در ساحه تئوری انقلابی  عقبمان

فیق ریک  تشکیلات هم ورزیدگی ندارند. از این سبب در اکثر موارد مجبورخود به کمک

ا نامگی هی بربه ملاقات و مذاکرات گروهای دیگر بروم. اما انتظار ندارم که با چنین ب

 ی کهحرکات لیبرالیستی ای مواجه شوم که خاصه روشنفکران خرده بورژواست. رفیق

وقف منوز هجوارم زندگی دارد، با وجودی که فعال است در درک مسایل اشکالی دارد. در

که « تهدس» ثابت انقلابی پیدا نکرده در حال تزلزل و تردد است. بخصوص که بانماینده

را  سخنور و چرب زبان است، وقتی مواجه می شود، تمامی موازین تشکیلاتی خودی

ناد مسایل به اس وقتی در طرح -خودش می گوید: فراموش کرده، به او تسلیم می شود.

من  دقت می کند، به آن جذب می شود، اگربه مشکلی برمی خورد، از« ساوو» کتبی

« ستهد» کمک می گیرد و ذهنش در آن مورد روشن میگردد. اما همینکه با نماینده 

رد ی گیرا زیر م« اووس» نماینده  -روبرومی شود، صحبت و طرز استدلال او این جوان

عدا ها گر باو خواه نا خواه  با وی سر می شوراند و گویا همنوا می گردد. بدین صورت 

 از خود انتقاد هم کند، طور معروف قمار را باخته است. 

شده و « سازمان رهائي» که حال ماشالله دارد« گروه انقلابی» بازهم پیامی از  

« اووس» اینده ه گانش حاضر اند، با نمرا نشر کرده گرفتیم که نمایند« مشعل رهائي » و 

را « يمشعل رهائ» روبرو بنشینند و قضا یای مطروحه را تحلیل کنند. من که سند 

پردم و سده بودم، به رفیق خودی انتقادی نمو -خوانده و دران بشمار یکصد و یک نشانی

ا رنیتی آن امت گفتم حاضرم با آن ها ملاقات کنم. جای ملاقات را ما تعیین کردیم مسئولی

 خود را ه حلگرفتیم. به آن ها خبر دادیم، چند روزی با هم صحبت می کنیم تا مسایل را

 پیدا کنند، که جواب مثبت یافتیم. 

که عادت داشت « رهائي» در روزی که چهار نفر دور هم آمدیم،کی نماینده   

ادامه دهد،  آستین دست چپش را با دست راست از مفصل آرنچ بالا بکشد و بسخن گفتن

شروع کرد به صحبت. هنوز کلامش را از لب بیرون نیاورده بود که رفیق دیگرش، که 

درفزیک دیپلوم داکتری از شوروی داشت و حتی در اثر لیاقت جایزه لنین را هم گرفته 

بود، و من در غیاب به او احترام داشتم، ضمن دو سه کلمه مختصر ابراز خوشنودی کرد، 

مشعل رهائي را وارد قبول کرده و با وی » تحلیل« ساوو» دکه خوبست می شنو
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می بخشد. من از شنیدن این کلمات تکان  تجلی خاص  همنواست و این جلسه وحدت را 

ما می « سازمان»شدید خوردم و فکرکردم که این رفیق ما که امروز اجبارا نمایندگی از 

است. بداکتر صاحب گفتم! با ارداتی کند باز دچار کدام اشتباعی شده و گلی را به آب داده 

که بشما دارم خوشنودم  بار دوم است در زیر یک سقف با هم یک جا هستیم و ازصحبت 

را با الهام « مشعل رهائي» و دیدار تان خوش می شوم. اما باید بعرض برسانم که تحلیل 

د آلوده  دیده می غلت« سه جهان» از اوتیلتاریسم پراگماتیسم که بجاه تئوری اپورتونیستی

و درآن یکصد ویک انتقاد دارم. آن سند را که با خود داشتم  ورق زدم و نشانی های 

متعددی را مشخص ساختم. از رفیق خودی پرسیدم، که او در حالیکه نظر مرا خوب آشنا 

توافق « رهائي» بود، آیا خودش نظر دیگر، خلاف نظر من دارد وآیا با این سند 

گفته ام که رفیق « سازمان رهائي» ه هرگز نه. من به این نماینده نشانداده؟ او گفت ن

داکتر تحلیل شما را انتقاد  اصولی می کند حاضر است در روبروی شما انتقاد های خود را 

شروع به صحبت کرد. بیش از یکنیم ساعت « رهائي»تسجیل کند. آن جوان، نماینده 

نین دار و آهنگش درنکته های بارز سخن گفت و در ادای مطلب آشنا بود. ادبیاتش ط

بیاری اش می رسد تا مطالبش را بشنونده حالی سازد. من از نکته های مبهم و 

 انحرافیش یادشتها گرفتم که فکر می کنم کم از بیست و چهار صفحه نمی شد. 

پس از آنکه نا چاشت را خوردیم و چند پیاله چای صرف کردیم، اجازه خواستم   

احب، صکتر آن دوست بپردازم. هنوز صحبت را آغاز نکرده بودم، که دا تا بجواب تحلیل

رخود  و د بسخن آمدند و گفتند، وقتی می بیند که من بیش از بیست صفحه یاداشت کرده

ست تباط دهم یکصد و یک نشانی، برای تحلیل انتقادی دارد، چنان اسن« مشعل رهائي» 

تم که ساخ برگیرد. به ایشان خاطر نشان میدهد، که صحبت کم از کم چندین ساعت را در

ز یک می اکار انقلاب حوصله به اصطلاح فیل می خواهد و ما که  هنوز در آِغاز یک خ

اصولی  یصلهفکوچه هم نیستیم. باید آوردم که ما چند روزی دراین محل می مانیم تابیک 

 یگری همار دما کانقلابی نایل آئیم  پس نباید شکیبائي را از دست دهیم. آن جوان گفت 

آنها  ی شد کهده مداریم که باید امروز به ساعت چند بعد از ظهر برای انجام آن برویم. افا

 شان ندارند. « کمیایی سعادت »گوش شنوا با انتقاد و از ین 

نیم ساعت دیگر به تعارفات خشک و معمول اجتماعی موجود گذشت و این  

این » گفت « سازمان رهائي»ن جلسه، نماینده جلسه پایان یافت. فقط در نزدیک به پایا

استخوان نا شکن ساوو است که پس از این حمله وحشیانه دشمن با اینکه برستون 

فقرات او ضربه مهلکی  وارد آمده، به این زودی، قد راست کرده و صدایش به گوش 

فن کرده را د« ساوو» قبلا« گروه انقلابی» به  او گفتم که شما« جنبش انقلابی می رسد

او را « سازمان رهائي» و حتی بر سر قبرش نهالی را  هم سر کرده بودید، اما حالا در 
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زنده می بینید و زبان به  تعریفش می گشائید. بگذراید تاریخ مبارزات انقلابی در باره ما 

 قضاوت کند مردم افغانستان به داوری بنیشیند. 

و بربر منشانه علاقه داری مزدور مورد حمله وحشیانه « ساوو» تذکر دادم که   

ضو، عشوروی سوسیال امپریالیستی در کابل قرار گرفت و در همان فرصت اول چهار 

عدها ب نم. ککدر درجه اول خود را از دست داد که من تنها توانستم از چنگ دشمن فرار 

 قایا رفتعداد زیادی از کدرهای برجسته دست دوم و سومش گرفتارشدند. درست نیست م

 رفقای را که یک بخش جنبش انقلابی کشورند در اینجا تبارز داده و سایر« ساوو» 

مورد ورا که درگروهای دیگر وجود داشتند « شعله جاوید» جنبش انقلابی منسوب به

دان ها فرزنه آنحمله دشمنان پرولتاریا و مردم افغانستان قرار گرفتند از یاد ببریم. هم

شایسته است  ند و نام شان گرامی وخاطر شان جاویدان باد.صدیق اانقلابی کشور خود بود

جهت »  نوانتذکر دهیم که ما نتیجه این مذاکره را جمعبندی کرده، در نوشته ای زیر ع

 و نوشتهد«. دادیم« مشعل رهائي»به جنبش سپردیم و تک گنجینه آنرا به « های سیاسی

 ا یکی ازکه هر کدام ر« چرخیزندان پل » ای که تحت عنوان بیادی از رفقای شهید و 

وسیال سساوو که چند سالی در زندان پل چرخی بودند و در محاکمه دستوری » اعضای 

 ربانی وقآن  امپریالیستی در کابل حاضر بودند، بدسترس جنبش گذاشتیم که می توانند از

نبش   جتلفات  راهم تخمین کنند. از آنجا که به روایات متعدد و نا مکرر« ساوو» تلفات 

خمین د هزار تلنینیستی در حد اقل هشتا –در مبارزه انقلابی مارکسیستی « شعله جاوید» 

ا دادیم یر میمی شود، قربانیان سازمان کوچک ما در ذیل این عدد ناچیز است. ما که شعا

ه ه باک کچویم شمرگ یا پیروزی اگر نتوانستیم در پناه مردم افغانتسان بر دشمنان پیروز 

م توار گااس درهمین راه جانهای خود را فدای راه آزادی ساختیم ، سازیم و در آینده هم

 برداریم. 

یادم می آید که رفقای جناب ما دریک جلسه ای که قبل از گرفتاری بدست دشمن  

وع ه شرگردهم آمده بودند طبق برآورد و محاسبات خویش بدین فیصله رسیده بودند ک

د ی دو سنه یککنیم ارگان مرکزی نشراتی ماهوار را روشن کنیم. پیش نهاد من این بود، ک

 زمان رای سادیگر را هم قبل از آن نشر می کنیم و بعد به آن نشریه با همین که بدرست

ما م برتکیه، اعتبار و حیثیت می بخشد توجه می کنیم. اما دشمنان قسم خورده مرد

 صاعقه ای را نازل ساخت واین آروزی انگیزنده را هم پامال جفا کرد. 

عدم موجودیت پناه گاه مخفی ایکه ما را  ما در تنگاه اقتصادی و از آن عمده تر  

در خود حفظ کند و مجال دهد به کار انقلابی خویش روبرو بودیم و همیشه پندک کوچکی 

در پشت سرما از این درب به آن درب می گشتیم. حتی در موارد مختلف مجبور شدیم به 

اشتند. خوبست وطنی د -آن عده افراد مطمئن رو بیاوریم که  ما رابطه نیک شناخت عرفی



256 
 

از پیش آمد نیک انسانی شان قدردانی کنیم. که خطر  را بجان خریدند و  ما را پناه دادند. 

اینست که تا حال زنده مانده و به ایثار و فداکاری آن هموطنان هنوز هم در راه انقلابی 

صف  استوار و باعقیده راسخ قلم را روی کاغذ آشنا می سازیم.  اگر نمی توانیم در میدان

مبارزه انقلابی را با شمشیر آرایش دهیم، قلم را در انگشتان محکم گرفته آرمان های 

 انقلابی را تصویر می کنیم، یعنی قلم در دست فکر انقلابی خود را ابراز می کنیم. 

آخرین بار، پیش از آنکه بنابر اجبار اقتصادی و از آن عمده تر، نبود بود وباش  

 بازهم  قادر تیم،ین کند،باید کشور را ترک و بدیاربیگانگان می رفکه حد اقل امنیت را تام

روز  . درشدیم با اخگر، دسته پیشرو، قرار ملاقات بگیریم. جای را ما تامین کردیم

مد. در بری نیاخ« دسته پیشرو» موعود، دو نماینده اخگرو دونماینده ما حاضر بودیم. از 

ی ار اساسها ک، که با  این گروگرائي ها نه تنخلال مذکرات جدی رفقای اخگر قبول کردند

بی ت انقلامثب انقلابی دستخوش نابسامانی و پراگندگی است، بلکه ببیشتر از ان مصدر کار

با  وتر  هم نشده و نمی شود. بنا باید از یک کانون وحدت فکر وعمل که بنیاد وسیع

لام اع»یم. ق شدما باهم موافاعتبار در بین مردم پیدا کند، کار را آغاز کنیم. اینست که 

 خود گواه این مطلب است. « اووس -مواضع اخگر

اشاره کردیم که ما مشکلات عدیده را روبرو بودیم و دشمن هم برای گرفتاری   

می  ما تلاش بیحد و حصر می کرد، حتی جوایزی را هم پیش کش  خوش خدمتان خویش

شمن ددرست نیست که  به چنگ  نمود. در همین جلسه رفقای اخگر هم گوشزد کردند،

رفتن  ف برونقادر نیستد، وسایل و طر« ساوو» بیفتیم. پیش نهاد کردند، اگر خود رفقای

ز ردانی اا قدباز کشور را تهیه بدارند، رفقای اخگر حاضرند کمک لازمه را فراهم آورد. 

که ما  ستینحسن نظر آنها وعده دادیم، اگر بمشکلی برخوردیم از آنها کمک میگیریم. ا

صد قدین ببیش از پیش در صدد وسایلی برآمدیم، که سفر ما را کمک می کرد. کشور را 

ر سنگ ترک کردیم که در کشورهای همجوار سنگر بسازیم و با یاری رفقای همرزم آن

 مردمی را با اعمال انقلابی  مجهز علیه دشمنان مردم بکار گیریم. 

 تداوم مبارزه انقلابی ما در کشور 

 پاکستان 
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 و « رچتلخ» ي ازاینکه از کابل تا شهر پشاور پاکستان با پای پیاده و عبور از کوه هائ

رور و کوهپایه های دیگر با چه مشکلات و خواری ها مواجه شدیم، ض« گژه وزه» 

. ن بزنیمدام نیست داستانی بسازیم و با شرح افسانوی آن وقت خواننده گان با عاطفه را

ریای فت ده، که در راه تحقق آرمان انقلابی باید، هفت دریای خون، اینقدر می گوئیم

دم ی مرآتش، هفت کوه  مشکلات .. را تحمل وطی کرد و خود را بمنزل مقصود، سالار

 برهبری پرولتاری و حزب پیش آهنگ انقلابیش رساند. 

 -افاده کنونی من اینست:

 چو غم پرورده ام باری مپرس از بارغم هایم»  

 ایم هیره شب تی مپرس از که دیدم تیره روزی ها                                               

 غم، دردم، گذارم رنج این هستی کشیدستم 

  ریاد، غوغایمفلتهاب، م، انگرشورم، سپنج                                                      

  دراین بیکاربیگیر تا هنوز هم استوار هستم 

 ای دشواری بپیمایم هزموج آگهی کوه                                                      

 به راه خود روانم راسخم سرسخت می رزمم 

 منوا شو در سفر هایم بیا ای یار همدل ه                                                  

 به رزمجویان نستوهی که عزم انقلاب دارند

 هایم  ست سلامار شور شوم همرزم و همسنگر چه پ                                            

به شهر پشاور دررسیدیم و بارفیقات خودی بپوستیم بخاطر می آورد که در همان فرصت 

اول دیدار رفقای خودی را چنان لیبرال) بی بندبار( و دوراز سنن موجود روابط  

د مات و حیران شدم. اینها دربین خود رقابت ناجایزی را دامن می تشکیلاتی یافتم، که خو

را یا نخوانده « ساوو» از دیگری را داشت. اسناد کتبی« بزرگی»زدند، که هرکدام ادعای 

بودند، یا اگر باری آن ها را مرور هم کرده باشند چیزی از متون آنها در خاطر و حافظه 

 -اخگر» نداشتند. وقتی پرسیدم، اعلام مواضع نداشتند و قدرت دفاع از آن اسناد را 

را گرفته و خوانده اند، جواب مثبت دادند. سوال دیگر این بود که چرا روی آن « ساوو

سند، با اخگر رابطه نگرفتند و با تکیه برسند از سنگر واحد به رزم رو نیاوردند، 

ر معلومات علمی خموشی اختیار کردند. یکی از آن رفقا که بیشتر رگ گو، اما از نظ
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پسمان بود، علاوه کرد، که درک آن متن برای ما پیچیده بود و  نمی توانستیم از آن دفاع 

 کنیم. 

دسته » ،«پیکار» ، «اخگر» ، «ساما»اینها از کار و بار گروهای دیگر مثل  

ذکر  روی مردم  و روش اجتماعی شان صحبت نمی کردند، بلکه روی اشخاص و« پیشرو

 اری آنها معلومات میدادند. و فکر کاسبک

در کاسبکاری سیاسی بهر وسیله دست می « اخگر» و « ساما»باخبر شدم که  

یاورند بف خود استعماری را به اشکال گوناگون در ص –زنند تا جوانان فراری از استبداد 

         الب و با نمود قدرت در نزد ارباب اقتدار موسسات خارجی، که  درظاهر عنوان ج

 دارند، اما در اصل کان فساد اند اعتبار کسب کنند. « خیریه» 

موسسه » در این نبرد دست بالا دارد، زیرا خودش یک « اخگر» معلوم شد که  

در  کمکی زیر نظر دولت اطریش دارد و نماینده آن بعضا نقش قونسل دولت اطریش

 شهرپشاور را ایفا می کند. 

چریکی( در شهر کابل دارد و از این درک پیکار، گروپ های کوچک پارتیزانی )  

ا ر« اهدینمج» هم قوماندانی یکدسته از« دسته» امور مالی اش را سر براه می سازد. 

حتی در  ارد.در تخت نظارت کدام تنظیم دارد و این قوماندان نزد تنظیم خود اعتباری د

 زد. رداپد می رزم رویاروی با دشمن پایش شکسته و فعلا در شهر پشاور به معالجه خو

در شهر پشاور خلق کرده و « تنظیم های اسلامی» فضای ترس و تروری که   

رین وردتخاز حمایه دولت نظامی پاکستان برخوردار بودند، چنان تصویر میکردند، که 

 را خود کشی حساب  می نمودند. « مترقی» حتی « انقلابی» حرکت 

منسوب «  شعله جاوید»  را که به جنبش« گروهائي» از همین سبب همه   

 بودند، کرخت ویخ زده می دیدند.  

به مجردیکه یک خانه را تدارک دیدند، که با کرایه ماهوار مناسب محل بود  

 ار، چندته ووباش رفقای ما گردد پای مان داخل خانه شد به ان رفقا گوشزد کردم که هف

 ک متنیسطح دانش خود ساعتی گردهم می نشینیم و اولتر از همه بمنظور بلند بردن 

 سیاسی موجود -انقلابی را یکجا خوانده تحلیل می کنیم.  پس از آن بمسایل ایدئولوژیک

نیم با کمی  در سطح جنبش می پردازیم به امر تشکیلاتی خود توجه مبذول میداریم و سعی

ل و عمسازمانهای دیگر تماس بر قرار کرده و تاحد امکان درراه رسیدن بوحدت فکر

 بی مساعی خود را بکار می بندیم. انقلا
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بازهم فراگرفتم که نظر و انضباط موضوع  خود آگاهی است.   اینکه این رفقا   

و  شکیلتخود سر، خود رای، بی بندو بار، سهل انگار، تن پرور بار آمده اند، اگر 

 که حد ارندمسئولان سلول ها ملامت شوند که غفلت کرده اند، خود این ها هم ملامتی د

ان ، از جهوزنداقل بخود زحمت نداده تا از کتب معتبر انقلابی استمداد کنند، چیزی بیام

وبی  داقتصخبر ندارند و بالای چند کلمه متداول معمول پرخاش دارند و خوشند که از 

 آلایشی برخوردارند. 

گروه » فراموش نکنم که رفقای ما مانند سایرهمرزمان در گروه های دیگر 

 نقلابی منسوبدربدن جنبش ا« دٌنبل» را غده سرطانی یا « سازمان رهائي» یا «  انقلابی

 هیچ گونه تماس نداشتند. « گروه» میدانستند وبا آن « شعله جاوید»به 

بیکاری و بی اشتغالی در  در شش ماه اول اقامتم در همان محل، حس کردم که  

. اده استار دامور عملی انقلاب بر اندامم اخوت آورده و فضای ذهنی ام را تحت فشار قر

ود را خاسی به رفقا گفتم اگر از این حالت بیرون نیایم، به زنده می مانم که نعش سی

با م ی شومبدوش می کشد. لذا راه تماس به سایر گروه را باز کنید ورنه خودم مجبور 

و رض سغقبول خطر به استقبال همرزمان دیگر بروم. نمیدانم که یک رفیق روی کدام 

ا پوسم. تئي بویا احتیاط بیش از حد مانعه خلق می کرد، که من درهمان لاک خود به تنها

ن محل ر ایداینکه مجبور شد این مکان را ترک و بکدام حصه دیگر از شهر اقامت کنیم. 

ماس تن کردم که بهرقیمت که میسر شود به همرزمان دیگر از همان روز نخست اعلا

 میگیرم. 

به عزم راسخ خود استوار به آروزی خود رسیدم و راه تماس را هموار کردم.   

ا    گرفتم وبساما خبر» رسیدم. از« دسته» با پیکار درآمد وشد بودم که ازآن طریق به 

نقلابی که یک سازمان ا« رکسانمزدو» تماس حاصل شد حتی توفیق یافتم با « اخگر» 

را « باوونص» در خود پاکستان بود رفت وآمد کنیم. روزی یکی از نویسندگان که اخبار

ن امر بدی درشهر پشاور پاکستان می چلاند و عضو پیکار بود، درحضور چند همرزم دیگر

بود.  دراین شهر یک خموشی ورکود سیاسی حاکم« ساوو»اشاره کرد که پیش از آمدن 

ن کشور را در احیا جنبش انقلابی موجود در همی« ساوو» و گفت درست نیست مساعی ا

 از یاد بکشیم و ازآن به نیکی یاد نکنیم. 

من بنوبه خود گفتم، این کدام  شهکاری نیست، وظیفه ایست که هرسازمان  

تاهی انقلابی پرولتاری وفادار به توده های مردم باید درحد توان وفهم خود در انجامش کو

نکند. اصل موضوع اینست که مساعی جملیه ما به آن نکته ای نایل آید که حزب انقلابی 

پرولتاری را پایه بگذارد. اما نیل به این هدف عالی، تشکل حزب انقلابی پرولتاری، ستاد 

فرماندهی  در روی انقلابی پرولتاریا، نیاز به نشر یک ارگان نشراتی مرکزی دارد که امر 
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ویج و سازماندی تئوری انقلالبی را بدوش بکشد. شما می توانید نتایج مساعی تبلیغ، تر

« سیمای واقعیت ها» را در سندی که بجریان انقلابی  کشور عرضه شده، « ساوو» 

دسته » بخوانید، که مدت ها با خموشی سایر گروهای در گیر مواجه  بود و بالاخره 

آیا سیمای واقعیت »  -وال کرد:آن خموشی را شکست و به زعم خودش س« پیشرو

بلی سیمای واقعیت »  -هم بلادرنگ بجوابش پرداخت:« ساوو« . » سیمای واقعیت است؟

 اود دیگر بکلی خموش شد و طور معروف سپر انداخت. «. ها سیمای واقعیت هاست

سوالاتی کردیم، « ساوو -اعلام مواضع مشترک اخگر» اولا درباره« اخگر» با  

ارند و داتی که گفت متن در کل مورد قبول شان است، درباره مسایل تخنیکی آمیزش ابهام

      ه و با ا زدپمسایلی که باید راه حل بیابد. اما درعمل معلوم شد به آن قرار داد پشت 

ک سنگر ای بتوافق رسیده اند وگویا متعهد شده اند از یروی کدام دسیسه « دسته» 

ن ید و ایذاشتمبارزه کنند. دراین مورد سوال شد که چطور شد آن متن قبول شده را کنارگ

یم اب شنیدر جودمتن فعلی را که روح انقلاب پرولتاری  را صدمه می زند، پذیرا شده اید، 

ا ر« دسته »داخل افغانستان است که  در« ساوو» که این غفلت و سهل انگاری نماینده 

ست وی دجرئت داده با رفقای ما در درون کشور به توافق برسند و کار مشترکی را ر

ی نشان فایتکگیرند. میدانستیم که آن رفیق ما در درون کشور درموارد چندی از خود بی 

د نیز ورم داده و پای قرار داد های مهر شده گذشت های غیر اصولی کرده است. در این

سراغ  ساخته است چون نفر دیگری را« ساوو» ندانم کاری اش صدمه شدید را متوجه 

جه یان مواین زنداشتیم که از عهده انجام کار انقلابی خوبتر بدر شود، از ناچاری به  ا

 شدیم. 

نیاز »  را به حلیه طبع آراسته سازد.« ساوو» وعده داد که اسناد « اخگر»  

رسید. خبر ن را بوی دادیم. چندین ماه گذشت از طبع و نشر ان«  ما مردم جنبش انقلابی

 وتچند نسخه فو بالاخره گفتند که تایپیست نیافتند و کار فنی شان با اشکالی مواجه است.

از  که عضوی« کمیته تدارک» و « اخگر» کاپی آنرا بما سپردند.  بعد از سالی دیدیم که 

یک  زندگی می کرد، از دو جانب مثل دودندهدر شهر پشاور « اخگر» آن درحمایه 

ان    ن زیرعنوهم آماده شد« ساوو» انتقاد کرده و در برگرفته اند.« نیازمبرم را» قیچی

ه تن آمادمزی آن به جواب هردو انتقاد بپردازد. پس از چند رو« به پیشوار نبرد انقلابی» 

وانائي تما  سخه اصلی. زیراشد و به  جنبش عرضه گردید. البته استنساخ قلمی از روی ن

ا تهیه ود رخخریدن تایپ را نداشتیم و بمشکل کرایه خانه وخوراکه که ماهوار فقیرانه 

 میکردیم. از این دو منبع جواب دیگر نگرفتیم. 

را عصبانی،     « ساما» در شهر پشاور« ساوو» درعمل میدیدیم که موجویدت 

را در وجود رهبرش به توطئه ضد « دسته پیشرو» را مو دماغ ساخته و « اخگر» 
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هم میان رفقا کشمکش ها و نزاعهائي که جوانان « ساوو» انقلابی وادشته است. در خود 

خرده کار و دور از ربط و ضبط انقلابی پرولتاری را تحریک میکند، بجان هم بیفتند، 

ر نباشد. چون خوره نظم  را می خورد و مجال میداد، کارما از رونق انقلابی برخورد دا

وقتی رفقای جوان میدید که رفقای مسئول شان به بهانه ها و عذرهای فطیری به 

سروعده حاضر نمی شدند و در کارهای آموزشی و تشکیلاتی علاقه نشان نمی دادند، 

اینها هم بی باکتر از پیش در همان ذکر فکر خودی مشغول و حتی ضد یکدیگر تحریک 

  می شدند. 

ح شد که مرا از شهر پشاور دور سازند  به راولپندی یا اسلام بالاخره پلانی طر  

 مه متفقهفقا رآباد مقیم سازند. این پلان در نفس خود خطر امنیتی را احتوا می کرد که 

فتم رکنم .  طاعتاالقول مرا وا داشتند، بروم و جان بسلامت برم. مجبور بودم از امر آنها 

 طریق و ز هرخود مصمم بودم بهر قیمتی که شده ا و در اسلام آباد، بستر انداختم. اما

دم  ل داوسیله ممکن با همرزمان دیگر تماس داشته باشم. به این عزم خود جامعه عم

وح د. رولو، میدیدم که در جنبش شور و شوق مبارزه انقلابی روز تا روز ته می کش

ر یش دپتر از لیبرالیسم و انارشیسم در جنبش بیداد می کند کاسبکاران سیاسی بیش 

ب نقلااگمراه ساختن جوانان به کامگاری و زر اندوزی مشغول اند. براستی که راه 

ب را ایو پرولتاری راه هموار ساختن عزم خارا و فولادین و شکیبائي بیش تر از صبر

 خواهانست.

از همرزمان خود از کشور های مختلف، قاره های مختلف، نامه های داشتیم که   

کات نهبه  آنها را نه تنها بی پاسخ نگذاشتیم، بلکه در حد جا غورنامهجواب هرکدام 

ز می غرایز گرعمده محتوای نامه ها تفصیل لازم را ارئه کردیم.باید  گفت که نامه ها ا

هیابی ررای ب انقلابی سرشار بودند. ولی راه بسوی شعور طبقاتی پرولتاریا آگاهی لازم 

یکرد. مربی د. احساسات درهمه حال برعقل انقلابی چبیک حزب انقلابی پرولتاری نداشتن

می  ضایتراز این سبب اگر به جوابهای ما روی خوش نشان میداند و درباره آن ابراز 

ش برم جنباز مکردند، ولو امیدواری ای راخلق می کرد، راه  را برای هموار ساختن به نی

 انقلابی ما فراهم نمی کرد. 

ا و اروپا، ابوذبیح وایران، چند روزی و جلساتی را آمد و شد دوستان از امریک  

ر مرور ددم، در محل بود و باش ما گرمی خاصی می بخشید. اکثرا اگر بقرار ها ئي میرسی

 زمان نتایجش مثبت و قناعت  بخش نبود. 

ثور داشتیم که اتحادیه  افغانهای مقیم  ۲۳از المان، پیامی با قاصدی از   

بارزبود. در مورد آن نشریه که « اخگر» ی چلاند و درآن نقش درخارج از کشور آن را م

روحیه دموکراتیک داشت، مفصل تبادل نظر کردیم ما براین مطلب تاکید داشتیم که در 
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نسبت دارند « شعله جاوید» اتحادیه برسایر گروه ها مبارز، کسانی که به جنبش انقلابی 

» ثور  ۲۳اند. از این او بهتر است غالب است ولو در گروه های مختلف رده بندی شده 

مهر طبقاتی « دموکراسی» باشد یا گردد. اگر این «ناشر اندیشه های دموکراتیک نوین

پرولتاریا را حمل نکند،معلوم است که سرمایه داری جهانی، سرآن مهر بورژوازی را می 

 بسوی انحراف مایل می گردد. « دموکراسی لیبرال غرب» زند ودر همهمه 

باید اول بین خود مسایل ایدئولوژیک را حل کنیم و بدون هراس گذشته خود ما   

ی لکه دورد، برا انتقاد، از دست آورد هایش دفاع، از سهوهاو انحرافاتش نه تنها انتقا

حدت وواحتراز کنیم. وقتی به وحدت فکری رسیدیم  و مرزهای گروهی امروزی دریک 

رهنمای  نشریه، خودش زبان گویای فکر و ،ایدئولوژیک سازمانی حل کردیم، این نامه

د. اقع شو« اخگر» عمل، میگردد. دروغ نیست که پیش نهادهائي ما مورد قبول این پیک

د د و بایی شواوگفت، می رود و از طریق تیلیفون رفقای آلمان را درجریان میگذارد که م

 رفیق یک بیکهمکار شویم. اما از آن طرف جواب مثبت نگرفت. خود این پ« ساوو»با 

کدام ما بدیگری که از آلمان آمده بود و ادعا داشت خوش بین  جنبش انقلابی است، ا

 ن وحدتدرراه ای« اخگر» سازمان تعلق ندارد، اظهار کرده بود، که چرا فلان رهبر

ین امن  اصولی اشکال می تراشد. وقتی این موضوع را بامن درمیان گذاشتند، برداشت

حدت ر اثر وه انقلاب علاقه ندارد و نمی خواهد موفق فعلی اش، دب« رهبر» بود که آن 

بش ضربه بخورد. او بیشتر به شهرت خودی علاقه دارد، تا به شکل گرفتن یک جن

 انقلابی، که تئوری انقلابی رهبرش باشد. 

از آوارگان، نمایندگانی آمدند، که هردونماینده در مورد مرامنامه آوارگان، باهم  

ا در رای خود اد هودند.  وقتی مرام نامه را مواد به مواد تحلیل کردیم و انتقدر توافق نب

بی بش انقلاز جنامقابل شمار زیاد از آن مواد نهادیم، این رفقا قانع بودند، که آوارگان 

ل وسیادموکراتیک پرولتاری خیلی دور طی طریق می کنند. معلوم می شد که روحیه س

لمان آدر  لمان بود به جنبش دموکراتیک افغانهای مقیمدموکراسی غرب، که کانون در آ

ت رخدمد تاثیر ناگوار کرده و این ها تفکیک نمی کردند که این سوسیال دموکراتها 

بع ا بطبورژوازی امپریالیستی روح انقلابی سوسیالیسم را تهی کرده و دموکراسی ر

 بورژوازی نرم وملایم ساخته اند. 

فقی رسیدیم، نتیجه تسکین غرایز انقلابی خرده با این ها هم اگر به توا  

 بورژوازی بود، نه راه حل مسایل از نگاه  ایدئولوژی پرولتاریا. 

ازایران دو جوانی را برای یک شب و یک رور ملاقات کردیم و از سخنان آنان   

چنان استنباط نمودیم که نفوذ زهر ارتجاع بین المللی، و تبلیغات زهر آگین مداوم امام 
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و دارو دسته اش، ادعای  دموکراتیک این ها را هم رنگ مذهبی داده  -خمینی -زمان

 است. 

وقتی مسایل را با طول و تفصیل به تحلیل گرفتیم، اذعان کردند که در شرایط   

د جان خو حفظ موجود آنها در ایران مصدر کار انقلابی پرولتاری شده نمی توانند و برای

ا بتبی ای کهای  تبعیت کنند وعده دادند که باز می آیند و پیامباید از همان جو و شرایط 

 خود می آورند. اما دیگر معلوم شان نشد. 

رفقای خود ما اشتیاق داشتند در اتحادیه داکترهای افغان مقیم شهر پشاور نقش   

تحادیه آن ا« نشریه» سازنده بازی کنند. از این رو تقاضا کردند، اولا مقاله ای برای 

ک ینیست،  ی آنکنیم ودر ثانی چون مرام نامه اتحادیه مورد قبول عده زیاد از اعضا تهیه

ود  آن مقاله تهیه شد یکی از رفقای ما که داکتر طب بمرام نامه جدید تهیه شود. 

بی، یه طآنرابدسترس اتحادیه طبی گذاشت. پس از چندی دوکتوران صاحب صلاحیت اتحاد

ن آان حمل ا توهزش و پخته تهیه شده، اما چوکات نشریه آن گفته بودند، مقاله خیلی با ار

  ا فلانیر اله مق را ندارد. حتی که از دوکتورها به رفیق ما گفته بود، حدس می زند این 

 نوشته باشد. زیرا افواه شده که او در سرحد زندگی می کند. 

تر بودند، مرام نامه اتحادیه تهیه شد. در این زمان دو رفیق ما که هر دو داک 

ط مربو« راخگ »وظیفه گرفتند در اتحادیه از این متن دفاع کنند. با داکتری که به گروه

ند. حرکت ک منوابود و با ما آمد و شد داشت بتوافق رسیدیم که در اتحادیه با رفقای ما ه

صویب ما تادرحالیکه بخش عمده این متن در مرام نامه جدید اتحادیه رسوخ کرده بود، 

ت دولت راقبارشکنی هائی همراه بود که اجاره داران کار کشته اتحایده، تحت مآن با ک

د این رهم شاهن امپاکستان اجازه نمیداند، برنامه از آیین دموکراتیک پیشرو تبعیت کند. ای

ان که اکستمدعا بود که باید هرچه بیشتر در این فضای اختناق و ترور، رژیم نظامی پ

 ب میلاننقلاار داده خون هر جوان افغان را که به ترقی و اتنظیم های اسلامی را اختی

 ر کجا ودارد دارند بی باک بریزند و یا نیروی رزمی آنها را زندان های که دولت خبر د

ر بنداختن انگر لتحت نظارت کدام تنظیم ها قرار دارند، پوسیده سازند، یگانه راه مبارزه 

ر شود. ش کازب انقلابی پرولتاری بیش از پیمبارزه مخفی است، که باید روی ساختمان ح

 بدست نشر سپرده شود. « نشریه دموکراتیک انقلابی» پ 

یکی از رفقای داکترما که تلاش داشت بیشتر به امور مالی توجه کند، پیش نهاد   

کرد، پلان یک موسس طبی ابتدائي را که به مداوا و علاج عاجل هموطنان ما در کمپ ها 

این پیش نهاد او را پذیرفتیم و خاکه یا سواد آن پلان طرح شد. آن پلان  برسد طرح کنیم.

را با خود برد. پس از چند زمان خبر داد که کدام منبع خارجی وعده کرده در تمویل آن 

فنی کند. آن داکتر که در کارهای انقلابی لنگش نشان میداد و اکثرا در  -پلان کمک مالی
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فلت، سهل انگاری و بی پروا بود، آهسته آهسته از کار فراگرفتن تئوری های انقلابی غ

سازمانی دست کشید و بالاخره، کمک مالی ماهواری را میکرد، توقف داد. اما آمد و 

شدش را به وقفه ودارز و کوتاه ادامه داد. روزی مطلع شدم که همان پلان را کدام 

عالیت می کند. خود تمویل کرده و حال در شهر پشاور ف« خیریه» موسسه به اصطلاح 

داکتر هم گفتم، که آن پلان را دقیق و از وجوه مختلف کامل یافتند و در تمویلش کوتاهی 

نکردند.  برای اینکه مرا خشنود ساخته باشد، گفت که آن موسسه متعلق به رفقاست و از 

ل میزد شما کند. رفقا بدان نیازی ندارند. امید وارم حداق« خدا» شماست. من بوی گفتم 

 در خدمت مردم ستمکش ما باشد. 

که از زندان پل چرخی رهائي یافته و به پاکستان آمده « اخگر» یکی از  رفقای  

داشت.  م هابود، بملاقات مان آمد. از رفقای زندانی ورفقای درون کشور سلام های پیا

و  اکستاندر پ« اخگر»چند روزی با هم به مذاکره پرداختیم و شرح دادم چطور رفقای 

ر راه ا زدند، و آماده نیستند دپشت پ« ساوو -اعلام مواضع مشترک اخگر» آلمان به آن 

 وفشاریم نه بانقلاب پرولتاری در این عصر امپریالیسم، دست یکدیگر را رفیقانه وصمیما

مان ساز بکار مشترک آغاز کنیم. او درحالیکه خوشبین بود که این نزدیکی زودتر در

ا دی که بحدر درون کشور در همان « اخگر» رد، می گفت، رفقای واحد انقلابی نظم بگی

« اخگر»  فقایرتئوری انقلابی آشنائي دارند، با اشتیاق در پی کار انقلابی مشغول اند. 

فقای   ند. رسازمان بوده، و در حدی توانائي مالی هم دار« رهبری»درآلمان شیفته مقام

درت برخوردار و از این سبب چون ق خود از منبع مالی سر شاری« کمیته اطریش» 

ه آن لی بافتصادی دارند، در رهبری با رفقای آلمان کشمکش دارند، در نتیجه زیان ک

قرار  اریارفقائي می رسد که در سنگر داغ مبارزه رویا روی با دشمنان طبقاتی پرولت

 دارند. 

ال که سابقه نیک داشت و عضو فع« اخگر» معلوم بود که ازعهده این رفیق 

وش سی گبود، در حالت فعلی کدام کار عمده ساخته نیست و به پیش نهاد، وحدت او ک

 شنوا ندارد. 

 چگونه شکل می گیرد« املا» 

شعله » منسوب به جنبش« عضو معلق» آلمان آمده بود و در ظاهر ادعا داشت رفیقی که

وافقه رابطه داشت دراثر مذاکرات جدی بم« اخگر» است، اما در اصل به « جاوید

« عضو کمیته تدارک» رسیدیم، همکاری صمیمی کنیم و ازیک دوست دیگر که خود را

به این نتیجه رسیدیم که اعلامیه  می خواند هم دعوت نمودیم در مذاکرات سهم بگیرد. 
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مشترکی را نشر کنیم سواد آن تهیه و پس از تصویب نشر گردید. اما مهر و نشان 

 -مارکسیست –اتحاد  -نام این حرکت:« ساوو»مشخص نداشت. بعدها نظر به پیش نهاد 

 املا نهاده شد. « لنینیست های افغانستان

سیاسی آن گردید و به نشر آغاز نمود. مبالغه نیست  –ارگان تئوریک « جرقه»  

خوانندگان  دید.که جنبش انقلابی کشور را تکان داد و مبارزه ایدئولوژیک حاد را شاهد گر

ه نند، ککرا خوانده اند خود تصدیق می « جرقه» متعهد انقلابی که شماره های متعدد

اخل دیگر د انتقادات وارده و جواب های املا، گواهی میدهند، جنبش انقلابی بیک پیچ 

. آن بود واهاناز تجربه آموختیم که، سازمان بدون ارگان انقلاب خشده است. اما ما خود 

نست، و توا اینک باز از این تجربه می آموزیم که ار گان نشراتی بدون سازمان هم نمی

وانندگان خد و باید جواب مثبت بدهد.  ملی طور شای -نتوانست به آرمان انقلاب اجتماعی

هم تئوری اگر از روی احساس مسئولیت و ف« املا» ها و اعلامیه های متعدد « جرقه» 

کدام  ا ازههای انقلابی به متون نشر شده مراجعه کنند، درمی یابند که اشکال تراشی 

بی، نقلاامنابع و مراجع سربلند کرده و چطور در پیرامون مسایل حاد و حیاتی جنبش 

د و می شوبدسیسه متنج «  انقلاب » هوسبازی های روشنفکر خورده بورزوازی مدعی

 چون خوره ای این ارگان نشراتی بدون پشتیوانه سازمانی را می خورد. 

ما خود بدین نتیجه رسیدیم که روشنفکران خرده بورژوا تا به موضع طبقاتی   

ب نقلااپرولتاریا تمکین کنند و از هوس های خرده بورژوازی که مانعه ای در راه 

ی ی را جدقلابداغ مبارزه را طی و تئوری ان پرولتاری است تصفیه  شوند، باید کوره های

ن ا درهمایا رفرا گیرند. روشنفکرانی که هنوز هضم نکرده بودند مبارزه طبقاتی پرولتار

نگاتنگ تستی حدود دموکراتیکش جنبه عام انقلابی دهند و آن را با انقلاب آتی سوسیالی

ن ین یا آاد، را مات  کنن گره بزنند، فقط بظواهر امر توجه داشتند، که این یا آن حریف

  ای برخوردارند.   فردی گروه را داغ نمایند و نشان دهند از اهلیت

لنینیسم سرشار  –ما میدانیم که پرولتاریا وحدت معنوی خود را از مارکسیسم   

می سازد ووحدت مادیش در سازمان رونق می یابد از این سبب کسانی که از ته دل تعهد 

بقاتی قبلی خویش ببرند و در موضع انقلابی پرولتاری مصمم و می سپارند از منشا ط

پایدارقرار گیرند، باید از خرده کاری های احتراز جویند، تفوق طلبی را زیر پا کنند و 

 -درسنگروحدت  پرولتاری با فداکاری مثل سایر سپاهی جانبازی کنند. لنین بما می آموزد:

روی خود  قوس از ماست (نقلابی پرولتاریفرق است بین اینکه انسان نامی) مثلا ا» 

گذارد، تا اینکه عملا آنطور باشد . فرق است بین اینکه محفل بازی را در اصول فدای 

گروهگیری را فدای حزب انقلابی «. حزب کنند، یا اینکه از محفل خود دست بشویند

 پرولتاری نمایند. 
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اما کسی درست  لنینیست خواند، -بسیار ساده بود که خود را مارکسیست 

وشن رکنیم  می آموخت، برای اینکه  کارگر) اضافه می« چه باید کرد» فراگرفته بود که

باید  ودلنینیست( بش -فکر خرده بورژوا( سوسیال دموکرات) اضافه می کنیم، مارکسیست

(، ندهاطبیعت اقتصادی و سیمای اجتماعی سیاسی مالک و کشیش ) اضافه می کنیم اخو

 عف وض دانشجو و ولگرد را روشن در نظر خود مجسم کند، جنبه های  اعیان ودهقان،

هر  ، کهقوت آنها را بشناسد، بتواند به کنه آن جملات رایج وسفسطه های رنگارنگی

پی  دمی پوشانحقیقی خویش « باطن» طبقه و هر قشربا آن ها نیات خود پرستانه و 

 تکیه ازخود اثر است( . « ) ببرد.

باتاسف بچشم سر ملاحظه میکردم، که رفقا با بلند پروازی های و بالانشینی و   

ویش خکم کاری خویش، در بند این نبودند، که بخود زحمت دهند ودر دانش تئوریک 

وی ره و بیفزایند. جملات و عبارات چندی را متحدالمال بگوش این آن شنونده رساند

وی رشد  بودند. در مواردی که تعیین می اصطلاحات  معمول چند در پرخاش با یکدیگر

گی رای آمادبدو هفته هم  -موضوع معینی چند رفیق گردهم می آیند و فرصت طویل یکی

منظم  د رابود، بخود زحمت نمی دادند متونی که وجود داشت را بخوانند و معلومات خو

 سازند. 

علمی پیدا از این سبب می توان گفت که آنها با سوسیالیسم که خود وجاهت   

دند. نمو کرده، برخورد علمی نمی کردند، یعنی برای آموزش این علم سعی و تلاش نمی

ه دون ماوتس« در باره تضاد» مثالی می زنم. یکی از رفقای جوان که در باره اثر

مشکلاتی داشت، به مسئول حلقه خویش رجوع و در باره حل آن  مسایل توضیح 

ن تن آیاورد. بار دیگر رفیق دیگر در روشن ساخخواست. توضیح اوقناعتش را باز ن

 «املا  »در مسیال اقدام کرد، آن جوان قانع نشد. تصمیم گرفتیم پنج نفر، دو عضوی که

باره  ، درنقش اساسی داشتند و سه جوان دیگر گردهم آئیم، مسئول حلقه آمادگی بگیرد

لسه ه جبذهن آماده  تضاد، بیشتر معلومات فراهم آورد، کنفرانس دهد ودیگران هم با

 حاضرشوند. 

روزی که گردهم آمدیم. مسئول حلقه آنچه فراهم آورده بود، بسمع حاضرین   

« تدارک عضو کمیته» رسید که ادعا داشت، « املا» رساند.  پس از آن نوبت به عضو 

تحد الیته ممعلوماتی ارائه کند، با همان فورم« تضاد» است. او بجای اینکه در باره 

خصی شمور اش، سخنان ته و بالای چند ابراز و عذر ناموجه پیش کرد، که گرفتار المال

وت ا دعراش شده و مجال نیافت در طول دو هفته، آثاری را ورق بزند. خود آن جوان 

مات قص معلوبازگو کند، دیده شد که خیلی نا« تضاد» کردیم، مطالب درک شده اش را از 

 دارد و آن راهم هضم نکرده است. 
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چون به من نوبت رسید، حد اقل نشان دادم که کدام آثاری را در ظرف همین دو   

ضو ع» ینکه اتهیه دیده اما بجای « تضاد» هفته خوانده و چه مقدار معلوماتی در باره 

گفت  از این زحمت کشی ناچیزمن خوشنود شود، حسادتش تحریک  شد و« کمیته تدارک

که  بود گوید.  از یک ساعت ده دقیقه تیر شدهنباید سخنران بیش از یک ساعت سخن ب

و د، به اتم شخناچار شدم در چند جمله مطالب گفته شده ام ر جمع بندی کنم . وقتی جلسه 

ود شا ارزانی بلند بالائي بم« مقام» و« منصب» گفتم ازیک سو دعوای کلان براه افتیده 

باب ی، خوردترین استخیلی مولود رویا های خود«  مقام»و از سوی دیگر برای آن

   و« هنگآپیش « »خودرا» بزرگی فراهم نمیشود . عاقبت کاربخیر. یاد دهانی می کنم.

گروههای  که« طوری باشد» مان « باید هم عمل» کافی نیست. «  دسته پیشرو نامیدن» 

ر و طو «که ما در پیشا پبش دیگران می رویم.» و توده های مردم خود اعتراف کنند

 یر بلا هستیم. معروف سپر ت

برای اینکه ما در انظار اشخاص بیگانه) اضافه می کنیم و از خود( نیروئي »   

   ر کند  ی کادرجه آگاهی  و ابتکار و انرژی بسیار وبا سرسخت ارتقاء بشویم بایستی در

ه کک میکند، املا فقط بدین منظور قد بلند« عضو» فراگرفتم  که این « چه باید کرد؟» 

لاش م کند واز آن طریق به غرض شخصی اش برسد که فکر میکنم رسید. تاحراز مقا

ر ر شهدداشت، املا حساب بانکی باز کند وصلاحیتش را بدست او بسپارد. از اینکه 

 ت درکورها، یک چشمه پادشاهست، او را مامور این وظیفه ساختیم. و ازاو توانس

« قهجر» تونمو « املا» ب  که به مختصر مدتی از کمک اقتصادی آن افراد علاقمند انقلا

مشتی  ا بارها جلب شده بودند و دست سخاوت داشتند، سو استفاده کند و کیسه خالی اش 

و که اندازد. اپرنمائید. دکان تجارتی بازویکی دو عراده موتر را بکار « املا» از پول 

بش مبرم جنیازنه بازبان دراز انتقاد می کرد، انقلابی حرفوی وجود نداشت و ندارد، حال ک

آگاهی  ن حدانقلابی را به وجود سیاسمتدران توده ای حرفوی لمس می کند، خود را به آ

یسه کید. از نما نمی رساند، که شایسته این سنگر را پیدا کند و در این راه وقف جان ومال

 است. « انقلابی» می دزدد و هنوز هم ادعا دارد، مبارز« املا» 

که مشهور بود، انضباط تشکیلاتی را نمی پذیرد و « املا» آن عضو دیگر 

را بار ها در معرض تماشا قرار داده بود و حتی یکی از رفقای « مقدسش» انراشیسم 

دور اخگریش برای وی نوشته بود، که پای هر قرار دادی بزودی  امضا می کنی، و 

دیگر از  هنوز آن قرار روی کاغذ خشک نشده که به نقضش می برآئي، خود بیک رنگ 

« نبرد کارگر» کنارگرفت، که بدون مشوره با رفقای دیگر خود نشریه را بنام« املا» 

اما «. املا» طبع نمود.  و برای  اینکه مچش را بدست رفقا ندهد، عنوان کرد، هوادار 

عمل نشان میداد که این حرکت سکیتاریستی، خودش سرکشی از یک نظم انقلابی 

کراتیک، است. بالاخره همین عضو اعلان کرد، که  شکنجه پرولتاری سنتریالیسم دمو
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یا      ر  -ها را در پنجه اش فشار میدهد که دو احتمال وجود دارد. :« جرقه» اقتصادی

« جرقه» بر بحران غالب می شود ویا شکنجه اقتصادی منجر به ازبین رفتن« جرقه» 

 می گردد. 

که به تصویب « لیسم تاریخیبحث مختصری در باره ماتریا» مضمون تهیه شده 

قتصادی اشار فرسیده بود، نشر شود، نزد این رفیق باقی ماند و به نشر نرسید، زیرا آن 

رد هجوم هنوز مو« نبرد کارگر» را بلعید. اما تعجب نکنید که امور تمویل« جرقه» 

 شکنجه اقتصادی قرار نگرفته بود. 

م و اکثرا از کمک های ما در پاکستان با مشکلات اقتصادی مواجه بودی  

ردیم، میک سخاوتمندانه جنبش انقلابی و افراد مبارز وطنپرست شو و روز خود را سپری

ر عی ما بم. ستا توان داشتیم تلاش میکردیم چاره ای برای بیرون رفت از بحران پیداکنی

اری یدی، پان انرژکه قادر به تامی یجاد سازمانی از انقلابیونا» این درک تاکید میکرد که 

لهام قلابی ابش انچه باید کرد؟(  از نیاز مبرم جن« ) و ادامه کاری در مبارزه سیاسی باشد

 میگیرد. ) تکیه از خود متن است( 

ما مولود شرایط ناگوار هستی اجتماعی کشوری هستیم که در آن ستم فئودالی   

وری ا طعی رقرون وسطائي در شکل آسیائیش، با زدوبند به امپریالیسم جهانی، ارتجا

لا ز آن باو ا ساخته بود، که کمتر مجال میداد افرادی از بین توده ها نفس سیاسی بکشند

که ه ایجامع» ...که -می آموزیم:« چه باید کرد؟» تر به عمل انقلابی دست بزنند. از

دی قتصاادرنتیجه یک ارتجاع سیاسی طولانی دچار فساد معنوی شده وبواسطه تغییرات 

 به عمل قادر و میدهد متلاشی گشته است تعداد بی نهایت کمی از افرادی کهکه روی داده 

 انقلابی باشند از میان خود بیرون میدهد. 

اینکه امروز زهر رویزیونیسم معاصر شوروی افزون بر جنبش وسیع سوسیال   

اری دموکراسی غرب، که لاشه متعفن سیاسی بیش نیست و سراپا در خدمت سرمایه د

ان را ش« بیانقلا» ی قرار دارد، در اذهان روشنفکران ما رخنه کرده و طبعامپریالیست

 مکدر می سازد، خود  علت دیگری مزید بر علت هاست. 

منسوب بودند، چه در آلمان ، چه درامریکا و چه در « ساوو» رفقائي که به   

ودند و روابط پاکستان یا افغانستان زندگی میکردند از نظر و انضباط انقلابی برخوردار نب

یک نماینده، در عمل عضو « جرقه» محکم تشکیلاتی نداشتند. پس از نشر اولین شماره

را مطالعه کرد با « جرقه» رابط رفقای پاکستان با رفقای داخل کشور، وقتی متن 

احساسات سرشاری از آن وصف کرد و افاده نمود که کار انقلابی خود داخل یک پیچ 

با ما ماند ودوباره بوطن رفت. اما زود برگشت و با  دیگری می شود. چند روزی
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ها نبود، « جرقه» یکدوست همراهش، زبان به اعتراض گشود، انتقاد او متوجه متون 

وبه آن رفیقی که از آلمان آمده « عضو کمیته» راجع می شد. به« املا» بلکه به ترکیب 

ی را اگر بی رنگ نمی بود، عیوب ونقایصی را نشانی می کرد  که رنگ سیاست انقلاب

ساخت، کمرنگ می ساخت. وقتی به آن ایراداتش جواب مقنع داده شد، او دیگر مجبور 

و    « ارجمند» شد، مقصدش را برجسته سازد. یعنی اینکه در این ترکیب جدید، جایگاه

جناب شان درکجاست؟! خیلی به حیرت افتادم. به او گفتم، میدانی رفیق! «  شایسته » 

خودم ندانسته ام، چه وزنی دارم و به چه دردی می خورم. و از کسی هم نقاضا  من تاحال

نکرده ام که اولا مرا برابر وزنم بفلان جاه و مقام نصب کنید،  وبعد از من فعالیت 

بخواهید. درهرترکیب که قصد انقلاب پرولتاری دارد، ما تفاهم متقابل رفقای همرزم آنچه 

و بفعالیت رو آورده ام. زیرا از هستی اجتماعی خود این درتوان دارم سهم  گرفته ام 

شعور را گرفته ام که ، یا مرگ یا پیروزی، هنوز آغاز یک کار است و باید ما که ادعا 

آئین نامه دارد، برنامه دارد، برگ وصفی دارد، برنامه آموزشی دارد... و « ساوو» داریم 

حرکت کند، دستش بسوی رفقای همرزم می خواهد درصف رزم انقلابی متعهد و مسئولانه 

انقلابیش درگروه های دیگر دراز است، تا با مساعی هم  راه ایجاد سازمان پیکار جوی 

انقلابی پرولتاری راهموار سازد، باید در عمل نشان دهیم که با تعهد خود وفا داریم. بیا و 

لابی بیفزای. او نشان کمر همت انقلابی را تنگ ببند و از خرده کاری کم کن و بر کار انق

ها بدست رفقای « جرقه»همنوا نیست وحتی در عمل مانعه خلق کردکه« املا» داد که با

 ما در افغانستان نرسد. 

فقط نا و یگان شایعه «  گروها» و « سازمانها» روز تا روز معلوم شد که از   

م هان شازی پراگنی خاصی بجا مانده و آثار محفل بازی های روشنفکرانه خرده بورژو

ل یک صیقسازمان ها را زنگ زده وب» درمحاق آمده است. برداشت ما این بود که این 

 سازمان د یکانقلابی نیاز دارند، که حدود فعلی تشکیلاتی شان را بشکند و درجهت ایجا

 پیکار جوی انقلابی پرولتاری از نوو دوباره احیا کند. 

یک گام به » اد می آوریم که لنین دروقتی به این روشنفکران توجه می کنیم، بی 

ه جامعه کنونی سرمای قشر خاصی ازن که َروشنفکرا..» . -نوشت:« پیش، دوگام به پس

باط ن انضو عدم استعداد برای داشت همان انفراد منشیداری  هستند، صفت مشخصه شان 

ایز می متم و سازمان است. .. که همین نقص است که این قشر اجتماعی را از پرولتاریا

حسوس  مریا سازد، یکی از علل بیحالی و نا استواری روشنفکران که اکثرا برای پرولتا

 ندگیاست،  درهمین موضوع نهفته است، و این خاصیت روشنفکران با شرایط عادی ز

ر ار بسیابسی یزندگی خرده بورژواز آنها وبا شرایط در آمد و عایدات آنها که با شرایط 

 «. لاینفک داردنزدیک است، ارتباط 
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ستایش  ،با درنگ به اوصاف روشنفکر خرده بورژوا که توگوئي با فلسفه نیچه  

د افق می افتدر تو« مافوق انسان» جهانی بینی این روشنفکر با آن « مافوق انسان» از 

ا راش  او شایق است بیش از حد استدلال کند، معلومات شخصی، لیاقت و اهلیت شخصی

 بیش از وباشد « ارجمند»و سعی و تلاش هم همین است که بارز و به رخ دیگران بکشد 

 آیند. حد در وصفش بر

برای او نظم و انضباط توهین است. زیرا فرد نخبه است و نخبگان به اطلاعت  

 رکن!! پن را باشند ! آب بیاور و این حوض کلا« نظم» از یک نظم نیاز ندارند، گوئي خود

اد گرائي، شخصیت پروری و قهرمان  سازی آن چنان یاد آوری می کنیم، که انفر 

بی نقلااروشنفکران خود ستا را در خویش  غرق ساخت که از نقل قول های آموزگاران 

قول ها  آوردی کردند و در پی برآوردن کام خویش پیرایه هائی به آنتعبییر های من در

 بستند. 

تا  نعه خلق کردندفهمیده یا نه فهمیده در راه ایجاد حزب کمونیست ما  

ربه ضخود را حفظ وحدت فکری عملی پرولتاریا را دریک حزب کمونیست « مقدس»گروه

 بزنند. 

ترتیب دادیم و درآن برداشت های « حزب»ما درموقعش جزوه ای را درم باره   

ن ی شانادرست این همرزمان را از آن اقوال کلاسیک های مارکسیست و پیروان حقیق

 ر نمونه ذکر مختصری می نمائیم. انتقاد نمودیم. طو

ارتش  اظهار نظر می کرد، که در بکار گیری سه سلاح مبارزه حزب،« ساما»  

را  حزب توده ای و جبهه متحد ملی، توجیه خود سرانه خود را دارد و نقش فرماندهی

ان ری شزیر پا می گذارد و بزعم خویش به هر سه سلاح ارزش همسان داده و درکارگی

رخیال دزد و مختار میداند. از این رو بدون حزب، او جبهه متحد ملی را می ساخودش را 

، روس شمول فئودالان استثمارگر را در داخل جبهه نموده علیه« ملت واحد» خودش 

ن ساخت می رزمد. فراموش می کند که حزب ستاد فرماندهی پرولتاریا، در« اشغالگر»

ماندهی تامین می کند وبا نیروی حزب در فر هقان راد -ارتش توده ای، وحدت پرولتاریا

 ساخته ردهقان استوا -از طریق این ارتش، در جبهه متحد ستون فقرات جبهه را از کارگر

 ی رزمندسم مو سایرطبقات را بر حسب نیاز اقتصادی شان که علیه فئودالیسم و امپریالی

 . یردت آن نمی گبه جبهه دعوت کرده، رهبری جبهه را از پرولتاریا و حزب کمونیس

نیرنگ روشنفکرخرده بورژوا پدید نمی آید. با  یک دواین ارتش و این جبهه با   

دیالکتیکی از ضرورت جامعه بیرون می آید. وطبقات  -معاییر و اسلوب ماتریالیستی
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شریک جبهه هم نظر به تامین منافع خود در آن حصه میگیرند وحتی تلاش دارند، 

رهبری را هم کسب کنند. یعنی در جبهه همانطوریکه اتحاد وجود دارد، مبارزه هم 

امریالیستی هیچ نیازید ندارد،  -چشمگیرست. و پرولتاریا در انقلاب دموکراتیک ضد

 ه گذارد. رهبری را بکس دیگر بگذارد و یا درمعامل

« پراتیک –تئوری  -پراتیک»گروه انقلاب، طوطی وار تکرار می کند، که از 

ب رو ه انقلاتئوری بسازد و بعد ب« پراتیک خودی»فراگرفته، که پای پراتیک برود و از 

 آورد، که حزب انقلابی را خواهان است. 

، چرا فراموش می کند، که آموزگاران بزرگ خود توضیح داده اند، معرفت 

 ود چراغخرد، شناخت تعقلی از دامان پراتیک می خیزد . اما وقتی تئوری به علم تکامل ک

    ب، و   ، غیراه پراتیک می شود. این بدان معناست که اولا فراگیریم، تئوری از آسمان

 یعت، بربا طب بزمین نازل نمی شود و از دامان عمل تولیدی، نبرد انسان« بارگاه الهی» 

می  علم ارزات طبقاتی و آزمون های علمی آن را  تکامل میدهد و بسرحدمی خیزد ومب

پراتیک،  -تئوری -رساند. ولی مهم این است که ما در جانزنینم و در زنجیر تکامل پراتیک

یا لتاربرای تئوری، بین دو پراتیک محبسی نسازیم. بازهم از آموزگاران بزرگ پرو

سی ی و سیاتصادا بورژوازی به دو نوع مبارزه اقبیاموزیم، که پرولتاریا در مبارزه اش ب

 ز دارد.یز نیابنوع  سوم مبارزه،  مبارزه تئوریک ن توامان بسنده نکرده،  بلکه با آن 

هم  گ راوقتی پرولتاریای کشور های پیشرفته با تولید بزرگ اجتماعی خویش فکر بزر

با  مان نبرد انسانلنینیستی خود شالوده ه –ارکسیستی م -خلق کردند، معرفت علمی

ست. اب اطبیعت در نیمه قرن دوم نزده هم است و بدون شک از گذشته های تکاملی سیر

 از این یم واز این تجارب که در علم تلخیص شده ما باید بمثابه چراغ راه استفاده کن

رد نیاز دا آمادگی شرایط ذهنی  نیزتئوری بیاموزیم، که شرایف عینی انقلاب در جامعه به

 یم. را بساز حزب کمونیست -ا باید آن را فراهم سازیم و حزب انقلابی پرولتاریاوم

تئوری انقلابی ای را که از پراتیک اجتماعی برخاسته از بین دو پراتیک،  

نید ی بیممشخص سازیم و درجایگاه، یک چراغ روشن راهنمای عمل انقلابی خود سازیم. 

آنکه خودش وپس از«!  ا تا بن استخوان سرختوده ه» می رود بین « گروه انقلابی» که 

تا بگفته  شروع می کند به ساخت حزبی که در شهر نباید دیربماند،« تئوری خلق کرد» 

زب حریخ رژه دوبره، استحاله نکند و به حزب بورژوازی بدل نشود. او حد اقل ار تا

تحاله ااسدر شهر ها بوده، ام ۱۹۲۷تا  ۱۹۲۱کمونیست چین نیاموخته که آن حزب از 

به  ۱۹۳۶نکرده ووقتی ضرورت افتاده ذریعه اعضایش به ده رفته و بازهم دوباره از 

اده و یک دبعد در شهر ها تمرکز داشته و کار شهر و ده را ربط  سنترالیستی دموکرات

 را به پیروزی رسانده است.  ۱۹۴۹انقلاب 
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دیشه ان» انی از در لاک سازمان خودش خزیده وبابلند پروازی هایش که زم« اخگر»

نفراد اگرائیده، مغرور « انورخواجه» جانبداری نموده و بعد به مشی« ماوتسه دون

زب حکامل ناتوان وزنگ زده خودش در راه ت» گرائیش شده، ادعا دارد که همین سازمان

 می شود و گره کشای مسایل. 

قحط  حد اقل نمی داند که این حزب در کشور عقب نگهداشته شده ما که برحق  

ته ر هسدالراجال سیاسی داشت، باید در سطح کشور از وجود روشنفکران انقلابی ای، 

 د. رهبری تشکیل شود که در تئوری وارد و درعمل سیاست انقلابی پرولتاری گرد

خود میدانست و میدید، که درمیان اعضایش در آلمان، پاکستان و « اخگر»  

ز ار کدام همل. عبی وجود دارد و نه وحدت فکر و افغانستان، نه کدام رابطه انظباطی انقلا

ان می ای سایر گروه عیعملی شان بر -این شاخه ها به راه خود روان اند و ضعف فکری

 باشد. 

که بدست جنبش است نظر خود را ابراز داشته ایم که همرزمان » ما درآن جزوه  

. دادنیب کسی گوش را به سوی یک کانگره موسس دعوت نمودیم. اما به آوازاملای غر

 وما هم قبلا کمبود های خود را شمردیم و انتقاد کردیم. 

خواننده متعهد انقلابی فراگرفته که جنبش انقلابی پرولتاری دستخوش چه نا  

ران شنفکبسامانی، تشتت، پراگندکی وهرج و مرج است وکه عامل آن را نیز در نقش رو

 خرده بورژوا  مشخص ساختیم. 

چه درخارجه و چه در درون کشور، تا آنجا که ازحرکت شان در « ساوو» رفقای 

مدند آو نفری ان دپاکستان خبرداشتند، بخود زحمت دادند به پاکستان بیایند. چنانچه از آلم

 دست« تهکمی» با فلان فرد یا فلان« ساوو» زبان به اعتراض و انتقاد گشودند. چرا

روان ت در کابه تنهائي قادر نیس« ساوو »همکاری داد... وقتی به جواب پرداخته شد که 

زب حیک  انقلاب دموکراتیک ضد امپریالیستی ، در موجودیت شرایط عینی انقلاب، نقش

زب به اد حکمونیست انقلابی را، بمثابه وجه ذهنی انجام دهد، و ضرورت است برای ایج

وی رمله سایر همرزمان انقلابی و گروه های مراجعه شود با تفاهم  نه  گذشت و معا

ی اصول، بحرکت هم آهنگ ویک جهت موافقت صورت گیرد. راه ایجاد حزب هموار م

ما تند و بنوش گردد. آن ها قناعت کردند ورفتن، در نامه اولی که بس از رسیدن به آلمان

« اووس» با تصمیم رفقای« صد در صد» ارسال کردند، خوشبینی نشان داده خود را 

مودند م نی دیری نگذشت که شبنامه ای نشر و در آن اعلادرپاکستان موافق یافتند. ول

 علاقه ای ندارند. « املا» می باشند و به « ساوو» هوادار
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در داخل کشور مجبور شدند، کشور را « ساوو» پس از آنکه یکعده از رفقای   

قدر چتئوری  از نظر« ساوو» ترک کنند و بخارج آمدند، از آن ها  شنیدیم که عضو رابط 

ا رفق عقب مانی وارد و در عمل چطور ماش واری هر طرف لول می خورد. یکی از این

 شی ونادر طرح مسایل، آنقدر نا« ساوو»ط در نوشته عنوانی ما، نوشت، که عضو راب

ضائی فدسه آگاه هست که ساده ترین موضوع را شکل پیچیده میدهد، تو گوئي با قضیه هن

ن خود م ند. کسرو کار دارد. اکثرا سفسطه می کند و خود نمی داند از چه چیزی دفاع می 

،چند اعیسی اجتمملتفت بودم که یکزمان زیر تاثیر گفته های کدام کسی، از روان شنا

یگر دد. بار ی زنکلمه یا چند جمله نامرتبط ادا می کند، نا خود آگاه از فروئیدیسم سخن م

رفهای ی، حاز پاولف چیزی شنیده، فروئید را ترک میگوید. درمرحله سوم از زیبا شناس

 ود زحمتشده است. اما او بخ« شیفته تئوری خود  انتظامی » دارد و درچهارم مرحله

د که از خواند، واقف شوبدوکتابی را  -د یکبار در باره همین مسایل مطروحه یکینمی دا

ر یر تاثیزیم، چه دفاع می کند چرا؟  اینست که ما از زبان خود این عضو رابط ساوو شنید

  گفتم   جلب و جذب شده است. به او« خود انتظامی» سخنان استاد پوهنتون چطور به 

وری رباره تئدرساله ای را گرد آورده و درآن « م دیالکتیکماتریالیس» در باره« ساوو» 

ا رن متن این عضو، بحثی را دنبال کرده است. آیا  آ« خودانتظامی» سیبرنتیک، همان

ق ن خلخوانده است؟ او خموش بود. به او گفتم این تئوری را آن پروفیسور پوهنتو

 ود، وشدست به دست می نکرده، بلکه در کشورهای پیشرفته سرمایه داری از چندیست 

رفقای  عده از« ساوو»  نمایندهتلاش می شود آنرا ضد مارکسیسم بکار گیرند. این 

و ا« شاداتار»از« دموکراتیک» سازمانی را بدست بوس آن استاد برده تا در حل مسایل 

« وکراسیدم» از کدام ایدئولوژی الهام میگرفت و « استاد»تبعیت کنند. معلوم نبود که 

 ز کدام طبقات بدفاع بر می خاست؟ اش ا

اینست که فرا می گیرید، وضع جنبش انقلابیس در سطح گروه ها چطور بود و   

ا این ی را بلنینیسم انقلاب –دربین هرگروه از چه قرار. نتیجه این بود که مارکسیسم 

 عمالابا  خررده کاری ها از روح انقلابیش تهی می ساختند و روشنفکران خرده بورژوا

  تند.اپورتونیستی خویش خواه نا خواه آب به آسیاب ارتجاع امپریالیستی می ریخ

در اوضاع جهانی، سرمایه داری انحصاری با نقاب دینی و تفتین در جنبش   

انقلابی پرولتاری چنان فضای اختناق و ترور را حاکم ساخته بود، که هرجنبنده فضای 

چون سازمانهای پیکار جوی انقلابی پرولتاری را سیاست انقلابی را در تنگنا قرار میداد. 

لنینیسم  –ازدرون دژ رویزیونیسم  معاصر تسخیر کرده و  روح انقلابی مارکسیسم 

اخوانی در  -مصدوم و مجروع ساخته بود، در کشور پاکستان بیداد تنظیم های اسلامی

زادی خواه، مترقی و تحت حمایه رژیم نظامی وابسته به امپریالیسم نه تنها فعالیت افراد آ
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انقلابی را تحدید و تهدید میکرد، بلکه از نظر اقتصادی هم آوارگان به مضیقه دچار 

 ساخته بود. 

که از آغاز هم با تنگدستی اقتصادی بخور نمیر زندگی را تهیه کرده و « ساوو» رفقای  

روانی  های اما به فعالیت انقلابی  مشغول بودند، روز تا روز فشار اقتصادی و شکنجه

جرت مها آنهارا وا داشت تا در صدد چاره ای بر آیند. دول امپریالیستی که از درک

ردند، می ک پرورش  یافته ارزان را در بازار گرم مشاهده هانسیاجباری نیروی کار با 

خیل خیل  ،« ملل متحد» یا دفتر کمک به آوارگان « خیریه» ذریعه موسسات به اصطلاح 

هی خوا رده به کشور های خود می بردند و بدین طریق جنبش آزادیجوانان را شکار ک

 انقلابی را صدمه می زدند. 

مشاهد کردم که عده از رفقای ما بدون اینکه موضوع رفتن بخارج را طرح  

آماده  ی راکنند، با امکانی که فراهم شده بود اسناد سفر بکشور سرمایه داری انحصار

د، دار ساخته اند. سخن بجائي رسید که روزی یکی رفقیان همسنگر بمن گفت، احتمال

. و تو روندیکی از کشورهای سرمایه داری بپس از چند ما، این رفقای باقی مانده هم ب

 شکل، هملو موتنها  بمانی، فکر خود را کن. به او گفتم، پروا ندارد، منکه به تنهائی 

 عادت کرده ام. 

فقط من و یک رفیق دیگر ماندیم و یکعده از جوانانی که به مسایل تشکیلات   

ر های دیگزمانبط خود را با ساآشنائي داشتند ونه در تئوری وارد بودند. با این هم روا

م گرمی هها  برقرار نگهداشتیم. از کرختی ورخوتی که در جنبش پدید آمده بود، در تماس

 و جود نداشت. 

دو رفیق تصمیم گرفتند،  -مسئله دیگر، دراین اوضاع پر از تشنج این بود که 

ه کدم یدیفامیل مرا که شامل همسر وسه فرزندم می شد به پاکستان بیاورند، چون م

اقع وابل کاولادهایم بیشتر از پیش مورد تهدید وتعقیب علاقه داری مزدور شوروی در 

ی تصادشده اند، خود نیز راضی شدم. فامیل رسید و مشکلات امنیتی هم بر مشکل اق

 ه گردهموزانافزود. با اینهم خودم پیوسته مطالب جدیدی را از کتب، مجلات و نشریات ر

با  ا نشد.دیگر اثری پید« جرقه» ان در میان میگذاشتیم. ولی ازمی آوردم و با دوست

سال لی اراملا در آلمان گفتم که رفقای مقیم امریکا یک مشت پو» وجودی که به رفیق

دترین نشر شود، او دراین مورد خور« جرقه»دوشماره دیگر –کرده که می شود، یکی 

 . وان شدر« اخگر» ، بهمان راهجانبداری نه نمود«جرقه» توجه نکرد. در اصل از داوم

را مورد « املا»و « ساوو» حادثه بوقوع رسید و در شهر پشاور پاکستان رفیق 

حمله قرار داده،  می خواستند  ترور کنند، اما جان بسلامت برد.  این خانم که بحیث معلم 
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ز مدتی کمیا، دریکی از مکاتب متعلق به افغان های مقیم پاکستان، ایفا وظیفه می کرد. ا

ملل « قضیه»بدین سو مورد تعقیب یکی از ننظیم های اسلامی قرار داشت. چون از این 

تحت حمایت قرارداد. این  UNHCRمتحد خبر شد، به سراغ خانم آمد و او را  به دفتر 

سیاسی  –خانم درضمن اینکه خود را معرفی میکرد، که چیست وچه مشغولیت فکری 

دفتر گفته، که فلان رفیق شان بیشتر معروض به خطر است. دارد، به نماینده یا آمر آن 

اینست که آن نماینده با رفیق ساوو و یک ترجمان، اهل ایران به  محل زندگی ما آمدند. 

جویای احوالم شدند، وقتی پس از مذاکره کوتاه مطلع شدند، که ما با چه مشکلی مواجه 

فامیم را به آن دفتر پناه دهد، تا  هستیم پیشنهاد کرد، که می تواند هرچه زودتر من و

بعدها زمینه مسافرتم بیکی از کشور های سرمایه داری را فراهم سازد. از او تشکر کردم  

و گفتم، در باره این خانم توجه تان را معطوف می خواهم امیدوارم زودتر و بسلامتی از 

به آن آدرس مراجعه این خطر رهائي  یابد. او کارتی را بمن داد که اگر مشکل پیش شود 

 کنم. 

دونفر از مبارزین را که مترقی  -در همین شب و روز در شهر پشاور یکی  

و  ز آلمانای ابودند بقتل رساندند و رفقا مرا قدغن نمودند به شهر پشاور نروم. نامه ه

 رو و خودب« حدملل مت»امریکا گرفتم  که رفقا صریحا نوشته بودند، یا به دفتر مهاجرین 

یلفیون تریق ز خطر مرگ نجات بده و یا اجازه بده برایت کفن بفرستیم... روزی ازطرا ا

« حدلل متم» یک رفیق بمن از آلمان گفت، دوستان اینجا می گویند، به دفتر مهاجرین 

 بخواهید. « پناه سیاسی» بروید و خود را معرفی کرده

توانستم فامیلم را  تصور کنید! من خود کار معینی نداشتم که از عایدات آن می  

نه ک رفیقاط کمبا وسایل حد اقل زندگی تامین خاطر نمایم. آزادی گشت و گذار نداشتم. فق

وشاک پسما سخاوتمندان همرزمان بود که می توانست کرایه خانه،  پول دوا، خوراک و ق

 عاقبت هم در را فراهم آورد. دامنه جنبش هم روزتا رزو کوتاه شده و پایین می افتاد .

نکه آپس از  تم واین نزدیکی با ابرهای تیره پوشیده بود. از این رو ناچار به آن دفتر رف

م و فقط به همین سبب که از لنینیست هست -دم یک مارکسیسترا معرفی کر -خود

، لیسمایدئولوژی انقلابی پرولتاری پیروی می کنم، مورد خصم ضد انقلابی امپریا

شور کو سال دمی خواهم. پس از « پناه سیاسی»رفته ام فئودالیسم و مرتجعین دینی قرارگ

 شم. تا حال در این کشور مقیم می با ۱۹۹۱پناه سیاسی داد. ازسال » کاندا مرا

 یاسیس -ادامه کار ایدئولوژیک
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ود در تی خکشور کانادا، در جمله هفت کشور بزرگ پیشرفته سرمایه داری انحصاری دول 

یز شده ا حادین سو امپریالیسم روسیه هشتمین کشور رصف آخر قرار دارد. که از چندی ب

 است. ولی در تحلیل های بعدی کانادا در صف بعضا سیزدهم وحتی بعضا نزدهم

ای هشور کشورسرمایه داری جاه داد شده، اما در رسمیات هنوز در همان مقام هفتم ک

 بزرگ جاه دارد. 

ارد، دیده میشود که سال ادعای استقلال سیاسی د ۱۳۷این کشور که بیش از  

شته و مله گذامعا مدت ها در تبعیت و انقیاد از امپراطوری بریتانیا کبیر، استقلالش را در

لموس ال محبعد ها امپریالیسم امریکا او را در حمایه خود دارد. وابستگی اش در هر 

ولت ت. داست. در جوار بیرق خودی کشور، بیرق امپریالیسم انگلیس هم در اهتزاز اس

لیا عقام درال در راس تشریفاتی اش، بالای سر صدر اعظم، گورنر جنرالی دارد که مف

هم  ام ملکها بنحضرت ملکه انگلستان را نمایندگی می نماید. در سوگند نامه تبعیتش، دعای

 عهد وفا داری می کنند. 

این کشور در اساس خود از مهاجرین تشکیل شده و بومی های اصلی اش از   

ه این بائی ل پامال جفای همین مهاجرینی شده که از کشورهای پیشرفته اروپآغاز تا حا

ه کی، انسان شناسی گواهی میدهند باستان شناس -سرزمین آمده اند. حفریات شناسی

در آن زمان  دوازده تا چهارده هزار سال قبل پای انسان به این سرزیمن بوسه زده است.

گ وجود بهرن بود و بین سایبریا الاسکا، بحیرهکه هنوز کره زمین در قشر خود یخبندان 

ا که قاره ر این نداشت، انسان ازآنجا به این سرزمین پاه مانده است. بعضا ورود انسان به

 امریکا نام داشت سی هزار سال قبل نشانی می کند. 

میلادی با هیئت همراهیش به  ۱۴۹۲البته پس از آنکه پای کریستف کلمب در   

 وگبت ند، بومی ها خود می گویند، که از همان زمان بلا، مصبیت، این قاره می رس

 تداربدبختی برباشندگان این سرزمین نایل شده است. چنانیکه، وقتی دول برسراق

ا کلمب ر یستفامپریالیسم امریکا و امپریالیسم کانادا، می خواستند صدمین سال ورود کر

یه این نادا علو کا نمایند. بومی های امریکاتجلیل کنند و از آن بمثابه آغاز تمدن استقبال 

از ند. ابرردیداقدام ابراز خشونت کردند و با عکس العمل قهر آمیز خویش مانع این عمل گ

ند، مرض به بعد برای باشندگان اصلی این قاره تمدن نیاورده ا ۱۴۹۲داشتند که از 

 ه اند. ی کشاندردگبها بار به وبدبختی و فساد آورده اند، دارائی شان به یغما برده و خود آن

کسی که بچشم سرحال بومی ها را می بیند، خود میداند که در عصر امپریالیسم   

و انقلاب پرولتاری، هنوز در جوار سیادت سرمایه داری انحصاری دولتی در این کشور، 

بومی ها با عنعنات و رسم و رواج های کهن در روابط کمون بدوی زندگی می کنند. اما 

دارند که آن را با خون و عرق بومی ها و برده ها ئیکه « تمدنی» رمایه داران از خودس



277 
 

به این سرزمین آورده شده آباد کرده اند. در این کشور که آزادی های سرمایه داری 

وجود دارد و وجدان بورژوازی این آزادی ها را تا آن حد مجاز می شمرد که بمنافع 

ادعایی شود، که یک کشور دارای فرهنگهای مختلف یا  سرمایه زیان نرساند، در زبان

در جوار هم « مسالمت» مولتی کلچر است.  یعنی بمردمان مهاجر حق داده شده بطور 

تفاهم بر قرار نمایند، ولی بهوش  حسنزیست کنند و بهم مرواده نیک داشته باشند، 

 باشند که از قوانین مطروحه سرمایه داری، عدول نکنند. 

ئی که می بینید، کلونی های مهاجرین، جدا از هم با عنعنات ورسم  رواج تا جا  

 های خویش مرزهای فرهنگی خویش را دودسته محکم چسپیده و به خیال خود سعی

قی دارند خصوصیات ملی شان را حفظ بدارند. این عدم آمیزش در چهار راهی تلا

رهنگ د. فایدار داشته باشفرهنگها، در این عصر وزمان، نمی تواند ثبات و قوام و پ

امل د تکمسلط سرمایه داری با قدرت اقتصادیش این مرزهای تصنعی را می شکند و رون

 تاریخودش انسان ها را بسوی هم آهنگی بیک فرهنگ عالی تر انسانی، فرهنگ پرول

 سوق میدهد. 

مهاجرین چه به کار فکری اشتغال داشته باشند، که در حال از مهاجرین کشور    

که این  ای عقب نگهداشته، کمتر افرادی نایل می شوند، بدان حد رشد فکری برسند،ه

لوی هم ه پهدول آنها را به کار فکری بگمارد، و چه به کار جسمی، در کارگاه، فابریک

ن ر ایقرار میگیرند. یعنی مرز وطنی، ملی، نژدای، مذهبی و فرهنگی محدود شان د

 گری مبدل می شود. کارخانه  محو شده و به فرهنگ کار

اما تبلیغات زهرآگین سرمایه داری که انسان را گرگ انسان می سازد، در این   

ه ماند خوردنراه ناهمواری ها و موانع خلق می کند و تلاش می نماید، حدود مرزها دست 

مل عجامعه  خود را« تفرقه بینداز و حکومت کن» و با افتراق این ملت ها همان سیاست 

 بپوشاند. 

دراین کشور دیدم وحتی لمس کردم که چطور ملت های مختلف آواره، در بدر،   

 ینند کهی  بمهاجر،  درحالیکه همه بیک درد بی وطنی یا جلا وطنی مبتلا می باشند، ول

نند ی می کچطور بر گوشت و پوست و دماغ شان  امر و نه« سرمایه»اربابان، خداوندان 

ل ری تمایرولتابسوی وحدت پرولتاری، انترناسیونالیسم پو اذیت و آزار می رسانند، هنوز 

ن یگر بدوور دنشان نمی دهند. وقتی می بینند که یک فردهم طبقه شان از کدام ملت یا کش

رین رد تسبب از جانب سرمایه دار طرد می شود و یا محکوم بجزا میگردد، این ها خو

ه آنها خان ر سفید در پشت دربحق هم دردی طبقاتی نشان نمیدهند. نمیدانند که این شت

 نیز خوابیدنی است. 
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یک بار دولت بجرم نکرده یک فرد سومالی، زهر تبلیغات را بکام سایر ملت ها   

ا با آنه ز آمیزشها خود دار باشند و ا« سومالی» میریزد تا آنها را تحریک کند، که علیه 

 محتاط!! 

یرد، و درسومین، چهارمین ... باردیگر این اتهام دامن یک ملت دیگر را می گ   

است  و حاکم داردبار کدام ملتی باقی نمی ماند، که بیداغ بماند. بدین صورت کسی که داغ ن

 د... می کن و سرمایه دار است که درز انداخته، نفاق چاق کرده و کامروائی«  سرمایه»

ا  حال روشنفکران در این سرزمین هم تماشائي است. از روشنفکران مترقی ی  

 وم. اماکر بشناین کشور، با چند تن آشنا شدم. فکر میکردم چیزهای تازه و ب« انقلابی» 

ند چرا تحویل گرفتم ویا در « سوسیال دموکراسی» در عوض یا نغمه های دلخراش 

ور علمی د را که بفرسخ ها از روح انقلابی سوسیالیسم« سوسیالیسمی» جلسه دیگزر از 

 بود. 

یکرد که به حزب ناسیونال دموکرات کانادا رجوع کنم تا از یک نفر مرا دعوت م 

م. ب شومردم سوسیال دموکراسی آن ها آگاه و در صورت قبول برنامه شان عضو آن حز

 د را ازر خودو سه جلد کتابی را هم بمن داد که  بخوانم. خواندم و پس از چند روز نظ

 -کسیسممار ود گفت که من با ماخواندن کتب و مشاهدات  روز مره ام ابراز کردم. او خ

ه ش نتیج خود لنینیسم آشنایم و در موقف انقلابی پرولتاری بمسایل برخورد می کنم. لذا

 وسیال دموکراسی  یک رابطه وجود دارد. لنینیسم و س -گرفت که بین مارکسیسم

به او توضیح دادم که در اونتاریوحزب به سر اقتدار که مدعی سوسیال   

 تورنتو ارگردموکراسی بود و از هواداری کارگر مزدور دم می زد، چه بلائي را بر سر ک

 ی استادکرس آورد و دراخیر از خشم کارگران چطور از قدرت افتید و بابره از صدارت به

 یونیورسیتی افتید. 

حزب » ود در جامعه کانادا را، احزاب بورژوازی یافتم بشمول همه احزاب موج  

آن را. با اعضای این حزب چندی آمد و شد داشتم. تا بحث جنبه عام داشت و « کمونیست

می شنیدم. اما وقتی مسایل خاص طرح « کاپیتال» اززبان آنها نقل قولهای از مارکس و 

سوسیال امپریالیستی، چه نظر  شد، طور مثال پرسیدم در باره شوروی رویزیونیستی

دارند. در جواب شنیدم که ما با این مسایل سرو کار نداریم و شوروی را هنوز یک کشور 

سوسیالیستی می شناسیم. با هم احزابی که خود را سوسیالیست یا کمونیست می شمارند، 

چطور  رابطه داریم. علاوه کرده فعلا  در کانادا ما مشغول این مبارزه می باشیم، که

بیرون کنیم بناحق عنوان حزب کارگری را حمل میکند و  NDPکارگران از دام افسون 

 به قدرت رسیده یا می رسد!!« مسالمت آمیز پارلمانی» بدین سان ازطرق مبارزه 
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هویدا شد که او) این حزب کمونیست( شایق و علاقمند دگرگونی بنیادی نیست،    

بقت سیگر دظام سرمایه داری انحصاری، از رقیبان فقط آرزو دارد در چهار چوب همین ن

 ن اظهار.  مکند، برسر کارگر کلا بگذارد و به همت رای انها به سر خر دولت سوار شود

د حق بخو کردم، که وقتی شما ایدئولوژی روشن انقلابی پرولتاری نداشته باشید چطور

 ان امروز بینرا برخود الحاق کنید. در سطح جه« حزب کمونیست» میدهید نام 

ه در کانی ایدئولوژی بورژوازی و ایدئولوژی پرولتاریا بشدت مبارزه وجود دارد و کس

ی یدئولوژنه اراه سیاست روانند، میدانند که برای معرفی مردم خود، ناچار باید در زمی

ئولوژی ابع ایدها تکارکنند. اگر در زمینه ایدئولوژی پرولتاری کار نکنند، ناگزیر سیاست آن

 ورژوازی می گردد. ب

 -در شوروی ایدئولوژی مارکسیستی ۱۹۵۶ما دیگر می بینیم که پس از سال   

 زخم ولنینیستی، ایدئولوژی پرولتاری با خیانت رویزیونیسم معاصر لکه دار شده 

 ریالیسمهستید، همانطور که با امپ« کمونیست» برداشته است. از این سبب اگر شما 

نید و کرزه است با رویزیونیسم هم مبا مبارزه بی امان می کنید، و باید کنید، ضرورت

 قاطع مبارزه کنید. 

را که بزبان های انگلیسی و « خلاف جریان» یکی دوشماره از بولتین های 

رم حث را گباره فرانسوی نزد خود داشتم به این نماینده دادم که آن را بخواند و بعد درب

  ه      تاپ نیدم که مرا باسازد.  اما رفت و پس برنگشت. فقط از طریق یک فرد دیگر ش

ز است که ااز خود دور ساخته و لزوم ندیده اند در تماس باشند. خوب « استالینیست» 

 این اپورتونیست های عیار خلاصی یافتم. 

درباره مبارزین وطنی، افغانی خود، نمی دانم از کجا آغاز کنم . زیرا وقتی از   

ی از فضا وشنیم دو نفر از رفقا در جوار هم بنطریق تیلیفون این امکان را یافتم با یکی 

ب ز کسموجود صحبت سیاسی را آغاز کنیم، دیدم یک رفیق در زیر کار جسمی آنقدر ا

 ده بود،ب کرآموزش علم انقلاب دور مانده که همان دانش الفبائي او که در پاکستان کس

 ی خودرکس براه» هم از یادش رفته است، تکان خوردم که در این کشور طور مصطلح، 

 «. و خدا برای همه است

که روشنفکران ایرانی نشر میکردند، « همبستگی»آن رفیق دیگر از نشریه   

جانبداری میکرد، که وقتی چند شماره آن را بمن سپرد، خواندم و دریافتم که این عنوان 

 -درعمل از انترناسیونالیسم پرولتاری طرفداری نکرده و شوونیسم ملی« همسبتگی»

ببازار گرم سرمایه داری عرضه میکند. از آن پس نشریه ای را « لباس» یرانی را با اینا

حزب کمونیست » بمن سپرد . از مطالعه آن آگاه شدم که « انترناسیونال» زیر عنوان 

مارکسیسم عصر امپریالیسم و انقلاب پرولتاری را رد  –نه تنها لنینیسم « ایران -کارگری
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الاتر ادعا دارد که درمارکسیسم هم نوآوری دارد و رهبران خود فرد می کند، بلکه از آن ب

 است. « خلاق» مبتکر و تئوریسن

همین رفیق خود شاهد بود که در یک جلسه ای که درآن عده از رفقای  

ع النینیسم بدف -نظر خود را با صراحت اعلام کردم و از مارکسیسم« انترناسیونال»

د رت که در جلسه های مختلف و متعدد نه تنها در شاهد اس این رفیق ما -برخاستم

الیسم سیوننظریات طرح شده آنها انتقاد های خود را تبارز دادم، بلکه موضوع انترنا

 پرولتاری را مشخص ساختم. 

یکی  و فقط یکی است و آنهم کار بیدریغ در راه  -انترناسیونالیسم در کردار»  

یغات و تبل در کشورخویش و پشتیبانی) از راه توسعه جنبش انقلابی و مبارزه  انقلابی

تثنا ن اسهمدردی و کمک مادی( از این مبارزه و این خط مشی و فقط این خط مشی، بدو

، ص جلدی لنین ) وظایف پرولتاریا در انقلاب ما، منتخبات یک« در تمام کشورها است

 زبان فارسی(  ۴۶۴

حزب کمونیست » عنوان  نداریم و درعمل« وطن» اینکه تبلیغ شود که ما   

ها وطن « کمونیست» برجسته شود خودش نقض قوق است. وقتی « کارگری ایران

بین  معین، را برمی فرازند. معلوم است که ما دریکی سرزمین« ایران» ندارند، پس چرا

ان ه جهقوم معین  تولد شده ومنسوب به همان سرزمین وقومیم. از کشور خودی نظر ب

ژی ئولوشتر و درمواردی دقیق داریم. از نظر ایدئولوژی به ایدپهناور معلومات بی

ن معین ي وطپرولتاریا گرایش داریم و این خود می رساند که کارگران از نظر ایدئولوژ

عی و شورسندارند به طبقه جهانی پرولتاریا گره می خورند. اما در عمل کارگران هرک

 از این ند ومن در دل توده ها جا دهاهتمام کنند تا خود را در مبارزه رویاروی با دش

ش اتی خویطبق طریق نماینده بارز انقلابی کشور خود گردند. از همین موقف باسایر رفقای

اری و رولتپدست کمک معنوی ومادی را دراز کنند، نه اینکه زیر نام انترناسیونالیسم 

 دنباله در یوزه گر  و تفاله خوار جنبش شوند. 

حزب » برخوردم، متوجه شدم ازیکسو تحت تاثیر به رفیق دیگر وقتی   

است و از سوی دیگر  نشراتی را که منابع مطبوعاتی دول «  کمونیست کارگری ایران

سرمایه داری انحصاری تهیه میدارند، ویکی آن بدست او قرار دارد، قسما خوانده و قسما 

شده « کهنه» م اکنوناز کس دیگر در باره اش چند  کلمه شنیده، قبول کرده، که مارکسیس

کمونیسم کار » و در بسا از موارد در جامعه فعلی تطبیق نمی شود. همان زمزمه ایکه 

« کاپیتال» ؟ آن کتاب را خواندم و به این رفیق  توضیح نمودم نویسنده از «!آئی ندارد

خودش چه می گوید، از آن بالاتر گفتم عصر، عصر « کاپیتال» چه برداشتی دارد، و

یسم و انقلاب پورلتاریست، باید دید که لنینیسم، مارکسیسم این عصر چه می گوید. امپریال
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او دراوایل با ابهام و بعد تر روشن طرح کرد، که لنینیسم را، ستالین ساخته و پرداخته 

نشانی میکرد. در باره « آدم خوار» و « ! قصاب» است. و خود ستالین را یک جلاد ! 

ن تبعیت و پیروی می کردند، در فضای لیبرالیسم بورژوازی و رفقای جوان ترکه از دیگرا

بدون ارگان مرکزی نشراتی، شما دیگر توقعی نداشته باشید که غیر از گل های 

 اندیویدوآلیستی در عنفوان شباب چیزی دیگری بروید. 

از طریق تیلیفون از آلمان و امریکا هم رفقائي بتماس آمدند. اما موضوع داغ   

دست  ن موجهمهمه، دموکراسی لیبرال غرب بود، که دانسته یا ندانسته درهمیروز همان 

یم فقای مقربودند. طور نمونه از « دموکراتیک» و پا می زدند و در لفظ شایق مبارزه 

       رند،   د داامریکا نامه ای گرفتیم، که مژده میداد دوباره چند رفیقی گردهم آمده قص

سی دموکرا »ا  از اره احیا و نشر کنند. ولی معلوم بود که اینهرا  دوب« افغانستان آزاد» 

شد نه که رسالت دموکراسی را پرولتاریا بدوش داشته با نوبمعنی دقیق کلمه « نو

شم در ش «بجای مرام نشراتی» بورژوازی مفهومی بدست نمیدادند. در جواب زیر عنوان

رسیم ز را حلاجی کرده، تصفحه جوابی نوشتم و مسایل رو ۱۸در  ۱۹۹۲ماه فبروری 

ی را ه آرمانآنهم در وجه تکاملی اش چ« شعله جاوید» نمودم، در این بار به تعقیب از 

 ی جملاتبعض حمل کند، از آنجا که نسخه اصلی نامه  در جمله اوراق قید است، بگذار از

و   کمک ا ازل این نامه نه تنهدر خلا» ...  -اخیر نامه چند سطری را در اینجا قیدم کنم:

که ، بلبذل مساعی مادی و معنوی خود در احیا دوباره نشرات اظهارآمادگی می کنیم

 ن بحرانر ایاحساس مسئولیت می نمائیم تا با تساند با همی اجتماعی یکدیگر بتوانیم د

ر دست مدیگاجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و حتی ایدئولوژیک در افهام و تفهیم ه

 م. همکاری را دراز کنی

اجازه بدهیداز همین مهلت زود گذر استفاده کرده و بخاطر دوستات خود این   

شد، نه ا بانکته را برجسته بسازیم، که ضرورت و جبر اجتماعی سابق و انگیزه اعمال م

 موج عاطفه و احساسات گرم خرده بورژوازی. 

که  بگذار از سنگی که بر شیشه سکوت حواله می گردد، صدی مهیبی برخیزد،  

ده جری» گوش کرها را تکان دهد چه رسد به گوش شنوارا. بگذار از طنین آواز 

 نگزده وردم جاعشه بر اندام دشمن مردم پدید آید و انعکاس این ندا بریا م« افغانستان

دی شان ر زنتسلیم ناپذیر کشور ما مژده آزادی، استقلال و حاکمیت واقعی مردم در امو

د رک و خوم، دد  سازمانی بین عناثر آگاه و متعهد از روی فهباشد. بگذار تحکیم و تسان

ی بجهد قیقتحآگاهی که در اصل دیسپلین است ناشی شود. و بگذاراز تصادم افکار آن برق 

و  که محصولش دگرگونی بنیادی با اصل فرهنگ مردمی باشد. به آرزوی درک بهتر

 « نست.ز نویسن خواهان آعمیق یکدیگردر فضای مناسبات واقعا مردمی که انسان طرا



282 
 

نتیجه چه بود؟ خموشی و از کنار طرح مسئله عاملانه گذشتن. وقتی از طریق   

 را رفقاو چ تیلیفون جویا احوال شدیم که آن احساسات گرم در حال باچه فسونی گیرکرده

 خموش هستند، معلوم شد، ملامتی وجود دارد، ام ملامت مشخص نیست. 

. چون او را در کشور پاکستان فعال، با جذبه و جدی یکی رفیقی بدیدن ما آمد 

  م از انال هحمی یافتم و در استدلال و طرز تحلیل او عشق و شور میدیدم، فکر کردم که 

توجه مف، گذشته اثری دارد و درک بهتر از موضوعات او را توان تر ساخته، اما برخلا

ه کنست یشتر ورد زبانش ایشدم که بحث روشن نمی کند، با ابهام سخن می گوید. و ب

شدم،  می خواهد. در روز اخیر، از او جویا دیگر شرایط تعویض شده و زمان چیزی 

ه؟ نست یا لنینیسم حقیقت عام ورهنمائي عمل ا –اینکه شرایط تغییر کرده، مارکسیسم 

و گفت زید؟ ادیگر را روشن سا چیز اینکه زمان چیز دیگر می خواهد، آیا می توانید آن 

ان در نمی تو« کهنه»  بدین قرار رسیده که با آن توشه و اندیشه دیروز یا فعلا

دا از اش را در ضمن نامه ای که بع سفردوردنیای امروزی موفق بدر شد! این گفته

 NATA امریکا روان کرد، در چند جمله بیان داشت و از موجودیت موسساتی از قبیل

ها مثال نظام سرمایه داری جهانی را بانامبرده و درحالیکه پوچی و بی حالی  Fattو

 دیدت رویقای ما و ما باید با جرفیق عزیزرف -توضیح میکند، خود بدین نتیجه می رسید:

د خو ر د پلاتفورم ما کارکنیم و برنامه  جوامعبررسی و توضیح وضعیت فعلی جهان و 

قدیم اه تران و اجرای وضعیت فعلی را با روشنی هرچه تمام تر برای خود روندگ تطبیق 

 « دنیا را دور زد. کهنه نمی شود   کنش  نمایم در غیر آن با 

در اینجا ولو خواننده متعهد انقلابی خود را خسته بسازم، اجازه می خواهم نقل    

  -کامل نامه خود را عنوانی آن دوست نقل کنم:

برادر عزیز! سلامت و سرحال باشی. سلام های اعضای فامیل و دوستان را »   

به خودت ... و اولادهای عزیز تقدیم میدارم. پس از مدت زمان طویل نامه ات را گرفتم. 

ولی اجازه بده به متن درنگ «! هرچه از دوست می رسد نیکوست»  -گفتم: بی محابا

را برای « کنش نو» به دور دنیا نمی روید، طبعا« کنش کهنه» با کنم. شما که ادعا دارید

سفری به دور دنیا دیده و یا در صدد تهیه آنید. مبارک تان باد! ببینیم در این نو آوری ها 

برنشتین، کاوتسکی، تیتو، خروشچف ... گربچف و تازه دو کونف) دردومانی که خود 

من منصور حکمت را درجمله بدان اشاره کردیه اید، وغیره شامل می شوند یا نه؟ و دا

بزبان رسا در جواب سوالی  می گوید:  مجله آزادیهم میگیرید، که در «نوگرایان» این

دموکراسی اش، دولت آزاد، مدرن و سکولاررا شامل میگردد. طبعا نزد او و امثالش     

ت دول» شده و لذا« کهنه» و غیره « ... دولت و انقلاب» و « انتقاد از برنامه گوتا» 

 «. نو» امروزی پیدا می کند، یعنی معنی  خاص آزادن معنی 
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متوجه می شوم که نوشته را با درک مادی تاریخ وروش دیالکتیکی نقد نمی   

نج همین عصر و هفتادوپ ۷۰کنید. از تمام متن فقط متوجه مثالی می شود که به مثالهای 

ت یکنم دسدر جایش فکر م است(، و« فریاد دموکراسی» تعلق میگیرد) مراد از نوشته، 

ورد نشده و خود مطلب معین را در م« کهنه »نصب شده است و از نظر تاریخی هم 

 – صادیروابط دو دولت امپریالیستی افاده می کند، که طرف زور مند ) از نظر اقت

 تم وسیاسی( آن جانب ضعیف را برحسب قانومندی تکامل جامعه سرمایه دای مورد س

های  سال . چرا شما در همین مضمون طویل مثالهای دیگری را که بهچپاول قرار میدهد

« یکلشپ»۱۹۹۳فبروری  ۸نود)همین عصر( تعلق میگیرند نمی بینید. بخصوص  شماره 

کنش  »ائید را از یاد می برید. مقصر نیستید. چون می خو« ستیزن» و شماره های متعدد

 سبکبال ر دنیاید.  تا به سفر خود دورا در دستور  روز قرار ده« نو»را بکوبید و« کهنه

 به پرواز آئید! سفرخوش چشم حسود کور! 

       حال دانسته می شوم که شما تحولات انقلابی دستگاه های مغز الکترونیک    

ه ک)مایکروپروسسورها( را به چه شگفتی ای یا د آور می شوید و تذکر میدهید 

 ده اند.نه شاد و حتی نود در بسا موارد کهدردستگاه های سالهای هفتاد و حتی دهه هشت

 معه خودک جایعنی اینکه با این تشبیه تذکر مثال دهه هفتاد در زمینه ساخت اجتماعی ی

لذا  ویست کهنگی زمانی موضوع را نشان داده و همپائي تحوالات و انقلابات تخنیکی ن

 درد امروزی را چاره نمی کند! 

لب وارد می گردد، بچشم سرملاحظه می کنم من در مط« کهنه» تا جائیکه عقل  

       ول  دکه نمایندگی های دستگاه های کمپیوتروقتی دستگاهی را می فروشند بیش از 

هنه می ل  ک)وارنتی( نمی کنند و یعنی بزبان حال می گویند، این دستگاه پس از دو سا

 ه ها، شکل ایدشدن تحولات اجتماعی و انعکاس آن در ذهن ب«  کهنه» شود. اما سرعت

م بات علونقلافرضیه ها، نظریات و بالاخره علم، بهمین سرعت نیست و نمی تواند باشد، ا

ولات ز تحاطبیعی طول مثال فزیک اتوم، کمیای مولیکولی، بیولوژی وغیره هم سریع تر 

 گونهبعلوم اجتماعی می باشد. از این رو نمی توانم با این برخورد ژورنالیستی 

دال بر  شما همنوا گردم ک قید چند سطری دریک مضمون از دهه هفتاد، مطبوعات غربی

د و د بگوئیباشد. اما اینکه شما درافاده این مطلب چه خوائی« کنش کهنه» پیروزی از 

دران ین برارا انتخاب کرده اید مزید تان باد! برادر برادر و حساب ب« نو» کدام راه

 روشن. 

دومی ازقلم افتیده( یا  A) از نوشته شماNAFTAیا شما توضیح  میدهید که   

GATT در اینجا نیز یک (T  پس از )باب نوی را  در قرار داد « جنگ سرد» نوشته شده

 ۱۹۴۷در سال   GATTهای اقتصادی معرفی می کنند. اجازه بدهید توضیح دهم که 
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عیسوی، موافقه نامه عمومی در باره تجارت و تعرفه گمرکی است. در این میثاق موافقه 

سیاسی بررسی می گردد. پس می  –های عمومی گمرکی و تجارتی تا نیل به نظام تجارتی 

«  جنگ سرد»نی، بلکه در زمان موجودیت « جنگ سرد» بینید که این قرار داد پس از

آزاد بین عمری هنوز در حدود یکدهه ندارد. این قرار داد َ نفت  بمیان آمده است. و اما 

دول امریکا، کانادا و مکسیکو هنوز هم دستخوش بحرانات است و با سوالات عدیده ای 

مواجه، جان مطلب در اینجاست که آن قرارداد باعمر تقریبا پنج دهه و این قرارداد به 

سرمایه داری رقابت آزاد و  سال هردو ریشه کهن تاریخی دردوره سیادت ۸-۷عمر 

سرمایه داری امپریالیستی دارند. اینکه کشور ها برای تکامل اقتصادی خود طریق تعرفه 

گمرکی را اتخاذ کرده و یا به تجارت آزاد ارجحیت میدهند، در اصل مقام سیادت سرمایه 

کس را ضرر نمی رسانند. اگر اجازه دهید تذکر دهم که در این مورد بیک نوشته  مار

« درباره تجارت آزاد» ارسال کرده و عنوان مضمون Schweigerرجوع کنید که عنوانی 

می « تازگی»چه «  کهن» است. می بینید که این وصله ها برا آن پایه ها یا متن های 

 بخشد!

دوست عزیز! قبول کن که روزانه جراید  وروزنامه ها را تا آن حد که بدسترسم   

یا در یدانم دنماشتراک دارم. «   ستیزن اتاوا»م  و با روزنامه قرار میگیرند ورق می زن

اه خود ر نمدقطب سرمایه و کار مزدوری بحرانی را از سر میگذراند. ارقامی را که شما 

ا ون، مستقیمذکر کرده اید، از روی پرده تلویزی« خروار» از « مشتی» به حکم دانه یا 

یک زمان  ردم.لات و نشرات آن  دیار مطالعه کاز زبان کلینتون شنیدم که در برخی از مج

 م. ر شداز نشرات فدرالیست ها که یک دوستی بدستم گذاشت از راز های دیگرش هم خب

چه تعجب دارد، که سرماه مالی امپریالیستی در عصر سیادتش بر قال تا قاف  

ان ربح جهان، وقتی می بیند بزرگترین دولت موجودش، اضلاع متحده امریکا، به جنگ

حال  عامی گرفتار و دولتی ک روزی از جمله طلب گارهای طراز اول شمرده می شد.

ر سال دالر ددرجمله بدهکار طراز اول قرار دارد،  یعنی بدهی اوبه حدود هفت تیلریون 

ا به ان رمی رسد، طبق ارقام رسمی، در یک جا  با دیکتاتوری فاشیستی ثقلت این بحر

می با ی سومیل کند، در جای دیگر با نا سونالیسم، در جادوش زحمتکشان و رنجبران تح

در همه  دتا،دین و درمحل دیگر با قاچاق مواد مخدره، در جای دیگر با ملتیتاریسم وکو

ان زحمتکشوچماقی بدست امپریالیست ها باشد تا بر سر کارگران  دولتو  دینحال باید 

 . هم سازدفرا ی مدت زمان دیگری همفرود آید و انقیاد آنها را بزنجیر ستم سرمایه، برا

) انسترومنتالیسم( را   Instrumentalismاگرعالمی می خواهد درساحه طورمثال  

، مکرسکوپ الکترونیک و   Ultramicroscoمواعظه کند ونشان دهد اختراعات جدید 

، میکروب ساخته و  Virusجانداری از قبیل « غیر را نشان قادر به شناخت اشیا ) ریز
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« نو» ا نتیجه نادرست گیرد، که این افزار است، که تعیین کننده شناخت است، آیا پیوندلذ

 در جهان بینی ایدالیستی و روش متافزیکی نیست؟ 

ی یک مدع  O”konometrie trie ( economic)یا اگر در اقتصاد سیاسی   

به  و حمله اقتصادی گردد، آیا چیزی دیگری بجز از دفاع از منافع سرمایه« نو» مکتب 

ماست  ی راموقف کارگر مزدور است یا نه؟ وغیره، که می خواهد  تضاد های سرمایه دار

 مالی کند. 

شرح طویل این بحث که سوسیالوگهای متعدد و مختلف نظام سرمایه داری در  

وده اس فرسرا درآن لب« نو» الیستی و منطق متافزیی چه وصله هایپناه جهان بینی اید

دا از او جاضافه کرده و از عوارض جداگانه یا علایم منفرق، طور منتزع از واقعیت ه

 ارند درمی گذ« جدید» می گذارند ونام آن را مکتب اصل ماهیت اصلی، فرع  را جای 

 فلسفه »باشید شما را به کتاب ظرفیت یک نامه نمی گنجد. و اگر طالب ) معلومات 

قی به نشر در آلمان شر ۱۹۶۵مارکسیستی که من نسخه آلمانی اش را دیده ام و در سال 

             انگلس و لنین و علوم « مارکس» ر سیده و یا به کتاب انگلیسی زیر عنوان 

 راجع سازم. « اجتماعی» 

صفحه تدوین  ۳۵۰حجم  ای را به« اقتصاد سیاسی» من خود از کتب متعددی   

تصویر  ت هاکرده ام و از مااخذ موجود سیر جوامع بشری ارتحال ودور نمایش را با فاک

ودی و کمب نمودم. میدانم که کار فردی با نامرادی ودست و پا شکستگی که من دارم از

    مم. با ت قدنواقص علومی باشد. اما یک چیز را می توانم بگویم که در راه مبارزه ثاب

شناختی  دیگران گران است! از شما که« نو» خود می سازم، زیرا میدانم که« کهنه» 

شتر به ا بیهداشتم روی ضرورتی در احترام نامه قبلی خود تقاضا کردم با مبادله نامه 

ال درک م. حشناخت یکدیگرمبادرت ورزیم تا با همراهی آگاهانه راه فردا را تسطیح کنی

ت و نمی ریشه دار و متن دیالکتیک تاریخ اس« نو» و « نهکه» کردم که این مبارزه 

ود به خمه تان گویا است. دلیل دیگر کارندارد. من نمود. ناجهش!   -شود از رویش ساده

  دکماتیسم اور علمی دارم و اگر مهر ب  -راه و رسم بنیانگزاران سوسیالوژی علمی

 فردا و ینکهازه خود دوام دادم بخورم باکی ندارم. مهر سنتریستی خوردم و بازهم بمبار

یکه که راه پس فردا چه تاپه دیگری میخورم، باکی ندارد. اما تا جان در بدن دارم از

اه رر این  گر داگزیده ام بر نمیگردم. می روم تا به آرمان عالی انسان طراز نوین برسم، 

  ی رسند.ه مم کجان دادم، امید وارم، اخلاف و نسل های آینده بدان برسند و عقیده دار

کارگر هرچه بیشتر ثروت تولید کند و هرچه قدرت و محدوده تولیداتش »   

افزایش یابد، فقیر تر می شود. هرچه اجناس بیشتری می آفریند، بیش از پیش به کالای 
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ارزان بدل میشود. بی ارزشی جهان انسانی به نسبت مستقیم افزایش ارزش جهان اشیا 

 ، دست نوشته های  اقتصادی . فلسفی(. مارکس« ) گسترش می یابد

در خلال چنین نظامی، نظام مبتنی بر استثمار انسان از انسان، سرمایه داریست   

گی در یگانکه انسان در قطب کار و ثروت از خود بیگانه می شود و علاج این از خود ب

ه ببر رمایه داری، که انسان را از قلمرو و جسشیوه تولید  -زدن علت اصلی نهفته،

 سرزمین اختیار می رساند.

به سوی علم جاده شاهی ای وجود »  -برادر گل! من از مارکس آموخته ام که :  

ی ک علم مابناندارد، کسی که باک ندارد این راه ناهموار را به سینه بخزد، به نتایج ت

ن ش جهاعلمی که رهنمون عمل ) انقلابی( و در خدمت توده های محروم و ستمک«. رسد

بدل ی  مست. نه علمی که خود در دست سرمایه داران انحصاری به آله قتاله دستجمعا

لمی یه عشده و زنجیر ستم سرمایه را بر گرده کارگران و زحمتکشان  به اصطلاح توج

 .  ۲۸. ۹۶.۳« میکند. خوش و مسعود باشدی

و  درنگ کنم« مولتی نشنال» در نظر داشتم در نامه بعدی پیرامون کمپنی های   

تحده مره اضلاع در با» پرده بردارم و بدان نوشته لنین رجوع کنم که « جامعه اروپا» از 

 امپریالیستی -را سرمایه داری نوی چه « کهنه» نوشته تا نشان دهم که در «  اروپا

دیگر  دنیا می رود. اما اودور َ « کنش نو » -پیوند کرده و آن دوست، به چه شکل از

ایش را شتباهطریق تیلیفون بمن گفت که آن نامه را عاجل نوشته و انامه نه نوشت و از 

ردم کرا رد  قاضاتدرک می کند، تقاضا کرد که هر دونامه نامه را از بین ببرم. اما من این 

دید. و ششنا آو نامه او و جواب خود را در آرشیف نگهداشتم، که حال شما بمتن نامه من 

 دارد. نامه آن دوست در بین اوراق وجود 

از اینکه چقدر نامه ها از رفقای دیگر از کشور های مختلف و قاره های متنوع   

م ده آن هیکع گرفتم و متون شان در آرشیف وجود دارد و جواباها داده شده که فوتو کوپی

  -ون:مضم نقدا موجود است و د رجای دیگر بحثی می کنم. حال برمیگردم به شکل گرفتن

 « فریاد دموکراسی» 

رفقا ما در کانادا بدین فیصله رسیدند که از وضع کنونی جهان جمعبندی صورت گیرد و 

فریاد » مسئله کشور افغانستان در قلب آن جاه داده شود. این امرعملی شد و 

متن » خامه گردید. وقتی رفقا  سواد را مطالعه کردند، یکی از آن ها گفت، « دموکراسی

ئید ان برآمد. سومی گفت در کل متن را تائید می کند، دومی با خموشی به تا« . جالبیست

ولی در جز حیله ها تراشید و یکی دو انتقاد نابجا کرد که رد شد. چهارمی آن متن را با 
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راه رفقای منصور حکمت هم آهنک نیافت و از کنارش گذشت.  در آمد و شدها نظم وجود 

یند، می آمدند و سخنان نا مربوط و نداشت و رفقا در جلسه ها بدون اینکه آماده گیر بگیر

بدون مسئولیت می گفتند ووقت را تلف می کردند. پیش روی آنها وظیفه معینی را نهادم: 

را با تحلیل انتقادی مطالعه کنند و از این به بعد روی آن جروبحث « جرقه» گفتم متون 

بدین فیصله وقعی  براه اندازند. اینست که دیدم آن ها بار مسئولیت را بدوش نمی کشند و

نگذاشته در رفت و آمد بیش از پیش تعلل و سنگ اندازی می کنند. تا جائي که همان حد 

اقل دید وباز دید پانزده  روزه را هم بتاخیر انداخته و یا آهسته آهسته از یاد بردند. گاه 

 گاهی ، این یا آن رفیق بدیدنم می آمد و اگر می خواست از شخص غایبی زبان به گله

وشکوه بگشاید خاطر نشان می ساختم، بهتر است در حضور آن موضوع طرح و علت از 

 بین برده شود. 

امکان پدید آمد که چند روزی به آلمان بروم. باهمسرم رخت سفرببرکردیم و به  

 آلمان رفتیم. 

 ره آورد سفر آلمان 

جازه ایم، یکی از اقارب همسرم رسید بمجردیکه در شهر فرانکفورت در خانۀ          

 رجوع و رفقا خواستم از طریق تیلیفون آنها به نمبرهائی که نزد خود یادشت کرده بودم،

 را مطلع سازم که در کشور آلمان آمده ام. 

سه روزی  -با دوسه نفر شان مکالمه کردم و آدرس خانه ای را که محتملا دو  

چندی  سایلمه آنها سپردم. رفقائي بدیدن آمدند و در آن می ماندم، بکمک صاحب خانه ب

 را به بحث گرفتیم. 

ولتاری درلای ابرهای تیرۀ سوسیال دموکراسی غرب و دیدم که روحیه انقلابی پر 

خواهی بیداد می کند. «! دموکراسی»موجود پوشیده می باشد. موج « الدموکراسی لیبر»

از شنیدن سخنان شان، صحبت از شکست وقتی با چهار رفیق که بدیدنم آمده بودند، پس 

مرگ » امپراطوری سوسیال امپریالیسم شوروی کردم که مطبوعات غربی آن را نادرست

رقص و پایکوپی نموده، عصر دموکراسی لیبرال « مرگ»می خوانند و بر این « کمونیسم

 -شانه مارکسیست اعلام می کنند، می بینیم که بر« پایان تاریخ»غرب را عنوان و 

 نینیست های انقلابی چه وظیفه سنگین افتیده که به جهانیان ثابت سازند، آنچه درل

نیست، « گ کمونیسممر»سوسیال امپریالیستی اتفاق افتیده،  -شوروی رویزیونیست

رویزیونیسم معاصر است که به کمونیسم علمی خیانت نابخشودنی  شکست فضاحت بار



288 
 

یکی از رفقا با شور خاص خودش گفت،  کرده است. وقتی کلمات اخیرم را ادا کردم،

قای افغانی با صراحت روحت شاد فلانی، که پس سالیان دراز در این کشور آلمان بین رف

زبان آوردی. تعجب کردم و از سایر  لنینیسم و کمونیسم علمی سخن بر -از مارکسیسم

هند کرد. کنه مطلب گردیدم. آنها گفتند در این مورد بعدا مفصل صحبت خوا یرفقا جویا

بحث آنها بیشتر به نقص ها، ابهامات، انحرافات و کچ اندیشی های گروه های دیگر 

 تماس میکرد و نه موقف روشن ایدئولوژیک خودشان. 

رفقای چهل روزی که در آلمان ماندم به کمک مادی و معنوی  مدت بیشتر از در  

د سایل حا، مز نزدیک دیدمهای مختلف آلمان رفتم، با رفقا اافغانی در آن کشور، به شهر

ه ی داشترلتارورا به تحلیل گرفتیم، اما در تئوری ندیدم که آن ها موقف جدی انقلابی پ

رج و م بمسایل نظر اندازند. در عمل تشتت و هرج باشند و از ایدئولوژی پرولتاری

      جمن   و ان« فریاد»زمان  در این دمعمول خرده بورژوازی در جو حاکم و حریف نور

راق ید اوقجداگانه ترتیب و  ود. شرح طویل این سفر را در نوشتۀب« شورای دموکراسی»

 نموده ام. 

با رفقای  تمام دید و وادید ها در اینجا تنها بدین مختصر بسنده می کنم که از  

ا روها یگدرک کردم که اختلافات آنها با سایر « شعله جاوید»مختلف منسوب به جنبش 

تر لکه بیشب انقلابی ندارد،  سیاسی از موقف پرولتاری –ایدئولوژیک افراد ریشه عمیق 

ی شئت مرده بورژوازی نمحفلی خا و خرده کاری های روحیه از رقابت ها، هم چشمی ه

ود ی و مولمبارزه طبقاتنمی دانستند که دموکراسی محصول  خود« دموکراتها»کند. این 

بقاتی هر طمآله ستم طبقاتی. یعنی که  جامعه طبقاتیست. شکلی از دولت است و دولت هم

هات برای همه فریب افوا« دموکراسی»  و جود ندارد.اللهدارد. دموکراسی محضا  

 ایرسا و بورژوازی یا خررده بورژوازی است. در عصر ما یا دموکراسی برای پرولتاری

حال . طریق سومی وجود ندارد. خیال است، ماست یا برای بورژوازی زحمت کشان و

 ت و جنون. اس

 به برخی از رفقا که بیشتر از دیگران آشنا بودم، گفتم نوشته ای دارم بنام        

را  ظر شاننو پس از اینکه که حاضرم آن را به  سمع ایشان برسانم « فریاد دموکراسی»

ب  ا راغرپردازیم. کسی در صورت لزوم به طبع و تکثیر آن میمتن آن شنیدم  در بارۀ

 شنیدنش حاضر شود. نیافتم که به 

هم  را یافتم که حاضر شدند متن را با آلمان چند رفیق  Wisoenتنها در شهر  

مطالعه کنیم. این کار را کردیم. آنها از متن استقبال کردند و حاضر شدند در طبع و تکثیر 

فوق « جرقۀ»د. بتوافق رسیدیم که آن را بمثابۀ یک تخنیکی کنن –آن مساعدت مالی 
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از کدام تشکیل مشخص نمایندگی نمی کرد و از همان آغاز  "املا" رنمائیم. زیراالعاده نش

 لنینییست های افغانی میگردید.  -شامل حال مارکسیست

مائوتسه دون اندیشه، رفقای      لنینیست، -با رفقای آلمان از حزب مارکسیست  

ظر ادل نتب شت،همکاری دا« انورخواجه»، یک رفیق افغانی که با رفقای «خلاف جریان»

 سه هر فتیم. ازل آراسته یا -را با موازین انقلابی م« خلاف جریان» کردیم و رفقای

 با خود به کانادا آوردم.  جریان آثار کتبی ای را گرفتم که

ست که تذکر میدهم آن وعده و وعید های رفقا روی کاغذ ماند و جامه اناک درد  

اید  یست،  بنقلابذکر شده که متن ا ز آن ها داشتمدو سه نامه ای که اعمل نپوشید. ولو در 

ی موتر نشر شود ولی نشر نشد. میگفتند، یک رفیق ایرانی که آن را روی پرده کمپی

علوم معم  آورد، اثر نزدیک به پایش رسیده بود که از ثبت بقیه اثر دست کشید. علتش

ینست افتیم. توفیق نیا آوریمهمان دیسک نیم کاره را بدست که نشد. هر قدر تلاش کردیم 

وی، چاپ نشد. از آن چند نسخه ای فوتو کاپی شد. به نار« فریاد دموکراسی»که 

و  یچ جائیهاز  پاکستان، امریکا و آلمان رسید. در خود کانادا هم به چند دستی گشت. اما

 هیچ کسی صدائي برنخاست. 

« وکراسیدم»که مدعیان روشنگرائي و طالبان  بیک موضوع دیگر آشنا شدم 

سترش گنه تنها در پخش و « شعله جاوید»ی مختلف منسوب به  جنبش در گروهبندی ها

 مور آنا صلاحیت داران ای« رهبران»ده، سهم بسزا نمی گرفتند، بلکه نشرات چاپ ش

یدم که د. دآثار نشر شده را بدسترس صفوف نگذاشته و از تعمیم دانش جلوگیری می کردن

د. ه ندارنپ شدآزادی بخش معلوماتی در باره این یا آن اثر چا اکثر جوانان شایق مبارزه

 ا چهه« جرقه»ونشن از جوانان پرسیدم، آیا از طور مثال در یک جلسه ای در شهر م

ن که آسد به رچه  چیزی نشنیده اند،« جرقه»ی گرفته اند. شنیدم که آنها در بارۀ انتباه

«  جرقه» شماره ۲۷ چرا تا حال که تقریبا   آن را خوانده باشند. از ناظم جلسه سوال کردم،

ا باست جواب روشن نداشت، اما می خونشر شده این رفقا را در جریان نگذشته اند، 

 سفسطه گریبان خود را از چنگ سوال رها کند. 

لذا به حاضرین گفتم، رفقا! میدانید که ما در مبارزه علیه دشمنان طبقاتی  

لاب نیاز شدید داریم. از این رو ضرورت اینست که پرولتاریا به دانش، کسب علم انق

 -حد توان مادی گروه یا سازمان به طبع می رسد تا خورد ترین نشریه ایکه از هر

تخنیکی باید و باید بدست همه و یا اکثریت اعضای جنبش برسد، که آنها بنوبه خود آنها 

رزه می کنیم نیاز بیک را به مردم برسانند. ما که علیه جهل، بی سوادی و خرافات مبا

نشریه  شمع نهایت کوچک دانش داریم و نباید از روشنی آن هراسی داشته باشیم. اگر

لنینیسم است آن را تائید، تکثیر و بزبان تودها  -مارکسیسم -مطابق با روحیه علم انقلاب:
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که افتم عامه فهم سازیم. اگر  خلاف آنست انتقادش کنیم و بصاحبش بسپریم. بعد ها در ی

است که اوراق طبع شده را طبق میل خویش « رهبران»این روش عام به اصطلاح 

« رهبری»می ترسند، زیرا مقام  روشنی راق می کنند. یعنی خود از تحبس، معدوم و اح

اند. « مقام رهبری»عروض می شود. اینها شایق انقلاب نیستند، والۀ شان به خطر م

صدمه می بیند. « رهبران» رد، این داشن محدودوقتی دانش انقلابی عام شود، دامن گست

 فضل فروشی شان کساد و حرمت خود ساخته و خیالی شان برباد می شود. 

عملی پرولتاریا سنگ اندازی می شود، یعنی  -نتیجه اینکه در راه وحدت فکری  

 گیرد.  ر میحزب انقلابی پرولتاریا، حزب کمونیست، ستاد فرماندهیش در حال تعلیق قرا

ی از یکعده از رفقا از کشورهای مختلف یپس از آن که به کانادا آمدم. نامه ها  

ه در ککنم  میان نبود. بازهم تکرار می گرفتم و در نوشتن جوابها خوردترین تاخیر در

 ی را باکاپ ، جوابها را فوتو کپی کرده و همین نسخه های فوتوها مقابل برخی از نامه

 خود دارم. 

هرج و مرج جنبش انقلابی کشور را لمس  شتت و مملو ازوقتی اوضاع مت  

اده ع افکردم، برداشت خود را در پارچه نظمی که دو بند شش بیتی داشت با این مطل

  -نمودم:

 ابم نمی خو م شبلحظه ها همی بارد غم به روی اعصابم                    روزها منم نارا

 ابم را کجا ی د یارواه چه روزگاری ش           دوستان همه خاموش غافلند احبابم          

 بم ند ارعای تواکپی جمع کیفی سخت در تب و تابم                     خشم دشمنان خلق  در

 دشوار  ار من شودک گاه از فشار خود                گاه اشک چشمانم میدهد مرا آزار      

 مارکه می شوم بیسترس بود عامل گر          از انرجی می بینم هردمی کمی ادبار         

 راغ یار ی روم سمارم دبا تمام این الام خسته نیستم از پیکار               تا که جان به تن 

س باشم. سعی می نمودم بهر طریق که امکان پذیر باشد به همرزمان مان تا اخیر در تما

داشتها بگیرم و با کمک مطالعه کنم، یادو مجلات را نشرات را بدست آورم، کتب، رسالات 

قلم سنگر مبارزه را گرم نگهدارم. اما حیف که انبار نوشته در بین دوسیه ها در الماری 

مقفول می ماند. اگر هم روزی کسی آن را بخواند، نمی دانم چقدر از آن را در حافظه می 

که گاه به گاه به کاغذ سپارد. تا چه اندازه در نشرش سهم میگیرد. پارچه های نظمم را 
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که در مواردی به  من آمدند بگوش آنها آشنا می سازم،، وقتی رفقائي بدیدن می سپارم

 م ببرند، در برخی از نشرات به چاپ می رسد. رخی از آنها بدون اینکه از من ناکمک ب

 فشرده این بحث طویل

دن  وانکه با خ جنبش روشنفکری خرده بورژوازی با ادعای جنبش انقلابی پرولتاری، 

س پشدند،  جلب وچند کتاب، رساله یا مجله، عده از روشنفکران با ایده های انقلابی آشنا 

ست جز و د، به خیرا مطرح نمو خواسته اقتصادیشو  از آنکه جنبش کارگری سربلند کرد

کرده و نفوذ انقلابی طور سیستماتیک در روح این جنبش ن افتاد. از آنجا که تئوری های

 ده بوداشت حداقل دانش علمی فراهم نیاملنینیسم برد -نبع مارکسیسمسه م و ءه جزاز س

ز اذا لند کشد، ي جنبش انقلابی گردد و انقلابی های حرفوی را بلهنماکه بتواند ر

ای هل فروشی و بحث مشغول فض خرده کاری ها، بست محفل بازی ها وآغاز در دارهمان

ی که معدود کشور هم از دهات و قصبات دود ومدرسی بود.  کارگران کارگاههای مح

د تی خواز علایق دهانزدیک به آن کوی و برزن کارگری بودند، گردهم آمدند، هنوز 

ز حب هر، اشدر شکل دهقان یا پیشه ور، یک پای شان به ده و پای دیگرشان به  ،نبریده

ف طر زاو  رمالکیت شخصی بر وسایل تولید، جدا نشده بودند. از یک طرف کارگر مزدو

 دیگر دهقان یا پیشه ور خرده مالک بودند. 

 وسایل تولید و پرولتاریا یا کارگر مزدور، به این معنی که آزاد از مالکیت بر  

انه ه و ویرکلب نبودند. گفتیم که ه زمینب زاد از بردگی طوق بگردن یا آزاد از وابستگیآ

 ورغ  مدر ده داشتند، قطعه زمین کوچک زراعتی ای را اداره می کردند. خر، گاو، 

ح ه سطکوسایل تولید بدوی زراعتی داشتند. در کارگاه شهری بدین سبب کارمیکردند 

 زندگی فامیلی خود را بالاتر ببرند. یعنی خرده بورژوازی ده بودند. 

« سرمایه»لی غلیظ و مسلط بود هنوز ان که مناسبات تولید فئوداافغانست در  

ی ر طبقاتوامدادزمان و مبارزۀ  تاریا را درعرصه زندگی دعوت  کند.پرول مجال نیافته بود

ان و پیشه ور گیاز نیمه پرولتاریا، دهقان خرده پا، کاریگران خانودهکار بود تا 

 فتد. اوران جنبش پرولتاری به د تاریا درپرول پرولتاریای صنعتی پدید آید و خون پاک

فابریکه جنگلگ بچشم سر مشاهد کردم که چطور  در فابریکۀ پلخمری و  

کارگران خرده مالک دهاتی تطمیع می شوند، تمایل دارند بسوی ارستوکراتهای کارگری 

بروند. ده باشیها و صد باشی ها چقدر به آسانی خریده می شوند و در صف کارگران 

کارگر می زنند. در فابریکه  می کنند، یعنی تیشه به ریشه طبقۀ ل کارگران مبارزهمقاب
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از آن ثروت باد آورده ایکه  -«شهزاده سرخ» -فواهی بود که سردار محمد داودجنگلگ ا

مردم ستمکش افغانستان ربوده بودند  سلطنتی از کیسۀ کاکای جلادش و در اصل دودمان

 افغانی مدد معاش میدهد.  ۲۵۰کارگر ماهوار  طبقۀ می ربایند، برای آن گمراهان و

دیدم که آن ها با باند ضد دموکراتیک ضد خلق چطور زد و بند دارند و در زبان   

وه جل« بیانقلا» و حتی« مترقی»وطی وار حفظ کرده بودند خود را با چند کلمه ایکه ط

امل عود خمدند و ر آمی دهند. این کارگران بدام تئوری های رویزیونیسم معاصر گرفتا

 کارگر گردیدند.  دشمن در بین طبقۀ

خرده بورژوا خودش یک تضاد مجسم است. از یکسو تمایل دارد به موقف   

ل ، خیبورژوازی بزرگ برسد و از سوی دیگر می بیند که رشد ناموزون سرمایه داری

ا می ویرانی سوق داده بدامان پرولتاری خیل این قشر را جبرا بسوی ورشکستگی و

 وساننهستی اجتماعی متزلزلش، فکر او هم در  همین نوسان اقتصادی و اندازد. در

گر ضد دی و زمان تاط و محافظه کار، یکزمان لیبرالاست. یکزمان انقلابی، یکزمان مح

 غیره.  انقلابی، سازشکار، اصلاح طلب و

«! بیانقلا» -زود با تمایل  مترقی -ران زوداز همین سبب محفل های روشنفک  

می  آشنا نشده، از هم« انقلاب» و ترقیهنوز با مضمون  شکل میگرفتند و رنگ و

 بی رنگ می شدند.  پاشیدند و

صر قدرت سیاسی را رویزیونیسم معا ۱۹۵۶وقتی در شوروی از  بخصوص 

 ه ماند،وشیدسال، چهره اصلی او از انظار مردم انقلابی جهان پ غصب کرد و بمدت چندین

ت پای ن مدلبانی، هم در ایزیرا احزاب انقلابی مانند حزب کمونیست چین و حزب کار آ

 رست ها دیونیبا این رویزامضا  کرده و به شکلی از اشکال  منتشره احزاب برادر اعلامیۀ

ه ردوگاای تیره از ابرهای غلیظ را در خود فضا  قرارومدار بودند؛قسما   وشد وآمد

 سوسیالیستی پدید آورد. 

سیمای  بود که حزب کمونیست چین و حزب کارآلبانی پرده از رو و ۱۹۶۴در   

ر تعمارویزیونیسم معاصر برداشتند و نشان دادند که رویزیونیسم شوروی مدافع اس

 نوست. 

 -رهنگ فئودالیافغانستان ف انید که در کشور عقب نگهداشته شدۀمید  

نتی، پرورش و آموزش را ورو وحشت اختناق آور دود مان سلطامپریالیستی آنچنان با تر

که کمتر فردی حاضر بود  و روح روشنگری را شکنجه می کردنددر مضیقه قرار داده  

کتاب را بسر بپروراند. اگر بگویم فرهنگ مطالعه با مقایسه به مردم کشور  ذوق مطالعۀ
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معدود از  ار داشت، مبالغه نکرده ام. آن عدۀسطح نهایت پایان قر ا درهای همجوار م

جوانان که دیپلوم فاکولته، پوهنتون را هم بدست داشتند، فکر میکردند، تحصیل کافی 

ای را بخواند. به جا، مقام و « اضافی»گر احتیاجی نیست کتب یا نشریات دارند، دی

دانش بیفزایند! گویا چنین  دهند و بر دارائي ای رسیده اند. چرا دیگر بخود زحمت

برداشتی وجود اشت که تحصیل علم، برای این نیست که جامعه را از چنگال جهل، بی 

که وضع  بدین منظور است صرف  سوادی، مرض، فقر و ابتلا به فساد نجات دهند، بلکه 

ات ممتاز است که طبق ای خانوادگی آنها را ارتقا بخشد. این همان افاده –زندگی شخصی 

 جامعه به زیر دستان خود القا می کنند که ترا یا شما را به کار مردم چه کار، برو و

خود را  ه مردم و این طبقات حاکمه، معاملۀزندگی خود را سرو صورت ده و بگذار ک

 کس برای خودش و خدا برای همه.  هر -بکنند. همان شعار عام سرمایه داری:

وی رویزیونیستی، با ترویج مناسبات تولید سرمایه ما دیگر فراگرفتیم که شور  

رگۀ امپریالیستی تکامل کرد و در جداری طراز نوین، چطور به یک کشور سوسیال 

محسوب  ریکاامپریالیسم جهانی از جمله دول بزرگ امپریالیستی در جوار امپریالیسم ام

 شد. 

در تقسیم  رقابت بین این دو قدرت بزرگ امپریالیستی حدت و شدت گرفت و 

یشی پو نزاعهای این دو رقیب از سایر رقبای امپریالیستی ها مجدد جهان کشمکس 

ه شاخ اخ بشگرفت. این دو قدرت بزرگ امپریالیستی در آسیا، افریقا و امریکای لاتین 

 رنظامی یکدیگ -شدند و برسر نفوذ به قلمرو وسیع تر اینجا و آنجا با تهدید های سیاسی

خاطر یب را بو رقان کیوبا را بیاد آورید. در ویتنام مقابل شدند. این دمواجه گشتند. بحر

 وار. ز خرآورید. در انگولا موضوع را فراموش نکنید. این دو سه نمونه بحکم مشتی ا

،  UNOاگرامپریالیسم امریکا برای نفوذش بر جهان از بنیان هائي مانند  

NATO، WTO  وسا ستی هم پکت وارو غیره استفاده میکرد، شوروی سوسیال امپریالی 

عی، تاله دستجمسلاحهای ق را در دستور روز قرار داده از صدور« شوروی سرمایه»

می با نا، کمیاوی و حتی سلاح اتومی بکشور های دیگر «بیولوژیکسلاح های مکروبی )

از  انه کهد و  دیگر به این بهگیرجلو« کمونیسم» ورزیدند. یکی بنام اینکه از نفوذ

سایر دول  است وسوم دفاع کرده و دوست طبیعی مردمان جهان «!! سوسیالیسم»

 یتخنیکی نظام -امپریالیستی هم ناظر بی طرف نبودند و هرکدام برحسب توانائي مادی

 را می چاپیدند.  ،و زحمت کش جهان، ستمکشان گیتی مردم رنجبر ،خویش

سوسیال  د نداریم در این نوشته مختصر چهرۀ اصلیصاز آنجا که ما ق  

امپریالیسم جهانی طور مشروح، شاید و باید به تحلیل  جرگۀ امپریالیسم شوروی را در
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در کشور « پاگلین غول» بگیریم، با همین مختصر توجه خوانندگان را به عمل کرد این دو

 خود بررسی می کنیم. 

سرطان را در  ۲۶دیدیم که رویزیونیسم سوسیال امپریالیستی شوروی کودتاي   

نمود. از  ثور را جا بجا ۷کشور افغانستان پیاده کرده و پس از شش هفت سال کودتای 

یستی ریالآن پس وقتی دید نوکران وفادارش در علاقه داری مزدور شوروی سوسیال  امپ

ستعمار اآن  رستاد وقوای نظامی اش را به کشور فدر کابل از اداره امور کشور عاجزند، 

ار خار د اش را با استعمار کهنه همراه ساخت. اما نان« سوسیالیستی!!»نو با پوشش 

 مردم افغانستان در گلویش گیر کرد و نتوانست این نان را بلع کند. 

در کشور « تنظیم های اسلامی»رقیب او هم آرام نه نشست، غلامانی را بنام  

 جهاد، «اسلامی»بود شعار « کافر»ستان دست و پا کرد. کشوری یا دولتی که خود پاک

 شتیبانیا از پرا ورد زبانش ساخت. بردگان امپریالیسم امریک« خدا»یعنی مبارزه در راه 

یز و حهای معاصر، تجهتخنیکی و سلا -دول اقمارش در کشور های اسلامی از نظر مالی

 تکمیل شدند. 

ان مانور سلاحهای عصری دو قدرت بزرگ امپریالیستی گردید. افغانستان مید  

انستان افغ تیر، دلیر، تسلیم ناپذیر و آزادی خواهمیلی را مردم سرتاوان این جنگ تح

 میدادند و دادند. 

 فکران، حاملان فکر سیاسی، در جنبۀدریافتم که روشن در این حیض وبیض  

ت. ریسمداتم، مشغول هوسبازی های قدرعمده از قشر خرده بورژوا در همان تضاد مجس

در  گروپ های جهادی، و  ارتجاعی« انقلابی» -اینها در گروپ های به اصطلاح مترقی

ه قدرت د، بخدمت بقایای مناسبات فئودالی و بورژوازی امپریالیستی دایما تلاش داشتن

 دولتی برسند و بنام، مردم سوداگری سیاسی کنند. 

و « پرچم»و « خلق»چطور در گروه بندی های کهازهمین سبب ما شاهدیم  

ایادی  مذهب و سنی مذهب، رهبران ومی اعم از شیعه دسته بندی های گروه های اسلا

قدرت های بزرگ امپریالیستی استعانت جستند و در رسیدن به قدرت دولتی،  های شان از

ه آتش کشیدند. ها را ب قصبات را تاراج و غارت و بالاخره ویران کردند. خانه دهات و

بیش از پنج  نال ها را ویران نمودند.امزروعی را سوختاندند. کاریزها و کزمین های 

 کستان و ایران فراری ساختند و عدۀدر کشورهای هم جوار پا ارملیون مردم ستمدیده 

سپردند. دو «! تقدیر»پریشان بدست  وافر دیگر را از دهات کنده در شهرها سرگردان و

ربانی سلاحهای معاصر کردند. اینکه تعداد معیوبین، معلولین، مفلوجین، میلییون را ق

 ق آن  ـیـه دقـیـاحصائ د به مواد مخدره و غرق شده به ورطۀ فساد اخلاقی چـقـدر اسـتمعتا



295 
 

  را کی بدست می دهد؟

دعای بلند بالای               با ا« حزب دموکراتیک خلق...»شما خود دیدید که   

فتید اخودش  اش از چهرۀ« انقلابی»اش، چطور پس از آنکه نقاب عاریۀ  «کمونیستی»

ردم و منیست، بلکه ضد کمونیست، ضد انقلاب و ضد « کمونیست»ه تنها و معلوم شد ن

« نحزب وط»خواند، مسلمان شد، « قران»یت است، از خدانشناسی دست کشید انسان

 ،همردم ستمدید ن مردم جا پیدا کند.بی گردید و با این طرح ریاکارانه اش هم نتوانست در

  -تند:زجرکشیده و جنگ زده اما دلیر وشجیع و وطندوست، به این دشمنان مردم گفت

 بهررنگی که خواهی جامه می پوش  

 من انداز خرامت می شناسم

ند، که بود آنها از عمل این وطنفروشان ضد انقلابی قماش اصلی شان  را شناسائی کرده

مردم قه بی به رویزیونیسم سوسیال امپریالیسم شوروی خوردترین علابجز از خدمتگذار

ی سهاهی را رون کشور افغانستان ندارند. آنها میدیدند که در امور جاری، امر و

 ست. ه نیرویزیونیست  صادر می کنند و از این غلامان حتی پوست کردن پیاز هم ساخت

خه های شده و نس شرچه خوبست که امروز کتب متعددی از منابع مختلف ن 

و ه که با صراحت گواهی میدهند، زمانی در روی پرد فارسی آن هم در دسترس است

 قطب وقتی در عقب پرده دستهای قدرت های بزرگ استعماری، چطور گدی هائي را در

ه ها نامیده می شوند در صحن« جهادی»سلامی که ا -بندی اخوانیدسته  خلق و -پرچم

طور بندگی مردم اصلی کشور را تنگ و تنگ تر می ساخت.  برقص می آورد و فضای ز

وان بخ) ت پرده تهاجم اتحاد شورویحقایق پش» -می کنیم: مثال چند نمونه آن را ذکر

رخ در سارتش »، «د علاوه کردیم( بر افغانستانخو شوروی سوسیال امپریالیستی، از

یره و غو «... مسایل جنگ و صلحو افغانستان »، «جنگ در افغانستان»، «افغانستان

 غیره. 

علاوتا بچشم سر دیدیم که چطور پس از آنکه شوروی سوسیال امپریالیستی در  

کشور ما از درک ولخرچی های جنگی  اش، هم چنان در انگولا، ایتوپیا،نیکاراگوا، کیوبا 

انه مردم و غیره، به تنگنای اقتصادی گیر کرد... . مزید بر علل دیگر پای مقاومت مسلح

  بگفتۀسرباز کشورما، او را واداشت، برای خود بینی خمیری بسازد، که ظاهرا  

دیار، با آبرو از این کشور لشکرش را بیرون بیاورد، در تبانی با رقیب اران آن زمامد

مند دیگرش، امپریالیسم امریکا، مصلحت دانست، شکستش را با برون بردن اردویش تقدر

ویتنام مجبور به           کند. او دیگر مانند امپریالیسم امریکا در از این کشور پرده پوشی
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اردوی استعماری خود را در بالهای هیلوکوپتر ت خوردۀ فرار نگشت که عساکر شکس

جهان  ی اکثرآویزان کرده از میدان میگریختند. در این دیار دشمن کش که سرها و پوزها

خود را خاریده، فرار کرده بودند،   کلۀپسِ  ضح،تفیان بخاک مالیده شده و با شکست مکشا

قدرت های بزرگ دست  ملعبۀ که« ملل متحدی» این سوسیال امپریالیسم در زیرچتر

وای عماری، گویا با عزت از کشور ما، قدوکان سیاه سیاست های استامپریالیستی است، 

یب گردن نظامی اشغالگرش را کشید. حتی بدست نوکران پرچمی اش، حمایل گل را نیز ز

پیدا کردند.  زهی بی شرمی! وا از رخسار شان نا افسران خجالت زده، اما عرق شرم بر

 این وقاحت!

از بین نرفت. هم  در ظاهر اردوی استعماری کشور ما را ترک کرد. اما استعمار  

هم  و ،لابدر وجود رژیم موجود، علاقه داری مزدور شوروی سوسیال امپریالیستی در ک

  ئیدند.که به امپریالیسم امریکا سر بندگی می سا« مجاهد»ش گروپهای در تپ و تلا

ته ران خود فروخت ای از هرقماش و دسبعدی روشن بود. باید روشنفک نقشۀ  

ینجا ند. در ایاسی، دست بهم دهند و پایه یک دولت وسیع را بگذارس -بندی ایدئولوژی

ام نا این مطرح است که ب«! سانخدانشنا»، خداپرستان و«بی دینان»عمدتا آشتی دین و 

 -پرچمی -حال دیگر بین خلقی .ها و کلمات فقط ذهن مردم عوام ببازی گرفته می شود

مرز آشتی  اخوانی جمعیتی، حزب اسلامی، ائتلاف هشت گانه ایران وغیره ... و «کافر»

ق ریطاز  وناپذیر وجود ندارد. چون همه در خدمت امپریالیسم و ارتجاع سوگند خورده 

بابان نافع ارین ماربابان بهم نزدیک شده اند، باید نزاع خود را یکطرف گذارند و برای تام

تمکش سدوش مردم  بر سعی کنند فئودالیسم بومی کمر خدمت ببندند و امپریالیستی و

 میانری بکه دیگر از مقاومت اث ئودالی را طوری هموار سازندف -تیزنجیر ستم امپریالیس

ه نان ضربچین خود، گفته در سگ جنگی های ب« فوق الادب مرالا»غلامان هم نیاید. این 

ل وسیاکه قوای منظم نظامی شوروی س نبش مقاومت زدندیق به پیکر جهای کاری و عم

ا بقشه این غلامان طبق ن .امپریالیست در ظرف ده سال زده نمی توانست و نتوانست

 های بین اقوام و طوایف، خصومت داران شان جنگ برادر کشی را آتش زدند و چنان

دم اموس مرنساختند.  بر ها که از کشته ها پشته  مذهبی را غذا دادندو نژادی، زبانی 

چنان بیداد  تند.تجاوز نمودند، سینه زنان را بریدند، گوش و بینی را از کاسه سر جدا ساخ

گفتند  نی می. یعو اهریمنان خارجی به نیکی یاد می نمودند «کافران»کردند که مردم از 

ین کفن ابجان مرده کاری نداشت. اما  اد کفن کش قدیم بخیر، که کفن را می برد وی -که

 د. یکننمکش های جدید هم کفن را می برند و هم به شرم گاه های مردم چوب را داخل 

 جان همه را کیسه تهی مردم می پرداخت و پس از جنگهای فرسایشی که خراج  

 ـه، نراـر ویوـشـکر ــر سـ، بدــی شــا مـه گـنـن جـوپ ایـت دم تـوشـگ ردمـن مـریـهای شی
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 انعقاد یافت.  «ی امپریالیستیاصلح گذر»البته « صلحی»ـه قـوافـم

که گفتم و بازمی گویم علاقه داری مزدور شوروی سوسیال « جمهوری»دولت   

ه بدولت وابسته بخوان )« دولت عبوری»لیستی در کابل بود، جایش را به امپریا

دش به )بخوان علاقه دار( خو« رئیس جمهور«! »جناب» امپریالیسم امریکا( سپرد و

 در دفتر آن مقیم کابل پناهنده شد. « ملل متحدسازمان »

خلقی  -بر کرسی دولت تکیه زدند، اما در اردو نقش پرچمی« جهادی ها» ظاهرا 

یس و پول موقف دولت است، که با ملموس بود. چون اردو رکن با اهمیت و تعیین کننده

« انروشنفکر»زائي، نقش دولت را می سازند، پس دیدیده می شود که دستگاه های ج

ی ت نمهر دو دسته بندی طبق فیصله ارباب شان بهم ساختند. اما در سر تقسیم قدر

 یمعله ور شرا  تبانی ها را زیر می گرفت و جنگ ها نستند با هم مدارا کنند. تضاد هاتوا

 ،اه بودکوچکی همر جهادی ها جنگ اگر با وقفۀباد آورده « دولت» ساخت. در طول عمر

ویا د.  رشزندگی نهایت فقیرانه ان ها می شد و  همیش شعله ور و باعث تباهی مردم و

 کرد. نی پیدا هم تعبیر عملی و واقع«  دولت قاعده وسیع»ود این های امپریالیستی در وج

مار شد، اردوگاه سوسیالیسم پاشید، امپریالیسم تارو مپراطوری سوسیالچون ا 

یرا سوسیالیسم شکست خورد، ولی تاکید می کنم که کمونیسم نمرد، مرگ ندارد، ز

س، کمون روز( پاری ۵۲جامعه گواهی میدهد که کمون اولیه، کمون )قانونمندی تکامل 

اولیه  مونست که کت ااتحاد شوروی سوسیالیستی در سه و نیم دهه خود بیانگر این حقیق

اه نسان آگده، امردم، در مسیر حرکت ارتقائي جامعه، در اثر رشد نیروهای مولفاقد آگاهی 

در  خنیکتعلم  را قادر می سازد از دست آورد های ،رسالت مند، در وجود پرولتاریا و

تم را سد، ا زایل سازدرست کند، تبعیض، امتیاز و تفوق طبقاتی ر خدمت انسان استفادۀ

سال  ن درستالیفرت حسب نیاز مردم سربراه سازد. و تولید نعم مادی را بو م کندوکمح

« یندهآ معۀبارۀ جا»بت دارد در وقتی با نمایندگان کارگران امریکائي روبرو صح ۱۹۲۷

  -به سوالی چنین پاسخ می دهد:

یح ویش توضانگلس و لنین در آثار خ خصلت عام جامعه کمونیستی را مارکس،»          

نیم، کچ کستشریح( جامعه کمونیستی را ) داده اند. اگر بخواهیم بطور مختصر اناتومی

  -خواهد بود: ای جامعه

نها مالکیت تالف( که دران مالکیت خصوصی بر وسایل تولید هیچ وجود ندارد،           

 می تواند. جمعی بر وسایل تولید وجود داشته اجتماعی، دست

  یـتـعـارکنان صنهیچ طبقاتی و هیچ قدرت دولتی وجود ندارد، بلکه کب( که دران           
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خود  دیقتصااامور  بمثابه اتحادیۀ آزاد زحمتکشان و زراعتی وجود داشته می توانند، که

  را اداره می کنند.شان 

ن ایه بلند تریپ و بر لی، حسب پلان سازمان داده می شودث( که در آن اقتصاد م          

 تکامل( تخنیک در صنعت و هم چنان در زراعت تکیه خواهد داشت. )مرحلۀ 

خواهد نزراعت وجود  ج( که در آن هیچ تضادی بین شهر و ده، بین صنعت و          

 داشت. 

توزیع  حسب پرنسیپ کهنه کمونیست های پاریس د( که در آن تولید را بر          

 «. ه هرکس برحسب نیازشب وکس برحسب توانائیش،  از هر» -خواهند کرد:

ز هر نگاهی اکه  ر تناسب مساعدی قرار خواهند داشتذ(  که در آن هنر وعلم د          

 شده بتواند.  -شگوفا

اهد بود، که آزاد خواحتیاجات  ر( که در آن شخصیت، از سودای یک لقمه نان و          

یره رد، و غکبرخورد خواهد یسته، و با اینکه واقعا آزاد است بطور شا« جهان بزرگ»با 

 و غیره. 

، ۱۹۲۷سال « مایندگان کارگران امریکائيت نئیاحبه با اولین همص» -)استالین:          

  ۱۱۱/۱۱۲، ص ۱۹۳۵لنینیسم، ماسکو  ۴تاب ک -نقل شده از:

که  ،نیازبان آلمبه ) ۱۱۶/۱۱۷ص   ۱۰به کلیات، جلد  رجوع کنید هم چنان          

 روان ترجمه شده است( 

ین و ستالین مارکس، انگلس ، لن کمونیستی آثار اوصاف اساسی جامعۀ»در اثر           

 کمونیسم علمی.  ۀموقوت ، نشریۀ« درفش  سرخ»

ی آلمان. نیست انقلابارگان نشراتی خلاف جریان، سازمان ساختمان حزب کمو          

 مراجعه شود.  ۱۱/۱۲ص  در همین اثر به ۲۰۰۳ی جولا ۱۵نمبر 

ثارش در آمراجعه شود به  ،۱۸۷۱ «جنگ داخلی در فرانسه»مارکس در اثرش            

  -نوشت:که زبان آلمانی به ، ۳۴۲ص  ۷جلد 

، پایه تمدن که می خواهند مالکیتآنها )مراد مرتجعین است(، فریاد می کشند »          

ی را از بین ببرد که می خواست آن مالکیت طبقاتن، را از بین ببرند! بلی، آقایان، کمون 

سلب مالکیت از  )مشتی( قلیلی مبدل سازد. غایۀ شان از مردم{ را به ثروتکار بسیاری}
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ی خواست است مالکیت فردی را تحقق بخشد، وقتسلب مالکیت کنندگان بود. کمون می خو

استثمار کار است، به  ، که بیش از همه وسیله بردگی ورا سرمایه وسایل تولید، زمین و

 « زار کار محض کار اتحادیه آزاد مبدل سازد. اما اینست کمونیسم، کمونیسم، ناممکن،اب

 (۱۲/۱۳در همین اثر،ص  

 ،کلیات ،۱۸۸۴فامیل، مالکیت خصوصی  و دولت  ءمنشا)» -انگلس در اثرش:  

 -زبان آلمانی( نوشت:به ، ۱۶۸، ص ۲۱جلد 

د، تمامی ان میدهسازم، که پایه تولید اتحاد برابر آزاد مولدین را از نوجامعه ای»          

ستان، اهان بجتعلق خواهد داشت: در موزیم ماشین دولتی را بجائي میگذارد، که در آنجا 

 ( ۱۴در این اثر ص « . پهلوی چرخ ریسندگی و تبر مفرغی

  -( نوشت:۲۸۶ص  ۳۱،کلیات جلد ۱۹۲۰« ) سازمان جوانان» لنین در

اشتراکی  کمونیست معنی مشترک را میدهد. جامعه کمونیستی، یعنی، جامعه»          

 «.ماست: ملک و زمین و فابریکه ها، و هم چنان کار اشتراکیست. اینست کمونیس

یجای انسان بفریدریش انگلس می آموزیم که داروین « دیالکتیک طبیعت»ما از           

تصاد ا که اقر ،قارقابت آزاد، این منازعه برای بند، که او را تمسخر نمی کند، وقتی می بی

نات یک یواح قدر می کنند، در اصل در قلمرو دانها آن را بمثابه بالاترین کشف تاریخ

 یعوزتان آگاه تولید اجتماعی که در آن تولید و حالت طبیعی است. درست یک سازم

 از بقیۀ ی را،نان مناسبات اجتماعچبرحسب پلان براه می افتد، می تواند انسان را و هم 

د. آور جهان حیوانی متمایز سازد، چنانچه تولید را در شکل خاص روابط انسانی در

ر می پذی تکامل تاریخی چنین سازمانی را الزامی ساخته، هم چنان روز تا روز امکان

 سازد. 

 نیک در نظام کنونی سرمایهم که چطور انکشافات علم و تخیبچشم سر می بین 

هم لال آنرا مسخره ساخته، استد« دین»، قدرت خرافات را میدرد داری، ابر های تیرۀ

ولید ترا با  نساناستدلال پایدار عملی را جاگزین عقاید کور می سازد، دامن نیازمندیهای ا

وسایل  ا دربا نواوری ها مهیا می کند. هر سال وافر پر ساخته و غذا و وسیال زندگی ر

و  یبرنابرا لوهنوز در توزیع آن را مملو ساخته و یمواد ضروری حیات، انبارهای تولید

یک تخن و لمنشان میدهد، که انسان روز تا روز به کمک عتبعیض وجود دارد و ]این[ 

 چطور بر قوای کور طبیعت توفیق یافته و توفیق می یابد. 

 ی ـوج مـندگی میک سو وفرت وسایل ز شود که ازه امپریالیسم درنگ کنیم، دیده میوقتی ب
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د و از مانن دوا را بدریا می ریزد، تا نهنگ ها سیر و از مرض به امان زند، که غذا و

 وائي میبی د وفرت غذا و دوا، از بی نانی ولیونی، با وجود این یر توده های مسوی دیگ

مان هند. میرند، از این تضاد، جنگ اضداد، امپریالیسم خود سند مرگش را امضاد میک

ستی می یالیحکم اصلی را اصدار میکند، که لنین، امپریالیسم را شب فردای انقلاب سوس

 خواند. 

منظور کسب ان، بلکه بامپریالیسم تولید اجتماعی را نه بمنظور رفع حوایج انس  

ند اما وزاسی را می آن سود تامین نه شود، تولید اضاف د. وقتیسود اعظمی سازمان میده

ی میکاران یل بخ اضافه تولید، نه تنها بر ازمند نمی دهد. اینجاست که بحرانبه انسان نی

ت حد دت وطبقاتی را ش کرده، مبارزۀ را نیز وسیع تر لکه شکاف ثروت و فقرافزاید، ب

، ولتاریای پرانقلاب قوام می بخشد. فقط حزبشد و اینست که شرایط عینی انقلاب را می بخ

 کیفی گرگونی بنیادیدر د انقلابی ضرورت است که این وضع را درک و حزب کمونیست

 را متقبل شود. لتاریا ستاد فرماندهی پرو اش نقش رهبری

ین آلات و تکنالوژی بالا قدر کیفیت ماش توجه کنید که در عصر امپریالیسم هر 

دت می شت و می رود، بهمان اندازه استثمار و ستم امپریالیستی بر توده های مردم  حد

 راران قاین کیفیت عالی ماشین در خدمت انس د. فقط در جامعه کمونیستی است کهیاب

 ت واقعااسباگرفته، نه تنها از استثمار و ستم اثری نیست، بلکه از وفرت، امنیت و من

 رونق روز افزون است.  ،جامعه انسانی در

ماشینری بذات خودش اگر نگاه » -نوشت:« کاپیتال»مارکس در شهکارش،  

 فتد روزاکار بشود زمان کار را  کوتاه می سازد، در حالیکه وقتی از جانب سرمایه داری 

رمایه سمی بخشد، وقتی از جانب می سازد، بذات خود کار را سهولت کار را درازتر 

است،  بیعتداری بکار افتد، شدت کار را زیاد می کند، بذات خودش پیروزی انسان بر ط

بذات  رد.،وقتی سرمایه داری بکارش می اندازد انسان تحت یوغ قدرت طبیعی قرار میگی

می  رفتهخود ثروت مولدین را بیشتر می سازد، وقتی از جانب سرمایه داری به کار گ

، ص ۲۳، کلیات، جلد ۱۸۷۲« کاپیتال» مارکس،) «.شود، مولدین را فقیر می سازد

 ( ۱۷ص ) در این اثر ،زبان آلمانیبه ، ۴۶۵

عصر امپریالیسم، وقتی تکامل تکنالوژی را می بیند که چطور  لنین، در  

تر ی بیشلازمی کمونیست رۀداکند که امراودات انسانی را بهم نزدیک ساخته درک می 

لیات، جلد ک«  دولت و انقلاب» در اثرش ۱۹۱۷سال  ساده تر می گردد. او در سهل تر و

  -( نوشت:۱۷زبان آلمانی، در این اثر ص به  ،۴۳۳، ص ۲۵

 ی و ـتـسـات پـدمـن، خـفرهنگ سرمایه داری تولید بزرگ، فابریکه ها، قطارآه»  
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ده ساده ش دریکهنه، بق« قدرت دولتی»کثر اجرآات همین پایه ا بر غیره را خلق کرد، و

 وانندتراجستر کردن، کتاب حساب داری و کنترول امور را می  فعالیت های سادۀکه 

کار ها را در  که این چنانی ،که خواندن و نوشتن را آشنا اند تمامی مردمانی انجام دهند

می  گرفته را« فرمانده»م جایاز و هیتمعمول انجام میدهند. و آن ها ام «مزدکار»بدل 

 «باید بگیرند. توانند و

به مرحله  ل، مرحله سوسیالیستی تکامل خودهنگامیکه جامعه از مرحله او  

  گیر است.در آن جامعه نظم و نسق دیگری چشم الائي جامعه کمونیستی میرسد،ب

ص.  ،۱۹دکلیات، جل gotha  ،۱۸۷۵گوتا انتقاد از برنامۀ» مارکس در اثرش          

  -نوشت: «۲۱، در این اثر ص ۲۱

وار افراد در یک مرحله بالائي جامعه کمونیستی، بعد از آنکه تبعیت برده  در»  

که کار ز آنهم چنان تضاد کار فکری و کارجسمی معدوم شده است، پس ا اثر تقسیم کار و

ه کامل همتبا  ، پس از آنکهنه تنها وسیله زندگی، بلکه بذات خود اولین نیاز زندگی شده

روت ثای شمه هده خویش را رشد داده و  تمامی سرچولافراد هم چنان نیروهای م جانبۀ

 فراتر ازیبورژو س از آن می توان از افق تنگ حقوقبجریان افتد، درست پ تعاونی کلا  

از هرکس طبق توانش، بهرکس طبق » -در بیرق خود بنویسد:میتواند جامعه  رفت،

 «.نیازش

رورت انقلاب باره ض یش در حوصله این نوشته کوتاه نیست که درازین ب  

ختصر ممین هاجتماعی پرولتاری سخن بزبان آورد یا آن را در روی کاغذ بریزد. فقط با 

 معهنوشت جا، کمونیسم زنده است و کمونیسم سربازهم تکرار احسن است که بگوئیم

 ن کردنیست. یانسانی را تعی

ری و ایه دااگر در حال امپریالیسم جهانی، بازار های بزرگی را در روسیه سرم  

ا نش ری را که گریبایچین بدست آورده و قسما بحران ها کشور های اروپای شرقی و

هم ا، آنرژیم بحران زگرفته بدین وسیله کمی سبک آنهم موقتا سبک ساخته است، این 

ارگر، کردم سرمایه داری، وقتی از این بحران که بهای آن را توده های م اضافه تولید

ض در مری سوسیالیستی پرولتاری، این د یافت که  انقلابد، رهائي خواهزحمتکش میدهن

 را به گور بسپارد.  رحال احتضا

سخن را در این مورد روی این کاغذ حک می کنیم، که در حال امپریالیسم   

مان در فر ان بکام او وجهانی، در راس آن امپریالیسم امریکا شور و مستی دارد که جه

 سم ـیـالـریـپـمایال ـوسـن سـفـو پایکوپی اش بر لاش متع دارد. رقص رارـوی ق کف اقـتـدار
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 شوروی چنان پر جوش و خروش است، که خودش سر از پا نمی شناسد. 

یوگوسالاویا  جهان موجود دست و پاچه خود را برزده بر حال بمنظور سیادت بر 

 پامال کرد.   NATO« صلح»وو را زیر پای به اصطلاح  قوای تاخت و کوس

«!! حقوق بشر»م دوخته و ادعا دارد، بدفاع از اکنون به افغانستان چشهم  

قاموس  در« حقوق بشر»ی رسد. چرا از یاد برده که این م« القاعده»خدمت طالبان و 

د، مت کندر مقابل آن مقاوبورژوازی حق زور بورژوازی امپریالیستی است، که هر کی 

.  سدمی رهم بدادش ن« انسیون جینیواکنو» بخشودنی را مرتکب شده و حتی متنگناه نا

اده، ، شیردرا خودش زائیده« طالبان»امپریالیسم فراموش کرده است و از یاد برده که 

د ادی دارای آزسری را که هو دمجال داده تا می توان پرورش کرده، به افغانستان آورده و

د که بزنش صدائي بلند کرد، بدهننمود و اگر کسی ضد آن عمل  از تنش جدا سازد و

مباح دانسته و سزای چنین کافری خون چنین فاسدی را « محمدی یغرا شریعت»

 بخوان آزادی خواه( مرگ است، تا زمین از شر او خلاص شود. )

« قهرمان افسانوی»د؟ بن لادن کی بود و چرا از او از کجا تغذی ش« القاعده»  

 دِ ن موجوخودش در مقابل ایهم گاه گاه می برد، که  ساخت و چنان بلندش برد و هنوز

 مخلوقش ظاهرا دست و پای خود را گم میکند. 

از هر روزنی که بیرون آید، سر تا پا خون و امپریالیسم خونخوار،  آیا براستی  

ده و ودا شب، است تکامل سرمایه داری که بالاترین مرحلۀامپریالیسم هم  کثافت است، و

 ساطور قصابی اش را کنار گذارده است؟ نه خیر. 

 به کشور نیامده،«! تروریسم» جنگ علیه و« حقوق بشر»او برای دفاع از   

جدد مدر تقسیم  ،ستراتیژیک جهانی اش  او را تحریص کردها -بلکه منافع خاص اقتصادی

 هبکه  نظامی ای -دیجهان بین نیروهای بزرگ امپریالیستی، از موقعیت برتر اقتصا

 انه ور میمقایسه با سایر رقبا دارد، سهم  شیر را از آن خود سازد. تیل سرشار خاو

ه کرسی ش را بحق امپریایستی ا میانه او را به جنون جنگی مایل ساخته تا با زوری آسیا

حق  در حال« حقوق بشر»بگذارد. این «! حقوق بشر»نشاند و نام آن را دفاع از 

 ی ندارد!تعبیر دیگر لیستی، آنهم امپریالیسم امریکاست،امپریا -بورژوازی

معنی  دقیق شو!  که اصطلاحات و کلمات در قاموس امپریالیسم مقلوب شده،  

 یه میو مضمون گرفته، توجاصلی خود را می بازند و طبق منافع امپریالیستی شکل 

ک       و با لباس شی می پوشند« تمدن» لباس ند،میگرد« جنتلمین» ،«رهزنان»شوند. 

 ردم ـم ردنـگ رـش را بـاریـمـعـتـاست یوغ اس« خادم مردم»د. بنام اینکه نمیگرد« مهذب»
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 تحمیل میدارد و نامش را خدمتگذاری می نهد. 

چطور اسیران را بند و زنجیر  در افغانستان« متمدنغول »بیاد دارید که این   

 به پیش طریق تلویزیون های شان را ازروی سر آن ها کیسه ای گذاشت و فوتو  و کرد

د. نا! «ستتروری» اینهاهم نزد، زیرا ادعا کرد  خمی به ابرو چشم مردم جهان گذاشت و

ا بشود.  ژینیوا تطبیق« حقوق بشر» اسرای جنگی نیستند، که در بارۀ شان کنوانسیون

یک  این ها طبق میل امپریالیسم امریکا معامله می گردد. یعنی وحشت و بربریت

 تروریست دولتی با اسرای بی پناه و بیدفاع. 

با کدام نوع جانور  نیست و روبرو« بشر»و « انسان» گوئی امپریالیسم با تو  

ان راد انسر افبدین طریق به سای ن رو قانون جنگل را مرعی میدارد.معامله دارد!! از ای

ل غو»ن ه فرمان اینبند، بنج جا در کشور های مستعمره زهر چشم نشان میدهد، که از

            و«! شریر»ر غیر آن گوش دهند و در اجرای فرمان کوتاهی نکنند، د« پاگلین

عذاب و شکنجه و  مپریالیستی، همین زجرا -جزای شان هم طبق میل اند و« تروریست»

یوغش  اختنامپریالیسم با هموار س و توهین و تحقیر!! خنده آور است که استعمارگر و

ی م«! دموکراسی» و« آزادی»برای مردم  ادعا کند متکشان و رنجبراندوش زح بر

 ا درر« آزادی»مردم، خوی انسانی پیدا می کند، مال  آورد. کی باور کند که رهزن جان و

ل گل امی ازای آن طبق اخلاص گذاشته پیش روی مردم می گذارد و انتظار دارد مردم در

 ند! و شکر گذاری کنیزند و از ابه گردنش بیاو

او نمی داند که آزادی یک آرمان محض نیست، یک عمل تاریخی است. رسالت   

ا ود رخ آن هم بدوش پرولتاریاست که با اعمال انقلابیش طبقات رنجبر و زحمتکش و

 یه داریرماقبل ستولید سرمایه داری و مناسبات ما یک طبقه از یوغ اسارت شیوه بمثابۀ

 و همیش آزاد سازد.  برای یکبار

استثمار انسان و ستم و  امپریالیسم، بالاترین مرحله سرمایه داری، عامل جبر  

در نقش یادت استعماری امپریالیستی هر قرقیت است. س -انسان، دشمن آزادی و فرمان از

! با ئي کندآراسته اش دلربا و آراسته گردد، تا به اصطلاح چهرۀنگار شود و تزیین  و

رادی . افمردم آزادی. عامل ستم است. رهزن ملک و جان خود پیام اسارت دارد نه مژدۀ

اری ستعمسفید روی مطالع امپریالیسم می افگنند و از سیاست ا که از روی غرض پردۀ

رمایه افع سبر می خیزند، بدون شک در خدمت منالیستی به قدم، درم و قلم بدفاع امپری

نی می دشم کراسی پرولتاریدموکراسی آنهم دمونحصاری قرار گرفته، با آزادی و ا -داری

 کنند. 

 « نـیـاگلـول پــغ»ایـن  ی،ـتـسـیـالـریـپـی امـانـهـژی جـیـراتـدادیم که ست تذکر قبلا   
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 ایپ لینیپریق طت اول تیل ترکمنستان را از داشته به افغانستان تجاوز کند و در دسوارا 

ای هبازار  پاکستان برسد بهبه بحر از طریق کشور و که از افغانستان باید عبور کند 

 ین کشوراود م خدر خاک نهفته و نیروی کار ارزان مرد یجهانی برساند.  اینکه دارائیها

م علتی دش هسرمایه داری انحصاری را در خود آب کند، می تواند خو و بازاری که امتعۀ

 گردد نباید از یاد برده شود. 

اسیر دعوت می ا در کشور ر« دموکراسی» که این هنگامه ای که چاق کرده  

غول و د مشکند، می تواند برای مدت کوتاهی ذهن آن روشنفکران خرده بورژوائي را بخو

 ارۀه ادکدر دستگاه دولتی هستند  مقام، منصب و شهرت حدی مغشوش سازد، که شایق تا

 آن در دست استعمار امپریالیستی است. 

ست. اما بحرانی ا«! انقلاب» دارهوا ی دارم از یک دوست که ادعا دارد،ینامه ها 

 را چنینچد و گیجه کرده که نمیداند، چه می نویسند، او را چنان سراررا که از سر میگذ

ارد د« ونوتسه دتضاد های درون خلق ما»و در نامه اش، اشاره ای به اثر می نویسد! ا

 گل ارنککه در هرگوشه و  ای را می ماند«! بهار سیاسی»فضای جدید، »و می نویسد. 

وابش جسیاسی؟  بهار»کدام تکیه از ماست(. اگر سوال شود )«. می روید های رنگانگ

 وامریکا  بانی امپریالیسمت امپریالیسم. ، یعنی ارادۀ«فیصله های بن» -را خودش میدهد:

ه وشته کعبوری را خلق کرد. در حالیکه ماوتسه دون اثرش را وقتی ن« حکومت»آلمان 

 یم بسوامپریالیستی در چین به پیروزی رسیده و قدم هائي هانقلاب دموکراتیک ضد 

د ل بشکفوتسه دون می گفت، بگذار صد گکه ما« بهاری سیاسی»تکامل گذاشته بود. آن 

 قرار ورد انتقادملنینیست ها  -ولو از دید مارکسیست« و صد مکتب...  باهم رقابت کند

ود یم می شاری امپریالیستی ترسکه در قید سیاست استعم« بهار سیاسی» با اینگرفته، 

د، چون بروین هم«گل هائي»دوست ما  ارند. در اینجا اگر بگفتۀهم فرق د از بیخ و بن با

ما  تمکشسباغش امپریالیسم جهانیست، طراوت و شادابی آن به او تعلق دارد و بمردم 

 آزار می رساند.  خار این گلها اذیت و

سه تیپ »امپریالیستی،  -ت نو استعمارییاسکه در سایه س نامه می خوانیم در  

ن در که متن کارشا«... (  اول از روشنفکرانی سخن می زند۴ص)« مردم ظاهر شدند

 ستقل!ای م، اما ادع«خارجی توام ... است ینیروها نیباپوشش فضای حاکم جاری با دید

 دارند.  «آزاد»و 

ی خارجی ها عرض که نود در صد از خارج به پشتیبانی علن» دوم روشنفکرانی  

« )تکیه ازماست( فعلی در دولت حضور دارند. حاکمیتزیادتر در  رواندام کرده و این نی

باید به دوست خود خاطر نشان سازیم که حاکمیت متعلق به امپریالیسم است و این ها 

 ه      ـد کـنـی کـاره مـای اش ادیـهـج به نیروهای  ن گوش بفرمان اربابند. در خـط سـومخادما
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 «. ادامه جنگ ترجیح میدهند مبارزه سیاسی را بر»

« انقلابی»اش توضیح میدهد، که روشنفکران  اول نامه در صفحۀاین دوست   

«. ده اندتازه اندیش ... ش« دترو زیا» اند ای بندپ -به( تعداد کمی به ایدئولوژی») هم

پیدا  لاقهه  بورژوازی عبرعکس به دموکراسی تیب بورژوازی یا بهتر است بگویم که ب»

 «. ارنددرابطه الهام میگیرند و با آن ها « جوهاان»و « UNO» این ها از« کرده اند

تماس حاصل شد. اما باید تذکر موجود  یرِ زخوبست از فحوای این نامه به جنبۀ   

ی مخود  یکی حواله میکند. اوکه این دوست خودش راه گم است و لذا مشت در تارداد 

ی ای دولتهره همنمایندگان خاص خود را در  دول امپریالیستی اروپائي تلاش دارندبیند که 

ده نماین اکا بجابجا سازند و سیاست نو استعماری خویش را عملی سازند. امپریالیسم امری

از  هد وداد، سعی دارد بیشتر مهره های خود را جاه و مقام خلیل ز خاصش آقای زلمی

« یکراتوکدم»است. پس چرا در ابهام قرار دارد و در بازی امتیاز خاصی هم برخوردار 

تشکیل » از همین جاست که او در ابهام، را زایل می سازد.« دموکراسی»مهر طبقاتی 

 ه حزبباول این دوست درک نکرده که پرولتاریا  .را طرح می کند« سیع سیاسیجبهۀ و

ت مونیسکطریق این حزب  نیاز دارد، و از (ستاد فرماندهیش) انقلابی، حزب کمونیست

اچیز ار ناست که در کشور عقب نگهداشته شده چون افغانستان که کمیت پرولتاریا بسی

 -ارگرتحاد کز همه  اآن هم باید بیش ا که در نیاز دارد« تشکل جبهه متحد ملی» است به

 وده ایتتش ار ،ستون فقرات جبهه در نظر گرفته شود. اینکه پیش از جبهه دهقان بمثابۀ

ر می تنده سازمان داده شود، خودش جبهه متحد ملی را به رهبری پرولتاریا رونق درخش

 بخشد. 

را ! «تشکیل جبهه وسیع سیاسی»دوست، یک و تنها، پیش نهاد چنین اما این  

دمت خ تمامی این نیروهای سیاسی را درکه می کند، در حالیکه خودش توضیح داده 

 ، در کلشود کند که اگر احتمالا آن جبهه تشیکل هم بورژوازی می بیند. چرا فراموش می

 ع آنا تابییالیسیتی قرار میگیرد. این دوست خدمت بورژوازی، آنهم بورژوازی امپر در

 د. ی مانمبهترین وجه باز خودش تنهای تنها  اکثریت می شود و منحل میگردد و یا در

س بن همان کنفرن رکه قماش او معلوم و د« آغای قانونی»ه پنا این دوست در  

 خدمتی می تواند مصدر« اتحادیه سراسری معلمین»نقشش تعیین شده، فکر می کند که 

ین    ر با همرد اگی که بر میداقدم به مردم گردد. نکند که با نیت پاک به بیراهه برود. هر

باید منتظر  همنوا نباشد،« بخوان سیاست نو استعماری امپریالیستیکذائي )« دموکراسی»

به  موافق د. اگرداخل نشوها « تروریست» زا و کیفر باشد و از کجا که نامش در لیستج

 خود انتحار سیاسی شخصیت اوست. که چنین مباد!  این سیاست باشد،
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اولا آن مزیت را مشخص « .این کار نسبی مزیتی دارد» :این دوست می گوید  

 ه سیاستود بشباشد، متعلق می  نمی سازد. ثانیا نمی بیند که مزیتی هم اگر وجود داشته

ن ودالااستعماری امپریالیستی و ایادیش، سرمایه داران بوروکرات قاچاقبر و فئنو

 بوروکرات. 

        ۱۸۶ جاری حداقل«! در فضای دموکراتیک»این دوست خوش است که   

 رایفیت ت، کیدر شهر کابل طبع می شود. او دیگر بمثابه یک انقلابی در این کم« نشریه»

فاع هم د رقیتز اد، روز افزون، کیفیت انقلابی ندارن نمیداند که این کمیت معین نمی سازد.

، رگرکا -ردم:نمی کنند، در خدمت امپریالیسم و ارتجاع قرار دارند و لذا علیه منافع م

 کمونیسم نفرت دارند.  ان و روشنفکران انقلابی موقف می گیرند. از قهد

انمی با خدیدیم که  )در اصل لویانو جرگۀ دستوری(« ه جرگهلوی»در تالار           

وی حرف نماینده ولایت فراه( هنگامیکه به جنگ سالاران و جنایتکاران) تخلص جویا

رد خشم ها موزبان رسا انتقاد کرد و هویت شان را افشا نمود، نه تن حاضر در تالار با

 سزااین خانم را فحش و نبلکه وقتی ا صبغت الله مجددی، رئیس جلسه قرار گرفت،

ذهان ر بر اهر رویزیونیسم معاصهم بلند می شود. ز« !مرگ بر کمونیسم»میدادند، شعار 

ون مت بخصوص که ،روشنفکران خرده بورژوا تاثیر مسموم کننده داشته ی اززیاد عدۀ

 ت. فته اسدقیق و عمیق شان قرار نگر لنینیستی هم مورد مطالعۀ –کلاسیک مارکسیستی 

سالیان چند سنگ  دیگر از آن روشنفکرانی که عدۀ بینم  که تازه اندیشان با می  

اده از دشعار « کمونیسم»را به سینه می زدند، علیه « شعله جاوید»علاقه به جنبش 

       بل   حال در شهر کا احتراز می جستند و فریاد می کشیدند، در« جنگ ایدئولوژی»

شتون ونیسم پ، شو«ستم ملی» ترکیب جدید، نمایندگان را بلند کرده و در« پیمان عدالت»

ا بر روی هم بر او چسپیده است. اکثر این ه CIA ماشی جلوه گری می کند که تاپۀو ق

یالیست امپر ی، ملیتاریستی رِوَانشیستی آلمانخدمت دولت فاشیست خود نمی آورند که در

 قرار دارند. 

خیال                 اینست که روشنفکران خرده بورژوا جدا از تودهای مردم در  

ری ردم سالاتمکین کرده، م« دموکراسی لیبرال غرب»سخۀ موجود به ن« دموکراسی»

 خام خود می کنند.  حقیقی را فدای این هوس

دموکراسی پرولتاری از طریق قهر انقلابی، جنگ توده ای در شرایط مسلط  

 شد. حزب کمونیست انقلابی باید داشته با فراهم می شود که رهبری اش را امروز

 پاره  وـگل« شعله جاوید»ین افرادی که دیروز برای جنبش بگذار ملاحظه کنیم ا   
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 ند و درکشید« فریاد» آلمان تازه اندیشان سرخم کرده و درمی کردند و بعد به منش 

لیبرال  دموکراسی»در اصل از « ی نیم بنددموکراس»با نغمۀ « نظم نو جهانی»راستاي 

 . نشر می کنند« پیمان عدالت» پیروی کردند، امروز در کشور افغانستان« غرب

روی  «پیمان عدالت( »۲۰۰۲دسامبر  ۲۳، ۱۳۸۲) دوم جدی  هفتم شمارۀ 

 کلمات طنین« پیمان ...» ن مکث نمودم. دیدمی آپشتوو دستم قرار دارد.  به مقالات دری 

ح رو ند وی زلعاب م واج و با آهنگ را بکار می گیرد، در حالیکه مفاهیم را رنگ ودار م

 انقلابی آن ها را کرخت می سازد. 

بحث عام و کلی براه می « قانون اساسی» بخصوص« قانون»طور مثال از  

یشه دین اندبر هم کیو نقل قولها می کند و یکبادر این مورد از افلاطون تا مونتساندازد و 

ت اسبابزبان دیگر از کدام من انون معیار سیاسی کدام سیاست است.ست که این قنی

حامی  نونی کهقا آیا دام منافع طبقاتی حمایه می نماید؟اجتماعی حاکم الهام میگیرد و از ک

ه ر شدمنافع توده های مردم رنجبر و زحمتکش نباشد، ولو خوب تزیین و نقش و نگا

       ین   به حق مردم نیست؟ ارا تبرئه کردن خیانت  باشد، در موردش سخن گفتن و آن

 وجال لا م، که نشان بشر را در مقابل آن نیست« قانون الهی»و « وحی منزل« »قانون»

ر دنسان اسبات اجتماعی امکرر، مداوم و ضروری مننعم نباشد. این قانون از روابط 

لی ئودافاستعمار امپریالیستی و بقایای مناسبات  همین برهۀ موجود در شرایط سلطۀ

 . کش کشورمنافع مردم ستمفئودالیسم است و ضد  –برخاسته و حامی منافع امپریالیسم 

که خود ناشی جای تردید و جود ندارد که قانون فعلی کشور از انارشیسم حاکم   

ری ستعماا معیار سیاسی همین سیاست ،نیمه فئودالی است –از مناسبات استعماری

ی ت اضافیح، مقرره ها و ملحقااوباشد یا ل« قانون اساسی»امپریالیستی است. خواه 

لابی انق روشنفکران واقعا   ن. این قانون زنجیر رقیت را بدست و پای مردم  وآ دیگر

 محکم می کند. 

در « قانون اساسی»که  و رقص و پاکوبی می نمایند چرا شادی براه می اندازند 

ق زده وهم ذ می شود و باز«  قانون اساسی»است و افغانستان گویا صاحب  دست تدوین

 و مزه ! چه خیال پلاو رنگینی شودخلاص م« بی قانونی»می گویند که مردم از چنگ 

 داری! 

مشاورین  وامپریالیسم جهانی  زیر ریش عمو سام،« قانون اساسی»این   

کارکشته اش، تدوین می گردد و کلمات امریکائي اش شکل افغانی میگیرند و هر قدر 

باشند روح مطلب، تامین منافع ارباب، امپریالیسم و پادوان  ترکلمات رنگین تر و جذاب 

 م از ـم هـسـیـدلال وابسته به امپریال  سرمایه داریخاصش در مناسبات فئودالی است. طبعا  
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 لذا به رقص می آید.  سیاسی سود می برد و این معیار

امپریالیسم در کابل  نمی شود، که این دولت دست نشاندۀ منکر« پیمان عدالت» 

ر ن قراظار مردم جهاکه تلویزیون صحنه های آن را پیش ان« کنفرانس نمایشي بن» در

 راه یافت.  شاهی به ارگ« ملل متحد»داد با پردۀ 

 ی پایۀجود دارد ولها وتضاد»کند که در کشور اعتراف می « ...پیمان» 

او اینست که به « حتمصل»جتماعی تضاد ها را تماس نمی گیرد، زیرا ا -اقتصادی

 زسیاسی احترا -را تامین کند و از نزاعهای ایدئولوژیکوحدت ملی « آگاهانه»اصطلاح 

ر که منکی ات درونی اش را بگوید! کسکسی تمنی نماید. تفرقه نیندازد، مجال دهد هر

 گردد نفرینش باد! 

فقط سعی دارد نشان دهد، و با کلی گوئي، حقیقت را عریان نمی سازد. فقط  او  

حال وشا بخاند. « لواکملی، خپ» ، افراد با ذوق و سلیقۀ خاص،نویسندگانش اهل مطالعه

 لندبمان سر وابستگی به امپریالیسم آل آن رشتۀ خاص،« استقلال»شان! نکند که با این 

 ای وجود دارد. « نیم کاسه»، «کاسه»کند و خود گواهی دهد که در زیر این 

« او دیکتاتوری... گریج د ایدیالوژیکی»یک لحظه مجال دهید تا به نوشتۀ  

 ۀاز جامع کدام گره ای« حساسیتی» بینیم با کدامدرنگی کنیم و ب« حساس» داکتر نادر

 هب« حساس»آقای  ما را باز می کند. فئودالیم کشوري تار در بحران امپریالیسم و بقایاگرف

است  طبقاتی سیاست خودش نمود مبارزۀ عجب ترکیبیست،«! ایدئولوژی چپ» هواداران

لوژي یدئوایعنی ایدئولوژي طبقاتیست. در حال یا از  و با ایدئولوژی معرفی می شود،

طلب محق  «ولوژي چپایدئ» پرولتاریا سخن در میان است و یا از ایدئولوژی بورژوازی.

 ند ضدترکیب، باخیلی مبهم است. خود جناب در زیر این  نمی کند و را درست افاده

اصر عم مکه این باند از ایدئولوژی رویزیونیس دموکراتیک ضد خلق را نشانی می کند

ادر نیعنی ایدئولوژی سرمایه داری طراز نو شوروی الهام میگرفت. داکتر شوروی 

 نوشت: 

کی غرق لاتوخیا کتابی الوژي طرفداران دومره به کلیشه وی، دگماتیستی، او د دی ایدی»

ی لا نس کبسری  نی بشپړتیا... دکمځاو  سیاسی استقلال چی دخپل تاریخی وطن  ...هړک

 «   .ولکخوندی 

ات تان صفح« خداداد»کنید و از دانش  کتابی صحبت نمیخوبست آقای حساس که شما 

را رنگین می سازید. اما از یاد می برید و یا نمیدانید که شوروی  «...پیمان»

هم شده « بلا»توبر بزرگ را زایل ساخته و اگر انقلاب اک سرخی رویزیونیستی دیگر
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باند ضد خلق و ضد وطن و تمامیت خاک  غوش آن،بلای سیاه است، که در ِآ باشد،

مادرش، رویزیونیسم معاصر  پرورش یافت و برای بدنام کردن سوسیالیسم علمی مانند

را به چهره کشید. این دارو دسته آن رنگ زرد بردگی خود « سوسیالیسم»شوروی، نقاب 

مستور می ساختند و لکه « سرخ»امپریالیسم شوروی را با نقاب  به آستان سوسیال

 دامان کمونیسم بودند.  ننگی بر

ند افغانستان آزاد، شما از زبان رهبران این باند مکرر می شنیدید که علاقم  

 –سم ویزیونیار رمستقل و سر بلند نبودند. افتخار می کردند که در ذیل بردگان یکی از اقم

خود  «دوست بزرگ شمالی»همیشه به . امپریالیسم شوروی باشند و گردند –سوسیال 

انت می استع !« خدائي»در همه امور جزئي  و کلی مانند سر انقیاد خم می کردند و از او 

ایق بر ی حقستند. به کتب متعددی رجوع کنید که نویسندگان روسی نوشته و پرده از روج

رده و عرفی کهرزه، فاسد و بیکاره م ،«طفیلی» این باند جنایتکار را مفتخوار، .داشته

بیش  گر، دیخشم می گویند حتی  ببرک کارمل را وقتی مورد ارزیابی قرار میدهند، از سر

ار عار شرابخو غل ودگیاه بدهیم. یا می گویند، از آدم تنبل،  از این لازم نیست به این یابو

 ننگ دارند. غیره و غیره و 

دگی بهیچ وجه ایدئولوژی انقلابی پرولتاریا را نماین«! دموکرایتک خلق...» باند  

دنی را بخشو نت نالنینیسم ضدیت داشتند و خیا –با مارکسیسم  نمی کردند و عملا و نظرا

 در خدمت رویزیونیسم معاصر، به کمونیسم علمی مرتکب شدند. 

زه میدهند از وطن نام می برند، اجا« سیاسی استقلال»وقتی از « حساس» جناب 

 د؟ی سازنمرا کدام زمان و تحت کدام رژیم مشخص « استقلال سیاسی»او بپرسیم که این 

ور شوروی سوسیال امپریالیستی در کابل، آیا افغانستان قبل از علاقه داری مزد  

به قدرت های بزرگ امپریالیستی  مرئي سرمایهل سیاسی داشت؟ یا با رشته های نااستقلا

ر را دست توانای ادد و خورده بود. کی فراموش می کند که خانوادۀ نادر غگره می خور

 رژیم شاهی بهشاهی نشاند. وابستگی امپراطوری کبیر بریتانیا بکابل آورد و بر تخت 

، خیانت مزین ساختن« استقلال سیاسی»با ا منکر شدن و آن رژیم مزدور را برتانیا ر

بمردم ستمدیده افغانستان است. نفوذ امپریالیسم امریکا پس از جنگ دوم جهانی به کشور 

گرو این قدرت بزرگ  ما این دودمان شاهی را از دست بریتانیا قسما بیرون آورده و در

را  پرچم وابستگی کشور -« خلق»شت. این دیگر درست است که گروه تی گذاامپریالیس

این قدرت  غلیظ تر ساخت و حتی با ورود قوای نظامی به شوروی سوسیال امپریالیستی

استعمار امپریالیستی قوام تازه یافت. مگر فراموش نکن که بزرگ امپریالیستی شکل 

پریالیستی است. اینست که ما می ی اموابستگی هم خودش نوعی از سیاست استعمار

با استعمار از طرق دول مزدورش  افغانستان از سالیان دراز بدین سو گوئیم، رژیم
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خود را به معامله گذاشته و در حالت نیمه استعماری با مناسبات « استقلال سیاسی»

ضرور است تذکر دهیم که شوروی سوسیالیستی ئودالی مردم را شکنجه کرده است. ف

، بکدام کشور دیگر نه چشم دوخته و نه ۱۹۵۲تا  ۱۹۱۷ظرف سه ونیم دهه از  در سرخ

قصد اسارت آن را داشته است. این رژیم که از منافع مردم کشور خود و مردم سراسر 

جهان بدفاع برخاست تمامی اسناد سری رژیم های سابق را که به حق مردم و کشورهای 

« آقائي»ء عام قرار داد. او از بنیان با و در ملادیگر تجاوز کرده بودند از بایگانی کشید 

ماهیت رژیم تغییر خورد،  ۱۹۵۶تضاد آشتی ناپذیر داشت. وقتی پس از سال « غلامی» و

الب مناسبات سوسیالیستی، غ روند رویزیونیستی که خود راهپوی سرمایه داری است بر

سوسیال  استعمار نوِ « بلای سیاه» نیست بلکه« سرخ»گردید، بلائي سربلند کرد که 

 امپریالیستی است. 

سخن می « پلوی مشی یړایدیالوژیکی جگد » وقتی از« حساس» جناب داکتر 

ول و ها محص« جهادی»ند. گروه های اسلامی، معروف به زند، باز ابهامی خلق می ک

ودند. بیکا ، در راس امپریالیسم امرو استعماری امپریالیستی دول غربیمولود سیاست ن

ه می شد کن نآ، مانع ندآنها که همان ادعای پلورالیسم اربابش را رونق میداد ی ازدتعدا

لوژی یدئوادر اصل از فرمان مولای خویش، امپریالیسم امریکا تبعیت کنند. اینها از 

وح ساده ل دمانهنی و مذهبی می زدند تا مرلهام میگرفتند و اگر آن را لعاب ذبورژوازی ا

د.        ی نمودنمیاده ایدئولوژي بورژوازی را در سیاست پ در ماهیت امر را بدام ارباب اندازند

ه ه اگر بند کدوکتور صاحب هی به پالان می زند و خر را آزار نمی دهد، زیرا خوب می دا

و  مقام ورسیدن به منصب می شود و آن رویاي  خر بزند منافع گروهی اش بزیان مواجه

 مکنت با خاک برابر می گردد. 

وری را در کتر حساس، هنگامی که به دیکتاتوری تماس می گیرد، او دیکتاتدا 

تاتور طبق همان روند اصالت فرد، افراد تک تک را دیک وبطن طبقات طرح نمی کند 

 خواند. را منش انسانی می« دموکراتیک» از آن ها نفرت کرده و گویا روش خوانده و

یک  مثابۀرژوازی امپریالیستی خودش ببولازم است تذکر داده شود که بورژوازی آنهم 

، ا نمودهپ یرزرقابت آزادش را  جاع گرائیده، همان دموکراسی مرحلۀنظام اجتماعی به ارت

ن سم المایالیشده است. فاشیزم ایتالیا، ناسیونال سوس ،، فاشیسممظهر دیکتاتوری عریان

ر ارد. اگدتی جه طبقاو اینک فاشیسم امریکا، بی رابطه به اصل امپریالیسم نیست، یعنی و

بدین  وگیرد ب« دموکراتی » او دیکتاتور را ملامت می کند، بدین معنی که جای او را فرد

هم  را! «دموکرات» طریق دیکتاتوری زایل شود، بخطا اندرست. خود سیستم آن فرد

 کتاتوری، دیکه به ارتجاع گرائیده بدون فاشیسم یدیکتاتور می سازد، در غیر آن سیستم

 ن فاشیستی امپریالیستی نمی تواند دوام یابد. عریا
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ین ، در فلپایراندر ا از قبیل رضا شاه داکتر صاحب بیاد بیاورد که دیکتاتورانی          

 ی کو،سسی  عراق صدام حسین، در کانگو موبوتو مارکوس، در اندونیزیا سوهارتو، در

سبات منا ینۀمپریالیستی در زما -در چیلی پینوجت و غیره خود مولود سیاست استعماری

 قبل سرمایه اری کشور های متعلقه می باشند. ما

دیدیم تا آن زمان که این دیکتاتوران منافع امپریایسم را تامین و حراست می  

 بودند، یستیمالی امپریال کردند، یعنی بیدرد سر خود در خدمت تامین سود اعظمی سرمایه

ا دم رمقاومت مرر بودند، بلکه تشجیع هم شدند ریمن برخوردانه تنها از حمایه اه

 دسته طور مثال صدام حسین را سلاح قتالۀبهرشکلی که باشد، شدیدا سرکوب کنند. 

 رباب رااافع جمعی میدادند تا بر کرد ها و شیعه های عراق بدون رحم استعمال کند و من

ه سال دد، کر بفرستدست نخورده به کیسه اش بگذارد. او را تحریک کند تا به ایران لش

لفات تا و هجنگ فرسایشی را تحمیل دارد، از هر دو کشور ملیون ها کشته شود، ویرانی 

 وآورده  ایینکبرش پ مالی فاحشی بر مردم تحمیل شود و در نتیجه امام زمان خمینی را از

مان این ز آتش بس  را خلاف رغبتش بنوشد. تا «جام زهر»ست بدارد تا بگوید حاضر اوا

ناز  است و« دیکتاتور» نه و« تروریست»نه « شریر»ام از نظر امپریالیسم نه صد

 صاحب خود است. پروردۀ

مانیکه از کدام فرمان ی که صدام حسین گناهی را مرتکب می شود، در زحین 

د، ش« دیکتاتور»داخل شد، « رتزنجیر شرا» از همین زمان نامش در اطاعت نکرد،

ش د و مالد. سرش باید زده می شیعنی قتلش واجب گردی خوانده شد،« القاعده »همدست 

 راج!! تا

از یاد نمی بریم که به گناه صدام نازپرورده امپریالیسم، دوبار مردم اصلی   

ضا ر و فبگرفت. سلاحهای معاصر امپریالیسم از بحر،  عراق مورد حمله و تجاوز قرار

ه ئی را ببلا ود. تعزیر اقتصادیجان مردم را گرفت و آبادی های عراق را بخاک یکسان نم

عداد و ت سر مردم عراق آورد که یک ملیون طفل عراق از بی شیری و بی دوائي تلف شد

 زیاد مردم از گرسنگی و فاقگی تحمیلی مرد. 

یعنی  هستید، ،سالاری حقیقی ! اگر شما طالب حکومت مردم، مردمجناب داکتر 

ن ای اشیدباشته هم چنان انتظار ند ، نرمید و، از کلمۀ انقلابدموکراسی انقلابی توده ای

شوره  زمین را ارمغان آورد.« دموکراسی»انده امپریالیسم در کشور ما آن دولت دست نش

خم و تمین زار استعمار در شکل نو و کهنه اش هرگز سنبل بار نمی دهد، لذا در این ز

 عمل را ضایع مسازید. 

 ش از ـیـی پـتـح ن این دولت مزدور وکه قبل از بکرسی نشاند شما خوب مطلعید  
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  یرومندشامپریالیسم سلاحهای نمنعقد سازد، « بن»آنکه نطفه حرامش را در کنفرانس 

ار وان را کشت و بمب های دوهزارا روی مردم افغانستان آزمایش کرد، مردم فر

 ز شد،ردم بادر ولایات کشور امتحان نمود، وقتی زبان اعتراض مرا کلیوگرامی اش 

های ایگاهپاین عمل صورت گرفته، او قصد داشته  ا  که به اشتباهمحیلانه بخشش خواست 

 ست. خوبافته بن لادن و القاعده و طالبان را ویران کند، اما مردم مورد حمله قرار گر

ن، لاد ه بنکمیدانی که امپریالیسم، مثل یک گرگ باران دیده از این امر چشم می پوشد 

ه ها ازداناستمعاری خود اوست. چهار سال تمام این ن و طالبان مولود سیاستالقاعده 

شان  یاهخوان مردم ستمدیده افغانستان سنگ آسیاب را بگردانند و است اختیار داشتند بر

ر های دند و مکاتب را ببندخانه بیرون شوند،  را آرد سازند، زنها را اجازه ندهند از

ن ی خواهاآزاد نمایند، بر ناموس مردم تجاوز کنند، سر ازدزدی سازمان یافته طالبی را ب

        نست    یدامی شان بود، را از تن شان جدا سازند، ارباب شاهد این فجایع مزدوران طالب

 ندی کردمست. چون هنوز منافعش را تامین مصروف کدام اعمال ضد انسانی ا« هالقاعد»

 به روی این جانیان حرفوی گل هم نمی گفت. 

ستان از به پاک ستانعمده او که دواندن پاپ لین تیل  از ترکمن وقتی دید که پروژۀ          

 ی برطریق افغانستان است عملی نمی شود، کمپنی های تیل و کمپنی های سلاح ساز

 سیدهربمقام ریاست جمهوری در قصر سفید  ءسرشانه های بوش که از طریق دزدی آرا

          دمت    ند خمطیع کمپنی های انحصاری وادشت مچون یک حیوانبود ، سوار شدند و او را ه

 برسد. « القاعده»و « طالبان»

بر کرده و ادعا دارد، پیام آور ب« نجات فرشتۀ» امپریالیسم امریکا، اکنون لباس 

و دیگر ابرای مردم ستمدیده افغانستان است!! « هو رفا خیر» و« دموکراسی»، «صلح»

ه آنها ک  ورندسرومال شده کشور ما انتظار دارد مراسم شکران بجا آ دیده واز مردم جفا 

کف بی که چه دلاور است دزد»البی و القاعده نجات داده است! را از چنگال جانیان ط

 « چراغ دارد.

باید گفت، که هرقدر لباس های  رهزن جان و مال مردم ستمکش دنیا به این  

می شیده نانسانی و دور از انسانیت را هیچگاهی پوببر کنی، ماهیت ضد  انسانی شیک 

ردم م وانی.گرگی ات را پنهان کرده نمی تیا اینکه جلد میش را بپوشی، قماش  توانی و

ا ند که بخته اتجربه آمومیگویند که این عطایت شایسته لقای خودت باد. آنها از ما  کشور

ته در گذش نیکهبیرون آورند. چنا دار می توانند آزادی را از کف اهریمنان رهزنشمشیر آب

ز کشور اشیر شم زور را با ،امپراطوری بریتانیای کبیر ،ها دو سه باری اهریمن آن زمان

رور می لی مغیوغ اسارت را پاره نمودند، خدمت این امپریالیسم خی و خود بیرون راندند

 رسند و خواهند رسید. 
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خبرت لازم  دارند و از فهم و که ادعا دارند با علم سروکارران از روشنفک عدۀ 

، نندمی خوانرم می کنند، خود را انقلابی « انقلاب»ین عصر هم برخوردارند، دیگر از ا

« رقیمت»اند. این ها برای تسکین غریزۀ « قیمتر» سنگ ترقی به سینه می زنند و

ه بند که دار که سرمایه داری قدمی جلوتر از فئودالیسم است. یعنی ادعا خویش می گویند

ن نستادر کشور افغا یالیسم از این سبب تمکین می کنند که این هیولای وحشتامپر

  با این ن هاآ ! طبعا  افغانستان را قدمی به پیش می بردسرمایه داری را می آورد، یعنی 

 که ضد ارتجاع مبارزه می کنند!  افاده خویش خود را تسکین میدهند

 لیسم، بالاترین مرحله سرمایه داری واما فراموش می کنند که در حال امپریا  

ه و ائیدمانده به ارتجاع گرآنهم سرمایه دای انحصاری دولتی، خودش از پیشرفت باز

رد. بمی نین ي ترور و وحشت و بربریت شده است. امپریالیسم فئودالیسم را از بهیولا

ه آن را ساخت د. سرمایه داری دلال یا کمپرادور را بیدارسد می شوسرمایه داری ملی را 

ت ال سیادحدر  وصل فئوالیسم  به امپریالیسم می سازد. ستراتیژی جهانی امپریالیسم حلقۀ

ه هداشتیشرفت کشور های عقب نگجهان است و لذا مانع شدید در راه استقلال و پ بر

 . شده

یستی چنان گیچ شده اند برخی از این روشنفکران زیر تبلیغ زهر آگین امپریال  

ازد!! یگری بسان دتایوغانستان رفته تا از افغانستنان، مپریالیسم امریکا به افا که مدعیند

حسب  ی بروقت ۱۹۴۹آنها با این کلیشه سازی خود، فراموش می کنند که تایوان در سال 

 چین به قلابکه از یک سو ان ا از چین انقلابی توده ای جدا شدپلان امپریالیسم امریک

یسم و ازجانب دیگر خود امپریال یروزی رسیده بودرهبری حزب کمونیست چین به پ

رت د قدحامریکا هم تازه بیک قدرت بزرگ امپریالیستی پس از جنگ دوم جهانی، بدان 

یگر دانب نرسیده بود که با سایر رقبای امپریالیستی از یک جانب و سوسیالیسم از ج

 گهدارد ونود پروبال خدست و پنجه نرم کند. لذا تا توان داشت، سعی کرد تایوان را زیر 

ی انقلاب ه ایسرمایه داری مبدل سازد تا خاری زیر دل چین تود او را بیک کشور پیشرفتۀ

یبرال سی لدموکرا»یستی ای وجود ندارد و باشد. اما امروز در جهان کدام دولت سوسیال

ر !! پس دو کامروائي از آن سرمایه داری است« خ پایان یافتهتاری» ادعا دارد« غرب

گویا  ی برد ومین لیسم را از بادداشت که امپریالیسم، بقایای فئو نین حالتی نباید انتظارچ

ه یابید کزید تا درگیتی نظر اندا گوشه و کنار هر می سازد. در« تایوان ثانی»افغانستان را 

ن ز ایاامل معمول جوامع بشری سدها می سازد تا امپریالیسم دیگر چطور در راه تک

لیستی ی امپریاارزان، بازار فروش کالا های صنعت و مواد خام وافرمنابع  کشورها بمثابۀ

 بنرخ های انحصاری و نیروی کار ارزان سود سرشار اعظمی بجیب بزند. 
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 ران بوالهوس باید هوشیار باش داد که از مدارا و مبارزۀبه این روشنفک 

 اطعو بسلاح ق مسالمت آمیز، سازش با امپریالیسم، و مصلحت گرائي دست بردارند

ن دهقا قۀطب کارگر و دست اندازند تا با رهبری آن طبقۀ مبارزه انقلابی، حزب کمونیست،

م هد و برنین ببرا بسیج و با انقلاب دموکراتیک ضد فئودالی، هم بقایای فئودالیم را از 

قب عهای م را در کشورسبه منظور اینکه خیانت امپریالی امپریالیم را ساقط سازند.

خلاف »فبروری  –ماه جنوری  ست تصویر کنیم، بگذار از یک شمارۀشته شده درنگهدا

د یر متعدکمک بگیریم، که خود از منابع و مناش ی،زبان آلمان به ،۲۰۰۴سال « جریان

ه بان خود قمندخذ را هم نشان داده تا علاایه دای مواد را گرده آورده و مامطبوعات سرم

تا  است. «استعماری امپریایسم آلمان در افریقا خیانت» آن رجوع کنند. عنوان مقال

راف دان اعتبد و امروز امپریالیسم آلمان، خیانتی را که در افریقا مرتکب شده انکار میکن

ا قتل توام ب انتکه آن خی ناشرین متعددی بدین امر مشغولند نمی نماید. تا امروز مولفین و

  ”diewlf“ ش بر آیند. طور نمونه درمردمان را بشویند و به اشکال مختلف در توجیه ا

« جنوب غرب را رهائي بخشید» کتابش ، در Hans Germaic ای بنام نویسنده

 یمرا که امپریالیسم مرتکب شده، دروغ بزرگ   Namaو Herero(، قتل مردم ۱۹۸۲)

 ۲۰۰۱، که در سال  Claws Nordbruch –انگارد. یکی از جنرال های آلمان فدرال 

 ضمونمیک  را اخذ کرد، در« آلمان ملی»متعلق به   Freusروزنامه «  جایزه آزادی»

 -۱۹۰۴را تصویر می کند آنهم در افریقای جنوب غربی،« خشونت آلمانی» تحلیلی از

عساکر  آن مردم میداند که« خامی بربریت»را ناشی از   Herero، که قتل مردم ۱۹۰۵

دم را سو مرهستید که امپریالیسم از یکآلمان قصد داشت آن را تصیحح کند. خوب متوجه 

ا تآمده « گلینغول پا»ت می کند، که نمیدانند این می کشد، و از جانب دیگر بقیه را ملام

 خطاهای بربری آنها را اصلاح کند. 

رقابت با قدرت های استعماری دیگر که  هویدا است که امپریالیسم آلمان، در  

 رن بیستاز قنجام قرن نزده و ِآغور خورد و در ادرافریقا جا بجا شده بودند، دیرتر ش

رب غنوب شروع به تسخیر مستعمرات کرد و لذا کمتر چیزی بدست آورد. در قسمتی از ج

قائي شرقی یاد می شود جای پائی باز کرد. در افری   Namibiaافریقا، که امروز بنام 

 ت. توگواس ن ووزی، کامرونزانیا، بورندی و رووندای امربسته به امپریالیسم آلمان، تاوا

رد ستم قرار داده افریقا را مو میلیون نفوس قارۀ ۱۰آقایان استعمار تقریبا مشت قلیلی از 

ند، صاحب کردرا باالقوه ت« زمین بی صاحب» الیکه  و بار بار خون شان را مکیدند. درح

 مستعمره خود را سرزمین آزاد خواندند.  راندند و مردم اصلی را

تان، ل حاضر امپریالیسم امریکا عین دستور را در مورد کوسو، افغانسحا آیا در 

سفید پوستان آلمان، که ادعای آقائي دارند! « ائيانسانه« »عراق... عملی نمی  سازد؟
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 معیارهای نژاد پرستی خود سیستم ستمی را پایه ریختند که بر مستعمرات در

Apartheid (ظلم نهایت خشونتبار اجتما )از علم  سوء  عی، سیاسی کهتفوق نژادی

 مردم آن قاره را شکنجه میداد.  استفاده می شد و

آقایان استیلاجوی آلمان مثالهای ۀ اینجا بشکل نهایت مختصر از زراد خان در  

 امپریالیسم آلمان را ذکر می کنم:  چندی از ستم و ترور

رات آلمان در مزارع و کانهائي مدفون در زیر زمین که مستعم  -جزای شلاق:   

  رقامامپریالیست محسوب می شد شلاق کاری تا حد مرگ امر نادری نبود. نظر به ا

اری کبار شلاق  ۹۱۰۰۰بیشتر از  ۱۹۱۳تا  ۱۹۰۱مستعمرات آلمان از سال  رسمی در

امورین کرد، مکه پولیس آلمان بیداد می این  در خود شهر ها معمول بوده است. علاوه بر

دم  یال و زاچینی ي مردم را شلاق میداد. اکثرا قمقطار های آهن جزایران آلمانی در و انجن

 تن مردم را شکنجه میداد.  اسپ دریائي تهیه می شد و

ن اسپ دریائي روی جلد امر بلا اجتناب است، که از شلاق کاری، با  قمچی» 

 « .بروز میکردسوراخهائي 

 -:اجباری کار  

یات سرانه به آلمان مالفریقای شرقی متعلق به ا ۱۹۹۷در مستعمرات بار اول در سال  

شم چقرار گرفت. کسی که نمی پرداخت، در پیش وضع و با بربریت در معرض تطبیق 

ا د جابجشلاق بسته می شد که مجبور میگردیبه مربوطین و خویشانوندانش، تا زمانی 

هن آخط  رداجباری میکرد.  مالیه  را بپردازد. کسی که نمی توانست مالیه بدهد، کار

یک  د. دردر صد می رسی ۲۰اجباری زنان و مردان به  شمال کامرون فیصدی وفیات، کار

  -می خوانیم:« محافظ قطعۀ» از کوماندوهای آلمانی گزارش

ت، از باتلاق نزدیک ساحل قرار داشدر قطارشمال، که  رسیدۀ یک سوم خط آهن بسر»

زرگ بای( کندواله ه) شان در قیودجانب آن کارگران مزارع آباد گردید که صد ها نفر 

ر صد می د ۵۰تعداد وفیات به  Bansیکجا دفن شدند. در اردوی کار مربوط به سرزمین 

 رسید... 

کی می تواند فراموش کند که مردم تحت ستم همیشه علیه استعمار آلمان ها   

وی مقاومت کرده عصیان می نمودند. وقتی خیزش های آنها سرکوپ می شد، در پهل

ردان، نها متاجباری هم سوق می شدند نه  ینکه خسارات وارده را جبیره میکردند، بکارا

 را انجام میدادند. « کارهای جزائي شاق» بلکه زنان و اطفال هم
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استعمار گران آلمانی نمی توانستند آتش مشتعل مقاومت را خموش و عکس   

ند و نبشک ینکه مقاومت راالعمل مردم  علیه یوِغ استعمار را سرکوب نمایند. برای ا

ور د. طیی می تراشیدنکنند، حیله  ها الی را بمنظور کسب سود خویش آبادساحت اشغ

ش، ب، درعقبدلفری زبان بود. این عنوان در ظاهر سخن بر«  اعمال قانع کننده»مثال از 

زور  ، بهبه آتش کشیدن دهات، فیرهای پی در پی، رهزنی شلاق کاری، تجاوز به ناموس

نها و آ هائشوچ مردم بطور اجباری از محل رکیسه مردم پول کشیدن، اخذ تحایف، یا کاز 

 یک امرمعمول بود.  کار اجباری،

 -:در توگو 

 و  ۱۸۹۴ در سال« نمونوی استعماری»مار گر و ایادی شان، در سرزمین اربابان استع 

درشمال این کشور  Atakmame، Kankamba ، Dagombaمقاومت مردمان  ۱۸۹۵

« قهکارجزائي شا»، ۱۹۹تا  ۱۸۹۵ پولیس ازقطعۀ  -اپوررا سرکوب خونین نمودند. در ر

 در دستور روز قرار داشت. 

 افریقای شرقی متعلق به آلمان  در 

بت(        )نو بار ۷۶ ،۱۹۰۵تا  ۱۸۸۹المان از  نظر به ارقام رسمی در این مستعمرۀ  

به « عمل جزائي» ،Wintgens. در گزارش افسر آلمانی معمول بود« کاراجباری شاقه»

 ناداوندکشته شده، می توان پی برد که این خ« قطعه محافظ» این بهانه که یک عسکر

ر دووراجنوری ناحیه را د ۷ر این عنوان چه برداشتی داشتند. بتاریخ استعمار، زی

تش آنوبت  ۵۰ جنوری بیش از ۱۰را زیر آتش گرفتیم. به نفر  ۵۰محاصره کردیم و 

 «. و طفل را با شلاق جزا دادیم زن ۷۰نمودیم و 

گزارش بربریت آلمان امپریالیست را در این سرزمین می توان از سرکوب    

 گران بخوبی درک کرد. مقاومت سه گانه مردم علیه استعماربزرگ 

ا با خشونت ی راشغالگران و غلامان و بردگان بومی اش یک خیزش مردم -:۸۹/۱۸۸۸

راه ب« مبارزه ضد بردگی»سخره زیر نام این آتش افروزی مربری سرکوب نمودند. ب

 طمیع میا تری افتید. شهرها و قریه ها بمباران و زیر آتش آن امپریالیسم آلمان عده ا

 اومت میمل مقاین عوا تا استعمار حکومت کند. ذریعۀ« تفرقه بیندازند»کرد تا بین مردم 

 شکست و استعمار آلمان نفوذ می نمود. 

علیه پیشروی آلمان  Waheheمردم  ومت مسلحانۀمقا۱۸۹۱درست در سال   

باب ساخته، بهر چیزی آتش می جزائي را  کارشاقۀ»لند کرد:  زیرا عساکر استعمار سرب

نظر به برآورد یک  د.د. صدها مزارع را تخریب می کردنهمه چیز را می سوختاندن و زدند
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تخریب مزارع از  ز سبب، و ادگرفتند، به دار آویخته شدن پاپ، افرادی که تحت فیر قرار

« قطعات محافظ»ضد   Waheheبه هزاران نفر می رسید. مردم  تلفات مردم ،قحطی

 آلمان مدت هفت سال مبارزه کردند. 

مردمان زیادی آن  سر بلند کرد که در Mati-Majiمقاومت  ۱۹۰۵در سال   

ش ا آتاشتراک داشتند. این مقاومت هم سرکوب گردید. قشون آلمان دهات و مزارع ر

 یرو تعداد کثی زدند، گله ها را غارت نمودند، چاه ها را مسموم ساختند، قتل عام کردند،

ر دی کند، فشا مابخشی از حقیقت را  اجباری سوق دادند. با تخمینی که احتمالا   را به کار

 300000تا  120000سید. راپورهای جدید رقم را از نفر به قتل ر ۷۵۰۰۰رکوب این س

ته ز بین رفاگرسنگی تحمیلی  اجباری، قحطی و زندان، کار مبارزه در که در قید می کند

فر ن ۱۵۰۰شمرده می شد تقریبا هزار تا  ۳۰۰۰۰که  Pangwaاند. از تمامی نفوس 

 سپرد. بکام مرګ  بقیه را  قشون اشغالی آلمان« باقی ماند

جنگ اول جهانی، در جنگی که بین قشون آلمان و قشون بریتانیا صورت  در  

ار کنفر کارگران  ۱۲۰۰۰۰ گرفت در بخش شرقی افریقا، متعلق به آلمان، مجموعا  

 باختند.  اجباری شاقه جان

  -:در کامرون

داوم بطور ممردم  ۱۹۱۴تا  ۱۸۸۴پس از اشغال رسمی کشور از جانب آلمان، از سال 

صد  قریبا  ت ۱۹۰۹تا  ۱۹0۱ری آلمان مقاومت کرده اند. از ضد یوغ حاکمیت استعما

 ۱۱ر دست. عملیات نظامی، در حقیقت قتل عام مردم از جانب قوای اشغالگر عملی شده ا

و مرد  باشنده اعم از زن ۳۰۰ قشون آلمانی حمله برده،  Tibateبر شهر  ۱۸۹۹مارچ 

ر سرکوب می شود، یک س ۱۹۰۲جنوری  ۲۰در  Fulbeت مردم را کشتند. وقتی مقاوم

ا برا   Fulbeتمامی زخمی های   Hams Dominikافسر قوای اشغالگران آلمان  بنام 

 در دسامبر  Bafulو   Bandeng , Bangivaش به قتل رساند. حمله بر سر نیزۀ خود

ل دوام اسشان دو ه بجا گذاشت. کارهای جزائي کشت ۱۰۰۰، نظر به ارقام رسمی  ۱۹۰۱

 در جنوب کامرون جریان داشت.  1907تا  ۱۹۰۵کرد. یعنی از 

  -«:افریقای جنوبی متعلق به آلمان در  ohererو  Nama قتل مردم  

مربوط آلمان سیستم اپارتاید را  در افریقای جنوبی ۱۸۹۸ی در سال استعمار گران آلمان

مودند و شدیدا در محاصره تجرید ن «ذخایربومی» معمول داشتند. محلات معینی را بنام



318 
 

وب می بینید که گربه از خ)زیرا از نظر اقتصادی منافع آلمان را تامین نمیکرد.  گرفتند

 موش نمی گیرد(.  برای خدا

جنوبی مربوط در افریقای  استعمار چیان آلمانی ۱۹۰۴تا  ۱۸۹۳در سال های   

وقتی  ۱۹۰۴ل ساختند. در سال را معمو به آلمان هفت برنامۀ کار شاقۀ اجباری جزائي

مان عماری آلدر مقابل اشغالگران استیلا جو قیام کردند، قشون است  Hereroتمامی مردم 

ر ها د نازیات با خشونت از وجوهبا خشونتی به این مقاومت برخورد کرد که در بسا 

 جنگ دوم جهانی شباهت داشت. 

در دستور روز قرار  ینو مبارز  Hereroقتل اسرای جنگی، کشتن زخمی های   

 داشت. 

  Waterbergدر  ۱۹۰۴اگست  ۱۱جنگهای فیصله کن  که در  Hereroآن عده افراد 

ای محاصره فرار کردند، از طرف قوای اشغالگر به صحر از حلقۀ زنده ماندند و

Omeheke گی دور صحرا را محاصره نمودند، نقاط جن رانده شدند. قشون استعماری

ثرا زنان، های تشنه لب را از تشنگی بکشند. و اک  Hereroقرار ساختند تا مسلحانه بر

نرال جیک  ۱۹۰۶مردان و اطفال در آن صحرا از تشنگی اجباری تلف شدند.  در سال 

  -ت می کند:این سطور ثب را با  Hereroآلمان عملیات کشتن مردم به آلمانی در گزارشی 

«Omaheke جامه سلاح آلمان آغاز کرده بود، به انهای تشنه لب باید آنچه را ک 

  -رسانده، اکمال می کردند:

  -: Hereroقتل عام مردم 

 ند و چهکمی  نمی بینند و نمی شنوند،  امپریالیسم چه وحشتی برپا هکورها و کرهاست ک)

ه شده با ی که اسیر شدند، بزنجیر کشیدیها  Hereroبربریت و دهشتی اعمال میدارد(. 

مهر شدند، به کار اجباری سوق « ریروهای محبوسه» ف آلمانی،مخف  GHحروف 

وب مرط گردیدند. آنها که جان بسلامت برده بودند، در کمپ های مزدحم ساحل سرد و

تند از بین نتوانس وافقتین ناقلین که با اقلیم غیر عادی اتلانتیک انتقال یافتند. هزار ها از ا

 دیگر مربوط آلمان جابجا شدند. رفتند. بخش دیگر از آن ها به مستعمرات 

و ی شدند ایشناس ریروسازمانهای قومی را با زور نیزه از بین بردند. نمایندگان سیاسی ه

تا  ۱۹۰۴ضد اشغالگران آلمانی از  سال  Namaاعدام محکوم گردیدند. قیام  بجوقۀ

 آنها قیام هم با بربریت سرکوب شد. قریه ها حریق و نفوس ولی این ،ادامه داشت ۱۹۰۹
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 ۲۰۰۰۰و از ۱۵۰۰۰نفر هریرو تقریبا  ۸۰۰۰۰قتل عام گردیدند. نظر به برآوردی از 

 نوما نصف آن زنده ماندند. 

،  Frothaجنرال « جنوب غرب مربوط به آلمان»سرقوماندان عساکر آلمان در   

ن در چی« قیام بوکسرهای» سرکوب را با برخورداری از تجربۀ  Waheheسرکوب قیام 

  -، با این کلمات توجیه می کند:۱۹۰۰سال 

نمی  شده قابل فهم است که جنگ در افریقا با معیارهای کنوانسیون جینیوا سر براه»

 « تواند

نگ در که ج داردرا بیاد دهانی می کنم که امپریالیسم امریکا در حال حاضر این ادعا )

          - با ، زیراه نمی شودافغانستان طبق فیصله نامه های کنوانسیون جینیوا بسر برد

ه خود او ک مواجه می باشد، که آنها را جانیان جنگی می نامد! ولی در اصل« تروریسم»

فاع بید وتروریست بارز جهان در راس قدرت دولتی است، با این بهانه مردم بی گناه 

  کند( . رکوبسکشور افغانستان را می کشد تا به این شکل مقاومت آنها را علیه استعمار 

جنوب غرب افریقا » قتل عام امپریالیسم استیلا جوی و نژاد پرست آلمان در  

ز ات. یکی و بلند پرواز آلمان صورت گرف«! آقامنش انسانهای» با نخوت« مربوط آلمان

  -این جنگ را با این کلمات توصیف می کند:  Trothasهم عصران 

 د ضعیف،نژا د، زیرا وقتی اینر را نابود سازکه نژاد پایین ت نژاد نیرومند حق دارد»

ود تواند خنکه  نتواند توانائي مقاومت را ثابت کند، پس حق هیچگونه بقا را ندارد. چیزی

 «. شود رساند، باید سقوط کند و نابود را به ثبوت

آلمان امپریالیست  یدولت تفوق جو، نژاد پرست و استیلا جو ازاین گذشته  از  

ی نحصاراسرمایه داری  داری امپریالیستی، که بمرحلۀدرس میگیریم که خصلت سرمایه 

یت بربر وجهان، ارتجاع فاشیستی و همان وحشت  دولتی تکامل یافته بجز از سیادت بر

 د. می باشپیچانده شده، چیزی دیگری ن« تمدن»گذشته جوامع انسانی که در ورق  اعصار

د که با دو رقیب جنگ اول جهانی امپریالیستی نشان دا امپریالیسم آلمان در  

هان ججدد مبر سر تقسیم  ،بزرگ همان زمان، امپریالیسم انگلیس و امپریالیسم فرانسه

 ش از آن رقبانظامی موجود -شناخته شده نزاع دارد و می خواهد با زور اقتصادی

 قلمروهای وسیعی را در ذیل مستعمرات خویش آورد. 

اما این امپریالیسم ، رگ سپرداقل بیست ملیون انسان را بکام مدر این جنگ حد  

 شکست خورد و پوزش بخاک مالیده شد. 



320 
 

دو سال باز هم امپریالیسم آلمان و جنگ دوم بین المللی، یعنی پس از بیست  در  

 ۶۰اقل گ حدمیل سیادت جهانی نمود و باز آتش جنگ امپریالیستی را در داد. در این جن

ده مالی شکست فضیحت بار پوزش بخاک خون ساخت و باز به ملیون انسان را نذر آتش و

 شد. 

 ان ـمـم آلـسـاریـتـیـلـ( میک ت وـآغاز قرن بیس) میلادیست ۲۰۰۴امروز که سال            

دار بی زخم خورده را بشدت« غول پاگلین»ن بجائي رسیده که احساس روانشیستی ای

ول ل مشغتحریک می کند. در حا همان خصلت استیلا جوئي و سیادت جهانیش را ساخته و

پنجه  بای قویل رقاروپا تامین کند. امپریالیسم آلمان در مقاب قارۀ اول سیادتش را بر است

مکانات و ا امروزیش، امپریالیسم امریکا و امپریالیسم جاپان به اشکال مختلف، ذرایع

 یسمالو بفکر تدارک جنگ سوم جهانی هم می باشد. امپری موجود مصروف پیکار است

 ند. قاره اروپا می خوا  ی را بهترین اروپائيغرور شوونیستی، آلمان آلمان در

بالاترین  -بیان می شود که امپریالیسم مطلب را در همین مورد خلاصه کنیماگر   

 واشد... یه بمرحله سرمایه داری، چه در آلمان، جاپان، فرانسه انگلیس، امریکا یا روس

تصف با مست، احال جانکندن  سرمایه داری گندیده، طفیلی و در چه در کانادا... آدمخوار،

تلاش  انستهدانسته یا ندجهان. کسانی که  قهر ضد انقلابی، ارتجاع و مدعی حاکمیت بر

اکمیت در داربست این رژیم خونخوار ح« گذار مسالمت آمیز»از طریق رفورم،  کنند

ستم  ینهاال دشمنان مردم اند. مردمی را فرا خوانند، اگر فریب نخورد باشند، در اص

« اگلینغول پ»پرده پوشی می کنند و مهلت میدهند این امپریالیستی برگرده های مردم را 

 چند صباحی دیگر هم خون بمکد و بر مردم ستم کند. 

 قهر ضد انقلابی باشد. باید مبارزۀفقط قهر انقلابی می تواند جوابگوی این   

نگ و ج با سلاح تجهیز کرد ،طبقاتی را شدت بخشید، توده های مردم را بیدار ساخت

 م وونالیسعلیه ناسیباید دراز مدت است.  و را براه انداخت که جنگ دوام دار خونینی

کشور  گرانشونیسم رزمید. با اپورتونیسم بخصوص رویزیونیسم معاصر نبرد کرد. با کار

 لیه امپریالیسم نبرد کرد. های سراسر جهان متحد شد و ع

افریقا، امریکائی لاتین و آسیا انقلاب از چینل انقلاب  هویداست که در سه قارۀ  

 ورژوازیو ب دموکراتیک ضد امپریالیستی می گذرد و هدف انقلاب امپریالیسم، فئودالیسم

 ورد ر داقرا ي انقلاب جهانی سوسیالیستیراستا کمپرادور بوروکرات است. این انقلاب در

 باید در همان جهت قرار گیرد. 



321 
 

باید استثمار و ستم را محو ساخت. دستگاه دولتی اهریمنی غاصبین مالکیت   

دهقان،  -سرنگون ساخت. جایش دیکتاتوری دموکراتیک انقلابی کارگر مردم را

ک موکراتیب ددموکراسی نوین را نشاند که نوعی  از دیکتاتوری پرولتاریا در تحقق انقلا

م ریا حاکولتاازی تیپ نو است. یعنی در این انقلاب بورژوازی حاکم نیست، بلکه پربورژو

 است و باید باشد. 

دارائي های  ،دموکراسی سوسیالیستی در تعمیم دموکراسی مردمی، یعنی  

یگیرد، رار مقاختیار دولت پرولتاریا  ها درداران بزرگ مصادره  می شود، بانک فابریکه

له، بدل می شود. در همین مرحراعتی به مالکیت اجتماعی مبزرگ ززمین و وسایل 

نقلاب، له ازمین بشکل انقلابی آن در درجه اول قرار دارد. یعنی بزرگترین مسئ مسئلۀ

 وازهای ا. نیمسئله دهقانیست. باید دهقان در تئوری و عمل متحد صمیمی پرولترایا گردد

 عماراو زراعت حل گردد. در  شود. رابطه شهر و ده از طریق توازن صنعت هآرودبر

کری فضاد ت سوسیالیستی حس خرده مالکی دهقان با اقناع و تفهیم از بین برود.  جامعۀ

 د، حاکمم شوو جسمی حل گردد تا اینکه انسان به آن حد کمال و رشد برسد که برخود حاک

 جامعه و طبیعت گردد، دولت بمعنی دقیق کلمه زوال یابد. 

س می هرک بدون طبقه کمونیستی. استعداد یرقش حک میکند: جامعۀاینست که جامعه بر ب

باقی  راسیهشود که دیگر شکفد و در رونق جامعه می افزاید. و نیاز هرکس  برآورده می

 که کسی از گرسنگی یا ناداری بمیرد.  نمی ماند

ارنامه دوکتور عبدالرحمن از آنجا که در اوایل ما قسمتی از این مضمون را به ک  

 ستیمونیمودی تخصیص داده بودیم و شاهد بودیم که او بمثابۀ پیشوای جنبش نوِ کمح

سانیم ایان بربه پ زندان دنبال نکردیم. برای اینکه این بحث را زندانی شد، زندگی او را در

 این رساله را در همین موضوع تخصیص میدهیم.  تمۀت

مریض بود و  ه همیشهدر حالیک آرام نه نشست و محمودی فقید، در زندان نیز  

ی قرون وسطائي رژیم شاهی مطلقه را بر سر گوشت و پوست شکنجه های طاقت فرسا

جدید، که روزی پس از به  مبارزۀ انقلابی نکشید. در قلعۀخود لمس می کرد دست از 

روز زنده بود، بیکی از اعضای فامیل، که شکایت داشت  ۲۶« زندان رهائي از» اصطلاح

 -لذا توازن عصبیسال حبس محمودي، شکنچه های روحی دیده و در ظرف دو و نیم 

درست نیست زبان شکوه از سختی زندگی بگشائیم و از آن بالاتر  روحی ندارد، گفت:

وب میداند که من گفت، خ خود را ناف زمین شمرده مستحق احترام و تحسین! بدانیم. او

دیگر را هم  تب و عوارضسنگ گرده دارم و بعضا التهاب از سالیان دراز مریض ام 

جدید که از سنگ ساخته شده و سقفش هم با آئین پوشش دارد،  دعوت می کند. در قلعۀ

در فصل تابستان اطاق های محبوسین کوته قفلی تا آن حد گرم می شود که نفس در سینه 
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تنگ شده، عرق مثل باران از منافذ جلد بیرون زده، تن از حرکت باز می ماند. من بارها 

که در دهلیز قرار دارم. ام ر این فشار از هوش رفته ام و وقتی چشم بازکرده ام، دیده زی

از محافظ احوال را جویا شده ام او خود گفته، چون شما بیهوش شده بودید، از پای تان 

از شکنجه ای کش کرده از اطاق بیرون آوردم و بعد باشی را خبر ساختم. اینست گوشه 

 تسلیم ناپذیر دیده است. هائي که آن مرد مبارز 

او می گفت که آنقدر سختگیری و مراقبت شدید وجود داشت، که به اصطلاح   

فلی به ته قپروبال حشرات راهم اجازه نمی دادند در گرد و نواح اطاق های محبوسین کو

 پرواز آید. 

او توضیح  میکرد که از فرط تنهائي و بیکاری او میداند یک پاو ماش چند دانه   

 ست، یک پاو عدس و یک پاو لوبیا چند دانه دارد... ا

جهنمی زندانو  د هاشم خانی د»  -«زندانی خاطرات» از هاشم زمانی در اثرش   

  -در باره محمودی فقید چه فرا میگیریم:« یوه گوشه

که نامبرده مریض  -می نویسد:« داکتر محمودی، یو نوی بندی»در زیرعنوان:   

داکتر  -را به شفاخانه محبس آورده اند... زمانی می نویسد:است و برای علاج او 

 محمودی... یک شخصیت همدرد  با عاطفه و وطندوست ملی است. 

اطاق خود  از یمحافظین داکتر محمودی هم به زمانی گفته اند، که روزی محمود 

آنها ا به ای ، می تواند چند دقیقد و از این محافظین سوال کردشفاخانه( بیرون آم در)

ی من چاضیک پیاله چای صرف کند. آن دو محافظ بخوشی استقبال کردند. در  بنشیند و

 ن دونوشی محمودی طبق عادت همیشگی اش زبان خود را باز کرده و با صحبت گرم آ

کدیگر ین دراز االینفر را زیر تاثیر آورد. خود آنها به زمانی گفته اند، فکر میکردیم ما س

دارد. نجود محمودی فقید( در افغانستان و) و درست است که مانندت را می شناسیم. حرف

 که در فارسی سیاق کلام تغییر خورده است(  ۱۹۱ -۱۹۰) صفحات 

زیاده از این به جزیات زندگی او در محبس تا آنجا که خبر دارم، نمی چسپم که   

«  مناظره»ین به بعد به آن سند گویائي زیر عنوان این رساله توان حملش را ندارد. از ا

در زندان کابل  ۱۳۳۳ /۱۱ /۲۶داکتر محمودی فقید، درنگ می کنم که در رساله از: 

بندی شد و دو سال از  ۱۳۳۱نوشته است. بازهم تذکر می دهم که محمودی در سال 

قفلی ایکه  نوشته، آنهم در شرایط کوته زندانی شدنش سپری می شد که این رساله را

د بدست دشمن هم در هوای قلعه جدید پروبال بزند. برای اینکه سنامکان نداشت پشه 

، نابود نسازند، او تذکر «شریعت»طریق  از مشرکو  دلحم وکافر  نیفتد و او را بمثابۀ
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شعورنوشته است. وقتی متن را مرور  ی و اختلالحال تبدار میدهد که این رساله را در

د بقلم خود سواد اصلی که محمودی فقی ه آشنا شدم، که نسخه بردار ازکردم، بدین نکت

او خوب آشنا نبوده یا مفاهیم علمی اش را در متن درک نکرده  نوشته، چون برسم الخط

روانی جملات را ضربه زده است و  دچار اشتباهات فاحش گردیده است. حتی سلاست و

استی پیشوای جنبش انقلابی نو پای بازهم این رساله گواهی میدهد که محمودی، به ر

 پرولتاری کشور بوده است. 

از وحشت و بربریت دژخیمان را  همان اوضاع و احوال پر ، محمودیدر مقدمه  

شیر  ب را بامه حزدرون زندان برنا آن می اندازد لنین در ا بیادترسیم می کند، که انسان ر

ال هجوم زندانبانان به ح بگفته خودش از در بین اوراق کتب چاپی می نوشت، و

ا با داخت تدر آن شیر می ان می ساخت و محبوسین چندین بار دوات هائي را که از خمیر

 ماند کهجا نبقلم خود ساخته از آن مطالبی را روی کاغذ بنویسد، بلع میکرد، تا آثاری 

 دیگری بیشتر شکنجه و آزار دهند. « بجرم»زندانبانان او را 

فکری را تمثیل میکند، او  دماغ محمودی صحنه ای از مبارزۀکه آن فرصتی  در  

 (املر تکمنظو) آه که دفاع بشر که عالی ترین و مکلملترین محصول ارتقا» می نویسد:

 ستیهتابی از که باز ماده در طبیعت است چه قدرتهای بزرگی در خود نهفته دارد،

  «اجتماعیئست.

ت زشت قرنها در اثر القاآ». قید، توضیح میدهد، که انسان..محمودی ف  

جع و یک عده متفکرین مرت مرتجعین به صاعقه خوف و امید گمراه و همین عوامل و

نی که وانیقاستثمار کنندگان ساحه فکری گیتی، چسان انسان را سرگردان ساخته و برای 

اند  مسلم شرح و ادراک آن عاجز بوده و از تفسیر جنونهای طبیعت که زاده قوانین از

للی ورد  عحریق، آتشفشان و زلزله( که انسان را بلرزه می آ برق، سیل و رعد و) لمث

 ر بشر؟؟مل فکیا به عقیده مرتجعین در اثر تکا خلق و خدایانی ایجاد و سپس بفکر خود و

ی ب یجا وو ب برای کاینات فقط یک علت واحد یا علت العلل و یا فعال مایشاء خلق نموده

همه  ورده ها به سجده افتاده گریه و زاری کمخلوقۀ خود عمر جهت در قبال این افکار

یر دی غچیز و حتی اولاد عزیز خود را قربان نموده و نمایند ولی بازهم با خونسر

 ( 2و 1)ص « شوند مستشعر طبیعت مواجه شده و می

همین مقدمه پرده  می بینید که این برداشت مادی با تحلیل دیالکتیک، چطور در 

کاذبی « انقلابیون» به آن تاریخ تکامل جامعه را می درد و فسانه های کهنخرافات و ا

 جواب میدهد که ایدالیسم متافزیک در قرن بیست، انسانها را به گمراهی می برند، و از

 می سازند، تا باز« اسلام مبارز»، «اسلام مترقی»اخت انسان، شعور کاذب، این دین، س

نذور دهند و این بی باوران  در پای این خرافات نذر و بدارندمردم جاهل و بی سواد را وا
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ت سیاسی برسانند!؟. همین آقایان به علم اصلی، علم انقلابی را چند روزی به قدر

که  انقلابی،کان هستند، که به این مرد مبارز در اصل اپورتونیست بودند و کما«! انقلابی»

ده اش استوار ایستاده و طویلۀ قیروی ع آسیائي -جیر استبداد فرون وسطائيدر زیر زن

و مشروطه خواه « لیبرال»ی روبد، دهن کجی کردند و او را را م دین  اورژیانس 

اینکه آن شیر مرد فقید خودش با تن بیمار و در کوته قفلی تصورش هم  خواندند. غافل از

در ذهن این نازکخیالان خطورنمی کند، تصویر می کند، کیست و با چه اندیشه ای از 

منافع کدام طبقات بدفاع می خیزد. هستی خود را در همین راه مایه گذاشته و راه انقلاب 

 را با خون سرخ انقلابیش روشن می سازد. 

د را ذلیل و پیش از این خو» محمودی فقید بخوبی تشریح کرده، که انسان  

وای قعمل نشان دهد، و از آن  قدرت خود را در« تجربه دار»نساخته، در « مسخره

ا نی بیعاز دیدنش بخود می لرزید نهراسیده آن را رام خود سازد.  طبیعت که روزی

و  فادهستبرای ا»نسانی خویش از آن استفاده کند. شناسائي آن در جهت تحقق غایی ا

 «. سعادت خود استخدام کند

خیانت فلسفه ایده  تشر سازیم.من افگنده و علت حقیقی آن را ساحه نظر در»  

شریت ببر )که شریک صمیمی هم اند(  و قیودی را که مرتجعین سیاسی و دینیآلیستی 

 آلیستی ایده خوب ادارک می نمائیم که حامیان فلسفه مشاهده و اوارد ساخته اند، آشکار

شریت و ب که ضامن استثمار و گمراهی و سرگردانی بشریت اند نه تنها به نسل امروزی

 «.... نیز خیانت بزرگی نموده اند خیانت کرده، بلکه به نسل های آینده

 فلسفه ایدآلیستی خادم استثمار و حامی جهل و بی علمی در گیتی بوده و دین و» 

عمار یتی استدر گ همزشتی  را بار آورده و گویا علت حقیقیتمام زشتی ها و طبعا جهالت 

ایده  هلسفسرمایه داری و استبداد یک مشت دزدان اجتماع...که دین و ایده آلیسم و ف

 نتیجه ردت و آلیستی را برای تعمیل مقاصد شوم خود بحیث خدام با وفا برای تعمیم جهال

بی( نفکاران انقلادهقان و روش -کارگر) های مردماستثمار و سرکوبی بی شرمانۀ توده 

 «. استخدام می کند

ن را در ضم و آهمحمودی فقید، مبارز انقلابی است که ماتریالیسم دیالکتیک را           

 آرام ،آرام وجود ندارد در قاموس کائنات قرار و»: عمل پیاده می کند. می نویسد

 .« سکون( معادل مرگ، حرکت و جنبش قاموس طبیعت است. طبیعت خالق حیات است.)

ماضی با آنکه دیوان حقایق مثبت است حال در »: محمودی فقید می نویسد           

عین مطلبیست که  افادۀ«. امروز و فردا استفاده کنیاختیار ماست که از آن بائیست برای 
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 دو خدمت حا ل قرار بده و از تجارب هر دیالکتیک ماتریالیسم می آموزد، گذشته را در

 آینده را روشن بساز. 

 ویرمی کند، و ن با محیط، هستی اجتماعی را درست تصمحمودی فقید رابطه انسا           

 ئيی نامراستثمار انسان از انسان، که با رشته ها یک جامعه مبتنی بر آزادی را در

د ی سازقبل سرمایه داری هم آن را شدیدا اسیر ماسیر شده و مناسبات ما« سرمایه»

ولید، در توسایط تولید و آنهائي را که با  بخوبی موضع طبقاتی افراد را تماس میگیرد،

 برده و م اندتولید محرو و آنهائیکه از این وسایط تولید و آقا موضع مالک قرار دارند،

رمایه سنون، و تبعیت از قا آزادی اسیر می بیند. او توضیح می کند، که چطور زیر نام 

 رزشیک ا و رغبت خود می خرد، از آن بمثابۀ داری نیروی کار انسان را طبق میل

 ، کهزش اضافیوامیدارد تا ارجدید خلق می کند، بلکه او را  مصرف نه تنها ارزش

 نیز خلق کند.  ،است« سرمایه»انباشت آن 

در لوای قانونی که حامی منافع طبقات حاکمه، خود  اگر سرمایه دار آزادی دارد  

و  تسارکند و به ا سرمایه داران و زمینداران بزرگ است، کارگر مزدور را استثمار

ست. ده اقانونی اش را سلب کر حق بردگی معاصر بکشد، معلوم است که آزادی کارگر و

 . ستپرولتاریا ا -عمل تاریخی ایکه این آزادی را عملی سازد رسالت کارگر مزدور

اساس »که:  محمودی فقید، یک ماتریالیست پیرو دیالکتیک است. او می نویسد          

یگر چیزی د رژیو ان نظر علم در کاینات بجز ماده ماده استوار بوده و از نقطۀ کاینات بر

ناصری عرکیب، حرارت مناسب ت زمین و مکان با رطوبت و دروجود نداشته و این ماده 

 کمیاوی -یهستی را دعوت کرده و برحسب قوانین فزیک را داده اند که مادۀ حیه، مادۀ

ه لیاو و مبارزه برای بقای آن مادۀ Adaftatis)تکامل نموده با توافق به محیط )

ترین و عالی حیوان( و بالاخره انسان را به حیث نبات،) پروتیست اولیه( تکامل کرده،)

 فرا خوانده است. « مکملترین محصول تکامل

و مردود در عالم به این عقاید زشت و بی منطق » محمودی فقید می نویسد:  

 «. معتقد نیستم

و خرافاتی  انسان تا زمانیکه اسیر عرف و عادات زشت» ه زیبا می نویسد:چ           

ود ه  خکهن است برده و غلام است....فقط آنهائي که از قید اسارت و بند عرف و عادات

 عیینتنوشت خود را بدست گیرند و مقدرات خود را را نجات می دهند می توانند سر

 « . نمایند
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در رهبری  که بگوید ایدئولوژي ن شعور طبقاتی آشناستی فقید به آمحمود            

 «اتیشعور طبق) شعور صنفی» -ش تعیین کننده دارد و بنویسد:طبقه بمبارزه طبقاتی نق

ید: و میگوابه خلق در مبارزات طبقاتی است. « قمتعل»رهنمای بزرگی برای افراد طبقۀ 

«. مودعتماد ناچند لاف و گزاف با رنجبر نیستند، نمی شود به آنها  از طبقۀ»آنهائي که 

 باید آن ها به خلق امتحان های عدیده بدهند. 

خود را یکی از و از نظر اجتماعی انسانیت محمودی فقید در معرفی خودش به  

کیت که پس از خلق مفکوره مل»: افراد طبقه سوم اجتماع می خواند او می نگارد

 رمایه داری شده است، طبقه سومس -شخصی که رفته رفته منجر به ملکیت بورژوازی

را مست. اولو خودش خالق همه چیز در گیتی بوده، از همه چیز محروم گردانیده  شده 

آواره مردکار نام داده اند.  ،یخن کنده -الجپ فقیر و -ارگر بینواک -در ذیل طبقه ام رنجبر

ا ردرت ن قو بی خبری بینوایان و رنجبراجهالت  اشراف و سرمایه داران که از طبقۀ

شکار یده، و این محصول دزدی آدکارگران را دزکار کسب و غصب نموده اند، حاصل 

مرا و طبقه  و سلطه و فشار تحول داده اند. اجتماعی خود را به شکل قوه تحکم و اجبار

 «. اراذل و اوباش می خوانندهستم ای را که بدان مربوط 

متکش کشورمان در روی گیتی حمحمودی فقید، آگاه است که طبقات رنجبر و ز  

فته، ور پیشرآنها با شع»می بیند: عقب مانده ترند چنانیکه « حبشی های قلب افریقا»از 

گی ها ر فرنکه چند قرن اسیر دست نابکا هند ق خود مبارزه می کنند، مرغ طلائيبرای ح

وم ما از آن محربود، امروز از حقوق و آزادی های نسبی ای برخوردار است که 

 زامرو را هم نمی شناسیم. بلی ما تا« نوع بورژوازی» آزادی نسبی یم... معنیهست

لام غس و با و اجداد شان جاسونمیدانیم که یک دارۀ دزد، یکدستۀ اجیر و غلام که آ

راض ای اغما مسلط شده و بناموس و شرافت ما پا گذاشته و ما را بر فرنگی بوده، بر

 «. تثمار می نماینداس شوم خویش با بی شرمانه ترین طرز

یل میگیرد بدین محمودی فقید که ماهیت دولت را با جملات سلیس مردمی به تحل 

تمام  ین آتش و هدفرنجبر و محروم و بی نوا که طعمه ا اگر ما طبقۀ» -نتیجه می رسد:

دوست  ده وشایدئولوژی پرولتاری( مسلح ) بخود آمده به شعور طبقاتی ستم و مظالم ایم

لقین تما  افکار قبیلوی و قومی و گوندی را که ستمگران بر ،را بشناسیم و دشمن خود

لحظه ک ی در مرد وار برای حق و آزادی و نجات خود قیام نمائیم کرده اند، ترک دهیم و

 این بنیاد ستم واژگون و سرنگون گردیده و یک مشت دزد ستمگار با خواری و

 شرمساری در زیر لگد های ما از بین می روند. 

محمودی فقید، زمانیکه پای مسئله معرفت، کسب علم و هنر بمعنی دقیق کلمه  

را بروی ما  بمیان می آید، خود  می نویسد، که از سالیان دراز دروازه های علم و معرفت
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علم ومعرفت( در این ) سیاه استعمار نوشتند بودند، داخل شدن تختۀ»جبرا بسته اند. در 

 «. سرزمین شدیدا ممنوع است

 به او درس آموخته اند، ولو اینکه« غلامان استثمار و ارتجاع»: او می گوید که 

م با سپس ه» او می نویسد:«. من فرنگی نمایش و جلوه میدادمخود را مجاهد و دش»

د نرس دهمن دبه گیتی  ند و یا از حقایق مثبتۀکسانیکه مرا در این زمینه تشویق کن

 « هستم... مواجه نشده و گویا یک شخص خود روی

ها بصورت قاچاق چند کتب محدودی البته بعد» -می نویسد: سطور بعدی او در   

اید ار و عقافک ه نمودم و بهرا از پیشوایان بزرگ خلق مثل مارکس،  لنین و ستالین مطالع

 ر زمینهدسیار نظم و رونقی دادم ولی بازهم سویه معلوماتم بسیار پایین و افکارم بخود 

حزب  مراد) است... البته این را خوب می دانم که بدون داشتن یک جمعیتحقایق تاریک 

تان عده دوسا یکبن کار پروگرام ترتیب و . نجات ما امکان ندارد. .. برای آ، قدرت ..است(

یر ( و تدوتوده رنجبر ملت ) قایم ساختن حکومت خلق هدف سیاسی بامشوره نمودم. ... 

ایل هدف اقتصادی ما بدست گرفتن هرگونه وس حق مردم( است.حکومت برای تامین )

 ی مدارجا طاتی و بتولید و تولید، تامین عدالت در توزیع، از بین بردن امتیازات طبق

 ا ازنسان رتوسط اانسان بی طبقه ... است که استثمار تکامل اجتماعی تشکیل یک جامعۀ 

 «. بین می برد، می باشد... 

 اظهار این گونه پروگرام چیزی و تطبیق آن در البته» -محمودی فقید می نویسد:  

یم تا یدانمعمل چیز دیگری است. اما مطابق به تعلیمات پیشوایان بزرگ خلق خوب  ساحۀ

 ا رهبریراعی یک جمعیت قایل به مفکوره انقلابی تکاملی نباشد، نمی تواند انقلاب اجتم

عا هنوز جز که طب) یت خودهر موقعی در باره تاکتیک و استراتیژی جمع کند... البته در

من دش و، دوست یک قوه بسیار کوچکی موجودیت خود را اثبا ت نکرده است( فکر نموده

ف ن هدشعور طبقاتی و نشر ای ءرنجبران( را تشخیص نموده و برای احیا) خود طبقۀ

 «.اساسی و مقدس در بین توده سعی کرده می رویم

تنها معتقد بودن بیک نظر تکاملی و » -محمودی فقید با صراحت  اعلام میدارد:  

 نی ثابتفصول وفا داری خود را به این هدف اجتماعی و ا انقلابی کافی نیست بلکه عملا  

 دۀاند عقیمی تو ل کردن در راه علماعتقاد به علم و عمافاده می کند که «. لازم است کردن

 کمونیستی را گواه باشد. 

ن می زند از لنین فرا گرفته که تماعی سخانقلاب اج محمودی فقید وقتی در بارۀ  

بی نیز به انقلاب انقلاب بدون وجود وضع انقلابی ممکن نیست و تازه هر وضع انقلا»
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محمد پور  ترجمۀ« )مارکس، انگلس و لنین در بارۀ انقلاب اجمتاعی« نمی انجامد

 . ۹۷ص « دوم از مقالۀ شکست انترناسیونال» لنین (، ۱۳۵۸هرمزان تهران 

سم، این طور محمودی با عبارت خودش انقلاب اجتماعی را با آموزش از لنینی           

 -بیان می کند:

ط که شر یک مملکت دو شرط لازم است در» رای برپائي انقلابب -اول شرایط عینی(:)

مت دار حکواقت عبارت است از عدم اول عبارت از عدم رضائیت مردم از طرز اداره و ثانیا  

 « به خط مشی اداری که سابقا وسیله تحکم و استبداد بوده است

پایینی ها » کافی نیست که برای فراز آمدن انقلاب معمولا  »  -لنین می نویسد:  

م هي ها بالائ»، بلکه علاوه برآن لازم است که بر روال سابق زندگی کنند« نخواهند

 .  ۹۸همین اثر ص « ابق زندگی کنندبر روال س« نتوانند

عینی کشور را آماده انقلاب می بیند، اما شرایط ذهنی آن را  محمودی از نظر  

ر ب را دانقلا اری( بایستعامل ذهنی حزب انقلاب پرولتعاملیکه )»...  ناپیدا. می نویسد:

ا یا بیج خوفرا که بر بی خبری مردم از حقایق )برپا( و این دستگاه متزلزل مملکت )

 « خوف از خود( استناد دارد، واژگون سازد

 هر وضع انقلابی انقلاب پدید نمی آید، انقلاب فقط در از... » -لنین نوشت:  

هنی هم ذ ییرآن چنان وضعی پدید می آید که علاوه بر تغییرات عینی پیش گفته تغ نتیجۀ

ات م اقدامنجاالابی برای انق تغییر هم عبارت است از توان طبقۀ صورت گرفته باشد، و این

ر دحتی  و هرگز که بتواند دستگاه دولت کهنه را که پرقدرتی انقلابی گسترده و بحد کافی 

« .هم شکنددر  کلا   ،«نخواهد افتاد»خود « نیندازند»ز چنانچه آن را دوران بحران نی

 (.۹۸همین اثر ص 

خن در میان است. از تحلیل طبقات هم س این رساله می بینیم که بطور ایجاز در 

گ ک بزراشراف و سرمایه داری ملا طبقۀ»قید در تصنیف طبقاتی اول تر به محمودی ف

ا جبقه طیک  اشاره می کند که ملاک بزرگ را هم سرمایه دار می بیند و هر دو را در

ایه سرم میدهد. توضیح می کند که سرمایه داران کشور مانند سرمایه داران یک کشور

مردم  انون برقخود را به حیث  نمی توانند ارادۀ»ندارند، « مالی انی وتامینات ج» داری

سی ار سیااین افاده درک می شود که محمودی فقید، قانون را معی در« .تحمیل نمایند

  فئودال( است.) سیاست می شناسد. او توضیح می کند که اقتدار در دست اشراف

نزدیک شده ... « اشراف و سرمایه دار طبقه متوسط، که یکعده قلیل به طبقه»طبقۀ دوم، 

«...           » ولی اکثریت شان روز به روز به طبقه محروم و بی نوا نزدیک می شود
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کارگر، مزدور و دهقان ... » که« بینوا تشکیل می دهد –محروم  را تودۀ« ملت»یت اکثر

 «. اجیر اند

چکدام از این طبقات کمه است، هیحا اقتدار به دست اشراف، طبقۀ»جا که از آن  

 در»ی آنجا که شعور طبقات از«. محروم( دارای تشکیلات صنفی مشخص بخود نیستند)

، اما «ده استعینی( شرط انقلاب آماجهت ) در» ولو« طبقه بینوایان تا هنوز بیدار نشده

و  اکتیکتانقلابی... ایمان داشته و با  دسته ایکه بیک )ایدئولوژی( و نظریۀ» چون

ذهنی  شرط «عمل کند وجود ندارد» سنجیده  و... بر علیه این دستگاه متزلزل ستراتیژی

 انقلاب ناپیداست. 

سال  پنج، شش، هفت سال قبل به این طرف تازه صدای مردم بلند شده، فقط سه» از

ه ک ههربیشتر برای اولین بار در تاریخ این مملکت و این حکومت ملت دست بیک مظا

 «. زده استشکل مبارزوی داشته دست 

ود موج چون یک مقدار... بسیار کوچک کارگر موجود است  طبعا تشکیلات کارگری هم»

ی هم حزب نیست. طرز تبلیغ نظر به نبود آزادی تبلیغات و نشرات دشواراست. تشکیلات

ور ی شعا... پیمانه بسیار ناچیز به احی به کوچک حزب مخفی نوع مجاز نیست... یک 

 دست یازیده اند. « حاضر ساختن آنها بمبارزه طبقاتی در توده ها  و

محمودی فقید درک می کرد که راه مبارزه دشوار و خونین است و میدید که     

ی و ما«. است پیرها( تا هنوز قویط مملکت دست جنایتکاران روحانی )در اکثر نقا»

اما کوشش  احیای شعور طبقاتی می کوشیم. به تنویر افکار مردم و»گفت، از همین سبب 

ی مند، سیاسی( شده ا) که کمتر کاسبکار ما بیشتر متوجه طبقات و مردمان مستعد تر

 باشد. 

یعنی ) زمین است ند اغلب دهقانان گیتی بسیار شیفتۀدهقانان افغانستان، مان» 

رده ار کحب مالکیت شخصی دارند( ... چون اکثریت آنها محروم و بحیث دهقان اجیر ک

نقلاب ینل اانقلاب افغانستان از چ«. راکی و دسته جمعی می باشنداند، مستعد کار اشت

 د امپریالیستی است. ض -ارضی عبور می کند. یعنی انقلاب دموکراتیک

پروگرام و مرام جمعیت )حزب( را » محمودی فقید« پس از این اجمال»  

و بحیث میداند. ا« کمونیسم»را « هدف نهائي»سوسیالیستی )مارکسیستی( خوانده و »

 د. طبیب حاذق که درد مردم را تشخیص کرده، دوای ان را کمونیسم تجویز می کن

خرافات دینی ... و  ءاحیا» رفورمیسم( و) لاح طلبیاص» محمودی فقیداز نظر   

می کنند بجز طولانی و دردناک  دسته منورین مرتجع پروگرام های اصلاحی دیگر که 
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محمودی با تکیه به گفته های پیشوایان خلق   «. ی مردم سودی نداردساختن مرگ متماد

برای استبداد و سرمایه داری را که بنام ملت و وطن در حقیقت  آن دسته از منورین

 خدمت می کنند و جانکنی مردم را متمادی می سازند خاین تر و مضر تر دانسته و و

 علیه( آنها را الزامی می داند. مبارزه )

دی فقید که به استعداد نهفته مردم عشق و علاقه سرشار دارد و حتی محمو  

 د دو صدتبدابزبان خودش آن را می پرستد، میداند که مردم را از این خواب گران که اس

ا ب مبارزۀ»: یدایثار انقلابی می طلبد و خودش می گو ساله غافل ساخته بیدار کردن کار و

 رسپردۀسباید سرمشق یک مبارز « ان اجتماعیزدثبات در مقابل آزار و فشار د صبر و

 که بدون شک او یکی از نمونه های برجسته آن بود.  راه انقلاب باشد؛

 شمنان مردم بابین مردم و د بارزه طبقاتی رویارویمحمودی فقید بار دیگر در م          

ه اینکست مشروط بر ملت غالب ا این مبارزه تودۀ رد» -جملات خودش بیان می دارد:

ی هم سکرع و دشمن خود را بشناسند. زیرا قوۀ کارگر مزدور( را احتواشعور طبقاتی )

شان  ۀمنصب بزرگ که عدصنف سوم و بینوا تشکیل شده و فقط چند صاحب  از افراد و

اکمان رف حانگشت شمار است با ... دولت همدردی دارند. البته در این مبارزه در یکط

ان ش ه عدۀک« قرار دارند» سرمایه دار، ملاها و روحانیوندولت، یعنی اشراف ملاک و 

فته ر گربینوای ملت قرا بسیار محدود و انگشت شمار است و در طرف دیگر تمام تودۀ

ملت  یاینوب هم که از تودۀ ملت ناراضی و حتی عساکر امروز با آنکه تمامی تودۀ است.

و  یستنساخته  هم از دستش می کند ولو هیچ کاری اند، ناراضی اند، چرا دولت دوام

مه( با حاک طبقات) هویداست. زیرا کاری برای منافع مردم انجام نمی دهد؟ علت این امر

ا بر هرجا نی دهنوز از نظم نسبی ای برخوردارند( یع، )هم متحد اند، شعور طبقاتی دارند

 ودۀت لت،مز همدیگر پشتیبانی می کنند. اما تودۀ هم همکاری های خاینانه دارند و ا

بنام  قه هائیه فربخیانتکاران  ده... اتحاد ندارند. آنها را نقشۀمحروم، بی خبر و غافل بو

اتی ر طبقتقسیم نموده... چون شعوتاجیک، ازبک، پشتون، هزاره، شیعه و سنی و غیره 

لیه عرا  کارگر مزدور( زنده نشده،.. دوست و دشمن خود را نمی شناسند. دولت آنها)

ید دی فقمحمو « .خود شان سرکوب میکند ل کرده و خود آنها را بوسیلۀستعماهمدیگر ا

 ند. میدا« تیقاطب مبارزۀ رطبقاتی د شعور« را در بیدار ساختن« راه نجات خلقیگانه »

رولتاری، به این نحو تماس میگیرد: محمودی فقید به انترناسیونالیسم پ 

مسئلۀ تاجیک، » ی( بمیان آمدشعور روشن پرولتار با)« هنگامیکه منافع طبقاتی»...

مردمی بمیان  یتبکلی از بین می رود. اتفاق طبقا پشتون، هزاره و غیره ازبک، ترکمن،

شود. دولتهای مردمی از  می )طبقۀ کارگر( ملموس می آید و از این طریق اتحاد جهانی

ه ولی دولت های سرمایهمکاری می نمایند.  اتحاد جماهیر شوروی با ما هر نوع»قبیل 
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ما از هیچ گونه  امریکا، انگلستان و فرانسه ... با داری، سردستۀ آنها ایالات متحدۀ

میدانیم و  ضرر رسانی دریغ نمی کنند... با داشتن شعور طبقاتی ما بطور قاطع دشمنی و

ند برای تفرقه و تشتت ی سرمایه داری، و هرچه که می گوینده هاحکم می کنیم که پروپاگ

ریب میدهند. بر عکس حکومت های خلقی نظر به تجاربی ... که دارند ما بوده و ما را ف

با ما دوستانه امداد می کنند. هم چنان نزدیک شدن به حکومت های خلق برای ما لازمی 

با این عمل از یکطرف حیثیت و احترام  مملکت خود را حفاظت مینمائیم و  و حتمی بوده

را تقویه می  کنیم و هیچ ضرری متوجه از طرف دیگر بنیان مجموعی حکومتهای خلقی 

کارگر و محروم ساخته شده اند، هیچگاه نمی یست. زیرا حکومت هائیکه توسط تودۀ ما ن

جائي که  هر کارگر در )دیگر( تجاوز کنند )زیرا طبقۀ خواهند که به یک حکومت کارگری

شعار  رواز همین  هم منافع مشترک دارند و طبقۀ واحد جهانی می باشند. باشند با

م پرولتاری است. کارگران سراسر جهان متحد شوید، یک اصل حقیقی انترناسیونالیس

خلق های  جدید این شعار را گسترده تر ساخته، اعلام میدارد پرولتاریا و لنینیسم با تجربۀ

  «.(هم متحد شوید ستمکش جهان  با

و شکنجه ها ند ی دادیدرون زندان زجرها که محمودی فقید را در بگذار توضیح کنم

شخصی را بنام عزیز توخی مجال دادند، به اطاق این زندانی مریض ضعیف الجثه  نمودند.

روز روشن در آید، او را با مشت و  عزم راسخ تسلیم ناپذیر، دربا ولو قوی الاراده و 

طبیب خود فروخته ای را به نام عینک او را دور پرتاپ کرده بشکند. لگد و سیلی بزند، 

محبس در دوای ترکیبی عوض آنکه در پری  تا در شفاخانۀابوی، استخدام کردند  سرور

را داخل نماید که در بدن وقتی کی   Kalomlهای ادویه صواغ بی ضرر را مخلوط کند،

، یک زهر تبدیل و مریض را نابود سازد. از آنجا  Sublimeکلور دیگر را جذب کند به 

بی نمک صرف می کرد، این از سالیان دراز طعام که محمودی فقید از سبب تکلیف گرده، 

بسلامت برد ... محمودی  د و محمودی از این توطئه نیز جانکام مانچال کشندۀ دشمن نا

یش در سنگر انقلابی نبرد مردم را ب فقید این سمبول ثبات و مقاومت و صبر و شکیبائي

تن  رد فولادین را ازاز یکدهه در زندان دهمزنگ محبوس ساختند تا سرطان معده، آن م

 آزاد وقتی او را به اصطلاح روح رزمنده انقلابیش موج می زد. ناتوان ساخت، اما 

وی او ساختند، بیاد دارم که من و برادرش زیرقولهای او درآمده بودیم، تا گویا آخرین فوت

 گیرند و نشان دهند، این مرد مبارز انقلابی، از زندان بهرا در حویلی مدیریت محبس ب

پای خود بیرون رفته است. او در بیرون از زندان دهمزنگ، در زندان بزرگ که رژیم 

شاهی مطلقه در سلسله مراتب نظام فئودالی در سراسر کشور، برای حبس مردم رنجبر و 

پذیر انقلابیش روز زنده بود و با روح تسلیم نا ۶۲زحمت کش فراهم آورده بود فقط 

ازه می بخشید. او درک کرده بود زبان آتشین خود جان ت افرادی را که بدیدنش می آمد با
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سخن است و او هم یک سخنگوی متعهد، که با خون سرخ خود با توده های  که زندگی

 مردم عهد وفا سپرده بود. 

تند جنبش هنوز از              وقتی مرا بزندان انداخ» -روزی از زبان او شنیدم: 

بقاتی طلال بازی مهر  تصویر روشن نداشت و با «یکدموکرات»و مبارزۀ « دموکراسی»

ز دولت انوعی « اسی دموکر»پا می نمود. هنوز نمی دانست که دموکراسی را بکلی زیر 

جنبش در  می بینیم،. اما حالا پس از پیش از یک دهه سیادت طبقاتیست و دولت هم آلۀ

یش . پمی دهند پیچ نوی داخل شده و جوانان از سوسیالیسم علمی تصویر روشنی بدست

رود و سبائي ندا( چطور پارچه شعر نغز و زی دوکتور) چشم خود دیدم که این داکتر جوان

یجان ه هباو را  اه داد که محمودی فقید تاکید کردارزش اضافی را درست در مضمونش ج

 آورده بود. 

مرض او را  محمودی فقید علاوه کرد، نقشۀ تازه ای در سردارد. همینکه حملۀ 

، پس  ه جانبهیل همآن را با چند رفیقی در میان میگذارد، تا به تحل  دهد و سرپا آید. امان

ونی ی درعمل قرار گیرد. او نمی دانست که یک خون ریز منصۀ از آنکه منظور شد، در

ا حدی تد، طویل میکر سازندۀ دارد. در ضمن اینکه با افراد مختلف صحبت های بالنده و

اما  ساید.عرق ریزی لباس جانش تر می شد و نفسش گیر می کرد، تا وقفه ای بیا که با

وش هخموشی را تحمل نمیکرد. در آخرین رمق زندگی اش که به بیهوشی می رفت تا 

نوز میرم، هباهم داشت فریاد می کشید بالای سینه ام فشار آورید، قلبم را بفشارید نمی خو

پی  ندگیزما مرگ مجالش نداد و مرد. آن مرگی که آرزوهای انقلابی ام سر نرسیده. ا

 دارد. 

ه کی بریم اد نمیحالیکه به این راد مرد استوار و باورمند انقلابی درود می فرستم از  در

 وقف ود راخثباتی که زندگی  درودهای گرم ما نثار راه آن مردان و زنان فداکار و با

ه و چ ند. چه مشروطه خواه بودندمشق دیگران شدمبارزه در راه آزادی کردند و سر

  !دموکرات یا دموکرات انقلابی یاد همه گرامی باد

                                               19. 6. 2005 
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